
 بانوی شکار 

 به قلم: نازنین دهقان منشادی

 

 : رمان ی خلاصه

  و نشه  شکار تا دیجنگ   شیزندگ ی  لحظه   لحظه یبرا   که یدختر شکار؛ یبانو  ی زدبانویا  ی معنا به  سیآرتم

 ! کنه  شکار  که گرفت ادی

  نیب  نیا  شوند،یم ها  یقاچاقچ خطرناک  یها ی باز ی قاط شدند  بزرگ  باهم که یپرورشگاه  دختر تا  سه

 !   کنه یم رو و ریز رو اشونی دن ی بیعج ق یحقا  و  کنهی م رو خودش نفوذ  عشق

 !خشونت هم ی کم و انتقام  عاشقانه، ی ها لحظه جان، یه از پر

 

 

جور نشدن این یکی کاره حسابی    طرف همبودم؛ از یه طرف گرمای شدید از یه خسته ی خسته،  لِه لِه 

.  گره خوردتو هم دیگه با دیدن صاحب خونه اخمام  .  بالاخره رسیدم دم در خونه و کلافه ام کرده بود 

عتقده که  و ممیخواد خونه رو بفروشه گیر داده  ماهِ کاشانی،  یه مرد پنجاه و خورده ای ساله که یک آقای 

 خونه رو خالی کنید!  هرچی زودتر باید 

 اینکه بزارم حرفی بزنه گفتم:    ازقبل  

 بلند نمیشیم.   اینجااز   نشده نخیــر تا مهلت قرارداد تموم   +

 سریع گفت:  

بخدا منم گیرم، پولامو سپردم دست یه از خدا بی خبر که مثلا سود به من بده ولی همه رو بالا کشید و   +

 زارتا قرض بالا اوردم.  ، هباید این خونه رو بفروشمدر رفت، 

 با لحن تندی گفتم:  

ن؟ یه نفر هم پیداشه فکر بد درباره ی ما  الان بلندشم کدوم جهنمی برم؟ به ما سه تا دختر مگه خونه مید+

تا پایان  با قیمتی که میده باید برم کلیه هام رو بفروشم؛ نکنه بخواد خونه اش رو به ما اجاره بده 

 بگردم خونه ی مناسب رو پیدا کنم. قراردادمون باید صبر کنی اینجوری منم میتونم 

 صداش رو شنیدم، آروم گفت:خواستم کلید بندازم تو در که 

اصلا معلوم  حتی خونه دادم،  ه غلط هایی می کنند که معلوم نیست چ همون خریت کردم به سه تا دختر+

 نیست چه کثافت کاری هایی تو خونه ام کردم. 



هیستریک   . ستتلاش کردم ولی الان بی فاید ها صبر؟! حفظ کردن خونسردی؟ خیلی برای داشتن این چیز

 ل میده؟! ناصاحب خونه ای که هنوز نمیفهمم خدا به امثال این چرا مال و م  خندیدم و برگشتم سمت 

 چشمام رو ریز کردم و گفتم: 

 چی گفتی؟ +

 یکم تن صدام رفت بالا: 

 دقیقا چه زری زیرلب میزدی تو؟هـان؟+

 قدم بهش نزدیک شدم ، تو چشم های ریزش نگاه کردم و گفتم:  یک

 این من...  ببین حیف سنت بالاست وگرنه همینجا جوری میزدمت که نفست بالا نیاد.+

 به خودم اشاره کردم و ادامه دادم: 

م کثیفی مثل تو  آدسرش رو بالا نگه داشته، بعد حالا یه  سگ دو زده و هرجور شده تا به امروز فقط +

 همچین انگی بچسبونه؟ میخواد به من و دو تا خواهرام 

 با حرص گفت: 

 به من میگی کثیف؟ +

 نه فریـــاد میزدم: دیگه داد که  

 همه ی خانم بازیات اینجا بــود. قبل ما  ،، به تـــویی که تو همین خونه کثــــیفآره بــه تو میگــم +

 رنگ از روش پرید که گفتم: 

 چیه فکر کردی خبر ندارم؟ نــه تنها مــن... +

 کوچه ی باریک بیرون اومده بود اشاره کردم و گفتم:  اینپنجره های خونه های  به هزار تا کله ای که 

شغالی هستی، پس قبل اینکه برم پیش زنت و بگم باز این خونه رو  آ تو چه  میدونند تک تک اینا هم +

 و تا پایان قراردادمون صبر کــن. برای چی میخوای فلنگ رو ببند 

 نفسم رو با صدا بیرون دادم و گفتم: 

صبر کنی میتونی دوباره کثیف کاری هاتو  دیگه هم این داستان بدهکاریتو تعریف نکن، یکم دیگه  +

 شروع کنی.

اول از همه شال و مانتوی مشکیم رو پرت کردم گوشه ی  وقتی دیدم کاملا لال شده وارد خونه شدم و 

روی کاناپه ی رنگ و رو رفتمون دراز کشیدم و برای چند ثانیه چشمام رو بستم. ضربان قلبم   خونه.

کنم. خدا تو که قلب   آرومرفته بود بالا و سعی می کردم با نفس های منظم این قلب مسخره ام رو هم  

 آروم میدادی. داقل اعصاب حدرست درمون ندادی 



حسابی  ساعت پری و ساحل هم وارد خونه شدند. از شونه های آویزونشون فهمیدم   یک بعد از گذشت 

 خسته اند. 

 من:

 سلام. +

 پری سریع اومد سمتم و گفت: 

 دعوا کردی؟+

 ساحل هم نشست پایین کاناپه و رو به من گفت: 

 صاحب خونه اومده بود؟ +

 خندیدم و گفتم: 

 به چه سرعت خبرا میرسه؟ +

 پری: 

همه  این زری خانم بی بی سی محله، لنگون لنگون تا دم در خونه باهامون اومد و تا رسیدیم سر کوچه +

 چی رو تعریف کرد. 

 تعریف کرده که گفتم: براشون ساحل تند تند گفت زری خانم چی 

 این با این سنش همچین حافظه ای داره من در عجبم، خودمم این چیزا رو یادم رفته بود به کاشانی گفتم. +

 پری: 

 گفتی دیگه دهنش رو میبنده تا اخر قرارداد صبر میکنه.  اوخیش خوب کردی+

 ساحل: 

میگیرند، اجاره هارو هم که اصلا نگـــو سر به   من امروز تو دیوار خونه هارو دیدم خیلی پول پیش +

 فلک کشیدند. 

 پری: 

این صاحب خونه های بی وجدان پولِ تمام خرج و مخارج خونه ی خودشون، شهریه دانشگاه رفتن بچه  +

مستأجر های   ما لاصه پول همه چی رو میخوان از خ  ،آرایشگاهقرتی بازی های خانم هاشون تو هاشون، 

 بیچاره بگیرند. 

 همین حس کردم تو دل هاشون داره اون موج ناراحتی میپیچه از جام بلند شدم و با انرژی گفتم: 

 گوشه ی این دنیا برای ما پیدا میشه .  بالاخره پیـدا میکنیم بابا، چی میخوایـم مگه؟ یه چهاردیواری +

 دستامو زدم بهم و گفتم: 



 خـــب میخوام برم براتون شام درست کنــم. +

 گفت: ساحل سریع بلند شد و 

 . ولمون کن توروخدا+

 پری: 

 نـــه. نــــه آرتمیس +

 با خنده راه افتادم سمت تک اتاق خونمون و گفتم: 

 پس پاشید یچی درست کنید گشنمه. +

این رنگ مشکی هم نفهمیدم چی   شلوار مشکیم عوض کردم.و  وارد اتاق شدم و لباس هام رو با تی شرت 

 ! شد از بچگی پیله کرد به من

و با لبخند خیره   برعکس افتاده بود؛ درستش کردمیش آراچشمم خورد به قاب عکسمون که روی میز  

  که حتی نمی نیستیممن وسط بودم و ساحل و پری کنارم، انقدر به هم شبیه ه، شدم به اون عکس سه نفر

  و لختی داره،و موهای مشکی  خواهریم. ساحل حسابی قد بلندهتونیم به دروغ به صاحب خونه ها بگیم 

. بینی    ، از اونا که چشماش شبه شــبهنافذای گیراپوست گندمیِ با چشمای بادومی مشکی، از اون مشکی  

موهای بوری داره،  ؛ پری هم قدش متوسطه و کوچولوئه و لب های کوچیک ولی قلوه ای دارهاش هم 

یه قوز کوچولویی داره   بینیش همحصار قشنگی دور چشم های سبزش داره، حتی مژه هاش هم طلاییِ و 

ا خدا یه نیمچه قدی به  مسط  من؟! من هم این وسط  و اما و لب هاش کاملا متناسب با صورت استخونیشه 

  نیازمند این پت و مت) ساحل و پری( میشم. هروقت بخوام از طبقه دوم کابینت چیزی بردارم ما داده و 

فرفری بودنش  رمز و نارنجیه، همونطور که گفتم چهره هامون کامل با هم فرق داره و موهای من بین ق

کلافم میکنه پس اکثر مواقع بالای سرم محکم بسته شدن، پوستم خیلی سفید و پس همین میرم تو افتاب  

رو بینی و لپ هام ظاهر میشن، پری معتقده خیلی قشنگن ولی خودم حس میکنم  لکه های قهوه ای 

نی ام شبیه عدده پنجه و لب هامم نه بزرگه نه کوچیکه یه  م کهربایی رنگه و بیچشم ها صورتم کثیفه. 

 چیزی رو این صورت که باهاش حرف بزنم هست دیگه. 

با یاد موهام کش مورو بالاخره باز کردم تا بیچاره ها یکم هوا بخورن، با دیدن موهام یاد خیال بچگی  

کر می کردیم چون فقط دو درصد آدما موهاشون این رنگیه من  هامون افتادم اونم درست زمانی که ف

اون دو درصد  دوبرابر احتمال دنیا اومدن من تو  خیلی سریع میتونم خانواده ی خودم رو پیدا کنم ولی  

 تا تو ایران دنیا بیایم(. ایران بود.) برای هر کدوم از ما فقط یک درصد احتمال داشت  

یهو دلم پر کشید برای قدیم و از کشو لباس هام، اون تهِ ته عکس های بچگی هامون رو در اوردم بیرون  

 و غرق شدم تو خاطره های اون روزا. 

درست وقتی چهار سالم بود چند تا از بچه ها رو به پرورشگاهی که من بودم منتقل کردند،چون  

پرورشگاه قبلیشون آتیش گرفته بود؛ شیش سالم بود که دیدم یکی از همین دختر جدیدا داره گریه میکنه با  

رشگاه قبلیشون  همون بچگیم بی حرف فقط رفتم بغلش کردم و اونم بعد از کلی گریه کردن بهم گفت پرو

 رو خودش آتیش زده و دقیقا همونجا بود که فهمیدم رفیق درست رو پیدا کردم. 



پری یک سال از من بزرگ تر بود و از اون به بعد شد رفیقی که صبح تا شب همبازی هم بودیم. همیشه   

واده اومدن و گفتند شیش ماه پیش یه بچه رو به  انهمه جا دو نفری بودیم تا اینکه یه روز صبح یه خ 

از پسش بر بیان و جوری که انگار کالا رو پس میدن دختر بچه رو  د  سرپرستی قبول کردند ولی نمیتونن

ما منتظر گریه کردن دختر بچه بودیم چون داشت ترک می شد ولی دقیقا لحظه ی آخری که  د. پس اوردن

اون مرد و زن میرفتن بیرون، اون دختره زبونش رو تا میتونست اورد بیرون به نشانه ی موفقیت پرید  

 رفیق شدیم. بالا و همونجا من و پری با اون بچه ی پرو که ساحل باشه 

ولی با تدریس های ساحل موفق شدیم دوباره   گرفتند هر کدوممون رو حداقل یک بار به سر پرستی  

کسی دوسشون  که اصلا  تخسبرگردیم پرورشگاه و پیش هم باشیم. ماها عجیب بودیم، یا همون بچه های 

لاق واقعا  اخ ، ما سه تا فقط با هم کنار میومدیم. شونزده سالمون که شد دیگه تحمل سرپرست های بدنداره

سخت بود و همون موقع بود که تصمیم گرفتیم کار کنیم.با هر بدبختی که می شد سرپرست های  

  ماشین هایپرورشگاه رو بعد مدرسه می پیچوندیم و کار می کردیم. دست فروشی، شستن شیشه های 

پروبال خودش و  پشت چراغ قرمز، تا اینکه با حاج رسول آشنا شدیم. بچه های مثل مارو می گرفت زیر

مادر و پدر   بدونِ جای خواب و غذا می داد فرقش با پرورشگاه این بود که بهت یاد می داد تو این جامعه  

 . دووم بیاری

وقتی از جانب حاج رسول خیالمون راحت شد که یه جا داریم و میتونیم بریم یه شب اواسط هفده   

سالگیمون ما سه تا از پرورشگاه فرار کردیم. منتظر هیجده سالگی نبودیم و میخواستیم بریم تازه بزرگ 

خلاق و نامرد نبود که مارو مجبور به کار کنه ولی اگه می دید  ا  بد  فیلم هاو این  تشیم. حاج رسول مثلِ 

جذابی می   العاده ؛ مثلا ساحل تابلو نقاشی های فوق  کنیمفقط می خواست که ازش استفاده  داریمهنری 

کشید و حاج رسول بهش پیشنهاد داد تا ساحل نقاشی کنه و حاج رسول ببره بفروشه؛ پری هم زد تو کار  

رفت بی استعداد ترینمون خودم بود! فقط  آرایشی و تو اون محله خانما رو بزک دوزک می کرد پول می گ

و آخر سر حاج رسول اومد  یم خشک بودم که صبح تا شب با این پسرا هم دیگه رو میزد یه بی اعصابِ 

مبارزه ی اصولی رو یادم داد. دیگه شده بودم نگهبان محله و مشکلات که با زور حل می شد رو من حل  

می کردم. یه مدت حتی دیگه یادم رفته بود منم یه دخترم تا اینکه وقتی بیست سالم شد حاج رسول اومد  

یه جایِ آبرو دار زندگی کنید. گفت بزرگ شدید و  گفت دست رفیقاتو بگیر برید با پولایی که جمع کردید 

یه خونه ی از این کوچیک تر اجاره  پس ماهم ؛ ای اینجا همه اش به شماهاست بهتره برید هچشم این معتاد

صاحب خونه تصمیم گرفت اونجاروبازسازی کنه و ما اومدیم اینجا؛ هنوز یک سال  ال س دوکردیم و بعد 

 این صاحب خونه مسخره بازیش گرفته. نشده و 

 ساحل: 

 آرتمیس بیـــا شـام. +

یه ماکارونی حسابی  احل تو کمترین زمان ؛ ستو همون کشو و رفتم سر سفرهعکس ها رو گذاشتم 

 خوشمزه پخته بود. 

 گوشی پری زنگ خورد و جواب داد: 

 بله؟ +



 زد روی اسپیکر، صدای خانومی پخش شد: 

 مهمونی داریم برای خدمات میاید دیگه؟  عمارتسلام عزیزم شمارتو از مهتا جون گرفتم، فردا داخل +

 پری: 

 اشتباه گر.... +

 یه لحظه فکر کرد و گفت: 

 بله بله، فقط دستمزد رو لطف می کنید بگید؟ +

 خانومه: 

 ** تومن) من هرچقدر بنویسم سال دیگه بی ارزش میشه، شما رقم بالا در نظر بگیرید(  نفری+

 با چشم های گشاد بهم نگاه کردیم و خانومه ادامه داد: 

 اگه برای نظافت اخرشب هم بمونید که بیست درصد هم افزایش داره. فقط تیمتون چهار نفره؟ +

 : پری

 سه نفریم.  مریض شده اوممممــ...نه...ما...یعنی یکیمون +

 خانومه: 

 تعداد هفتاد نفره میتونید سرو غذا و نوشیدنی و برای همه اوکی کنید؟ باشه مشکلی نیست ولی +

 پری: 

لوکیشن رو به همین شماره  بــله بـــله ما کارمون همینه، صد نفر هم باشن اوکیه خیالتون راحت فقط +

 بفرستید. 

 خانومه: 

رأس ساعت   پاپیون سفید. میفرستم برات، راستی لباس هاتون هم کت و شلوار مشکی ست هم باشه با یه +

 هشت شب هم اونجا باشید. 

 پری: 

 چشم حتما. +

 خانومه بعد از خداحافظی قطع کرد و ما سه تا متعجب به هم نگاه می کردیم. 

 من:

 شد الان؟ چی+

 پری: 



 کار رو گرفتیم.برگام یارو اشتباه زنگ زد ولی فکر کنم +

 ساحل: 

 ؟ دنریم خفتمون کنن+

 پری: 

م حسابیه واقعا برای  آدبرای خفت کردن راه های بهتری هم هست خنگول،قشنگ معلوم بود زنه +

پولمون رو بگیریم و روهم بزاریم با پول پیشی که داریم  ، وای بریم میخواستندمهمونیشون خدمتکار 

 راحت میتونیم یه خونه خوب اجاره کنیم. پول دوماه کارکردن رو تو یه شب میگیریم. 

 ساحل با استرس دو زانو نشست و رو به من گفت: 

 م؟ ـــآرتــی بری+

 منطقی بود و شانس بهمون رو کرده بود. نیشمم رو باز کردم و گفتم: همه چی 

 بریم. آره +

 پری خندید و گفت: 

 حالا که کار پیدا کردیم بیا منو ساحل یه اعترافی کنــیم. +

 بی حرف نگاهشون کردم که ساحل گفت: 

 منو پری از فروشگاه اخراج شدیم.  +

 متعجب گفتم: 

 چــراااا؟ +

 ساحل: 

 مشتری هارو مسخره می کردیم.  آخه+

 پری درحالی که سعی داشت جلو خنده اش رو بگیره گفت:

یکیشون فهمید   بـــعدا کردیم؛ مسخرشونبخدا ما مقصر نیستیم، میدونی حتما اونا مسخره بودند که ما +

 اخراجمون کرد.دعوامون شد. شانس ما مدیر فروشگاه همونجا بود  

 میون خنده اش گفت:  ساحلبا ساحل به هم نگاه کردند و بلند زدند زیر خنده. 

زنِ موهاش هم زرد   ،آخه امروز یه زن و شوهـره اومده بودن فروشگاه، از اینا که تازه ازدواج کردند +

؛ بعــد شوهر این یه بستنی شکلاتی برداشت، زنِ یه قیافه ای  تازه عروسِ  فهمیدما جعقدی بود از اون 

اولین چیزی که  گرفـــت رو به ما گفت وای می بینید توروخدا چون من بستنی شکلاتی دوست دارم  



برداشت اینه، شوهرش هم همون موقع گفت عــه مگه بستنی شکلاتی دوست داری؟! واااای بعدش دیگه  

 ه بحثمون شروع شـــد. که دیگزنِ یهو فحش داد من و پـــری از خنده مردیم، 

 منم اعتراف کردم:  .باز هی تعریف کردند و کلی خندیدیم

، البته فقط زدم تو گوشش  زدمشچون به من درخواست بیجا داد گرفتم بوتیک صبح صاحب کار  امروز+

 دیگه کار پیدا نکردم.  اخراج شدم و  بعدش

 ! ند؟ برای بیکار شدنشون انقدر بخند میتونند کیا سه تایی بهم نگاه کردیم و زدیم زیر خنده؛ یعنی 

 بچه های پرورشگاه ما اگه پولدار بودیم هیچوقت انقدر نمی خندیدیم. به قول یکی از 

                                                                           

به امید اینکه امشب حقوق خوبی میگیریم ته جیبمونو تکوندیم و  آخرین نگاه رو تو آینه به خودم انداختم.  

و با زدن پاپیون  چهارتا بافت کف سر زد  پریهم موهامون رو  سه دست کت و شلوار شیک گرفتیم.

ماده ی آماده بودیم. اخرین ولخرجیمون رو هم کردیم و تا مقصد یه اسنپ گرفتیم. حدودا یک  آسفید دیگه  

 ساعت و نیم تو راه بودیم. 

 پری: 

 اگه اینجا تهرانِ پس اونجایی که ما زندگی میکنیم کجاست؟+

 ساحل: 

 اونجایی که ما زندگی میکنیم یکم تهران از کنارش رد شده. +

پاشنه   هایپارک کرد و پیاده شدیم. با اون کفش روی یک عمارت  به  اسنپ ماشین رو،دقیقا روراننده ی  

 بلند به سختی چند قدم راه رفتم و غر زدم: 

 رف رو نپوشیم؟ زخی مها نمی شد این کفش+

 ساحل: 

نه بابا دیدی زنه اصرار داشت کت و شلوار مشکی بپوشیم؟ صد در صد از این سخت گیراست با  +

 وشیدیم بیرونمون می کرد می گفت شیک نیستید. پ  کتونی می

 وارد عمارت شدیم و یه نگهبان با لباس فرم رو به رومون ظاهر شد: 

 بفرمایید؟! +

 من:

 برای کار اومدیم. +

 نگهبان: 



 با کی هماهنگ کردید؟ +

خنگا زل زدیم  خب این هم از باگ اول بازی! اسم اون خانومه که زنگ زد به ما چی بود؟ سه تایی مثل  

 بهم که صدای ناجیمون رو شنیدیم: 

 عه تیم خدمه رسیدید؟ زود بیاید داخل. +

که با پری تماس گرفته بود. خیلی سریع پشت سر خانومی که تقریبا چهل  هست  از صداش فهمیدم همونی

بود و اولین چیزی که خودنمایی می کرد لوستر    شیکی   فوق العاده یک سالن بود وارد عمارت شدیم. ساله  

پایه بلند  اطراف سالن میز های  بزرگی بود که از طبقه ی بالا تا نزدیک زمین آویزون شده بود. خیلـــی 

 نئونی ای بود و هنوز کسی نیومده بود. 

 خانومه برگشت سمت ما و گفت: 

همونا نرسیدن  مهرانه جان شماها رو به من معرفی کرده،  اون که میگفت کارتون خوبه؛  الانم تا م +

 سینی ها رو برای پذیرایی اماده کنید.  برید

 یه دختر اومد نزدیک و گفت: 

 لیلی جون دی جی اومد. +

   پس اسمش لیلی بود. 

 لیلی: 

 باشه بریم پیشش. +

نوشیدنی ها ساحل خیلی سریع با قشنگ ترین دیزاین و  اونا رفتند و ماهم رفتیم سمت فینگر فودها و 

اطراف رو  زدیم یا  ترتیب سینی ها رو اماده ی سرو کرد. من و پری هم یا یه ناخنکی به خوراکی ها می

نگاه می کردیم. زیاد نگذشت که سیل عظیمی از مهمون ها وارد شدند و کم کم مهمونی که نه رسما  

از بوی نوشیدنی ها فهمیدم کوکتل با ترکیب مشروبات الکلیه و موقع سرو هم کسی    پارتیـشون شروع شد.

فقط دو تا جمع بودند که  وردند. همه داشتند می رقصیدند و خ دست رد نمیزد و حسابی نوشیدنی هارو می 

معلوم بود  دو دست مبل های راحتی ال مانند سمت چپ و راست سالن بود و  خیلی شیک نشسته بودند. 

 اونان. لیلی اومد سمت من و پری و گفت: کله گنده هاشون

 هر چی که هست رو ببرید سر میز حامین بولوت و حامد حداد. +

 رو به من گفت: 

 برو سر میز حامد حداد.  +

 به پری هم گفت: 

 شماهم برو سمت چپ سالن سر میز حامین بولوت. +



هفت نفر مرد با چهارتا دختر نشسته  باشه ای گفتیم و با سینی نوشیدنی ها رفتم سمت میز حامد حداد. 

از اون  بودند و سیگار می کشیدند یا با هم حرف میزدند. سینی رو سمتشون تعارف کردم که صدای یکی 

 رو شنیدم:  مردها

 چقدر شیک شدند.  خدمتکارهاجدیدا این +

 صدای یه دختره: 

 وا مهدی جون میخوای ما بریم یکی از همینارو بگیر تو بغلت. +

 هامو بهم سابیدم و به سختی سکوت کردم. همون مهدی گفت: از حرص دندون 

 والا من که از خدامه. +

 وقتی نوشیدنی رو بهش تعارف کردم نگاه سنگینش رو به خوبی احساس کردم. گفت: 

 تو موافق نیستی؟ +

 با چشم های برزخی نگاهش کردم و گفتم: 

 نوشیدنیتون رو بردارید من رفع زحمت میکنم. +

 اومد حرفی بزنه که یکی گفت: 

 مهدی نوشیدنیت رو بردار. +

 مهدی: 

 چشم حامد خان. +

یه مرد حدودا سی ساله بود، با   به کسی که ناجی من شد و اسمش حامد بود هم نوشیدنی تعارف کردم.

اینکه نشسته ولی معلومه قد بلنده، لاغر بود و تیپ مزخرفی داشت؛ کت و شلوار طوسی با کراوات سبز  

جیغ اشنایی به   ،آهنگبلند   صدای لیمویی. بالاخره از سر میز اونا رفتم و تو اون شلوغی و  پیراهنو 

دویدم سمت میزی که پری رفته بود.مطمئنم صدای جیغ  با نگرانی اطرافم رو نگاه کردم و گوشم خورد.

ی رو شنیدم. وقتی رسیدم سر میزشون دیدم چندتا لیوان شکسته و سینی ای که دست پری بود روی  پر

 نزدیک اون لیوانا بود گفتم:  که فردی ولین به ا زمین افتاده بود. 

 اینجا چه اتفاقی افتاده؟ پری کو؟  +

 با خنده گفت: 

 عه پس اسم اون خدمتکاره پری بود. +

گرفتم، محکم   ور مچ دستش دیگه برام مهم نبود کجام و برای کار اومدم. تو یه حرکت نزدیکش شدم و 

سکافوئیدش خورد می شد.  ن ا استخودمش و دستش رو بردم پشت کمرش، اگه فقط یکم فشار میدادم ونپیچ

 از درد دو زانو افتاد جلوی پاهام و سریع گفت:    با اون قد و هیکل



 آخ... دستم.... ول کن روانی.  +

 دستش رو بیشتر فشار دادم و گفتم:  

 تا دستت و نشکوندم.  بگو چه بلایی سر رفیقم اوردید  +

 سر کچلش هم از درد انداخت پایین و گفت:  

 شتی بردنش بیرون.  پ از در+

سریع ولش کردم و تو ذهنم مرور کردم...  در پشتی... در پشتی!  آهان وقتی وارد شدیم ته سالن یه راه  

با همون کفش های پاشنه بلند تقریبا پرواز کردم سمت همون در  رو دیدم،  باید در پشتی اونجا باشه.  

پشتی و تو راه با ده نفر برخورد کردم. بالاخره رسیدم و از در خارج شدم. مونده بودم بین سمت راست  

صدای چند نفر رو از سمت چپ شنیدم و دویدم به اون سمت. دقیقا پشت   و چپ کدوم رو انتخاب کنم که  

نشسته بودند، پری هم جلوی پاشون روی زانوهاش نشسته بود و گریه می   روی صندلی عمارت چند نفر 

 ه رسیدم و با صدای بلندی گفتم: به آخرین مرز عصبانیت چی میگن؟ من به اون مرحل کرد. جنون؟

 چـــه غـــلــــطــی می کنـــیــد بی شــرفا؟ +

شکمش که خم شد و  زدم تو با لگد قبل از اینکه حرکتی کنه محکم  رسیدم سمت یه پسر لاغر مردنی و 

رفتم سراغ کسی که  بیهوش شد و افتاد روی زمین.  ، تمپورال گوششب ساعدم زدم تو عصهمون موقع با 

نزدیک پری بود و با مشت زدم تو صورتش، برعکس قبلیه انقدر گنده بود که یه میلی متر هم از جاش  

بخواد مهارم کنه محکم با پام زدم بین دو  تکون نخورد و با دستش مچ دستم رو گرفت. قبل از اینکه 

از درد افتاد روی زمین و من هم سریع   نمیرسه!ش بهت حرکت برای کسی که زور آخرین اینم  تاپاهاش،

 دست پری رو گرفتم و بلندش کردم. دو نفر داشتند میومدن سمتمون که با داد گفتم: 

 بزنــم خــون بالا بیاریــد. یه قـــدم دیگه بیــاید جلو تا  +

قد بلند بود و هیکلی این رو هم  صدای قدم های شخصی رو پشت سرم شنیدم و با حالت دفاع برگشتم. 

بخوام بزنم قطعا خودمم یکم بلا سرم میاد، ولی انگار قصد دعوا کردن نداشت، دستاش رو کرده بود تو  

جیبش و ریلکس نزدیک شد. وقتی نزدیک شد و یکم نور روی صورتش افتاد تازه چهره اش رو دیدم.  

اخم غلیظی بین اون ابروهاش  موهای مشکیش رو با ژل بالا داده بود و ابروهاش مشکی و کمونی بود.  

بینیش استخونی، مردونه و بی عیب بود، لب های   چشم های مشکیش رو خشن تر می کرد.  کهبود 

 گوشتیش رو با زبون تر کرد و گفت: 

 مگه شما آدم های حامد نیستید سر میز من چیکار داشتید؟  محسن معلومه اینجا چه غلطی میکنید؟+

 گفت: کارد شدش کشید و رو به من آنبه ریش  دست

 دست رفیقتو بگیر برو. +

 دست پری رو گرفتم و از اونجا دور شدم. رو به پری گفتم:  انقدر تو صداش تحکیم بود که

 چی شد؟ چرا بردنت اونجا؟  خوبی پری؟ +



 پری در حالی که هنوز تو صداش ترس بود گفت: 

ریخت رو یکیشون، همون یاروهم وحشی شد منو اورد بیرون تعارف می کردم  ی داشتم بهشون نوشیدن+

 مت میکنم و فلان میکنم دیگه دست و پاچلفتی نباشی. آدپیش اینا گفت  

 کلافه پوفی کشیدم و گفتم: 

 میتونی برگردی سرکارت؟ بلایی سرت نیوردن که؟الان بهتری؟ +

 پری: 

 ره بریم. نه به موقع رسیدی، آ+

  لیلی گفت مهمونارو راهنمایی کنیم سالن طبقه ی بالا برای صرف شام.دوباره وارد عمارت شدیم و  

 داشتم به مهمونا می گفتم که برن طبقه ی بالا صدای کسی رو از پشت سرم شنیدم: 

 ؟ و از کی یاد گرفتیمبارزه ر+

 جذابه رو دیدم.  به سمت صدا برگشتم و همون پسر  

 گفتم: 

 الان اسم بگم شما میشناسی؟ +

 پوزخندی زد و گفت: 

 مربی خاصی داشتی؟  حرکاتت آشنا بود. +

 نخیر. این حرکات رو تا بچه پایین نباشی یاد نمیگیری. +

 اومدم برم که گفت: 

احتمالا میخوان تلافی  تون هستند دنبال ، بیهششون کردی از دارودسته ی حامدِ   زدی یکی از اونایی که +

 جیم بزنید. کنن سعی کن با رفیقات زود 

با این حرفش استرس گرفتم و سریع چشم چرخوندم تا دخترا رو پیدا کنم. ساحل داشت می رفت طبقه ی  

خواستم ازش بپرسم به تو چی میرسه که این هشدار رو به من میدی ولی   بالا و پری هم انتهای سالن بود.

 لیلی اومد سمتم و گفت:  رفته بود. 

 حامین بولوت چی می گفت؟ +

 پس این حامین بولوت بود!  

 من:

 داشتم راهنماییشون می کردم برن برای شام، لیلی جون ما کی میتونیم بریم؟ +

 لیلی: 



 مونید؟   دیگه برای تمیزکاری نمی  بعد از شام وقتی همه رفتند.+

 من:

 نه دیگه هرچی زودتر بریم بهتره. +

 لیلی: 

 رو بزنم به حسابتون.  دتونبده دست مزرو  کارتاتونباشه  شماره +

 من:

 به پری میگم شماره کارتمون رو براتون بفرسته. +

 و گفتم: پری   ای سالن پیشتهان رفتم 

 پری شماره کارت هامون رو بفرست برای لیلی. تا نیم ساعت دیگه هم بریم. +

یهو نگاهش  همون موقع با گوشیش شماره کارت هامون رو برای لیلی پیامک کرد؛ پری باشه ای گفت و 

 رنگ استرس گرفت.با دستش طبقه ی بالا رو نشون داد و گفت: 

 اون دو نفر که پشت ساحل هستند مشکوک نیستند؟ +

جایی که اشاره کرد و نگاه کردم؛ دیدم دو نفر سمت راست و چپ ساحل ایستادن و هی بهش نزدیک تر  

تو محدوده ی دیدم اومدن و وقتی کنارشون  میشن. پا تند کردم ولی قبل اینکه برسم طبقه ی بالا چند نفر 

استرس و نگرانی دوباره  زدم دیگه خبری از ساحل نبود. سریع رفتم بالا و همه جا رو نگاه کردم.  

دیدم پری هم نیست! چشمام رو بستم و چندتا نفس عمیق   سراغم اومد، اومدم به پری بگم که ساحل نیست

 فکر کن باید چیکار کنی!  کشیدم. آروم باش آرتمیس، 

اون عمارت رو گشتم. پاهام می لرزید و از اون همه تقلا اکسیژن کم اورده   کل اول فقط پا تند کردم و

باشند. دوباره برگشتم بالا و دیدم همه  شده واستم قبول کنم که پری و ساحل رو دزدیده خ  نمیبودم ولی  

رفتم تا به آخرین   پس  و قصد رفتند کردند؛ حرف ها و هشدارهای حامین یادم اومد، خوردندغذاشونو 

مشغول حرف زدن با یک مرد   م. حامین پشتش به من بود وبشراهی که به ذهنم رسید دست به دامن 

 تقریبا مسن بود؛ صداش کردم: 

 آقای حامین بولوت. +

. منتظر نگاهم کرد و قبل اینکه  به سمتم اومد چیزی گفت و   اون مرد مسنبه سمتم برگشت و با دیدنم به 

 حرفی بزنم گفت: 

 خوبی؟ +

 سعی کردم لرزش دست و پاهام رو یکمم که شده متوقف کنم و گفتم: 

 پری و ساحل نیستن، احتمال خیلی زیاد دزدینشون. +



 ریلکس گفت: 

 زود برید. من که گفتم مراقب باش +

 گرفتم، بیخیال غرورم شدم و گفتم: خواست بره که ناخوداگاه ساعد دستشو 

 کمکم کن پیداشون کنم. +

 خیره نگاهم کرد و چیزی نگفت، دستم رو کشیدم و گفتم: 

کل دارایی زندگی من خلاصه شده تو اون دو نفر، تورو جون هرکی دوست داری کمکم کن پیداشون  +

 کنم! 

 یکی از دست هاش رو کرد تو جیبش وکمی فکر کرد، بعد گفت: 

با حامد حداد به مشکل برمیخورم،چون کار آدم های اونه و این به مشکل برخوردنه  بخوام کمکت کنم +

تعارف بگم  بی  به جاش چی گیرم میاد؟حالا ؛ تو شغل ما یکم مشکل ایجاد میکنه،متاسفانه همکارمه آخه 

 کسی تو این دنیا بی دلیل به کسی لطف نمیکنه!  ،بهت 

 کلافه دستی رو صورتم کشیدم و گفتم: 

خوب میدونم تا برای کسی منفعتی  و ن با همین تفاسیر هر روز دارم زندگی میکنم خیالت راحت م+

میدونم تو به پول من احتیاجی نداری پس نمیتونم    این رو همبین ؛ ب کنهنمینداشته باشی برات تره هم خورد  

درخواست  پول دادن رو بدم ولی اگه جایی بدخواه داری میتونم برم کاری کنم جلوت خم و راست بشه،  

طلبی داری میرم پنج دقیقه ای برات میگیرم، الانم نمیخوام کاری کنی فقط ببین این رفیق  از کسی اگه 

 خودم میرم نجاتشون میدم.   بردندهای من رو کجا  

 توانم گفتم:  آخرینتاحالا انقدر حس درموندگی رو تجربه نکرده بودم با 

. اونا داروندار من تو این زندگی کوفتی ان،  خانواده ی منن، همه ی منن  نیستند،اونا فقط رفیقای من  +

 کمکم کن نزار دیربشه و بلایی سرشون بیارن.

سردش یخ زدم و از معنی نگاهش   اون چشم هایِ مشکیحامین بولوت برای چند ثانیه فقط نگاهم کرد، تو  

 نگاهی به ساعتش کرد و گفت: همیدم. ف چیزی نمی 

 حاضری هرکاری بگم بکنی؟ +

 بدون هیچ شک و تردیدی گفتم: 

 م! یدسالم پیداشون کنم بعدش جونمم خواستی م تو کمکم کن+

 اسمت چیه؟ +

 آرتمیس! +

 سری تکون داد و گفت: 



 دنبالم بیا. آرتمیس باشه پس +

رفت سمت ون   مثل یه جوجه اردک که دنباله مامانشه پشت سرش راه افتادم و از عمارت خارج شدیم. 

 مشکی رنگی و گفت: 

 سوارشو. +

و   وردمخ  با استرس فقط ناخن هام رو می و تو ون دقیقا رو به روش نشستم؛ باهاش سوار ماشین شدم

 پیام می داد و رو به راننده اش گفت:داشت با گوشیش اونم 

 برو سمت سوله حامد. +

دوباره سرش رو کرد تو گوشیش، یهو دولا شد و دستم رو گرفت، با عصبانیت  یه نگاه به من کرد و 

 گفت: 

 ناخن نخــور. +

 دهنم رو قورت دادم و گفتم:  آبدستش رو کشید و دست من تو هوا خشک شد.  

 چی شد پیداشون کردی؟ +

 حامین: 

 آره؛هرچند برای من یکم گرون تموم شد ولی رفیقات پیدا شدن. +

 نفسی راحت کشیدم و از ته دلم از این مردی که رو به روم بود ممنون بودم. لبخندی زدم و گفتم: 

 ممنونم. واقعا +

 ابرویی بالا انداخت و گفت: 

 جبران میکنی! +

 از لحنش ترسیدم و گفتم: 

 چیکار باید کنم؟ +

 سرش رو به پشتی صندلی تکیه داد و گفت: 

 برای من کار کن! +

 کلافه گفتم: 

 خب دقیقا چه کاری باید انجام بدم؟ +

وسایل هاتون رو جمع می کنید و میاید تو ویلای خارج شهر من میمونید. منم   فردا شب با دوستات +

 روند کاری که باید انجام بدید رو بهتون میگم. 



 به راننده گفت: 

 پوشه رو بده. +

 راننده پوشه ی زرد رنگی رو به عقب گرفت و حامین با اشاره به من گفت بگیرمش.  

 حامین: 

پنج میلیار تومنه، امضاش کن و محض احتیاط بده  تو این پوشه چهار تا سفته هست و هرکدوم به مبلغ  +

 دستم. 

 وقتی دید بی حرف نگاهش میکنم به راننده گفت: 

 دور بزن.+

 تا دیدم سرعت ماشین داره کم میشه گفتم: 

 بده.  منباشه باشه امضاش میکنم.فقط یه برگه ی خالی هم به +

 سفته هارو امضا کردم و گفت: 

 برگه خالی هست بردار. تو همون پوشه +

 م وقبل نوشتن ازش پرسیدم: برگه رو برداشت

 حدودا چند وقت باید برات کار کنم؟  +

 حامین:  

 حداکثر دو ماه.  +

چهار سفته را به  مقدم آرتمیس دو ماه کار کردن با : اینجانب حامین بولوت پس از  شروع به نوشتن کردم  

 . دیگر هیچ ارتباطی با او نخواهم داشتاو پس می دهم و 

 برگه رو دادم دستش و گفتم: 

 امضاش کن. +

با خوندن نوشته هام تو صورتش خنده موج میزد ولی فقط سری تکون داد و امضا کرد. برگه رو ازش  

 گرفتم تا کردم و گذاشتمش تو جیبم. اون هم سفته هارو گرفت و با ایستادن ماشین گفت: 

 همین جا بمون پیاده نشو تا دوستاتو بیارم. +

 از ماشین پیاده شد و وقتی خواست در ون رو ببنده گفت: 

 از ماشین پیاده نمیشی! باشه؟ +



وقتی دیدم راننده اسلحه ای برداشت و دور  حامین و راننده رفتند. ،سری به نشونه ی تایید تکون دادم  

  به ما نمی بازی ها اسلحه  این ترس سراغم اومد. اهل دعوا و بزن بزن  بودم ولی کمرش گذاشت حسابی 

 محمود تو محله اسم و کاربرد اسلحه هارو یاد گرفته بودم.  سیدفقط از یه  ورد.خ

تو ماشین بودم و از استرس داشتم دیونه می شدم. یک هو صدای شلیک اومد و بعدش  حدودا نیم ساعت 

صدای ممتد جیغ دخترونه ای. دیگه نتونستم صبر کنم و با وحشت از ون پیاده شدم. به سمت صدا دویدم  

سوله ای رو دیدم که درش باز بود، بدون اینکه فکر بعدش رو کنم وارد سوله شدم و دیدم حدودا ده تا  و 

حامین و راننده اش هم رو به روی اون ها بودند و دقیقا  کت و شلوار پوش هیکلی کنار هم ایستادن، مرد 

به صندلی با طناب بسته شده بودند. سرها به سمت من برگشت و  پشت اون ده تا مرد پری و ساحل 

شدم و با تک تک اون مرد ها چشم  فهمیدم باید خودم رو جمع و جور کنم؛ با قدم های محکم نزدیکشون 

 دو تا از اونایی که امشب زده بودمشون هم اونجا بودند و با دیدن من یکیشون گفت: تو چشم شدم. 

 حامد خان این بود، این مارو زد! +

بعد  تعجب اومد جلو و نگاهی به من انداخت تازه چشمم به حامد خورد که گوشه ی سوله ایستاده بود؛ با 

 برگشت سمت اون مردی که از من کتک خورده بود و گفت:

 از این دختر نیم وجبی کتک خوردیــد؟ +

 اون پسرلاغر مردنی که بیهوشش کرده بودم گفت: 

 مارو زد. اره حامد خان خودش بود، همین +

 بعد برگشت سمت حامین و گفت:  کشید چندتا نفس عمیقبا عصبانیت صورتشو گرفت و  حامد یهو  

ان گرفتن، تهشم  گیکی بهشون حمله کرده و برای انتقام دوتا گروحامین وقتی این بی مصرف ها گفتند  +

  دم های تو سر داستانی چیزی حمله کردند نمیدونستم پای آسروکله ی تو پیدا شد من فکر کردم 

 خدمتکارهای پارتی در میونه. 

 باز یه نگاه به من کرد و گفت: 

 من اوردی؟ آدمایواقعا تو اون بلا رو سر +

 بی توجه به سوالش گفتم: 

 صدای تیر اومد؟ چرا؟  +

 نگران به دخترا نگاه کردم تا از همین راه دور مطمئن بشم حالشون خوبه. 

 حامد: 

 جوگیر شد تیرهوایی زد.   پسرهایکی از +

 نفس راحتی کشیدم و گفتم: 

 رفیقای منو ول کن بزار بریم. +



ساحل و پری    و دو نفر رفتند تا دست و پای ساحل و پری رو باز کنند.با دستش به یکی علامت داد 

انگار پاشنه ی کفشش شکسته بود چون لنگ میزد و راه   ساحلتقریبا داشتند سمت من پرواز می کردند. 

دولا شد کفشش رو در اورد. داشت از کنار اون مرد ها می گذشت که دیدم مردِ کنار  میومد اخرشم 

 ساحل که داد زدم: دستش رو داشت می برد سمت  گوشش چیزی گفت و  

 دستــت رو بــکــش. +

ای  ه ساحل و پری با عصبانیت زل زدم تو چشمخیلی سریع حامد رو کنار زدم ، خودم رو رسوندم سمت  

 و گفتم:  مردِ اون 

 اگه میخوای دستت رو بشکونم کاری که میخواستی بکنی رو الان انجام بده. +

 پرسیدم:  آروم  من نگران به ساحل و پری نگاه کردم.سرش رو انداخت پایین و 

 خوبید؟ اذیتتون کردن؟+

 گفت:  آرومساحل 

 خوبیم. +

 بلند پرسیدم: به پری نگاه کردم و متوجه ی زخم گوشه ی لبش شدم. 

 لبت چی شده؟ +

 صدای حامد رو شنیدم: 

 صداش رو جلوی بهمن خان برد بالا و تنبیهش کردم. +

 به سمت حامد برگشتم و همون موقع پری و ساحل از چپ و راست منو گرفتند. 

 ساحل: 

 آرتی توروخدا ولش کن فقط بیا بریم. +

 پری: 

 رتمیس ولش کن بیا بریم. آاصلا دردم نیومد  +

 کردم پری و ساحل رو پس بزنم و گفتم: سعی 

 ار کردی؟ تنبیه کردی؟ رفیق منو؟ نفهمیدم چیک +

قبل از اینکه بخوام کاری کنم دستم توسط   پری و ساحل رو تقریبا هول دادم کنار و نزدیک حامد شدم.

کسی کشیده شد و به سمتش چرخیدم. نوک بینیم خورد به سینه ی مردونه ای و عطرتلخی که زده بود  

 بینیم رو پر کرد. صدای حامین رو دم گوشم شنیدم: 

 همین الان با رفیقات برو بیرون منتظرم بمون تا بیام. +



انگار چاره ای نداشتم و کسی اجازه نمی داد تا حامد رو ادب کنم پس از حامین فاصله گرفتم و رو به  

ساحل و پری گفتم ساکت باشن تا بتونم  دخترا گفتم بیان و از سوله خارج شدیم. دم در سوله ایستادم و به 

 صداشون رو بشنوم. 

 حامین: 

 بهمن خان چرا اینجا بود؟ +

 حامد: 

با بهمن خان اومدیم اینجا رو بهش نشون بدم   از مهمونی خسته شدم و من اصلا نمیدونستم داستان چیه  +

ببینه برای بار جدید مناسبه یا نه یهو دیدم این احمقا دو تا دختر رو گرفتن اوردن اینجا، یکیشون هم هی  

غلط کردی ما رو می  بهمن خان گفت پیرخرفت ما جای دختراتیم، خرشم به آ داد و بی داد می کرد و 

 دزدی که یه دونه زدم تو دهنش تا خفه شه. 

 حامین: 

 بهمن خان الان کجاست؟ +

 حامد: 

 دخترا رو دید عصبانی شد گفت ولشون کنید برن و خودشم رفت. +

 حامین: 

 ... به این نوچه های بی خودیت بگو دیگه تو یه متری این دخترا نباشن وگرنه +

 حامد: 

 مشون میکنم. آدنه حله خودم +

و راننده اش اومدن. با همون حامین  بعدوقتی صدای پا شنیدیم با دخترا سریع از سوله دور شدیم و یکم  

 اخمی که همه اش قفل صورتش بود گفت: 

 . شیدسوار+

و دیدن اون زخم   چشمم خورد به پری  من، پری و ساحل سوار ون شدیم و حامین هم کنار راننده نشست.

به بیرون نگاه کردم و دیدم حامد دم در سوله داره سیگارشو روشن  گوشه ی لبش حسابی دیونم می کرد.

 همین ماشین راه افتاد بلند گفتم: میکنه. 

 وایسا وایسا. +

 در ماشین رو باز کردم و گفتم: 

 برگه ای که امضا کردی فکر کنم دم در سوله افتاد الان میرم برش میدارم زود میام. اون +



هدفم  اعصابم سرجاش نبود و سریع از ون پریدم پایین و دویدم سمت سوله، برگه که سرجاش تو جیبم بود  

 حامد بود! تنبیه کردن 

 و گفت: حامد با دیدنم یکی از ابروهاش رو انداخت بالا 

 دلتنگم شدی برگشتی؟ +

 به اینجا دید نداشته باشند.  ماشینرفتم تو قسمتی که حامین و دخترا از 

 لبخندی به حامد زدم و گفتم: 

 چپ دستی یا راست دست؟ +

   کامی از سیگارش گرفت و با خنده نزدیکم شد.

 حامد: 

 چپ دست. +

چرخوندم و وقتی صدای  با همون لبخندم مچ دست چپشو گرفتم و تو صدم ثانیه، دستش رو به خارج 

 ش گفتم: خورد شدن استخون مچ دستش رو شنیدم میون داد زدن

 پس با همین دست زدی تو دهن رفیق من. +

سریع پا به فرار گذاشتم.   پس صدای پای چند نفر رو شنیدم  و بعدش  صدای دادش تو سوله پخش شد  

 پریدم داخل ون و گفتم: 

 برو برو. +

 نفس نفس میزدم و گفتم: 

 پیداش کردم. +

 سوالی نگاهم کردند و ساحل آروم گفت: ساحل و پری که خوب من رو میشناختن  

 رفتی زدیش اومدی؟ +

 چشمکی به نشونه ی تایید زدم و گفتم: 

 شماها خوبید؟ خیلی ترسیدید نه؟ +

 پری: 

   در حد مرگ ترسیده بودیم ولی میدونستیم پیدامون میکنی.+

 آروم گفت: 

 راستی این کیه؟ +



 من:

 حالا بعدا میگم براتون. +

 صدای حامین رو شنیدم که گوشیش رو جواب داد:  

 باشه شلوغــش نکـن....قطـع میکنــم! بله حامد؟......چی میگی؟.....کــیِ؟......+

 با عصبانیت گوشی رو قطع کرد و یهو صدای دادش حاکم شد: 

 آرتـــمیـــس تو رفتــی اونجا چه غلـطــی کــردی؟ هـــان؟+

 با اون هیکلش دو زانو نشست رو صندلی و کامل برگشت سمت ما. 

 ریلکس گفتم: 

 رو شکستم اومدم.  پری اون دستشو که زده بود تو دهن رفتم +

 با همون عصبانیت گفت: 

 دِ آخه دختــره ی کله خر حـامد الان گیر داده تورو کت بسته ببرم بهش تحویــل بدم. +

 : لبخندی به روش زدم و گفتم

 ولی تو نمیتونی؛ ما قرارداد بستیم. +

 کلافه و با حرص نشست سرجاش و گفت: 

 شانس اوردی لازمت دارم وگرنه مینداختمت جلوی سگ های حامد تا تیکه پارت کنند. +

 سعی کردم دیگه برای این جمله اش وحشی نشم تا بیشتر از این گند نزنم. 

 : گفت  برای دو دقیقه فضا سکوته سکوت بود که راننده

 کجا برم؟ آقا من +

 حامین یهو داد زد: 

 چــمیدونــم ببین این شارلاتان کجا میــره. +

 از داد زدن یهوییش سه تایی پریدیم بالا که حرصم در اومد و منم با داد گفتــم: 

 از خروجی سوم میــدون بـــرو. همیــن رو مستقیـــم برو بعد +

 حامین با همون صدای بلند گفت: 

 تـــو چــرا داد میـــزنــی؟ +

 بلندتر از خودش گفتم: 



 خـــودت چـــرا داد میزنـــی؟ +

غر میزد. حالا این وسط یهو پری و ساحل بلند زدند زیر   زیرلب حامین دو دستی زد تو صورتش و 

رامش به راننده آدرس  آقیه ی مسیر رو با  عصبانیت سکته میکنه. ب ازخنده؛ به جان خودم حامین الان 

 وقتی رسیدیم حامین با تعجب به اطراف نگاه می کرد. توقع همچین محله ای رو نداشته حتما.  دادم و 

 حامین: 

 اینجا زندگی می کنید؟ +

 من:

 نه اومدیم یکم اینجا هوا بخوریم. +

 : ادامه دادمبا حرص 

 بله دیگه اینجا زندگی می کنیم! +

 حامین: 

یک روزم اینجا    آیندهفردا ساعت شیش غروب راننده میاد دنبالتون، هرچی لازم دارید بردارید تا دوماه +

 بر نمی گردید. 

حامین دستش رو اورد عقب و من داشتم به این فکر   قیافه ی ساحل و پری فقط علامت سوال شده بود. 

می کردم که الان باید بهش دست بدم؟ دست بدم خداحافظی کنم؟ چرا یهو مهربون شد! یه چیزی هم گفت  

 که نفهمیدم بعدشم وقتی دیدم دستش هنوز رو هواست، دستم رو جلو بردم و محکم دستش رو گرفتم. 

 من:

 .ممنون خدافظ+

 با تعجب چرخید سمتم و گفت: 

 چیکار میکنی؟ +

 من:

 خدافظی میکنم. +

 حامین: 

 گفتم گوشیتو بده شمارمو بزنم نه اینکه دست بده به من. +

به قدری ضایع شده بودم که از شدت خجالت قرمز شدن گونه هام رو حس می کردم. خیلی سریع دستم  

با  شیدم و گوشیم رو بهش دادم. به گوشی خودش یه تک زد و ماهم به سرعت بیرون کرو از دستش 

 دخترا از ون پیاده شدیم.  با اشاره های من که توروخدا پیاده بشید 



اون نامردا هم تا   کردم وبه پری و ساحل نگاه  ،صدای رفتن ماشینشون رو شنیدم  و وارد خونه شدیم 

 چشم تو چشم شدیم بلند زدند زیر خنده. 

 من:

 خب نفهمیدم چــی گفت.  هعــ+

 ساحل میون خنده اش گفت: 

 وااای یارو میگه... میگه گوشیتو بده دستشو میگیره میگه خدافظ. +

 پری بلندتر خندید و گفت: 

 گفت یه ماچشم می کرد.  اگه چیزی نمی +

دیگه خودمم باهاشون خندیدم و وقتی مسخره بازیاشون تموم شد کل ماجرای حامین رو براشون تعریف  

 بدهیمون رو صاف کنیم. کردم. اینکه برای نجات دادنشون به حامین بدهکار شدیم و حالا مجبوریم 

 کنار هم با همون لباس ها نشسته بودیم و من گفتم: 

 بچه ها ببخشید که تو این وضع قرارتون دادم. +

 پری: 

تو چرا معذرت خواهی میکنی؟ تقصیر من بود که نوشیدنی هارو ریختم روی اون مرد وحشیه؛ همه  +

 چی از اونجا شروع شد. 

 ساحل: 

دخترا هیچ کدوممون مقصر نیستیم. مقصر اون مردهای عقده ای هستند که زورشون به ما می رسید.  +

دم بدی نیست اگه بود نمیومد مارو  آ الانم چیزی نشده که یه حقوق خفن زدن به کارتمون، این حامینِ هم 

 بدهیمون باهاش صاف میشه. کنیم و  نجات بده میریم کاری که میخواد رو می 

 پری: 

اره بابا اینم پشت سر میزاریم ما از هزارتا بدبختی و سختی گذشتیم اینم روش؛ ولی راستی این خونه  +

 رو چیکار کنیم؟ 

 من:

یه نیسان میگیریم با یه کارگر وسایل خونه رو بار میزنیم میفرستیم برای حاج رسول تو  فردا صبح +

انباریش نگه داره تا دوماه. بعدشم من میرم پول پیش خونه رو از این یارو صاحب خونه بگیرم و کلید  

 داستان جدیدمون.  پِیکه ساعت شیش میان دنبالمون میریم   تهشم تو صورتش.  میکوبم خونه رو 

 پری: 

 ولی خوب شــدا! +



 ساحل:  

 خوب شد؟   دقیقا چی  +

 پری:  

 خیلی وقت بود زندگیمون هیجان نداشت. +

 از جام بلند شدم و گفتم:  

 پاشید لباس هاتون رو عوض کنید برید استراحت کنید، چرت و پرت هم کم بگید. هیجان و مرض!+

 پر از حس مزخرف نیاز به یه دوش آب گرم داشتم و یه خواب راحت!  شبِ واقعا بعد از یه 

 

صبح طبق برنامه ای که ریختم پیش رفتیم و همه ی کارها انجام شد. الانم با نفری دو تا ساک بزرگ 

پیامک، به گوشیم نگاه کردم.  با شنیدن صدای   لباس و وسیله منتظریم تا راننده ی حامین بیاد دنبالمون.

   درِ" حامین " راننده دمه 

 بلد نیست بده. رو به پری و ساحل گفتم:هم یه سلام  چ نچن

 راننده ی حامین دمه درِ. م پاشید بری+

از روز اولی که اینجا اومدیم خیلی اذیت  رین نگاه رو به خونه انداختم؛  آخبا دخترا از خونه خارج شدیم و 

 روزهای بهتری منتظرمون باشن.  میشیم شدیم امیدوارم الان که از این خونه خلاص 

 سوار همون ون مشکی دیشبی شدیم و راه افتادیم. پری رو به راننده گفت: 

 کی میرسیم؟ +

 راننده: 

 چهل دقیقه ی دیگه. +

وقتی حواسشون نبود نگاهشون می کردم؛ چقدر  و من  به جاده چشم دوخته بودندپری و ساحل بی حرف 

ساحل متوجه ی نگاهم شد ، نیشش رو باز   این دوتا برام عزیزن، خداکنه هیچ وقت بلایی سرشون نیاد.

 کرد و گفت: 

 عاشقم شدی؟ +

همین پیاده شدیم پری  بروبابایی نثارش کردم. بالاخره بعد از چهل دقیقه ماشین ایستاد و رسیدیم.  خندیدم و

 گفت: 

 برگــام حاجــی ما قراره اینجا بمونیم؟ +



این همه درخت و  یک ویلای خیلی بزرگ و شیک بود؛ انگار وسط جنگل های شمال ساخته بودنش. 

 سرسبزی تو گوشه کنار تهران بعید بود. 

 خواستم وسایل هام رو بردارم که راننده گفت: 

 بفرمایید داخل ما وسایل هاتون رو میاریم. +

بعدش به نگهبانی دم در ویلا اشاره کرد و دو نفر برای بردن وسایل هامون اومدن. ساحل با دیدن این  

 حرکت ژستی گرفت و گفت: 

 بگو حواسشون باشه وسایلم خراب نشن. +

 من:

میگیره  مارو تحویل  داره  ین حامین  انقدرولی ابچه ها  چشـــم میگم یه نوشابه هم برات بیارن؛ اومممم +

 استرس میگیرم! یعنی چیکارمون داره؟! 

 پری: 

 بیاید بریم تو تا بفهمیم دیگه. +

م و از یک در بزرگ قهوه ای گذشتیم. حیاط سنگ فرش شده و شمشادهای  دیپشت سر پری راه افتا

آب از  خیلی دلبر بودن. سمت راست باغچه ای بود و وسطش فواره ی یک فرشته بود و اطرافش  

دایره ای شکل می ریخت. سمت چپ هم یک تاپ ریلکسی با  روموهای سردیس فرشته داخل حوضچه ی  

چوبی با نمای سفید و طلایی خودنمایی می   آلاچیقتم سفید و قرمز بود؛ نزدیک وروردی ویلا هم یک 

ساحل زنگ در رو زد. طولی نکشید که در باز شد و یک پسر فوق العاده  کرد. به در ورودی رسیدیم و 

 پر انرژی پرید بیرون و گفت: 

 ســـلام خیــلی خــوش اومدیــد. +

 خیلی سریع سه تامون رو نگاه کرد و گفت: 

 نـــه ناموسا خیلی زیاد خوش اومدید. +

قدش متوسط بود و هیکل توپری   به چشم های عسلی شیطونش نگاه کردم و ناخوداگاه خنده ام گرفت. 

به نظرم واقعا قشنگ بود. بینیش و لبش متناسب با صورتش بود و حتی ته  ش وهای بور فرفریداشت، م

نالیز  آ میومد.  چشم ریششم بور و طلایی رنگ بود. وقتی می خندید دندون های لمینیت شده اش حسابی به 

 ر. کردنم پنج ثانیه هم طول نکشید ولی دیدم پری و ساحل محو شدن تو زیبایی این پس

 پسره از جلوی در کنار رفت و گفت: 

 بفرمایید تـو. +

 با لبخند سلام دادم و وارد ویلا شدم. دخترا هم پشت سر من وارد شدند و صدای پسره رو شنیدم: 

 ای وای یادم رفت. +



  صداش رو یکم کلفت کرد و کنجکاو سمتش برگشتیم که ببینیم چی رو یادش رفته.لباسش رو مرتب کرد ،

 گفت:  با ژست مثلا مردونه ای 

که البته بیماراش هم ازم استفاده  ساله از تهران هستم، قبلا فقط دست یه خانم دکتر بودم  27بنده امیر +

 می کردند. 

 بعد هرهر خودش خندید؛ وقتی دید ما سه تا لبخند هم نمی زنیم پوکر شد و گفت: 

 بامزه بودما!  +

 گفتم: ه ام میون خند ،از این حرفش خندمون گرفت

 آقای بامزه این حامین بولوت کجاست بیاد تکلیف مارو مشخص کنه؟ +

 دوباره اون ژست مسخره اش رو گرفت و گفت: 

 تکلیفتون رو من میدونم. +

 من:

 میشنوم! +

 امیر: 

 املای شب با پنج صفحه ریاضی. +

،  با شنیدن صدای حامین ؛، پسر بامزه ای بود و حسابی به دل می نشستساحل و پری از خنده غش کردن

 خندشون بند اومد.  ل و پری حسا

 حامین: 

 سلام. دنبالم بیاید! +

چشمام چرخید سمت حامین و نگاهش کردم. یه تی شرت مشکی جذب تنش بود با اسلش مشکی؛ موهاش  

هم شلخته روی صورتش ریخته شده بود و باور کن از دیشب که برای پارتی اومده بود جذاب تر شده  

تا مطمئن شم مرتبم؛ یه تی شرت لانگ مشکی تنم بود با یه شلوارکارگو  بود. ناخوداگاه به تیپم نگاه کردم 

مینی اسکارف مشکی هم بسته بودم و موهای فرِِم روی شونه   نیوبالانس مشکی. کتونیِ فیکِ مشکی و 

 هام ریخته بود. 

 پری: 

 ! رتی چیکار میکنی؟ بیا دیگه آ+

نسبتا طولانی که کل دیوارهاش با  به خودم اومدم و با دخترا پشت سر حامین رفتیم. از یک راه روی 

و وارد پذیرایی شیکی با دکور سفید و کرم  شدیم. در حال سادگی  تابلوهای نقاشی پر شده بود گذشتیم 

 واقعا مدرن و قشنگ بود. حامین روی یکی از مبل ها نشست و اشاره کرد تا ماهم بشینیم. 



 سه تایی پیش هم، دقیقا رو به روی حامین و امیر نشستیم. 

 حامین: 

یک  حساب با یکی از شیخ های دبی میخوام به عنوان   تسویه چینی نمیکنم، من برای   مقدمهخیلی +

 بریم اونجا. خانواده 

 امیر: 

 داداش همچین میگی خانواده انگار یادت رفته بیشتر ماها نقش کلفت رو قراره بازی کنیم! +

 حامین نگاهی به امیر کرد و گفت: 

 مشکلی داری میخوای به بهمن خان بگم. +

 امیر: 

 زو داشتم راننده ی تو باشم. آرنــه نــه قربون دستت، من اصلا از بچگی +

 حامین رو به ما ادامه داد: 

من و دوتا از شماها قراره نقش دخترعمو و پسرعمویی رو بازی کنیم که جزو مافیای ایرانن و خرشون +

ی اونا باشه، باید به  هاخدمه بین برای اینکه بیشتر بین اهالی اون خونه و خیلی میره، یه نفرتون هم 

   عنوان خدمتکار ماها وارد بشه. 

 به من اشاره ای کرد و گفت: 

 نقش اصلی ولی برای توئه، تو دقیقا برای نقش دخترمافیای ایران عالی ای!  +

 امیر با هیجان گفت: 

رفتم امروز فیلم دوربین پشت عمارت رو دیدم لعنتـــی خیلی خفن بودی یه جوری اونارو زدی له کردی  +

 عشــق کردم دمت گرم. 

 حامین: 

 از بین دوتا دوستات هم هرکدومشون ترسو تره و نمیتونه سر زبون داشته باشه میشه خدمتکار. +

 ساحل دستش رو برد بالا و گفت: 

 ساده ترین نقش رو بدید به من، هرچقدر کمتر حرف بزنم به نفع شماست. +

 نیشش رو باز کرد و گفت: 

 یکم سوتی زیاد میدم. +

 من:



 خب میریم اونجا چیکار کنیم؟ +

یهو حامین و امیر از جاشون بلند شدند و به یکی که پشت سر ما بود سلام دادند. به تبعید از اون ها ماهم  

مرد مسن تقریبا پنجاه ساله رو دیدم؛ موهاش یک دست سفید بود و ریش مرتب  بلند شدیم و برگشتیم. یک 

نافذش حتی تو این  خوب به نظر برسه. چشم های آبی  سن هم  تو اینسفیدش هم حسابی باعث می شد 

سلام دادم و دیدم   نزدیکمون شد.   مو با چند قد کت و شلوار سرمه ای تنش بودفاصله هم خودنمایی میکنه، 

 بهم دیگه و پری زیرلب گفت:  میزنندپری و ساحل هی 

 که من دری وری بهش گفتم.  همون بهمن خانِ +

من بی اعصاب بودم، توهین کردن و زدن و نابود کردن روهم که حفظ بودم اما اینجور وقت ها یه  

 زبونی هم برای درست کردن بعضی خراب کاری ها دارم. 

 من:

 مقدم هستم. ایشون هم پری و ایشون هم ساحل دوست های من هستند. سلام جناب، من آرتمیس +

 و زیرلب سلامی هم داد.  سرش رو تکون داد 

 من:

 معذرت میخوام. تفاهم دیشب و بی احترامی که پیش اومد ءبابت سو+

 با پام به پری زدم تا اونم یه چیزی بگه. پری هم دست پاچه شد و گفت: 

، شما که اصلا  میگمفهمیدم چی  آره...اومم...راست میگه...واقعا ببخشید دیشب من ترسیده بودم،نمی+

 پیرخرفت نیستید ماشالله انقدر جذاب و... 

 خورد و آروم گفت: یه دونه دیگه زدم تو پاش تا ساکت شه. حرفش رو 

 خلاصه معذرت میخوام. +

 بهمن خان خنده ی آرومی کرد و روی مبل تک نفره ای نشست. رو به ما گفت: 

 بشینید. +

 سرجامون نشستیم و بهمن خان گفت: 

آرتمیس، ساحل و پری، سه تا دختر پرورشگاهِ امید؛ هرکدومتون چندبار به سرپرستی گرفته شدید ولی  +

 . کاری کردید که برتون گردونند

 لبخندی زد و گفت: 

پیش کی راه و رسم  وقتی حامین شماهارو پیشنهاد داد کاملا ناراضی بودم اما وقتی تحقیق کردم و دیدم +

زندگی رو یاد گرفتید نظرم تغییر کرد. حاج رسول رفیق نوجوونی های من بود و به لطف شماها که  

با حاج رسول حرف زدم و حسابی ازتون تعریف کرد می   درحال تحقیق تو گذشتتون بودیم پیداش کردم.



نید. گفت تو این جامعه  ی زو وعده ای که دادید نمول هم بره زیر قگفت ته معرفتید، می گفت سرتون 

من هم الان هزاربار زمین خوردید ولی خسته نشدید و چیزی هم باعث نشده از خانم بودنتون کم بشه. 

تصمیم گرفتم توی نقشه و ماموریت جدیدم با شماها کار کنم، کاری هم به قول و قرار مسخرتون با حامین  

نیستید همین الان   ها داستاناین  مناسب ندارم اگه یک درصد ترسیدید همین الان برید، اگه فکر میکنید 

میگم راننده برتون گردونه جایی که ازش اومدید ولی اگه بگید هستم میشید جزو خانواده ی بزرگ بهمن  

 خان؛ تو این خانواده باهم میریم بالا و به هدف هامون یکی یکی میرسیم.  

 یه نفسی گرفت و به تک تکمون نگاهی انداخت.دوباره ادامه داد: 

و یادتون بمونه که فقط و فقط قاچاق اسحله شغل منه! نه   رک بگم بهتون من تو کار قاچاق اسلحه ام  +

الانم میخوام شما با من کار  من نمیخوره.   بزرگ  خانواده ی   اینمواد، نه انسان نه هرچیز دیگه ای به 

کنید و برید تو دل بزرگ ترین دشمنم تا بزرگترین باری که از من دزدید رو پیدا کنید و پسش بگیرید. ته  

و یه ملکی   این قضیه حتی اگه موفق هم نشدید به هرکدومتون انقدری پول میرسه که بتونید خونه، ماشین

 حالا بگید ببینم هستید یا نه؟  یه کاروکاسبی باز کنید.بخرید و حتی 

ساحل و پری به من نگاه کردند و از نگاهشون فهمیدم تحت تاثیر صحبت های انگیزشی بهمن خان قرار  

 گرفتند و فکر میکنند به راحتی قراره پولدارشیم. 

 به بهمن خان نگاه کردم و گفتم: 

میخوام قبول کنم ولی نگران  ببینید بهمن خان من تنها چیزی که تو این زندگی دارم همین دونفرن، +

زرگ ب  امنیت این دو نفرم. همونطور که تحقیق هم کردین ماها تو کوچه و خیابون و بدون پدر و مادر

امنیت ما همه جوره تضمینه  شدیم ولی هیچوقت بین اسلحه و قاچاقچی ها نبودیم. شما فقط الان به من بگو 

 من تا اخر نقشتون پا به پاتون میام. 

 حامین: 

 تا وقتی که من هستم، نمیذارم کوچیک ترین آسیبی بهتون برسه. +

 می داد و ناخوداگاه به روش لبخندی زدم.  اعتمادمصممش نگاه کردم؛ کلامش بوی به چشم های 

 بهمن خان: 

دارید با دست راست من میرید، من مطمئنم امینت شما همه جوره تامینه! حالا یکم بگذره حامین رو +

 میشناسید و از این جهات خیالتون راحت میشه. 

 من:

 یک چیز دیگه هم هست که باید خیالم ازش راحت بشه. +

 بهمن خان منتظر نگاهم کرد که گفتم: 

 اگه یه وقت پلیس و پلیس بازی شد نباید هیچ جوره پای منو رفیقام گیر باشه.  +

 بهمن خان ابرویی بالا انداخت و گفت: 



 . مشکلی برای شماها پیش نمیادنـه خوشم اومد؛ پخته ای، میفهمی و حسابی زرنگی! خیالت راحت +

 از جاش بلند شد و رو به پسرا گفت: 

 بیاید بیرون باهاتون حرف دارم. +

نیشم رو باز  بهمن خان و پسرا رفتند بیرون، به پری و ساحل نگاه کردم و دیدم اونا هم کنجکاو شدن 

 کردم و گفتم: 

 بهم دیگه چی میگن. همین جا بشینید برم ببینم +

 پری: 

 ایول برو همه رو حفظ کن بیا بگو. +

صداشون رو شنیدم. لای در باز بود و  روم از همون راهی که اومدیم رفتم و دقیقا نزدیک در آبا قدم های  

 یکم بیشتر نزدیک شدم تا راحت تر بشنوم. 

 بهمن خان: 

 م تا برسم به اینجا...هی امیر گوش میکنی؟ اینارو گفت+

 امیر: 

 بله بله یه لحظه حس کردم سایه ی کسی رو دیدم. +

 ، نکنه سایه ی منو می گفت؟ سریع خودم رو عقب کشیدم

 حامین: 

 شما بفرمایید بهمن خان ما گوش میدیدم. +

 بهمن خان: 

خطا نرفتید ولی این دفع شرایط  ت هم اولین بار نیست تو کارمون پای جنس مونث باز میشه هیچ وق+

فرق میکنه، برای دو ماه میخواید علناً باهم زندگی کنید و تو این راه به هیچ عنوان نباید پای احساس و  

   ، باید حواستون به هرچی که ممکنه نقشمون رو خراب کنه باشه.بیاد وسط چیزهااینجور  

 کمی مکث بین حرف هاش کرد و گفت: 

هرچی نباشه دخترن، حتی اون  حامین تو خودت میدونی اینارو ولی محض احتیاط بهت میگم، اینا +

میدونی  جنس ظریفی هست، باید مراقبشون باشی. های حامد رو اورد   آدمآرتمیس که سینشو داد جلو دخل  

 . اصلا ته دلم راضی نیست اینا بیان

 حامین: 



اما چاره ای نداریم   منم دلم نمیخواد دست سه تا دختر رو بگیرم ببرم پیش اون شیخ و پسرای عوضیش+

رو وقت داریم پیداشون کنیم، اگه این  پس بگیریم فقط هم همین دوماه  باید اون محموله روبهمن خان، 

 که پشتمون بودن رو از دست میدیم.   آدمایی هم محموله رو هم ، نقشه رو عملی نکنیم بعد از این دوماه 

 بهمن خان: 

باشه پسر باشه؛ طبق نقشه ای که داری عمل کن و حسابی مراقب باش. مثل اینکه واقعا وقتش رسیده  +

 حساب همه ی اشتباهات شیخ رو ازش پس بگیریم. 

داره باز میشه   ورودیبا سرعت ولی بی صدا از در دور شدم. برگشتم و وقتی دیدم در تا صدای پا شنیدم  

فهمیدم تایمی برای تو پذیرایی رفتن ندارم پس فقط خیلی سریع رفتم زیر میزی که روش گلدون  

 اطراف میز کلا پوشیده شده بود و فقط جلوی میز باز بود. باز خوبه دید کاملی نداشت. بود.

 صدای امیر و شنیدم: 

 ین من برم اتاق دخترا رو بهشون نشون بدم. حام+

وقتی صدای پاشون دور شد و مطمئن شدم صدایی نمیاد از زیر میز بیرون اومدم؛ همین بلند شدم دیدم  

 : نگاهم میکنه! آب دهنم رو قورت دادم و گفتم حامین به دیوار تکیه داده و داره 

 من داشتم دنباله... +

 کمرش رو خم کرد تا هم قدم بشه و گفت:  با دو قدم نزدیکم شد،

جنبیده، هرکاری خواستی کردی و هر بلایی خواستی سرهرکسی که   میدونم هرجا رفتی سر و گوشت+

دوست داشتی اوردی ولی تو زمین من داستان این نیستا، اینجا باید سرت تو کار خودت باشه و هرچی  

دلسوز و دل رحمی هستم اتفاقا به وقتش از   آدم. نبین یه بار کمکت کردم، فکر نکن گفتم فقط گوش کنی

داری اذیت میکنی دیگه نگاه نمیکنم سه تا دختر بی کس و کار جلوی منه،  صدتا نامرد بدترم؛ یکم ببینم 

 ! زهر میکنم رو خیلی سریع میرم اون سفته هارو میزارم اجرا و زندگیتون

 هیستریک خندیدم و گفتم: 

 بی کس و کار؟! +

 به سر تا پاش انداختم و گفتم:  آمیزنگاهی تحقیر  

نیستیم، ما سه تا همدیگه رو داریم؛ بی کس و کار تو و امسال توهستید که تا یکم  ر ما که بی کس و کا+

 قدرت و پول دستتون میاد اینجوری زندگی بقیه رو به بازی میگیرید. 

 شنیدم: با خشم نگاهش کردم ، راه افتادم برم که صدای عصبانیش رو 

 مجبورت کردم بیــای؟من زندگی تورو به بازی گرفتـــم؟ +

بی توجه بهش دو قدم برداشتم که دستم رو از پشت گرفت و کشید. رو به روم ایستاد و با چشم هایی که  

 دیده می شد گفت: موج عصبانیت توش 



رفیقامو نجات بده جونمم  کجــا؟ جواب منو بده! هفت تیر گذاشتم بالا سرت گفتم بیا؟ کی بود میگفت +

 بخوای میدم؟ 

 با صدای بلندی، دقیقا مثل خودش گفتم:  کشیدم وبیرون دستمو محکم از دستش  

بارم کنی؛  دم،مـــن گفتم؛ آره قرار شد جونمم خواستی بدم ولی قرار نبود هرچی دلت خواست من بو+

 همین اول کاری مثل این.... 

 حرفم رو خوردم که تو صورتم داد زد و گفت: 

 مثــل چی؟  +

 مــثلِ.... +

 یهو امیر پرید وسطمون و گفت: 

 مسلط خود اعصاب باشید. هی هی دوستان لطفا به +

 یه لحظه مکث کرد و گفت: 

 ...یعنی مُسطَلتَ.... به اعصاب خودتون و مثلث باشید+

 یهو داد زد گفت: 

 اه مردشور حرف زدنمو ببرن هرکاری میخواید کنید. +

 و رفت.

 صدای ساحل رو شنیدم: رفتن امیر رو تماشا کردیم و با حامین 

 بچها آروم باشید. +

 رو به حامین گفت: 

آقا حامین فکر کنم قراره یه جوری همکار هم به حساب بیایم بهتره از اولین روز اینجوری شروع +

 نکنیم. 

باهاش بد حرف بزنه، حتی این   همیشه انقدر آروم و متین حرف میزد که به نظرم هیچ کس نمیتونهساحل 

 پسره ی دیونه؛ چون سرش رو انداخت پایین و گفت: 

 شما درست میگید. +

 و یه نگاه چپ چپی به من کرد و رفت. 

 پری اومد نزدیکم و گفت: 

 داشت با چشماش تیکه پارت می کرد. چی شد دعواتون شد؟+



 براشون فالگوش ایستادن و لو رفتنم رو تعریف کردم. 

 ساحل: 

 بیخیال آرتی، بیاید بریم تو اتاقامون استراحت کنیم. ای بابا +

 پری یهو با ذوق گفت: 

 این امیـــرِ اتاق هامون رو نشون داد آرتـــی. فکر کن هر کدوممون یه اتاق داریم اندازه کل خونمون. +

شیش تا در    لبخندی به روشون زدم و دیدن ذوقشون برای اتاق ها اون عصبانیت از حامین رو شست برد.

 . سفید تو راه روی طبقه ی دوم ویلا بود

 پری: 

 ق ساحل هم اتاق توئه. ااین اتاق منه کناریش هم اتاق ساحل، رو به رو ات   آرتی +

و دخترا با وسایلشون وارد اتاقشون   آوردهمون موقع وسایل هامون رو راننده با یکی از نگهبان ها بالا 

وارد اتاق شدم و با دیدن بزرگی   وسیله هام رو برداشتم و رفتم سمت اتاقی که پری گفت.شدند. من هم 

  ست کرم و قهوه ای تخت و میز ارایش واقعا قشنگ بود و فرشینه ی کرم رنگاتاق سوتــی کشیدم. 

حسابی اتاق رو شیک کرده بود. وسیله هام رو گوشه ی اتاق گذاشتم و خودم رو روی تخت پرت کردم.  

رفتم تو  از صبح بخاطر خالی کردن خونه بدو بدو کرده بودم که خستگی کل وجودم رو گرفته بود. انقدر  

 ه ثانیه نکشید که خوابم برد. و طبق عادت پتو رو کامــل کشیدم رو سرم، ب گوشه ترین قسمت تخت 

، الان بختک رو  آدمچشمام رو باز کردم، وای این قدیمی ها میگفتن بختک میوفته رو با احساس خفگی 

 باید چیکار کنم؟  حالا منه؟!  

یکم زور زدم دیدم نمیتونم تکون بخورم، پس همه ی زور و توانم رو جمع کردم و تو یه حرکت محکم  

اتفاقا این  پتو و اون بختک رو کنار زدم. با وحشت برگشتم تا ببینم بختک چهره ای داره یا نه، که دیدم 

هست. یهو فهمیدم چی شده و با چشم های گرد شده زل زدم به حامینی که   هم بختک چقدر خوش قیافه 

با اون تکون شدیدی که دادمش هم بیدار نشده بود. یا خدا چرا اومده پیش من خوابیده؟!  غرق خواب بود و 

خب اینکه بیدار نمیشه پس خیلی محکم پام   اومدم خیلی آروم برم که دیدم هنوز یه پام زیر پاش گیر کرده.

چشم هاش رو باز کرد. خیلی سریع خودم  رو از زیر پاش بیرون کشیدم ولی این دفع بد شانس بودم چون 

نم؟ الان فکر میکنه من اومدم پیشش خوابیدم؟  رو پرت کردم رو تخت و چشمام رو بستم. الان چیکار ک 

چشمام رو باز کردم که   آرومشاید باز خواب رفته؟ اره اره صدای نفس های منظمش رو دارم میشنوم. 

رو   ش ها نفسرم  حُ  صورتش رو تو سه میلی متری صورتم دیدم.نفس هاش پخش می شد تو صورتم و

 احساس می کردم. 

 اولین چیزی که به ذهنم اومد رو گفتم: 

 سلام. +

 یهو دستشو اورد گذاشت رو صورتم و با صدایی که هنوز توش خواب الودگی موج میزد گفت: 



 برای معذرت خواهی راه های دیگه ای هم هست ولی منم مثل تو از این راه بیشتر خوشم میاد. +

دستش رو که روی  چند ثانیه طول کشید تا معنی حرفش رو بفهمم. چشمام تا حد امکان گشاد شد و 

پام رو انداختم دور کمرش و سریع از روی تخت بلند شدم، دستش رو پیچوندم    گرفتم.صورتم بود محکم 

 علناً روی کمرش نشستم و با عصبانیت گفتم:  و پشت کمرش گذاشتم.

 یه بار دیگه اون ذهنیت کثیفی که سراغت اومد رو به زبون بیار تا حالت رو جا بیارم. +

 منقبض شدن عضلاتش مشخص بود دردش اومده ولی خندید و گفت: از 

 اوه اینجوری خشن شروع نکن. +

 دستش رو بیشتر فشار دادم که این دفع آخ ریزی گفت.  

 من:

نمیدونم چــه فــکری با خــودت میکنی ولی اول من اینجــا خوابیده بودم وقتی بیدار شدم دیدم تو پیشم  +

 خوابیدی؛ منحرفــی چیزی هستی؟ 

 سرش رو یکم چرخوند سمت من و گفت: 

 من اومدم تو اتاق هیچی رو تخت... +

 یکم سکوت کرد و گفت: 

 عــه اون تو بودی؟! دیدم زیر پتو یه چی هستا باور کن فکر کردم یکی از بالشت ها عمودی زیر پتوئه. +

 با عصبانیت دستش رو بیشتر پیچیدم که با خنده دادی زد و گفت: 

 دو وجبی ندیدمت.  کلا به من چه خــب تو +

تازه یهو چشمم خورد به بدنش و دیدم تی شرتی که تنش بود رو در اورده. سریع دستش رو ول کردم و  

 از رو کمرش بلند شدم. رفتم سمت وسیله هام و برداشتمشون؛ داشتم با حرص می رفتم بیرون که گفت: 

 یه جوری عصبانی ای انگار من بی اجازه اومدم رو تخت تو خوابیدم. +

 با حرص برگشتم سمتش و گفتم: 

 منه بیام این تو. ق  اینجا اتا   گفتندمیدونستم اینجا اتاق توئه، به من ه من چ+

از اتاقش بیرون رفتم و با همون عصبانیت وارد اتاق پری شدم. رو تخت ریلکس کرده بود که همین وارد  

 شدم پرید بالا و گفت: 

 چتــه دختر؟+

 با حالت زار گفتم: 

 اخه روانی چرا گفتی برم تو اون اتاق؟ +



 پری: 

 وا خب امیر گفت اونجا اتاقته. +

 براش تعریف کردم چی شده که با صدای بلند خندید. ساحل هم اومد تو اتاق و گفت: 

 چی شده؟  +

 برای ساحل هم تعریف کردم اول اومد دلداریم بده دید نمیشه اونم غش کرد از خنده. 

 ساحل: 

وای خدایا شما دوتا به زودی همدیگرو می کشید. پاشو،پاشو انقدر حرص نخور برو طبقه ی پایین تو  +

 یه چیزی بخور، تو خواب بودی منو پری خوردیم.  آشپزخونه 

 من:

 کی غذا درست کرده؟  +

 پری: 

 امیر. +

 من:

 عه خدمتکار ندارن؟+

 خندید و گفت:  ساحل

 اینجا فیلمی نیست. دیگه تا اون حد پرو شدیا،  آرتی+

 در اتاق پری زده شد و پری گفت: 

 بفرمایید. +

 در باز شد و امیر با نیش باز گفت: 

هست اگر می کشید در خدمت   آمادهم بگم قلیون ددخترا سلام امیدوارم استراحت خوبی کرده باشید، اوم+

 باشیم. 

 امیر با نیش باز به من گفت: پری و ساحل به سرعت پرواز کردن تا برن قلیون بکشن. 

 جا به جا شدین؟ +

 چشمام رو ریز کردم و گفتم: 

 دادی؟  آدرساز قصد اشتباهی +

 خیلی سریع گفت: 



 اتفاقا نتیجه اش خیلی جالب شد اومدم تو دیدم...   .اره+

 پریدم وسط حرفش و گفتم: 

 باشه باشه. +

 بالا اوردم، قبل اینکه حرفی بزنم گفت:  تهدید نزدیکش شدم و انگشت اشارم رو به نشونه ی  

 باشه باشه. +

 خنده ام گرفت و امیر هم تا خندم رو دید گفت: 

 غذا درست کردم برو تو آشپزخونه بخور. +

فکر کنم انتهای راه رو باشه؛ بــله وارد یه   آشپزخونهخب  لبخندی به روش زدم و رفتم طبقه ی پایین،  

حسابی   آشپزخونهسط و طلایی وسفید و اون جزیره ی سفید  ی تمیز ساده شدم. کابینت های  آشپزخونه 

کنار ظرف نوشته شده بود:" از  یه ظرف لازانیا روی یکی از کابینت ها بود و روی یه کاغذ شیک بود. 

پایین برگه ریزِ ریز هم نوشته بود   ه "بش کنید خواستم هیجانی تر شوخیم ناراحت نشو، دیدم دعوا می

وای   خندیدم و برگه رو گذاشتم توی جیبم، یه ایموجی ای که زبونش رو در اورده هم کشیده بود.  معذرت، 

   این امیر دقیقا مثل بچه هاست.

حیاط   تو  آلاچیقهم تو همون  آخرشها گشتم و  ه بعد از خوردن اون لازانیای خوشمزه رفتم دنبال بچ

اوکی شده بودن انگار  یه جوری با امیر  د؛دیدمشون. رفتم پیششون و دیدم دارن پانتومیم بازی میکنن 

چندین ساله میشناسنش، از حق هم نگذریم امیر برعکس حامین کاملا خونگرم و دوست داشتنی بود. امیر  

 با دیدنم گفت: 

 دست پختم خوب بود؟ +

 عالی بود. +

 گفتم:  ، بهش نشون دادم وبرگه رو از جیبم در اوردم 

 بخشمت.   بخاطر همون لازانیا می+

، شایدم بغضی وقت  نشستم پیش پری و باهاشون قلیون کشیدم. تنها خلاف ما تو این چندسال فقط همین بود

 امیر به پشت سرم نگاه کرد و گفت:. ها چند پیک می زدیم

 بــه شازده بیدارشدی. +

 حامین: 

 دخترا رو ببر تو. امیر الان حامد میاد +

 امیر: 

 که میفهمه اینا قراره با ما بیان دبی، بزار همین الان ببینشون دیگه.  آخراول و +



 پری: 

 حامد رو شکست. زد دست  آرتیرو ببینه فکر کنم داستان شه چون همین دیشب   آرتیاخه الان +

 امیر بلند خندید و گفت: 

 . بود آرتمیس کار ای وای دیشب حامین گفتا یکیتون حامد رو ناکار کرده پس +

 حامین رو به من گفت: 

 برید داخل. +

 ابرویی بالا دادم و گفتم: 

 یاد حرف اضافه بزنه اون یکی دستش رو هم میشکنم. م بشکست رو نمیرم؛ حقش بوده دستش+

 گفت: حامین کلافه دستی رو صورتش کشید و 

 آرتمیس میگم برو تو. +

 نمیــرم. +

 همون موقع صدای نگهبان رو شنیدیم: 

 حامد خان اومدن. ،  بولوتآقای  +

 امیر: 

 رو.  باز کن در+

با دیدن لباسش تا مرز از خنده منفجر  شد.   در با صدای تیکی باز شد حامد با یه کت و شلوار سبز وارد

یه پیراهن صورتی هم زیر اون کت و شلوار سبز لعنتی  شدن رفتم ولی با زور جلوی خندیدنم رو گرفتم. 

لی با امیر چشم تو چشم شدم.  نکته ی خنده دارِ دیگه ای نبینم وهم پوشیده بود، چشمام رو ازش گرفتم تا 

سعی داشتم فقط مخفیانه  حرف زد و به حامد اشاره کرد. دیگه زدم زیر خنده و  باهام با نگاهش قشنگ 

 بخندم. 

 حامد رو به حامین گفت: 

تویی، بازم شدی سوگلی  بــه بـــه حامین بولوت، شنیدم این دفع هم کسی که قراره کار هارو اوکی کنه +

 بهمن خان. 

 حامین: 

 اگه عرضه داشتی تو کار رو میگرفتی دستت. +

 حامد رو به رو حامین ایستاد و گفت: 

 به وقتش بهمن خان میفهمه کی به درد میخوره. +



 قبل اینکه حامین جوابش رو بده گفت: 

 خــب شنیدم با سه تا لیدی قراره کار کنی، کجان؟ +

با دیدن ما چشماش چهارتا شد و وقتی کامل سمتمون  اطرافش رو نگاه کرد و تازه چشمش به ما خورد. 

 با صدای بلند خنده که نه، قهقهه زدم.  برگشت اون گل زرد رو تو جیب کتش دیدم و دیگه  

 با عصبانیت گفت: 

 اینــا؟ شوخی میکنی حامین؟ با اینا؟ با این دختره ی روانی قراره کار کنیـم؟ +

با    یهوبا دیدن دستش که تو گچ بود ناخوداگاه بیشتر خنده ام گرفت. امیر و دخترا هم از خنده منفجر شدن.

 شنیدن صدای بهمن هان خنده هامون رفته رفته تموم شد. 

 بهمن خان: 

 همیشه خوش باشید، چی شده؟ +

 عصبانیت قرمز شده بود و گفت: حامد از 

 بهمن خان واقعا با این سه تا دختر میخواید کار کنید؟ +

 بهمن خان اخمی کرد و گفت: 

 مشکلش؟ +

 رو محکم گفت که حامد موش شد و گفت: انقدر همون یه کلمه اش 

 مشکلی نداره. +

 بهمن خان که دید حامد کوتاه اومد ، عادی شد و گفت: 

 فتند دیشب دم سوله خوردی زمین. گ میدستت چی شده؟ بچه ها +

 اوه پس روش نشده بگه کار یه دختره. 

 حامد که دید شرایط کلا به نفعش نیست گفت: 

 فردا صبح میتونن برن دبی.  پاسپورت و شناسنامه هایی که میخواستید آماده است، +

 هایی که دم در ایستاده بودن اشاره کرد و طرف یه پوشه داد دست بهمن خان.  آدمبه یکی از  

 بهمن خان: 

 حامد این دوماه کامل در دسترس باش هرچی حامین گفت انجام بده.  کارت خوب بود.+

 حامد با اکراه چشمی گفت و رفت. بهمن خان از پشت به حامد نگاه کرد و با حالت چندشی گفت: 

 این چه لباس هایی این پسر میپوشه؟  +



 بلند خندیدیم که بهمن خان هم کمی خندید و گفت:   و امیر با این حرفش هممون جزو حامین

 پس به این حامد فلک زده می خندیدید. +

 من:

 اره راستش، اخه اون گل زرده رو دیدید؟ +

 بهمن خان خندید و گفت: 

 خب دیگه هرکس یه سلیقه ای.... +

 به امیر نگاه کردم دیدم متعجب به بهمن خان نگاه میکنه.  بعد دوباره بلند خندید و ماهم پشت بندش.

 بهمن خان هم متوجه شد و گفت: 

 چیه پسر؟+

 امیر: 

 شمام به ولله هیچ وقت ندیدم اینجوری بخندید. بهمن خان من از ده سالگی پیش +

 بهمن خان: 

دقیقا چرا باید با شماها بخندم؟ این حامین که همیشه برج زهرماره توهم که همیشه خنگ بازی در  +

 میاری عصبانیم میکنی. 

 کم کم داشت از این بهمن خان خوشم میومد؛ به وقتش جدیِ، به وقتش باحال و دوست داشتنیِ.  

 حامین: 

 بهمن خان لطف داری شما. +

 بهمن خان پوشه رو داد دست حامین و گفت: 

میشه این اخم پس زمینه چهرته. بیا، بیا با همین اخلاقت برو پیش شیخ قریر  ه, دروغ نمیگم که پسر+

 براش زهر کن.همه چی رو 

 امیر خندید و گفت: 

 . بهمن خان هرجوری حساب می کنم تغییر کردید +

 بهمن خان رفت سمت در و گفت: 

وک پا بهش نزدیک  تبالاخره یه بالاخره بعد از بیست سال یه خبرایی از گمشده ام به گوشم رسیده،  +

 شدم حالم خوبه. 



از در بیرون نمیدونم دنبال چی و کی بود که حامین و امیر هم با این خبر خوشحال شدن و پشت سرش  

 فظ تو کارش نبود، یهو میاد یهو میره. حارفتند. کلا این بهمن خان سلام خدا 

داخل ویلا. تو پذیرایی روی مبل ها نشستیم و پری  با دخترا یکم دیگه قلیون کشیدیم و بعدش برگشتیم 

 گفت: 

 خب حالا چیکار کنیم؟ +

 امیر وارد شد و گفت: 

 جرأت حقیقـــت. +

 حامین پشت سرش اومد سمت تلویزیون و گفت: 

 بیخیال بابا این بازی های بچگونه چیه. +

 تلویزیون رو روشن کرد و نشست رو به روش.

 : امیر

 تو بازی نکن، میخوام دخترا بازی کنن هی سوال بپرسم کامل بشناسمشون. +

 از ثانیه رفت و با یه بطری برگشت. نشست وسط پذیرایی، دقیقا رو به روی ما سه تا و گفت:   کسریتو 

م، سر بطری دفعه ی اول به هرکی افتاد، از نفر دومی که سر بطری به  دو بار بطری رو می چرخونی+

 طرفشه می پرسه. اوکی؟ 

 ه پری و امیر. سری به نشونه ی تایید تکون دادیم که بطری روچرخوند و افتاد ب

 پری: 

 خب امیرآقا جرات یا حقیقت؟ +

 امیر: 

 فقط تو کار شجاعت و این داستانام...از اونجایی که بنده +

 نیشش رو باز کرد و گفت: 

 قاطعانه حقیقت رو انتخاب میکنم. +

 پری به سرعت پرسید: 

 واقعا فقط قاچاق اسلحه می کنید؟ چیز دیگه نه؟ +

 امیر خندید و گفت: 

 کِی ماچ دادی؟ مگه قبلا نمی پرسیدن چند تا رل داری؟  +



 پری خندید و گفت: 

 جواب بده. +

 امیر: 

 بله فقط اسلحه. +

 بطری رو باز هم چرخوند و این دفع امیر و من بودیم.  

 امیر: 

 جرأت یا حقیقت؟ +

 من:

 جرأت. +

 اومد نزدیک و خیلی آروم گفت: 

 صداش رو مخم بود. برو تلویزیون رو خاموش کن به حامین بگو   +

 پری و ساحل زدن زیر خنده و ساحل میون خنده اش گفت:

 وای نه، این دوتا همینجوری هی دارن همدیگرو تیکه پاره میکنند. +

 امیر شونه ای بالا انداخت و گفت: 

 بازی دیگه میخواست نگه جرأت. +

کنترل کنارش بود؛  پوفی کشیدم و از جام بلند شدم. رفتم سمت حامین، روی مبل دو نفره نشسته بود و 

 خیلی ریلکس کنترل رو برداشتم و تلویزیون رو خاموش کردم. دیالوگی که امیر گفت و تکرار کردم: 

 صداش رو مخم بود. پاشو برو مگه نمیبینی داریم بازی میکنیم؟ +

 کردم. ت غریزی خودم بهش اضافه رالبته یکم به صو

اومد سمتم. یه قدم رفتم عقب، یه قدم اومد جلو؛  اولش شکه نگاهم کرد کم کم عصبانی از جاش بلند شد و  

 گفت: و  تا اومدم یه قدم دیگه برم عقب خودش رو به من رسوند و با عصبانیت کنترل رو از دستم کشید

 این بازی جرات حقیقت احمقانه و بچگونه رو تموم کنید.+

 امیر: 

 عه فهمیدی؟ +

 ی از تاسف تکون داد و گفت: رحامین س

 کنیم.  بازیبیاید منچ یا ماروپله جای این مسخره بازی ها +



 یه نگاه به قد و قوارش کردم و سری از تاسف تکون دادم. امیر آهی کشید و گفت: 

   نابودم کردی داداش. +

 با خنده رو بهش گفتم: 

 .... جرأت حقیقت بچه بازیِ بعد+

حامین   حرفم نصفه موند و پری و ساحل هم از ترس جیغی کشیدن. با صدای شکستن چیزی از تو حیاط 

بی داد اومد. ماهم سریع به سمت حیاط راه   و یدن تو حیاط و بعدش صدای داد ر دوو امیر به سرعت نو

 حامین با یکی دست به یقه شده بود و همین یکم چرخیدن پسره رو شناختم.    افتادیم.

 با صدای بلندی گفتم: 

 صبر کـــن. حامیــن حامیــن +

 حامین بی توجه به من داد میزد: 

 ــلک من چه غلطی میکنــی؟ تو مـِ +

 مهدی: 

 توئه بی ناموس کیه آرتمیس میشی اوردیش اینجا هــان؟+

 دستمو گذاشتم رو بازوی حامین و گفتم: 

 حامین ولش کن میشناسمش. +

 با اکراه یقه ی مهدی رو ول کرد.حالا نوبت خودم بود عصبانی بشم. حامین با شنیدن صدام  

 من:

 اینجا چه غلطی میکنی مهدی؟ +

اطرخواه من شده بود. همیشه متوجه می  خ که پیش حاج رسول بودساله ای که از بچگی  28مهدی، پسر 

 تعقیب و گریزه.  در این حدِ و در حالشدم از دور منو میپاد ولی دیگه نمیدونستم 

 مهدی: 

ای محله گفتن داری خونه رو خالی میکنی انقدر منتظر موندم تا بیای بیرون بعدشم  ه صبح این پیرزن+

هی صبر کردم از این ویلای لعنتی بیای بیرون دیدم نیومدی خودم  سوار اون ونِ شدی دنبالت اومدم؛ 

 چی شد تنتو فروختی اومدی ویلا پیش این پسرا؟  شبِ یه    رتمیس تو اینجوری نبودی،آاومدم، 

 قدش فقط یکم از من بلندتر بود پس خیلی راحت یقه اش رو گرفتم و گفتم: 

میرم با کــی میرم، از ده ســال پیش دارم میگم برو  کم چرت و پرت بــگو مــهدی، به تو چه من کجا +

 زندگیت رو کن گوش نمیکنی دیگــه چه جوری بهت بفهمونــم؟ 



 زور منو از مهدی جدا کرد و گفت: حامین با 

 بس کن آرتمیس برو تو. +

 رو به حامین داد زد:  مهدی

 تو کـی باشـــی هــان؟ به چه حقی اسمشو صدا میزنـــی؟+

 عصبی فریاد کشید: حامین 

بلایی به سرت میارم تو  نــامزدمــه میفهمــی نامزدمه! اگه یه بار دیگه ببینم دنبال ناموسم راه افتادی  +

 خوابت نبینی. 

 مهدی شکه شد و گفت: 

 عه؟! نامزدشی؟ +

متعجب به حامین نگاه می   داختن. بیرون انمهدی ماتم زده رو بعد نگهبان ها اومدن و با اشاره ی حامین 

 کردم، این چی بود گفت؟تا نگاهم رو دید شونه ای بالا انداخت و با اخم گفت: 

 چیه؟ +

 همونجوری شکه گفتم: 

 هیچی! +

نگاهم خورد به اون سردیش شکسته شده، اخی سر  چشماش رو ازم گرفت ، منم سرم رو چرخوندم و  

 . اون فرشته ی اب نما شکسته شده بود 

 امیر: 

 دوستان مبارک باشه ایشالا به پای هم پیر بشید. خب +

 با اخم گفت:  دوباره اومد تو تیررأس نگاه من و حامین

 ی بود؟ این ک+

 انقدر لحنش بد بود که زورم اومد جواب بدم. منم با اخم گفتم: 

 به تو چه. +

 پشتم رو بهش کردم و رفتم سمت سردیس شکسته.  

 حامین خشمگین گفت: 

یعنی چی به تو چه؟ یارو بخاطر تو اومده تو ویلام زده اینجارو داغون کرده میگم کیه میگی به توچه؟  +

 هیچی دیگه از فردا باید بشینم اینجا دوست پسر قبلی هات رو هندل کنم. 



 با حرص برگشتم سمتش و گفتم: 

 اون دوســت پــســر من نبـــود. +

 مثل خودم گفت: 

 پـــس کـــی بود؟ +

 به توچه!   +

 را. آرتمیس اون روی سگ منو بالا نیا+

 زیرلب گفتم: 

 هنوز اون روت بالا نیومده این شکلی ای؟! +

انگار صدام رو شنید چون با حرص نزدیکم شد و به صورت غیرارادی پا تند کردم و رفتم پشت  

 حوضچه.  

 حامین: 

 چی گفتــی؟ جرأت داری بلنــد بگو. +

 منم بلند گفتم: 

 نیــومده این شکــلی ای؟ گفتـــم اون روت بالا +

خم  رفت سمت شمشاد ها، یهو یکم با عصبانیت دور حوض دنبالم دوید و وقتی دید دستش به من نمیرسه 

 شد و چیزی برداشت.با دیدن شلنگ آب گفتم: 

 نه نه... این کارو نکن! +

 لبخند شومی زد و گفت: 

 حقته! +

تو کسری از ثانیه شلنگ آب پرفشار رو سمتم گرفت و با اینکه فرار کردم ولی کاملا خیس شده بودم.  

دیدم فرار فایده ای نداره و با جیغ و داد نزدیکش شدم. با زور شلنگ رو سعی کردم ازش بگیرم که دوتا  

 شت. بلند خندید و گفت: شون دا دستام رو گرفت تو دستش و بالای سرم نگه

 چی بلبل زبونی میکردی؟ هان؟+

 جیغ زدم گفتم: 

 دیـــونه ولم کن خیس خــالی شدم. +



همین دستش رو شل کرد یه دونه با   شلنگ رو بدتر گرفت سمت صورتم و حتی دیگه نتونستم جیغ بزنم. 

پام محکم زدم تو ساق پاش و وقتی حواسش رفت پی درد پاش، به سرعت شلنگ رو از دستش گرفتم و  

 از آب بشه. با صدای بلند خندیدم و گفتم: حالا نوبت اون بود تا خیس  

 آخـــی طفلــک.  +

 یهو آب قطع شد و ماتم زده رد شلنگ رو گرفتم تا رسیدم به ساحلی که رفته بود و شیرآب رو بسته بود. 

 ساحل از اون ته داد زد: 

 مگه بچه اید؟ بس کنید دیگه +

من و حامین به هم چپ چپ نگاه کردیم و  ساحل و پری سری از تاسف تکون دادند و رفتند داخل ویلا. 

 حامین گفت: 

 ببین چیکارم کردی! +

 با حرص گفتم: 

 .خوبه اول خودت شروع کردیا+

تا  راه افتاد بره داخل و منم پشت سرش رفتم؛ یهو امیر دوید و از بین ما گذشت، وارد ویلا شد و در رو 

 ، سرش رو از لای در اورد بیرون و گفت: نصفه بست

 با این لباس ها حق ندارید بیاید تو؛ هروقت خشک شدید در رو باز می کنم. +

 و محکم در رو بست. 

 حامین عصبی به در کوبید و گفت: 

 امیر در و باز کن ببینم. +

 ولی خبری از امیر نبود. 

 کلافه همونجا که ایستاده بودم نشستم رو زمین و گفتم: 

 همه اش تقصیر توئه اه. +

 حامین هم رو به روم نشست و گفت: 

 تقصیر منه؟ اگه همون اول میگفتی اون پسره کیه اینجوری نمیشد. +

 اگه همون اول مثل آدم با احترام از من میپرسیدی که اون پسره کیه جوابتو میدادم. +

 لبخند مصنوعی زد و گفت: 

 بفرمایید اون پسری که اومد اینجا چه کسی بود؟ خب آرتمیس جان لطف کنید +



 لبخندی به روش زدم و گفتم: 

 به تو چه. +

 قرمز می شد بلند خندیدم و دستام رو به نشونه ی تسلیم بردم بالا. با دیدن قیافه اش که داشت 

 من:

 باشه باشه شوخی کردم، میگم. +

 برام تکون داد و گفت: سری از تاسف 

 میشنوم. +

و تقریبا از بچگی میشناسمش، هم محله ای بودیم و تو این چندسال هر از گاهی پیداش می   اسمش مهدیِ +

شد میومد میگفت زنم میشی منم میگفتم نه؛ این می رفت و غیب می شد دوباره چند وقت بعد میومد همین  

 سوال رو می پرسید. 

 یعنی داستانی باهاش نداشتی؟ +

 نخیر! +

  .یهو باد سردی اومد که لرزیدم و بدنم یخ کرد. اواخر شهریور بود و هوا داشت رو به خنکی می رفت

 به در زد.   بلند و چند ضربهاز جاش حامین 

 حامین: 

 امیــر در و باز کن. +

 وقتی خبری نشد محکم تر در زد و گفت: 

 یخ کرد.  آرتمیس باد میاد روانی +

 همین جمله اش تموم شد ساحل در رو باز کرد و گفت: 

 بیاید تو. +

 حامین برگشت سمت و گفت: 

 پاشو بیا تو. +

 دنبالش وارد ویلا شدم و با دیدن امیر گفتم: 

 مریضی پسر؟+

 بره که یهو برگشت و رو به من گفت:  حامین اومدکه امیر پا به فرار گذاشت. حامین رفت سمت امیر 

 . برو لباساتو عوض کن سرما نخوری +



ساحل هم یه چیزی گفت و رفت تو پذیرایی. من؟! من برای چند ثانیه گیر کرده بودم تو حرف   و رفت؛

یهو به خودم اومدم، وا آرتمیس چت شد؟ این همه اعصابتو داغون کرد یه جمله خوب بهت گفت   حامین؛

برم پایین  اینجوری محوش شدی؟! پوفی کشیدم و رفتم بالا. عه راستی الان اتاق من کدوم شد؟ اومدم  

   ازشون بپرسم که حامین رو دیدم. 

 با دیدنم گفت: 

 هنوز که لباساتو عوض نکردی.  +

 قرار شد از کدوم اتاق استفاده کنم؟  بالاخره+

 رفتم سمت اتاقش و گفت: 

 اتاق کناری من. +

رفتم وسایل هام رو از اتاق پری برداشتم و وارد اتاق جدید شدم. یه تخت تک نفره ی طوسی سفید بود و  

کوچیک طوسی با رگه های سفید هم به صورت اریب روی زمین  با یه کمد و میزارایش سفید. یه فرش 

بعدش یه تی شرت و شلوار نایک مشکی  از شانس خوبم داخل اتاق حموم بود ، رفتم دوش گرفتم و   بود.

  آب پوشیدم. موهام رو با حوله کمی خشک کردم و با احساس سرما پتوی روی تخت رو دورم پیچیدم. 

بعد از اینکه نم موهام گرفته   ریزش بینیم که شروع شد فهمیدم سرماخوردگی به شدت برام کمین کرده. 

اختمون رو برداشته بود و  آزاد روی شونه هام رهاشون کردم و رفتم پایین پیش بچها؛ صداشون کل س شد

حامین به دیوار تکیه داده بود و از پنجره ی بزرگ پذیرایی به  دیدم دارن پلی استیشن بازی میکنند. 

ه تی شرت یشمی با شلوار ستش  بیرون نگاه می کرد. یهو برگشت و از اون فاصله چشم تو چشم شدیم؛ ی

 د. پوشیده بو

 پری: 

 آرتــی بیا بازی کنیم. +

نگاهم رو از حامین به دزدم و رفتم پیششون؛ به اصرار امیر قرار شد تیکن رو  صدای پری باعث شد 

خب من یادمه وقتی فرش نداشتیم   کنیم و نفری که برنده شد بگه کی باید شام درست کنه. شرطی بازی 

، انقدر عشق این بازی ها بودیم! حامین فکر کنم  روش بشینیم با دخترا پلی استیشن خریدیم تا بازی کنیم

تحت تاثیر جو ما قرار گرفت چون اون هم اومد برای بازی. بعد از یک ساعت بازی کردن حالا فقط من 

 و حامین به فینال رسیده بودیم. 

 حامین: 

 هی فقط یه فن رو نمیزنیا. +

 من:

 به بازی من چیکار داری؟هرجور دلم بخواد بازی میکنم فقط حواست باشه نبازی. +

 خندید و گفت: به حالت تمسخر 



 ای وای من از تو ببازم؟ +

 ابرویی بالا انداختم و گفتم: 

 حالا می بینیم. +

ماتم زده   شروع شد با اعتماد به نفس شروع کردم ولی تو کمتر از پونزده ثانیه ناک اوت شدم.وقتی بازی  

 چی زد! به مانیتور نگاه میکردم حتی نفهمیدم  

 حامین با هیجان بلند شد و گفت: 

 ایـــول همیـــنه. +

 رو به من گفت: 

 پاشو پاشو باید شام درست کنی. +

 ساحل و پری همزمان گفتند: 

 توروخدا آرتی درست نکنه. نـــه +

 امیر: 

 رو از عزائیل یاد گرفته ولش کن.  آشپزی اوه اوه داداش فکر کنم  +

 حامین ابرویی بالا داد و گفت: 

 بازی کرده باخته، باید هرجور شده بره و یه غذای قابل خوردن درست کنه. +

 نگاهش کنا، نه به اون ابهت مثلا قاچاقچی بودنش نه به این بچه بازی هاش. 

 گفت:  رو به من حامین چشماش رو ریز کرد و

 چی داری تو ذهنت میگی تو؟ +

 امیر: 

  احتمال از این سرد و گرم شدن تو داره ترک میخوره داداش.+

 رو به ما دخترا ادامه داد: 

نیست چشه؛ یه لحظه میخواد بزنه تیکه پارت کنه یه لحظه   معلومدوستان عزیز این داداش حامین ما کلا +

 حامین دو ساله از تهران میشه. 

 حامین: 

 .کم چرت و پرت بگو امیر+

 رو به من گفت: 



 با تو نیستم مگه؟ پاشو غذا درست کن! +

 و گفتم: با حرص از جام بلند شدم 

   من میرم غذا درست کنم شماها اگه جرأت دارید نخورید.+

رفتم تو آشپزخونه و بی هدف به اطرافم نگاه کردم؛ ته اشپزی من تخم مرغ با رب بود و الان دقیقا  

 نمیدونستم باید چیکار کنم! 

 صدای حامین رو از پشت سرم شنیدم: 

 خــب چی میخوای درست کنی؟ +

 با حرص برگشتم سمتش و گفتم: 

 ! نمیــدونم+

 به درگاه آشپزخونه تکیه داد، یه دستشو کرد تو جیبش و گفت: 

 یا بلد نیستی؟ نمیدونی  +

 بی حرف نگاهش کردم که راه افتاد رفت سمت کابینت ها و گفت: 

 ساحل گفت اوج هنرت تخم مرغ درست کردنه، نمیخواد چیزی درست کنی. +

 با نیش باز گفتم: 

 ایول پس موفق باشی. +

 اومدم برم که گفت: 

 کجــا؟ بیا کمک کن ببینم. +

 رفتم که گفت: با شونه های آویزون سمتش 

 پیاز خورد کن.  تا دو+

پیاز هارو پرت کرد تو بغلم و رفت سمت یه کابینت دیگه، منم با هزار بدبختی اون پیازها رو خورد  

تمام صورتم رو خیس کرده بود. پیاز های خورد شده رو  کردم. چشمام حسابی می سوخت و اشکام 

 گذاشتم جلوی حامین و گفتم: 

 بیا. +

 حامین نگاهی به پیازها کرد و گفت: 

 ریزترشون کن!+

 اومدم غر بزنم که پری وارد آشپزخونه شد و گفت: 



 …آرتـــی میگم این+

 وقتی چشمش به صورتم افتاد، متعجب شد و با ترس پرسید: 

 چرا گریه میکنی؟  آرتی...آرتی چی شده؟ +

 کرم درونم بیدار شد. خودم رو پرت کردم بغل پری و با حالت زار گفتم: 

 ... این...این حامین+

 بعد الکی گریه کردم. پری منو از بغلش اورد بیرون و رفت سمت حامین. یهو با جیـغ گفت: 

رفیق منــو حرص میدی هــان؟ ما حتی بچه هم بودیـــم اشک این دختر  مـــگه مـــریضی تو؟ چرا انقدر +

 اصــلا بیــا بیـــا بریم.  رو ندیدیم ببین چیکارش کردی که داره اینجوری اشک میریزه.

 دنبالِ خودش کشید و گفت: یقه ی حامین رو گرفت ، یهو 

بیــا بریم مارو تحویل همونایی بده که دزدیده بودنمـــون این قرارداد بینتون رو فسخ کن آرتمیس راحت  +

 شه. 

حامین رو از دستش نجات دادم.  وقتی دیدم اوضاع داره جدی و جدی تر میشه با خنده پریدم سمت پری و  

 با خنده گفتم: 

 پــری شوخی کردم، داشتم پیاز خورد می کردم؛ حامین کاری نکرده. +

 .رو به من لب زد: پری شکه سر جاش ایستاد، یه نگاه به من می کرد و یه نگاه به حامین

 خاک تو سرت. +

 بعد جوری که انگار نه انگار اتفاقی افتاده باشه به حامین نگاه کرد و گفت: 

 خسته نباشید. +

پوکر حامین نگاه کردم. سری   صورتِ و به سرعت نور از آشپزخونه خارج شد. بلند زدم زیر خنده و به 

 از تاسف تکون داد و گفت: 

 من تا آخر این دوماه قطعا از دست تو میمیرم. +

 ابرویی بالا انداختم و گفتم: 

 نترس بادمجون بم آفت نداره. +

فکر کنم دیگه همه ی  در کمال تعجبم خندید و زیرلب یه بچه پرو گفت. توقع داشتم کل کل کنه ولی 

 انرژیش رو امروز گرفتم.  



زیادی طول کشید چون حامین حتــی سر یک  ماکارونی درست کردیم. بعد از یک ساعت با همکاری هم 

دور  به پیشنهاد امیر تو الاچیق چیدیم و اندازه خورد کردن رشته های ماکارونی حساس بود. میز شام رو  

 میز نشستیم. 

 امیر: 

 اوووو اقا حامین و آرتی خانم چه کــردن. +

 حامین: 

 همه اش هنر خودمه، آرتمیس مسئول کارهای بیخودی بود.+

 متعرض گفتم: 

 باخودی ای کردم. مــــن خیــلی هم کارهای +

 امیر: 

 جـــان؟ کارهای با خودی؟ +

 ساحل سری از تاسف تکون داد و گفت: 

 منظورش اینه کارهای مهمی انجام داده. +

 من:

 ماکارونی هارو خورد کردم، ماهیتابه رو هم زدم!پیاز خورد کردم، +

 پری با خنده گفت: 

 بگیری. الهی بمیـــرم برات خسته شدی بیا بشین یچی بخور جون +

بالاخره اون شام رو خوردیم و به صورت عجیبی خوش مزه شده بود. ساحل خواست بلند شه میز رو  

 جمع کنه که حامین گفت: 

 بگم. بشینید میخوام یه توضیحات نسبتا کاملی از جایی که میخوایم بریم و کاری که میخواید کنید +

 منتظر به حامین چشم دوختیم که شروع کرد:

+شیخ قریر با دو تا همسر، سه تا پسر و تک دخترش تو این کاخ زندگی می کنند. این کاخ سه طبقه  

هست، شونزده تا اتاق داره و تو یکی از این اتاق ها گاوصندقی هست که تموم مدارک ما دستشه و تو  

با اسم های    نیم.یکی از همین اتاق ها سیستم هایی هست که باید هک بشه تا بتونیم محموله رو ردیابی ک

خودمون وارد اون کاخ میشیم تا یه وقت سوتی ای چیزی ندیم؛ فقط فامیلی هامون فرق داره! من و  

ساحل تو به عنوان خدمتکار ما سه    ،پاشاییدختر عمو و پسرعمو هستیم با نام خانوادگی  و پری آرتمیس

 کاخ شیخ قریر میشیم.  تا و امیر به عنوان رانندمون وارد 

 امیر معترض گفت: 



 منــم میخوام پسرعمو بــاشم. +

 حامین بی توجه به امیر گفت: 

پنج سال پیش دوتا دختر و یه پسر تو دهه بیست الی سی سالگیشون یکی از مافیای پرقدرت ایران بودند  +

و یهو غیبشون زد، نه جسدشون پیدا شده و نه پلیس اونارو گرفته معلوم نیست چی شدن و این دقیقا به نفع  

ون زبون زد قاچاقچی  ما هست چون قراره نقش اونارو بازی کنیم. کسی چهرشون رو ندیده فقط شهرتش

همونجا  و دست و پا بسته ها و مافیاهاست. یکی از همون دخترا تو یه شب دخل پونزده تا مرد رو میاره 

رو خیلی قشنگ بلده برای همین تا آرتمیس رو  ولشون میکنه و خلاصه همه اینجوری فهمیدن هنر رزمی 

نه نقش اون دختر مافیا رو بازی کنه. یه  مونه و به خوبی میتواون شب دیدم با خودم گفتم این دقیقا ه

 کلاب ها و حتی پارتی ها باهاشون بودن.   هم تو همه مراسم ها، جلسه ها،خدمتکار و راننده 

 پری: 

 چه جوری بوده؟اونی که من قراره نقششو بازی بازی کنم +

 حامین: 

حسابدارشون بوده و همه ی حساب کتاب  درباره ی شخصیتش کسی چیزی نمیدونه فقط میدونیم که مثل +

 ها با اون بوده. 

 من:

 اون پسرعموئه چه جوزی بوده؟ +

 امیر: 

  واااای من هرچی از اون شنیدم دقیقا انگار همین حامین خودمونه، یارو فردی بسیار وحشی، بداخلاق،+

 به شدت تو کار جدی. 

 ساحل خندید و گفت: 

 دیگه به این شدت که میگی حامین اینجوری نیست. +

 امیر: 

 از دل و دماغمون در میاره.  بــاور کنید هست، نبینید امروز دو پارت خندید فردا از اون دنده بیدار شه +

 حامین سری تکون داد و گفت: 

 باشه امیراقا باشه دیگه فردا دارم برات. +

 فت و بعدش دوباره ابریزش بینیم شروع شد. پری آروم گفت: یهو عطسم گر

 سرما خوردی؟ +

 من:



 فکر کنم. +

 حامین انگاری بحثمون رو شنید چون گفت: 

 جعبه ی قرص هست.   آشپزخونه تو اولین کابینت  +

 حامین از جاش بلند شد و گفت:  باشه ای گفتم؛ سری تکون دادم و  

 بهتره زود برید بخوابید فردا ساعت هفت صبح میریم فرودگاه. +

 پری نگران گفت: 

 چی بپوشــم؟ +

 امیر: 

م تیریپ مافیایی بزنید ما بدبختا  راحتید بپوشید وقتی رسیدیم دبی قبل رفتن پیش شیخ قریر باید بریهرچی +

 هم تیریپ خدمتکاری. 

 گفت: دستی به موهاش کشید و حامین یه قدم رفت و مردد برگشت. 

   ، قرار نگیرید. لطفا وقتی وارد کاخ شیخ قریر شدیم تحت تاثیر زیبایی اونجا، ثروتشون و پسرای شیخ+

 اخمی نشست رو پیشونیم و گفتم: 

 یعنی چی؟ +

 حامین: 

 اینکه مخ اون پسرا رو بزنید و خودتون رو اونجا بند کنید رو نکنــیــد.   فکرِ یه وقت یعنی اینکه +

پوزخند صدا داری زدم و از روی صندلی بلند شدم، دو تا دستام رو گذاشتم رو میز و سرم رو انداختم  

این پسرگستاخ رو به روم رو تیکه پاره نکنم. سرم رو اوردم بالا و تو  پایین؛ چندتا نفس عمیق کشیدم تا 

 لبم رو با زبونم تر کردم و بعد گفتم:   چشماش نگاه کردم. دقیقا سمت مقابل میز بود.

ین همه سال الکی سگ دو نمیزدیم؛ می رفتیم تو بغل یکی از  ببین ما اگه تو کار مخ کردن پسرا بودیم ا +

 نشستیم هشدارهای مسخره ی جنابعالی رو گوش کنیم.    این اقازاده ها و اینجا نمی

 میز رو دور زدم و رو به روش، تو فاصله ی خیلی کمی قرار گرفتم.  

 من:

 فکر نقشه ات و امنیت ماها باش لازم نیست فسفر برای اینجور چیزا بسوزی. تو فقط به +

راه افتادم برم که صدای خنده اش رو شنیدم؛ خنده ی عادی نبود، از این خنده های تو مخ تمسخر آمیز. به  

 گفتم:  تلخ  سمتش برگشتم و

 به چی میخنـدی تو؟ +



 میون اون لبخند اعصاب خوردکنش گفت: دست هاش رو کرد تو جیبش و 

 ین اقا زاده ها نبود؟ سهیل راد بودی؟ اون مگه یکی از ابا برای همین یک سال  +

سرجام خشکم زد؛ پس حسابی گذشته ی مارو شخم زده بود. وقتی چهره ی شکه شدم رو دید شیر شد و  

 گفت: 

 چی شد پس؟ تا الان بلبل زبونی می کردی! +

لرزیدن کرد؛ فک منقبض شدم و بالاخره به حرکت در اوردم و  از خشم تک تک اعضای بدنم شروع به 

 گفتم: 

 تو که راه افتادی دنبال گذشته ی من پس باید بدونی سر چی اون داستان تموم شد درسته؟ +

 حامین شونه ای بالا انداخت و گفت: 

 ایناش دیگه برام مهم نبود فقط یکم تحقیق کردم ببینم کیا رو با خودم دارم میبرم. +

 نفسم رو پر حرص بیرون دادم و گفتم: 

نمیدونستم کیه، خونوادش کی هستن، هیچی ازش  من وقتی هیجده سالم بود با سهیل اشنا شدم؛ +

بعد یک سال یهو مامانش اومد  نم نقش یه ادم بدبخت بیچاره مثل خودم رو بازی می کرد.  نمیدونستم! او

سهیل یه اقازاده هست و وضع مالیش خوبه؛ از  سراغم گفت تو به ما نمیخوری و اونجا بود که فهمیدم 

تا اون ذهنیت کثیفتو دور بریزی؛ من این همه  همون روز هم دیگه سهیل رو ندیدم. ببین اینا رو بهت گفتم 

پرستی و اینجور داستان  آهن سال الکی با آبرو زندگی نکردم که بخاطر بازیِ یه پسرپولدارعوضی، انگ 

 ها به من بخوره. 

با شنیدن حرف هام اون سپر دفاعیش رو انداخت و بعد سهم چشماش نگاه پرخشم من شد و رفتم. وارد  

اتاقم شدم و خودم رو روی تخت پرت کردم. سر درد بدی سراغم اومده بود، این همه بحث و جدل برای  

حساب باز کنم و   روز اول اژ توان من دیگه خارج شده بود؛ اما حداقل اینو فهمیدم نباید روی این حامین

 بینه! فکر کنم آدمه؛ اونم یه پسر عوضی و دهن 

 

با احساس لمس دست کسی روی پیشونیم چشمام رو به سختی باز کردم. پری نگران نگاهم می کرد و  

 گفت: 

 آرتی خوبی؟ خیلی تب داری. +

 با صدایی که به شدت گرفته بود گفتم: 

 ساعت چنده؟ +

 پری: 



 گفت بیدارت کنم بریم. نزدیک ساعت هفتِ، حامین +

 به سختی روی تخت نشستم و گفتم: 

 شو منم الان آماده میشم.  آماده باشه برو +

 پری: 

 مطمئنی؟ میخوای قبلش بریم دکتر؟ +

 نه دیگه وقت نمیشه باید بریم فرودگاه.  +

با یه پیرهن لباس هام رو عوض کردم. یه شلوار بگ مشکی پری با ناراحتی رفت و منم به سختی 

مینی اسکارفمم   . ، اینم استایل من بود دیگه، رنگ مشکی با لباس های راحتمردونه ی مشکی پوشیدم

وقتی میخواستم وسایل هام رو جمع کنم چندباری   روی شونه هام رها کردم.  آزاد بستم و موهام رو 

 هم تو راه رو بود و با دیدنم گفت: سرگیجه سراغم اومد.بالاخره اماده شدم و از اتاق بیرون رفتم. ساحل 

 آرتی خوبی؟ پری گفت مریض شدی. +

 اومد سمتم و دستش رو گذاشت رو پیشونیم. با صدای جیغ مانندی گفت: 

 . وااااای دختـــر تـب داری، خیلی داغــی خیلــی. بیا بریــم دکتر+

 سری به نشونه ی منفی تکون دادم و گفتم: 

 من خوبم بیا بریم. +

 اومد اعتراض کنه که گفتم: 

 ساحل وقتی میگم نه یعنی نه بیا بریم. +

 با شونه های آویزون گفت: 

 چمدونتو بده بیارم.   باشه حداقل+

ساحل چمدونم رو ازم گرفت و منم هیج  با صدای باز شدن در اتاق، نگاهم کشیده شد سمت حامین؛ 

 توجهی به حامین نکردم و از پله ها پایین رفتم. 

 امیر با دیدنمون گفت: 

صبحانه ای بسیــار لذیذ اماده  ســـلام ایــرانی بفرماییـد صبحانــه؛ با این دست های هنرمندم براتون +

 کردم.

انقدر بی حال بودم که فقط یه لبخند زوری زدم و دستم رو به نشونه ی سلام بلند کردم. رفتم توی پذیرایی  

 و روی یکی از مبل ها دراز کشیدم. پری اومد بالا سرم و گفت: 

 پاشو بیا یه چیزی بخور. +



 چشمام رو بستم و گفتم: 

 خواستیم راه بیوفتیم صدام کن. ، برید بخورید میدونی که مریض میشم چیزی نمیتونم بخورم+

 نباید اصرار کنند. پری باشه ای گفت و رفت؛ خوب می شناختنم و میدونستن 

 کم کم این حس سرما بیشتر شد و علناً بدنم می لرزید. احساس سرما می کردم و پاهام رو کشیدم تو بغلم، 

 گفتم: دست کسی نشست رو پیشونیم و 

 ساحل خوبم ولم کن. +

 صدای حامین رو شنیدم: 

 یعنی چی خوبم؟ از تب داری میسوزی. +

چشم هام رو باز کردم و دیدم حامین پایین مبل زانو زده و دستش همچنان روی پیشونیم بود. وقتی لرزش  

 بدنم رو احساس کرد اخمی کرد و گفت: 

 تب و لرز کردی پاشو بریم دکتر. +

 سری به نشونه ی منفی تکون دادم و گفتم: 

 نمیخوام. +

 صدای پری رو شنیدم: 

 یعنی چی نمیخواد آرتی؟ جون من پاشو برو. +

 امیر: 

 بده ولی باید یادآوری کنم یک ساعت دیگه پرواز داریم.  آرتی میدونم حال +

 دست حامین رو از روی پیشونیم برداشتم و به سختی نشستم. 

 من:

 امیر راست میگه، همین الان راه بیوفتیم بریم. +

 بیرون . با گفتن جمله ی " من خوبم" راه افتادم و از ویلاجام بلندشدم همه ی توانم رو جمع کردم و از 

 رفتم . بچه هاهم پشت سرم اومدن.  

 امیر: 

 سوار شید. +



به ون مشکی اشاره کرد و سوار شدیم؛ راننده راه افتاد و بعد از نیم ساعت به فرودگاه رسیدیم. به شدت  

ماشین متوقف   حس می کردم حالم بدتر شده و برای اولین بار واقعا دلم میخواست برم دکتر و خوب بشم. 

 گفت:  شد و حامین

 پیاده شید. +

 از ماشین پیاده شدیم و خواستم چمدونم رو بردارم که امیر گفت: 

 توخودتم داری به زور میاری برو من وسایل هاتو میارم. +

سرگیجه یهو سراغم  با اون صدای گرفته تشکری کردم و با دخترا راه افتادیم سمت وروردی فرودگاه. 

اومد و کم کم متوجه شدم انرژی تو بدنم هم داره تحلیل میره وقتی چشمام سیاهی رفت تعادل بدنم بهم  

افتادم روی زانوهام  پری و ساحل جیغی کشیدند و سریع خواستند بلندم کنند ولی توانی نداشتم تا  ریخت و 

 دوباره روی پاهام بایستم. 

 پری: 

 شدی؟ آرتمیس خوبــی؟ وای آرتــی چی +

 ساحل: 

 پاهات داغون شد دختر چت شد یهو؟ سرت گیج رفت؟ +

 دست های مردونه ای دور شونه هام رو گرفت و صدای حامین رو شنیدم : 

 میتونی بلند شی؟ +

سری به نشونه ی تایید تکون دادم؛ پری و ساحل دست هام رو  چندبار پلک زدم تا همه چی واضح بشه،  

 گرفتند و حامین از پشت شونه هام گرفت و کمکم کردند بلند شم. 

 من:

 خوبم بچها. +

نزدیک بود دوباره پخش زمین بشم که فشار دست حامین   شد همین دست پری و ساحل از دستام شل 

 بیشتر شد و یهو با عصبانیت گفت: 

 با پرواز بعدی میایم. امیر تو، ساحل و پری راه بیوفتید برید؛ من آرتمیس رو میبرم دکتر +

 ساحل: 

 نه نه ماهم میمونیم. من نمیتونم آرتی رو اینجوری ول کنم. +

 من:

 من خوبم. +



 یهو پری و ساحل با هم گفتن: 

 اه آرتـــی. +

 حامین رو به ساحل گفت: 

 برای دو نفر دو تا بلیت ممکنه گیر بیاد ولی برای چهار نفر نه.  +

 امیر: 

بلیت هست. شب بیاید و فوقش چون دیر میرسید برنامه  دخترا بیاید بریم. حامین برای ساعت ده شب هم  +

 رو از فردا شروع می کنیم. 

اومد کنارم ایستاد. دست هاش دور شونه ام حلقه شد و محکم منو چسبوند به  حامین باشه ای و گفت و  

 خودش. 

 حامین: 

 بریم. +

 من:

 یه لحظه وایسا. +

 . سریع اومدن جلوم و گفتم: نزدیک بیانبا دست به پری و ساحل اشاره کردم تا 

کلا هیچ کار احمقانه ای نکنید.رسیدید یه خط از  حسابی مراقب خودتون باشید. بدون امیر جایی نرید، +

 اونجا می گیرید سریع به من زنگ میزنید. 

 گفت: حامین کلافه 

 ا خدافظ. ه یکی باید نگران خودت باشه الان. بچه  +

با خودش برد سمت ماشین که خوشبختانه هنوز راننده نرفته بود و داشت از دور بعدش با سرعت منو  

 نگاهمون می کرد. صدای پری رو از پشت سرم شنیدم: 

 ما مراقبیم تو هم زود خوب شو.  +

 ساحل: 

 و سرم بزاری برات بزننا.  آمپول+

 صدای حامین رو نزدیک گوشم شنیدم: 

 لجباز وقتی تو ویلا بهت میگم بیا بریم دکتر باید گوش می کردی، ببین الان چقدر حالت بدتر شده. +

داشت معذبم می کرد. رسیدیم  ی موقعیتمون شدم، این همه نزدیک بودن  متوجه صورت کامل ه ه بتاز

 و با کمک حامین سوار ون شدیم. کنار من نشست و سرم رو به شیشه تکیه دادم.  سمت ماشین 



 حامین رو به راننده: 

 برو به اولین درمانگاه یا بیمارستان نزدیک. +

یهو از دست انداز پریدیم که سرم محکم خورد به شیشه. همین ضربه هم   راننده چشمی گفت و راه افتاد.

 شد سرگیجه بگیریم.  باعثباز 

 ین عصبی گفت: یهو حام

 حواست باشه دست انداز هارو اینجوری رد نکن.  +

 راننده: 

 چشم اقا. +

 بدون اینکه نگاهم کنه به شونه اش اشاره کرد و گفت:  یهو بازوم رو گرفت و منو کشید سمت خودش. 

 سرت رو بزار اینجا. +

بهش زل زدم؛ باز بدون اینکه نگاهم کنه سرم رو گرفت و گذاشت رو   کاملا هنگ کردم و بی حرف

، حس عجیبی بود! انگار به یکی تکیه  شونه اش.انقدر بدنم بی جون بود که هیچ مقاومتی نمیتونستم کنم 

 کردی و آرامش خاصی داشت، حداقل برای منی که هیچوقت همین یه شونه رو نداشتم اتفاق بزرگی بود. 

 حامین خیلی آروم گفت: 

 سرگیجه داری؟+

 من:

 الان نه. +

 دستش رو گذاشت رو پیشونیم و گفت: 

 هنوز خیلی داغی، یکم دیگه می رسیم. +

باز هم به کمک حامین وارد بیمارستان شدیم.خیلی سریع  تایم زیادی نگذشته بود که ماشین متوقف شد و 

تجویز کرد. روی تخت دراز کشیده بودم و حامین هم بی   آمپولتوسط یه دکتر معاینه شدم و کلی سرُُم و  

 حرف کنارم ایستاده بود. پرستار وارد شد و گفت: 

 عزیزم برگرد دو تا امپول داری. +

 من:

 نمیشه اینا رو نزنید؟ همون سرُُم بزنید فقط. +

 پرستار: 

 نکنه میترسی؟ +



 خیلی مسخره خندید و گفت: 

 اینم ناز اومدن خانم ها جلو شوهراشونه دیگه. +

 خیلی جدی گفت: حامین 

 شما بهش گوش نکن هرچی دکتر تجویز کرده رو بزن. +

رو زد. واقعا اگه روم می شد   آمپولبعد از اتاق بیرون رفت و پرستار هم با بی رحمی تمام اون دوتا 

 بوده!  آمپولگریه می کردم، تو کل زندگیمم اگه سه چهار بار گریه کرده باشم اون دوبارش هم بخاطر 

 لبه ی تخت نشست و نگاهم کرد. پرستار وقتی سرمم رو زد از در بیرون رفت و حامین اومد تو،  

 منتظر بودم حرفی بزنه ولی با سکوت نگاهم می کرد که گفتم: 

 چیه؟ +

 هیـچی! بهتری؟ +

 اوهوم.+

 +یکم چشمات رو ببند استراحت کن تا سرُُمت تموم بشه، من میرم بیرون یه زنگ بزنم. 

 تا اومد از در بره بیرون حامد با نیش باز وارد شد و گفت:

 عه آقا حامین، اینجا احیاناً دبی هست؟  +

 حامین اخمی قفل پیشونیش شد و گفت: 

 تو از کجا فهمیدی؟ +

 ژستی گرفت و گفت: حامد 

 ماهم آدمای خودمونو داریم داداش. +

 رو به من کرد و گفت: 

 مریض شدی؟ آخی +

 گفت: دستی کشید به یقه ی حامین و 

 همین اولِ کاری نقشه رو بخاطر یه دختر کنسل کرده! می بینم که آقا حامین +

 و گفت: کردحامین گوشیش زنگ خورد، یه نگاه به گوشیش 

 نتونستی دهنتو ببندی رفتی به بهمن خان گفتی نه؟  +

 دست حامد رو از یقه اش گرفت و انداخت بعدش گفت: 



 بعدا باهم حرف می زنیم.  +

 بیرون و گوشیش رو جواب داد. حامد اومد سمت منو گفت: از در رفت 

 پرستارت گفت انقدر تبت بالا بوده تا مرز تشنج کردن رفتیا ولی شانس نداشتیم!  +

 گفتم:  ،شاره ای به دستش که تو گچ بود کردم خندیدم و ا آمیزتمسخر 

 کنند؟ راستی درد نداری؟ تا اینجا اومدی نمیخوای بری دستت رو یه چک +

 اون لبخند تو مخش جمع شد و گفت: 

 نمیخوای معذرت خواهی کنی نه؟  +

 زدنِ رفیق منو دادی. من کار اشتباهی نکردم! تو تقاص +

 حامین اومد تو و گفت: 

 حامد بیا برو بهمن خان کارت داره. +

 حامد با حرص نگاهش رو از من گرفت و بی حرف اتاق رو ترک کرد. حامین خندید و گفت: 

 آدمارو به مرز جنون برسونیا، چی گفتی بهش؟ یعنی تو کسری از ثانیه میتونی +

 چشمام رو بستم و گفتم: 

 هیچی، توقع داشت بخاطر اینکه دستش رو شکستم معذرت خواهی کنم. +

بعد از نیم ساعت که سرمم تموم شد واقعا احساس می کردم حالم خوب شده و با حامین از بیمارستان  

مت ماشین و یهو حامین خشمگین سمت راننده رفت  دستش رو به سمت راننده دراز  رفتیم سخارج شدیم. 

 کرد و گفت: 

 سوئیــچ. +

 راننده مردد سوییچ رو به دست حامین داد و حامین با لحن خشنی گفت: 

فقط بخاطر اینه تازه بچه ات دنیا اومده، همین الان   برت ننیدارم برم تو انباراگه الان دست و پا بسته  +

 هایی مثل تو نیست.  فروش آدم کن؛ پیش من جای  گمگورت و از جلوی چشمام 

 راننده خواست حرفی بزنه که حامین یهو دادی زد: 

 گفتـــم از جلوی چشمـــام گـــم شو. +

 راننده ی بیچاره دو تا پا داشت، دو تا دیگه هم قرض کرد و در رفت. حامین با همون اخمش به من گفت: 

 سوارشو. +



برم عقب بشینم پس در جلوی ماشین رو باز کردم و   نرمال نیستخودش نشست پشت فرمون و منم دیدم 

 سوار شدم.رو به حامین گفتم: 

 چرا با راننده اونجوری کردی؟ +

 تو این چند وقت آمار من رو به حامد می داده.  +

 سکوت کردم و گفت: 

 جای خاصی مد نظرت هست بریم ناهار بخوریم؟ +

 آروم گفتم: 

 جاهایی که ما غذا می خوریم به سلیقه ی شما نمیخوره. +

 خندید و گفت: 

 فاز بچه پایین نگیر با منم مثل این پسرهای پولدار سوسول رفتار نکن. +

 مگه نیستی؟ +

 +چی نیستم؟ 

 با خنده گفتم: 

 سوسول. بچه پولدار  +

 گفت:  معترض چشماش رو ریز کرد و نگاهی به من انداخت، 

 ببین من از دیشب تصمیم گرفتم باهات بحث نکنم نمیذاری. +

 با یادآوری دیشب اخمی قفل صورتم شد که گفت: 

 مثل اینکه دیشب رو یادت اومد. +

 یکم مکث کرد و گفت: 

 من کار اشتباهی انجام دادم و حرف هام زیادی بد بود، معذرت میخوام.  +

 متعجب گفتم: 

 . اووووو آقا حامین نکن از این کارا+

 پوکر نگاهم کرد و گفتم: 

 باشه باشه آتش بس، دیگه بحث نمیکنم. +

 سرم رو چرخوندم سمت شیشه و گفتم: 



 منم ممنونم. +

 خندید و گفت: 

 چی نشنیدم؟ +

 گفتم ممنونم. +

 آرتمیس جان چیزی میگی؟ +

 گفتم: با حرص سمتش چرخیدم و با صدای بلندی 

 که منو بردی دکتر.  ممنونم+

 و غر شنیدن از بهمن خان نصیبم شد. +بله خواهش میکنم کاری نکردم که فقط یکم انگ هول بودن 

 این کارو کردی؟ خب چرا  +

 . می کردکار رو  همینهر آدمی بود +

 نه مثلا امیر نظرش این بود باید بریم، تو چرا؟ +

 با حرص نگاهم کرد و گفت: 

 میخواستی بزارم همونجا از تب بمیری؟ +

 خندیدم و گفتم: 

 باشه شوخی کردم. +

 ماشین رو کنار خیابون پارک کرد و گفت: ، بعد از نیم ساعت رانندگی تو سکوت

 پیاده شو. +

بودیم و بیشتر آدم ها    محله ی حاج رسولتقریبا نزدیک از ماشین پیاده شدم و اطرافم رو نگاه کردم؛ 

 می کردند. حامین اومد کنارم و رو بهش گفتم: کنجکاوانه به ماشین نگاه 

 اینجا چیکار داری؟ +

 بوفه ی تغذیه اشاره کرد و گفت: به یه 

 اوردمت به رستوران مورد علاقه ام.  +

 باهاش به سمت بوفه راه افتادم و صاحب بوفه با دیدن حامین پر انرژی گفت: 

 بــه پسر جان خوش اومدی. +

 خوش رو بود و رو به من گفت: یه پیرمرد 



 سلام دخترم. +

 سلامی دادم که رو به حامین گفت: 

 بگم مبارک باشه؟ +

 حامین با خنده گفت: 

 . ه حاج رحیم همکارمهن+

 رو به من گفت: 

 برات بد باشه. فلافل های حاج رحیم حرف نداره اما فکر کنم الان چون مریضی +

 من:

 نه گلو درد ندارم خوبم. +

 رو به حاج رحیم گفت: 

 یه دو تا از اون فلافل های خوشمزه ات برای ما بزن. پس+

 : حاج رحیم چشمی گفت و رفت تو بوفه اش. با حامین جلوی بوفه روی صندلی پلاستیکی نشستیم و گفت 

 ما پولدارا چه رستوران های شیکی میریم. دیدی +

 حالا چرا اینجا؟ اصلا چه جوری اینجارو پیدا کردی؟ +

 حامین به اطرافش نگاه کرد و گفت: 

و  وی تصادف از دست دادم هم تبابام رو ، مامانم سر زایمان من فوت میکنهمن بچه همین محل بودم، +

سپردنم به  پس  ساله رو به عهده بگیره   شیش و هفتهیچ کدوم از فامیل ها حاضر نشد سرپرستی یه پسر 

شدم. اونم زخم خورده بود    آشنا، سر یه ماه از اونجا فرار کردم و تو همین اطراف با بهمن خان بهزیستی

 . اسلحهم تو کار و باهاش زدیو تنها، زیر بالا پرم رو گرفت 

 آرتــمیــس خودتــی؟ +

به سمت صدا برگشتم و با دیدن پسر حاج رسول، از جام بلند شدم و با لبخند   آشنا با شنیدن یک صدای  

 : گفتم

 اِبــی چطوری؟ +

 گفت:  ی با نیش بازباِ 

 ای بی معرفت خوب رفتی مارو فراموش کردیا. +

 یه نگاه به حامین کرد و یهو با ذوق گفت: 



 میگفت،ازدواج کـــردی. پس اون مهدی بیشرف راست +

 دستشو سمت حامین دراز کرد و گفت: 

 میس! سلام داداش من کوچیک شما ابِی هستم، دوست بچگی های آرت+

 حامین یه نگاه به من کرد و یهو اصلا یک نفر دیگه شد با لبخند دست ابی رو فشرد و گفت: 

 ابی جان، اتفاقا خانومم از شما تعریف کرده بود.  سلام  +

 ابی: 

ادای این کله گنده هارو در میاره، این راه که میره باید  داداش حسابی مراقب این دختر باشیا، نبین +

 مراقبش باشی وگرنه میخوره زمین. 

 حامین اومد سمتم و دستش رو انداخت دور گردنم، در مقابل چشم های متعجبم گفت: 

 خیالت راحت داداش مثل چشمام حواسم بهش هست. +

اوردن و من بدون اینکه به غذام لب بزنم با حرص  و ساندویچ هامون رابی بالاخره خدافظی کرد و رفت؛  

 خیره شده بودم به حامین. سوالی نگاهم کرد و گفت: 

 چی شده؟ +

 جوری که سعی می کردم صدام بلند نباشه گفتم: 

گفتی این هم از  دیونه شدی؟ این چه داستانیِ راه انداختی که مثلا من زنتم؟ اون از دیشب که به مهدی +

الان؛ ببین من بچه ی این محله ام، آبرو دارم میفهمی؟ دو ماه دیگه که کارمون باهم تموم شد بیام بگم  

 طلاق گرفتم؟ 

 یکم فکر کرد و گفت: 

 از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم. +

 چپ چپ نگاهش کردم که گفت: 

 مجبور نشدی بیای بگی طلاق گرفتم. باشه حالا نکش منو غذاتو بخور، خدارو چه دیدی شاید  +

 با شنیدن جمله اش یکه خوردم و گفتم: 

 یعنی چی؟ +

 چی یعنی چی؟ +

 این جمله ای که گفتی! +

 چشمکی زد و گفت:  



 یعنی شاید واقعا اومدم گرفتمت زنم شدی. +

 بعد با صدای بلند خندید و گفت: 

 حالا جدی منظورم اینه شاید قسمت شد همکار دائم شدیم و تو هم اومدی تو تیم ما.  +

بخورم. دیگه منم تو سکوت اون ساندویچ خوشمزه    روخواستم جوابش رو بدم که باز اشاره کرد تا غذام 

،  دیدم یه نفر با سرعت  قبل اینکه حامین در راننده رو باز کنه رفتیم سمت ماشین رو خوردم و بعدش

اون چاقوی  ؛ با دیدن حسابی مشکوک بودداره به حامین نزدیک میشه، صورتش رو با شال بسته بود و 

دو قدم بزرگ رسیدم سمت در راننده    دستش با یه حرکت سریع پریدم روی کاپوت ون و بابزرگ تو 

با  پشت سر حامین بود از روی کاپوت    دقیقاً حامین با چشم های متعجب نگاهم می کرد و وقتی پسره 

رو   داشتدست های باز پریدم روی اون یارو با هم محکم خوردیم زمین. با دستم مچ دستشو که چاقو 

گرفتم، اون یارو هم دادی زد و با قدرت منو از روش پرت کرد اون ور، هنوز مچ دستش محکم تو دستم  

آخی گفتم و همین باعث شد دستم از دور مچش    زیاداز درد  ،لگد محکمی به دستم زد و بود که بلند شد 

دوید دنبال اون مرد عوضی ولی سریع  ج ثانیه اتفاق افتاد، حامین شل بشه و در رفت. همه ی اینا زیر پن

کمکم کرد تا از روی   ، یه موتوریِ بهش رسید ، سوارش شد و در نتیجه فرار کردند. حامین اومد سمت

 زمین بلندشم؛ با نگرانی گفت: 

 خوبی؟ دستت چیزی شد؟  +

 :درحالی که از درد صورتم جمع شده بود گفتم

 آره من خوبم؛ اون یارو کی بود؟ نزدیک بود از پشت با چاقو بزنت. +

 حامین اخم هاش رو کشید تو هم و فقط گفت: 

 سوارشو. +

یه کلمه هم حرف نمیزد. درد دستمم  سوار ون شدیم و راه افتادیم. با عصبانیت رانندگی می کرد و حتی 

 باشه. داشت خوب می شد و همه جای دستم رو نگاه کردم تا مطمئن بشم چیزیش نشده  

 حامین: 

 دستت درد میاد؟ +

 نه خوبه. +

 یکم نگاهش کردم ، دیگه طاقت نیوردم و بازهم سوالم رو پرسیدم: 

 میدونی اون کی بود؟ +

 دست هاش دور فرمون مشت شد و گفت: 

 یه حدس هایی میزنم. +



 الان کجا میریم؟ +

 پروازمون هم شد میام دنبالت.   تایم، نزدیک دارممن الان میرسونمت خونه ات، بعد میرم تا جایی کار +

 یم. دادصاحب خونه ما دیروز خونمون رو تحویل +

 یکم سکوت کرد و گفت: 

 اونجا هم فعلا نمیشه ببرمت. ویلا رو سپردم تمیز کنند +

 یه نگاهی به من کرد و گفت: 

 قول بده خرابکاری نکنی و هرچی گفتم فقط گوش کنی. با خودم می برمت ولی +

 انقدر کنجکاو شده بودم که کجا میخواد بره سریع با نیش باز سری به نشونه ی تایید تکون دادم. 

و   تقریبا از تهران خارج شدیم  با گوشیش به یکی زنگ زد و فقط گفت" بچه هارو جمع کن دارم میام".

 و گفت: نگه داشتماشین رو، رو به روی یک گاراژ حامین 

 از ماشین پیاده نمیشی. +

 چرا؟ +

 عصبی نگاهم کرد و گفت: 

 گوش کنی.  باید   مگه نگفتم هرچی گفتــم  فقط +

 ماشین بشینم.  تو ـــط آره ولی نمیدونستم قراره فق+

 از ماشین پیاده شد که گفتم: 

 حوصله ام سر میره. +

دو قدم رفت و با حرص اون دو قدمش رو برگشت، در  چپ چپ نگاهم کرد و در ماشین رو محکم بست. 

 سمت من رو باز کرد و گفت: 

 پیاده شو. +

 با هیجان از ماشین پیاده شدم که گفت: 

هر جا رفتم پشت سرم میای، هرچی شد یه کلمه هم حرف نمیزنی کلا جوری رفتار کن انگار وجود  +

 نداری. 

 باشه بابا نترس. +

 بلند گفت: جلوتر از خودش راه افتادم که 

 الان کـــجــا میــری؟ +



 با خنده ایستادم و گفتم: 

 راستی قرار شد پشت سر تو بیام. +

 کلافه راه افتاد و منم پشت سرش رفتم. دستش رو اورد بالا تا در گاراژ رو بزنه که گفتم: 

 میدونستی برای اینکه بخوای در بزنی لازم نیست دستت رو بیاری بالا؟ +

 همونجوری که دستم پایین بود دو تا ضربه به در زدم و گفتم: 

 ببین اینجوری. +

 پوکرفیس نگاهم کرد که گفتم: 

 چیه خب؟ تو اینستا دیدم. +

 دستش رو گذاشت رو چشمش و گفت: 

 آرتمیس الان بدترین موقع برای این حرفاست، توروخدا ساکت شو فقط دنبالم بیا. +

در گاراژ باز شد و یه مرد خیـــلی خیلی گنده نمایان شد. سبیل هاش رو حسابی تاب داده بود و با دیدن  

 حامین گفت: 

 سلام حامین خان، بچه ها رو جمع کردم داخل منتظر هستند. +

دو  رو به روم نگاه می کردم؛ قدش  بزرگِ  به این غولانه ناباورمن  حامین باشه ای گفت و رفت تو ولی 

 با دستم در رو نگه داشتم و گفتم: اومد در رو ببنده که د، متر می شد، هیلکش هم پنج تای حامین بو

 اوووو داداش دارم میام تــو. +

 به اطرافش نگاه می کرد و دنبال صدا بود. دستم رو بردم بالا و گفتم: 

 این پایین. +

 تازه دستم رو دید و چشمش خورد به من.  

 حامین با صدایی که توش خنده موج میزد گفت: 

 آرتمیس بیا تو. +

یک  پشت سر حامین راه افتادم و یهو چشمم خورد به  اون غول از در رفت کنار و وارد گاراژ شدم.

 عالمه مردِ کت و شلواری و گنده. حامین رو به روشون ایستاد و گفت: 

 میکنم و ده دقیقه ی دیگه میگم باید چیکار کنید.  آنالیزمن میرم بالا یه +

فت و من با دهان باز به اون همه مرد نگاه می کردم. بعضی هاشون بالا رسمت راست   آهنیاز پله های  

 انقدر گنده بودن که فقط کافی بود یک نفر رو فوت کنند تا طرف مستقیم بره پیش عزرائیل. 



 حامین با حرص گفت: 

 به چی نگاه میکنی؟ بیـــا. +

یک اتاق دوازده متری شدیم، سر تا سر دیوارها پر از مانیتور  وارد سریع از پله ها رفتم بالا و با حامین 

آدرس جایی که بودیم رو داد و    یکی از مردهابود و سه نفر پشت سیستم ها نشسته بودن. حامین رو به  

 نمایش داده شد. ه کمتر از بیست ثانیه دوربین های اونجا روی صفح

 حامین: 

 . در بیاربنلی مدل ستا، پلاکش رو وقتی رسیدی به یک موتورحدودا یک ساعت پیش رو نشون بده.+

 بدون اینکه فکر کنم با تاسف گفتم: 

 انقدر با جزئیات موتور یارو رو دیدی بعد یه پلاکش رو نگاه نکردی؟ +

وت وار بیرون و فحامین با حرص چشماش رو بست.نفسش ر ؛  مااون سه نفر با تعجب برگشتند سمت 

 بلندی گفت: داد و بعد ترکشش خورد به اون سه نفر و با صدای  

 گردید! دوربین هارو ببه چی نگاه می کنید؟ +

 رفت سمت یکیشون و گفت: 

 و سه روزِ زیر نظرش داره. دزنگ بزن مرتضی ببین عماد اون ساعت کجا بوده، +

 بعد از ده دقیقه یکیشون گفت: 

 پلاک موتور رو دست کاری کردن،همچین موتوری جایی ثبت نشده. +

 یکی دیگه از اون پسرها گفت: 

عماد دو ساعت پیش وارد یک رستوران شده و هنوز خارج نشده، اینم فیلم ورودش به رستورانِ ولی  +

 خروجش نیست. 

 حامین: 

 این رستورانِ هم به جایی که من بودم خیلی دورِ امکان نداره تو نیم ساعت رسیده باشه اونجا. +

 به مانیتور با دقت بیشتری نگاه کردم و گفتم: 

 رستوران رو من میشناسم. این  +

 نگاهم کرد و گفت: حامین 

 خب؟ +

 رفتم نزدیک مانیتور و رو به پسره گفتم: 



 صفحه رو بزرگ کن.+

 پسره مردد به حامین نگاه کرد که حامین گفت: 

 گوش کن ببین چی میگه. +

پسره صفحه رو بزرگ کرد و رستوران بیشتر مشخص شد. با انگشت به پشت رستوران اشاره کردم و  

 گفتم: 

  بودیماونجا   ما و مقصدش جایی بوده که  اومده باشه بیروناز اینجا در   اگهببین اینجا یه در پشتی داره،  +

با موتور هم بوده پس  راه افتاده،  از همون کوچه ی رستوران به سمت کوچه ی فرعی محله ی تیموری 

 راحت میتونسته از اون کوچه های باریک و تو در تو عبور کنه.  

 یکم فکر کردم تا نقشه ی محله تو ذهنم شکل بگیره. بشکنی رو هوا زدم و رو به پسره گفتم: 

میتونی دوربین های اونجا   ؛دوربین داره کهببین تو همون محله ی تیموریِ، یه موزه ی تاریخی هست +

 رو هک کنی؟

 پسره یه ژستی گرفت و گفت: 

 بله، اونم تو کمتر از یک دقیقه. +

 موزه رو نشون میداد. و واقعا زیر یک دقیقه مانیتور فیلم های ضبط شده ی دوربین 

با حساب کتابی که از زمان داشتم، تایمی که حدس میزدم اون یارو    و خودم موس و کیبرد رو کشیدم جلو

 از اونجا عبور کرده باشه رو اوردم و بـــله. 

 من:

 ایناهاش! +

بست، موتور رو دست مردی  پسره که اسمش عماد بود از موتور پیاده شد، یه شال مشکی دور صورتش 

 راه افتاد اون ور خیابون. که پشت تیربرق ایستاده بود داد و

 من:

اونی که دستش چاقو بود و داشت بهت نزدیک می شد دقیقا همین یارو بود، ببین الان پیاده از کوچه  +

 ما.  اون سمت خیابون میره و ده دقیقه ی دیگه میرسه به 

 ژست مغرورانه ای گرفتم و رو به حامین گفتم: 

 دیدی امکان داشت نیم ساعته برسه به ما. +

با صدای دست زدن کسی به سمت صدا برگشتم؛ با دیدن بهمن خان سلامی دادم که با خوش رویی جوابم  

 رو داد. 

 بهمن خان: 



 رو بلدی؟ ی تموم نشدنیِ تهران گل کاشتی دختر، چه جوری این کوچه پس کوچه ها+

 لبخندی زدم و گفتم: 

بهمن خان من تو این محله ها بزرگ شدم، وجب به وجب اینجاهارو صبح تا شب، هر روز رفتم و  +

 اومدم. 

 یه آفرینی به من گفت و رو به حامین گفت: 

اینکه یک روز تو نقشه وقفه ایجاد کردید دعواتون کنم ولی مثل اینکه قسمت  میخواستم همچنان بخاطر +

 حالا چیکارش میکنی حامین؟ این بوده ذات واقعی عماد رو بشه. 

 حامین: 

بترسه، در کل خود عماد فرد مهمی نیست، بیشتر میخوام  بچه هارو میفرستم دنبالش یکم گوشمالیش بدن +

 بدونم کی منو میپاد که میره آمارشو به عماد میده. 

 بهمن خان: 

 هرکاری صلاح میدونی بکن. +

 رو به من گفت: 

 گویا مریض بودی، بهتر شدی؟ +

 من:

 . بله خیلی بهترم +

 بهمن خان رفت سمت در و گفت: 

 حامد هم قرار شد باهاتون بیاد. امشب هرجور شده میرید دبی، +

 حامین معترض گفت: 

 چــرا؟ +

 بهمن خان سمت حامین چرخید و گفت: 

 باهم باشید خیالم راحت تره. +

 .  یه چندتا شماره داد به اون پسرها تا ردیابیش کنند  بهمن خان رفت و حامین هم

 حامین: 

 بیا بریم. +

 حامین با فاز خرم سلطان از همون بالا رو به اون آدم گنده هاش گفت: از اتاق خارج شدیم و 



شه و بعدش هم  ن با کنید و یکی دو روز گوشمالیش بدید؛ در حد ترسوند  رو پیدا  عماد نوروزی+

 بفرستیدش از تهران بره. 

 یک صدا گفتند " چشـم" 

 گفتم:  آروم

 گنده از تو اینجوری حساب میبرن؟  آدماین همه +

 حامین به سمتم چرخید و همونجوری آروم مثل خودم گفت:

 . رو سوراخ میکنه بله، اون وقت یه نیم وجبی مثل تو با لودر هر پنج دقیقه از مغز من+

 یهو یکی از اون گنده ها با صدای بلند گفت: 

 حامین خان، ایشون زنداداش هستند؟ +

قبل اینکه حامین حرفی بزنه،  و به من اشاره کرد، با فکر تلافی کار حامین لبخند خبیثانه ای زدم و 

 بازوی حامین رو گرفتم و با نیش باز از همون بالا به گنده های کت شلواری پوش نکاه کردم و گفتم: 

 با تک تکتون خوشبختم امیدوارم موفق باشید.  آشناییبله حقیقتاً من نامزد حامین هستم. خیلی از +

روونه ی ما کردند. به حامینی که داشت از  یهو همشون گفتند مبارکه و دست و جیغ و صوت بود که  

 عصبانیت منفجر می شد نگاه کردم و گفتم: 

 عزیزم من میرم تو ماشین زود بیا. +

با خنده از حامین دور شدم و رفتم سمت در خروجی. یهو حامین با قدم های سریع و محکم از کنارم  

وقتی اینجوری حرص میخوره خیلی به من خوش میگذره. با خنده پشت سرش می رفتم که یهو  گذشت. 

 برگشت و با عصبانیت گفت: 

 این الان چه حرکتی بود زدی؟ +

ن فکر کردم خوشت میاد چون از دیشب به هرکی میرسی میگی من زنتم  اوا حامین جون بدت اومد؟ م+

 گفتم الان خوشحالت کنم. 

 از حرص نفس نفس می زد و گفت: 

 اینجوریِ دیگه اره؟ بــاشه. +

 چی باشه؟ +

 هیوندای کوپه اشاره کرد و گفت: به ماشین 

 سوار شو حالا به موقعه اش بهت میگم. +



نیشم باز نشه؛ ماشین مورد علاقه ام بود. خیلی سریع سوار  با دیدن ماشین خیلی خودم رو کنترل زدم تا 

 ماشین شدم و جای به جای ماشین رو با دقت نگاه می کردم. 

 حامین: 

 فروشی نیست. +

 چپ چپ نگاهش کردم که گفت: 

 انگار خیلی از ماشین سر در میاری.  ه جوری نگاه میکنی خب ی+

 باور کن از تو بیشتر سر در میارم. +

 ماشین رو راه انداخت که گفتم: 

اسب بخارِ، گشتاورش  از عملکرد فنی این ماشین بهت بگم،قدرتش صد و شصت و هفت   بیامثلا  +

 تازه.... ، اوه اوه شتابش نُه و یک دهم ثانیه است دویست و چهل و پنج نیوتن مترِ 

 با خنده گفت: 

 باشه باشه. +

 یه نیم نگاهی به من کرد و گفت: 

 تو باید پسر می شدی. +

 لبم به نشونه ی لبخند کش اومد و گفتم: 

 بزرگ شدم. آره دیگه، کسی نبود نازمو بکشه، بشم پرنسس خونه، اینجوری با علایق و رفتار پسرونه +

 :بی هوا پرسید

 تا حالا دنبال خانواده ات گشتی؟ +

 از پنجره ی ماشین به بیرون نگاه کردم و گفتم: 

یه حسی بهم می  بزرگ شدم   هم که  وقتی ،آرزوم این بود بزرگ شم برم پیداشون کنم وقتی بچه بودم +

خودم گفتم چرا برم دنبال آدم هایی که   گفت زنده هستند و یه جای این دنیا دارند نفس میکشند ولی بازم به 

   بگردم؟!   نخواستنمن رو 

 اگه خواستی پیداشون کنی با همون دم و دستگاه و آدم هایی که دیدی میتونیم پیداشون کنیم.  +

 پوزخندی زدم و گفتم: 

ولش کردید  بگم" هــی سلام من همون دخترتونم که   ، برم چی بگم؟کردیمم پیداشون یگیریم که رفت +

 رفتید، ساک ساک من پیداتون کردم" 

 هیچی ازشون یادت نیست؟ +



 نوشته بود زیر یک سال. نه! تو پرونده ی پرورشگاهی که توش بودم  +

 پس یعنی تاریخ دقیق تولدت رو نمیدونی؟ +

 پوفی کشیدم و گفتم: 

و گفتیم امروز تولد سه  نخیر نمیدونم، فقط با دخترا وقتی شیش سالمون بود یه روز تصمیم گرفتیم +

و اون تاریخ تولدی که پرورشگاه   تاییمون باشه برای همین یازده بهمن هرسال سه تایی تولد می گیریم 

 برامون انتخاب کرد رو هیچوقت قبول نکردیم. 

 چرا قبول نکردید؟ +

 چون تاریخِ روزی که تحویل پرورشگاه داده شدیم به عنوان روز تولدمون ثبت شده بود. +

 یه سوال دیگه بپرسم؟ +

 نگاهش کردم و گفتم: 

 بپرس! +

 کی انتخاب میکنه؟ اسم و فامیلیتون رو +

آغوش سیمرغ، طبق این قانون دولت اومد به بچه های بی  چندسال پیش یه قانونی اومد به اسم قانون +

سرپرست اسم و فامیلی داد ولی شناسنامه ها جوری بود که اگه خانواده ای بچه ها رو به سرپرستی قبول  

می کردند بعد از گذشت شیش ماه میتونستند شناسنامه ی بچه رو عوض کنند و فامیلی خودشون رو،  

 . بزارندروش 

 دیدم سکوت کرده که گفتم: 

 دیگه سوالی نداری؟ +

 خندید و گفت: 

 نه اگه داشتم می پرسم. +

 به جاده نگاه کردم و گفتم: 

 ؟ کجا میری+

 یهو به جاده دقیق شد و گفت: 

 عه نمیدونم. +

 بی حرف نگاهش کردم که گفت: 

 پرواز داریم. ساعت دیگه  سهبه بچه ها گفتم برامون بلیت بگیرن و تقریبا   ببین+



 ؟ آزادهیعنی الان بیکاریم و وقتت  +

 . آره+

 میشه یه جایی بریم؟ +

 آره آدرس بده. +

حالا که قراره دو ماه نباشم بهتره برم به کوچولوها   اون نگفت کجا ،  منم حرفی نزنم و فقط آدرس دادم.

عروسک، لباس یا   میذاشتم برای خریدِ  هر چند ماه یک بار قسمتی از درآمدم روطبق عادتم   یه سر بزنم.

 برای بچه های بهزیستی . نزدیک که شدیم به حامین گفتم:  اونم  خوراکی

 پیش این فروشگاه نگه دار الان میام. +

سریع از ماشین پیاده شدم و رفتم یک عالمه چیپس و پفک و خوراکی های خوشمزه براشون خریدم. با  

 کیسه ی پر از خوراکی سوار ماشین حامین شدم و در مقابل چشم های متعجبش گفتم: چهارتا 

 دیگه گفتم تا دبی میخوایم بریم تو راه یه چیزی داشته باشیم بخوریم. +

 با دهن باز نگاهم کرد و گفت: 

 اومـــ... چیزه... تایم زیادی تو راه نیستیما. +

 با دیدن چهره اش بلند خندیدم و گفتم: 

 زیر دستت نگه داشتی؟ تو با این هوش چه جوری اون همه آدم و دم و دستگاه  +

 به خیابون اشاره کردم و گفتم: 

 ته این خیابون رو برو دست راست. +

 راه افتاد و گفت: 

 من که باهوشم ولی واقعا از تو انتظار میره این همه خوراکی رو برای تو راه خریده باشی.  +

 با دیدن سردر پرورشگاه گفتم: 

 همینجا پارک کن.+

 ماشین رو که پارک کرد گفتم: 

 من هر ماه میرم پیش این بچه ها، اگه دوست نداری بیای یکم منتظر بمون میام. +

 چطور من هرجا رفتم تو اومدی، منم دنبالت میاد. +

 گفتم: با صدای کلفتی یه ژست مثل خودش گرفتم و 

 هر جا رفتم بی حرف دنبالم میای و خراب کاری نمیکنی!+



 از ماشین پیاده شدیم و گفت: 

 ادای منو در میـــاری؟ +

 با خنده گفتم: 

 نه بابــا. +

 دیدنم داد زد: سارا با وارد بهزیستی شدیم و بچه ها تو حیاط بودن،  

 آرتمـــیس جـــون اومــده بچها. +

بچه ها به سمت من و صد البته خوراکی ها روونه شد. با ذوق به دونه دونه ی  و یک هو سیل عظیمی از 

خیلی   که اوایل هفت سالگیش بود اون کوچولوها سلام دادم و حالشون رو پرسیدم. یکی از بچه های اینجا 

 متوجه ی نبودنش شدم و گفتم:  منو یادِ خودم مینداخت. 

 بچها مَهگل کجاست؟ +

 سارا: 

 تو اتاقِ از دیروز قهر کرده غذا نمیخوره با ما هم بازی نمیکنه.  +

خوراکی ها رو دادم بچه ها یه آب نبات بزرگ صورتی قلبی برداشتم و رفتم داخل مجموعه تا برم پیش  

و راحت وارد اتاق مهگل شدم. دیدم چسبیده به پنجره و  مهگل،  کارکنای اونجا هم دیگه منو می شناختن 

 با غم داره به بیرون نگاه میکنه. 

 مَهگل جـونم. +

 نگاهم کرد. چشماش دیگه با دیدنم ذوق نکرد. رفتم سمتش و گفتم: با شنیدن صدام به سمتم برگشت و  

 چی شده خوشگلِ من؟ چرا چشمات انقدر غم داره؟ +

با شنیدن این حرفم،جوری که انگار محتاج یه همدردی باشه زد زیر گریه و محکم پرید تو بغلم. نگفتم  

گریه نکن، نگفتم هرچی شده درست میشه، فقط گذاشتم هرچقدر میخواد گریه میکنه و خالی بشه. وقتی  

 نشوندمش رو تخت و خودمم کنارش نشستم. متوجه شدم هق هق گریه اش تموم شده 

 من:

 خب حالا بگو چی شده که اینجوری گریه میکنی؟ +

 سری به نشونه ی منفی تکون داد و گفت: 

 چیزی نشده. +

استرس مزخرفی سراغم  دستش رو گرفتم و اومدم حرفی بزنم که چشمم خورد به کبودی دور مچ دستش، 

با دقت نگاه کردم. خون مردگی و کبودی  اومد و بی توجه به مَهگل تی شرتش رو بالا دادم و بدنش رو 

 سمت قفسه ی سینه کامل مشخص بود. با ترس گفتم: 



 مهگل کی این کار رو باهات کرده؟ +

 باز زد زیر گریه که عصبی گفتم: 

 کی این کار رو کرده برم بدترش رو سرش بیارم.   بگو مهگل ببین منو، +

 با چشم های اشکیش زل زد بهم و با بغض گفت: 

 خانم هاشمی. +

 . بریزمفرضیه های وحشتناکم رو دور    و سعی کردم آروم باشم تا اوناول یه نفس راحت کشیدم 

 من:

 جدید اومده؟ خانم هاشمی کیه؟ +

 سرش رو به نشونه ی تایید تکون داد. دست هاش رو گرفتم تو دستم و گفتم: 

نحو ممکن اذیتش میکنم و کاری میکنم دیگه  الان دیگه گریه نکن قربونت بشم من میرم به بدترین +

 جرأت نکنه با تو بد باشه. 

 نبات رو گرفتم سمتش و گفتم:  آب

 برات خریدما. ببین از اینایی که دوست داری  +

، حرص و عصبانیت، اون خاطره ی وحشتناک کتک  وقتی دیدم این بچه با آب نبات هم ذوق نکرد

از مسئول بخشمون سراغم اومد. نفهمیدم چه جوری خودم رو رسوندم به بخش مدیریت. بدون در  خوردن 

 دارن حرف میزنند. زدن وارد شدم و دیدم حامین رو به روی مدیر نشسته و 

 که یه زن پنجاه ساله بود با دیدنم لبخندی زد و گفت: مدیر 

 سلام آرتمیس جان خیلی خوش اومدی. +

 سری به نشونه ی سلام تکون دادم و درحالی که سعی می کردم داد نزنم گفتم: 

 این خانم هاشمی کیه و کجاست؟ +

همون موقع از دری که من باز گذاشته بودمش یه زن حدودا سی ساله وارد شد و مدیر خیلی با تردید  

 گفت: 

 ایشونن! +

 سمت زنِ برگشتم و گفتم: 

 خانم هاشمی؟ +

 زنِ سری تکون داد و گفت: 



 بله بفرمایید. +

دیگه آرتمیس کل وجودش شد خشم، پس خیلی سریع دستم رو بردم سمت گردنش و کبوندمش به دیوار،  

 سعی در خفه کردنش داشتم و داد زدم: 

بـــی وجـــود تو غلــط کردی دســت روی مهگل بلند کردی، فکــر کردی بی کس و کاره آره؟؟؟  +

 فکــــر کــــــردی هـــرغلطی بخـــوای میتـــونی با ایـــن بچــه ها بکنـــی؟ 

 کثیف جدا کرد.  من رو از اون هاشمیِ ، دست های حامین نشست رو دستام و با زور

 حامین: 

 آرتمیس آروم باش...هیــس... وایسا. +

 حامین رو پس زدم و برگشتم سمت مدیر و گفتم: با زور 

 ر داشتید این چه بلایی سر مهگل اورده؟ باینجـوری از این بچه ها مراقبت می کنید؟ اصلا خ +

 هاشمی با صدای جیغ جیغوش گفت: 

 اون مهگل عوضی حقش بود، بالاخره یکی باید اینارو تربیت کنه. +

دوباره برگشتم سمتش تا بهش حمله کنم که حامین رو هوا منو گرفت و کشید تو بغلش، از بین بازو های  

 حامین سرم و کشیدم سمت هاشمی و گفتم: 

 بحث تربیته اره؟ +

 با مشت زدم به قفسه ی سینه ی حامین و گفتم: 

 حامین ولم کن برم ایـــن بی وجــدان رو تربیت کنم. +

 مدیر اومد جلو و گفت: 

 یعنی چی؟ هاشمی تو واقعا مهگل رو زدی؟ پس اون بچه راست میگفت. +

 خواستم باز داد بزنم که حامین دستش رو گذاشت روی دهنم و آروم دم گوشم گفت: 

دارند از لای در نگاه  ! همین الان چندتا از این بچه ها با ترس پیش هزار تا بچه ایم  آرتمیس آروم باش، +

پس  و مهلت بده من کاری میکنم این زنه به بدترین نحو ممکن تقاص کارش رو ، تو آروم باش می کنند

 ده. ب

سری به نشونه ی تایید تکون دادم و حامین بالاخره فشار دستاش رو از دورم کم کرد. اومدم سمت مدیر  

 و گفتم: 

 مهگل به شما گفته بود؟ +

 مدیر:



اومد گفت خانم هاشمی من رو اذیت میکنه منم جدیش نگرفتم نمیدونستم این خائن بچه های طفل معصوم +

 کتک میزنه. رو 

 هاشمی: 

 اون مهگل بی ادب با بچه ها هی من رو مسخره می کرد باید ادبش می کردم. +

 دوباره عصبی رفتم سمت هاشمی و گفتم: 

 جای ادب کردنت رو، روی بدنش دیدی نامرد؟ جای انگشتات هنوز روی مچ دستشه. +

 حامین با اخم غلیظی من رو کشید کنار و گفت: 

کمتر از نیم ساعت گزارشت رو میدم و بقیه اش رو با قانون   ،رسما کودک آزاری کردی ببین خانم شما +

 حل کن.  

 در اتاق رو بست و با تحکیم به هاشمی گفت: 

 بشین اینجا تا تکلیفت رو روشن کنم. +

اومدن و برای توضیحات هاشمی رو بردن. مدیر رو به  چندتا مأمور و واقعا با یه تماسش زیر نیم ساعت  

 من گفت: 

 بشین دخترم یکم آروم باش. +

 روی صندلی رو به روی میزش نشستم و گفتم: 

 توروخدا یکم بیشتر مراقب این بچه ها باشید. +

 رو گذاشت رو میز مدیر و گفت:  یک برگه چکحامین 

 این هم برای تعمیراتی که گفتید. +

 سوالی نگاه کردم که مدیر گفت: 

ایشون لطف کردن برای تعمیرات  تخت بچه ها دیگه به درد نمیخوره و از سقف هم همش آب میاد، +

 . دادند مبلغی رو

 نیمچه لبخندی زدم و از جام بلند شدم. خوبه پس پول کارهای خلافشون زیاد هم جای بدی نمیره. 

 حامین رو به من گفت: 

 بریم؟ +

،  پری هم باهام تماس گرفت و  راه افتادیم سمت فرودگاهسری تکون دادم و بعد از خدافظی با بچه ها 

و فقط از   بالاخره بدون هیچ مشکلی سوار هواپیما شدیمهم  ما گفت رسیدن و دارند استراحت می کنند؛  

بدشانسی طبق گفته ی بهمن خان مجبور شدیم با حامد هم سفر بشیم، ولی خوشبختانه صندلیش از ما دور 



اومدم   هرچند وقت یک بار هم چشمم میخورد به دستش که اسیر آتل شده بود و نیشم باز می شد. بود؛

 چشمام رو ببندم که حامین گفت:  

 اعصاب اینا اصلا نداریا، اگه میذاشتم رسما همونجا هاشمی رو میکشتی! +

 حقش بود. +

 با احساس دردی که تو قلبم پیچید دستم رو، روی قلبم گذاشتم و آخی گفتم.  

 حامین: 

 چت شد دختر خوبی؟ +

سری به نشونه ی تایید تکون دادم و نفس عمیقی کشیدم. این همه اعصاب خوردی تو این چند وقت باز  

 داره این قلب مسخره رو اذیت میکنه. 

داشتم اطرافم رو نگاه می کردم که  از هواپیما پیاده شدیم و سوار این ماشین پرنده شدن برام جالب بود.  

 حامین یهو دستم رو گرفت و دنبال خودش کشوند. 

 من:

 هی خودم میتونم بیاما. +

 حامین: 

 گم نشی. الان میریم بیرون خیلی شلوغه، حرف نزن دنبالم بیا +

پشت سر حامین راه افتادم و تمام مدت چشمم به دستامون بود، اولین بار بود؟! آره اولین باری بود که  

شدم کلی چیزهای جدید   آشنا .از وقتی با این پسر با یه پسر داشتم راه می رفتماینجوری دست تو دست 

 دارم تجربه میکنم! 

 حامین: 

 امیر اوناهاش اومده دنبالمون. +

 گفت: با دیدن امیر خیلی سریع دستم رو از دست حامین کشیدم و سمت امیر رفتم. با دیدنم 

 عـــه زنده مونــدی. +

 خندیدم و گفتم: 

 بــله. +

 و گفت: دستشو انداخت دور گردن حامین 

 میبینم که حامد اینو سوژه کرده داره کرم میریزه. به به فردین زمونه، +

 حامین: 



 به گوش توهم رسید. +

 امیربه پشت سرمون اشاره کرد و گفت: 

 خودِ خوشتیپشم تشریف اورد. +

یه شلوار کرم پاش بود با یه پیراهن هاوایی رنگی رنگی. عینک   لباس هاش دقت کردم. برگشتم و تازه به 

 دودی طلایی رنگی هم زده بود به چشماش و با دیدن ما گفت: 

 اوه منتظر من بودید بریم! +

 و گفت:  در جلو ماشین رو باز کرد حامدسه تایی چپ چپ بهش نگاه کردیم و از فرودگاه خارج شدیم.  

 سوارشید بریم. +

 حامین رو به حامد گفت: 

 نگو که میخوای با ما بیای! +

انقدر خسته بودم نتونستم حتی  شد. من و حامین هم پشت نشستیم و ماشین سوار  باز حامد با نیش 

از ثانیه خوابم    کسریکنجکاوانه این دبی ای که همه ازش تعریف می کنند رو ببینم چشمام رو بستم و تو 

 رفت.

 آرتمیس....آرتمیس پاشو رسیدیم. +

و چشمام حسابی می سوخت.   . دوباره احساس سرگیجه داشتمبا شنیدن صدای حامین چشمام رو باز کردم

در سمت من رو باز کرده بود و تقریبا سمت من خم شده بود. انگار فهمید حالم خوب نیست چون دستشو  

 گذاشت رو پیشونیم و اخمی بین ابروهاش نشست. 

 حامین: 

 باز تب کردی. +

 دستشو برداشت و از ماشین پیاده شدم، بدنم به شدت بی حال بود و به سختی با اون صدای گرفته گفتم: 

 دخترا اینجان؟  +

 و حامد وارد خونه شد.  رو به روی یک خونه ی ویلایی بودیم 

 حامین: 

 آره بیا بریم تو. +

 راه افتادم برم که گفت: 

 میخوای بریم دکتر؟+

 نه، داروهایی که دکتر داد رو نخوردم اونارو بخورم خوب میشم. +



با  مدرنی شدیم. یک حیاط تمیز بدون هیچ گیاهی بود و فقط اطراف حیاط با حامین وارد خونه ی 

 پرید و با ذوق گفت: بیرون سنگواره تزئین شده بود. پری از در ورودی  

 حبـــیبــی کام تو دوبـــای. +

 با دیدن چهره ام گفت: 

 ای وای تو خوب نشدی؟ +

 میخواست بغلم کنه که گفتم: 

 ری. نخو نه دور وایسا سرما+

 ساحل هم با نیش باز داشت میومد سمتم که به اونم هشدار دادم. 

 ساحل: 

 چرا خوب نشدی دختر؟+

 من:

 رفتیم دکتر خوب بودم، الان دوباره یکم بهم ریختم. +

 حامین: 

 برو داخل داروهات رو بخور تا فردا استراحت کن. +

یک سالن خیلی بزرگ رو به روم بود. سمت دیوار حدود ده تا سیستم بود و پنج نفر  با دخترا رفتیم تو و 

شروع کردند یه سری چیزها رو  پشت سیستم ها نشسته بودن، با دیدن حامین از جاشون بلند شدند و 

 توضیح دادن. ساحل دمِ گوشم گفت: 

 آرتی این حامد چرا اومده؟ +

 من:

 بهمن خان گفته بیاد. +

 پری: 

 آرتی جونم بیا بریم یه چیزی بخور بعد استراحت کن. +

 : گفتم با نیش باز 

 شام درست کردی؟ +

 ساحل: 

 امیر هم کمک کرد البته، برای همـــه غذا درست کردیم. من درست کــردم، +



 من:

 هــمه؟ مگه چند نفریم؟  +

 پری: 

 یه زیر زمین داره فقط بیست تا از این آدم هاشون اونجان. اوووو نزدیک سی نفر اینجان آرتی، اینجا +

 ساحل: 

 بیا بریـــم دیگه. +

 پشت سر ساحل راه افتادم برم چیزی بخورم که با یاد حامین ایستادم و برگشتم سمتش. 

 حامین؟+

 به سمتم چرخید و گفت: 

 جانــم؟ +

همچین با نیش باز و مهربون گفت جانم که من، پری،ساحل و اون پنج نفری که پشت سیستم بودن  

 متعجب به حامین خیره شدیم. 

 من:

 میگم که...بیا...بیا بریم شام بخوریم. +

 یکم خودش رو جمع و جور کرد ، باز همون ژست حامینی رو گرفت و گفت: 

 .فعلا کار دارم بعدا میخورم+

ساحل، داروهام رو هم خوردم و فقط  با دخترا رفتیم تو اشپزخونه و بعد از خوردن غذای خوش مزه ی  

 و رو بهش گفتم:  آشپزخونهدنبال یه جایی بودم تا بخوابم. امیر اومد تو 

 امیر من کجا برم بخوابم؟ +

 نیش باز نگاهم کرد که گفتم:  با

 خواهشاً الان آدرس اتاق خوابِ یکی دیگه رو نده. +

 خندید و گفت: 

ته این راه رو سه تا اتاقِ شما دخترا اونجا بمونید، خیالتون راحت کسی اون سمت نمیاد برید استراحت  +

 کنید که صبح زود بیدارتون میکنیم اماده شیم بریم تو دل شیر. 

  ریزجزئیاتِ باشه ای گفتیم و با دخترا رفتیم تا استراحت کنیم. صد البته که قبلش اومدن تو اتاق من و 

 امروز رو از من پرسیدن. 



 من:

 روانی ها من واقعا حالم خوب نیست برید بیرون استراحت کنم. +

پری و ساحل بالاخره قصد رفتن کردن و همین در اتاق رو باز کردند قامت حامین پشت در مشخص شد.  

 بازشه چون خیلی هول شد و گفت:انگار انتظار نداشت در 

 ســـلام. +

پری و ساحل تا مرز انفجار از خنده رفتن و با صورت های قرمز سریع از اتاق خارج شدند. پری هم  

به حامین و ابرو بالا می انداخت. بعد از اینکه دخترا رفتند روی  پشت سر حامین هی اشاره می کرد 

 تخت نشستم و گفتم: 

 کارم داشتی؟ +

 و گفت:  به چهارچوب در تکیه داد ،یه دستشو کرد تو جیبش  

 یکم پیش تب داشتی، الان بهتری؟ +

 خوبم. آره +

 باز سرجاش ایستاد و سوالی نگاهش کردم که صاف ایستاد، سرش رو خاروند و گفت: 

 باشه پس من میرم استراحت کن. +

 اومد در اتاقم رو ببنده که دوباره در رو باز کرد و گفت: 

 صدام کن.میگم من همینجا پیش بچه هام اگه حالت بد شد بیا +

 . باحالِ هانتونستم مقاومت کنم و لبخندی نشست روی لب هام، حس اینکه یکی نگرانت باشه هم 

 من:

 باشه. +

 اومد بره که این دفع من صداش کردم و گفتم: 

 برای امروز بازهم مرسی. +

 چرا؟ +

 و هم برای الان. بردیم دکتر، رفتیم پیش بچه ها و کمکشون کردی +

 لبخند کش اومد ، چشمکی زد و گفت: لبش به نشونه ی 

 خواهش میکنم. +

 باز اومد در رو ببنده که سرش رو اورد داخل و گفت: 



 ولی باهم کنار اومدیما. +

 خندیدم و گفتم: 

 اره چند ساعته دعوا نکردیم. +

 خواست حرفی بزنه که گفتم: 

 عه برو دیگه. +

یهو به خودم اومدم و افکار  با خنده در رو بست و من هم با نیش باز زل زده بودم به در بسته شده. 

 جدیدی که به سمتم حمله ور شده بودند و پس زدم و به خواب رفتم. 

 

با صــدای آهنگ خیلی بلندی چشمام رو باز کردم و اولین چیزی که چک کردم این بود که ببینم تب دارم  

عربی هم هی بلندتر می شد و کنجکاوانه از   آهنگ. صدای  خبری از حال بد و تب نبودیا نه، خوشبختانه 

اتاق بیرون رفتم، دیدم پری و ساحل هم مثل من دنبال صدا راه افتادند و رسیدیم به سالن اصلی و دیدیم  

اون وسط بین دوتا بادیگار گنده حرکات مسخره در میورد.    گذاشته و آهنگبـــله، امیر با دوتا باند بزرگ 

 رو به یکی از اون بادیگارها گفت: 

 داداش یه لبخند بزن حداقل. +

بعد شروع کرد بالا تنه اش رو جلوی مردِ لرزوندن. با صدای خنده ی پری و ساحل دست از رقص  

 زیباش کشید و گفت: 

 ای وای بیدارتون کردم؟ +

 قطع شد و حامین با اخم های غلیظی گفت: آهنگیهو صدای  

 به خودمون جلب نمی کنیم. ایول امیرآقا خیلی نامحسوس تو این خونه ایم اصلا توجه ها رو +

 رو به ما سه تا گفت: 

 ن لباس هارو میگم بیارن برید آماده بشید. سلام صبحتون بخیر؛ الا +

 هفت تا رگال لباس و چندتا چمدون خالی رو اوردن. همون موقع به یکی اشاره کرد و یکم بعد 

 حامین اومد نزدیک و گفت: 

وسایل هاتون  یه لباس رو انتخاب کنید بپوشید بقیه اش رو هم جمع کنید بزارید تو چمدون ها به عنوان +

بیارید، جوری که انگار تازه رسیدیم دبی. از وسایل های خودتون فقط چیزهای شخصی و ضروری رو  

 بردارید. 

 به سه تا رگال اشاره کرد و گفت: 



اینا لباس های برندِ و صد در صد دختر و زن های شیخ قریر به اینجور چیزها توجه میکنند پس  +

  آرتمیس و پری بهترین لباس رو انتخاب کنید، ساحل تو هم یه چیز نه ساده نه پر زرق و برق انتخاب کن

 جوری که انگار برای این دخترا کار میکنی دیگه. 

 پری ژستی گرفت و گفت: 

 ای خدمتکار لباس هایم را جمع کن. +

 ساحل زد پس کله ی پری و گفت: 

 زیاد تو نقشت فرو نروهـــا.  +

یز مشکیِ  شومبوت کات برداشتم و با یک  یه شلوار مشکی حامین رفت و ماهم بین لباس ها می چرخیدم. 

 حامین داشت از کنارم رد می شد که با دیدن لباس های دستم گفت: حریر. 

 اونارو که نمیخوای بپوشی؟ +

 من:

 بپوشم. میخوام همین هارو  +

 گفت: لباس هارو از من گرفت و 

 گفتم باید خاص باشی. +

 خیلی دقیق تک تک لباس هارو نگاه کرد و آخرش دست گذاشت رو یه لباس قرمز که سریع گفتم: 

 من رنگی نمی پوشم. +

 با اخم نگاهم کرد و گفت: 

 یعنی چی نمی پوشم؟ +

 من:

 یعنی نمی پوشم دیگه، نمیتونم لباس های رنگی بپوشم اذیت میشم. +

 لباس رو سمتم گرفت و با اخم گفت: 

 من گفتم بپوش توهم می پوشی. +

 پوزخند صدا داری زدم و گفتم: 

 نه بابا؟! میخوای تو لباس پوشیدنم دخالت کنی؟ برو اون ور.+

 پسش زدم و رفتم سمت یه رگال لباس دیگه. 

 بلندی گفت:  نسبتاً با صدای 



 تا صدت به من ربط داره. وقتی داری برای من کار میکنی از صفر  +

 با حرص به سمتش برگشتم و گفتم: 

 ببخشید وقت قراردادمون اینارو ذکر نکرده بودید. +

 الان که گفتم. +

روی یقه اش با سنگ  اون لباسی که تازه بهش دقت کرده بودم رو دوباره گرفت سمتم، یه اورال قرمز که 

 های ریز کار شده بود. 

خم شدم از پایین   با عصبانیت پشتم رو بهش کردم و اولین لباس های مشکی ای که دیدم رو برداشتم. 

رگال ها بی توجه به حامینی که هی اسمم رو صدا میزد که کفش پاشنه بلند مشکی با سایز سی و هفت  

 برداشتم و رفتم تو اتاقم.  

 حامین با صدای بلندی گفت: 

 مــگـــه بـــا تـــو نیستـــم؟ +

وقتی داد زدنش تموم شد در رو محکم با صدای بلند به هم کوبیدم و با همون عصبانیت لباس هام رو  

پیراهن جذب مشکی کوتاه بود که  عوض کردم؛ وقتی داشتم آروم می شدم تازه به لباس ها دقت کردم، یه 

مشکی بودن. تقریبا تا بالای زانوم بود،  پفیِ تور  های لباس تین روی سر شونه چندتا پر مشکی بود و آست 

ناچاراً    اون یکی لباس یه پیراهن مشکی بود که پشتش تا کمر باز بود. اوه اوه اینو اصلا نمیشه پوشید.

، ترکیب  کفش ها روهم پوشیدم و بندهای مشکیِ کفش رو دور پام بستم همون پیراهن اولیه رو پوشیدم و

که این لباس زیادی کوتاهِ یا نه؟!   می کردماما همه اش به این فکر   لباس و کفش خیلی قشنگ شده بود

رِش دوباره مرتب بشه، از وسایل هام  یکم به موهام آب زدم تا فِ  اخرش هم بیخیال شونه ای بالا انداختم و

؛ بالاخره وقتی آماده ی آماده شدم از اتاق بیرون رفتم و  یه رژ صورتی برداشتم و روی لب هام کشیدم 

هم از اتاقش بیرون  یه بلیز ساده ی سفید پوشیده بود، پریگ با روشنِ بساحل رو دیدم. یه شلوار لی 

 حامین اصرار داشت من بپوشم رو پوشیده بود. همون اورال قرمزی که  اومد و

 ساحل با دیدنم گفت: 

 برگ هایــــم! چقدر ناز شدی تو. +

 پری: 

 وای آرتـــی چقدر این لباس های عروسکی بهت میاد. +

 یش باز جلوشون چرخی زدم و گفتم: ا نمن ب

 منم از لباسِ خوشم اومد ولی زیاد کوتاه نیست؟ +

 پری: 

 نه بــابـــا اوکیِ. +



 زد و گفت:  سوتیامیر اومد سمت ما ،  

 ، بیاید بریم ماشین ها دمِ درِ. الان واقعا شبیه سناریویی که ریختیم شدید ایول+

حامین رو دیدم.  ، ماشینی که امیر اشاره کرد سوارش شم پیشبا امیر و دخترها از خونه بیرون رفتیم و  

ا دیدنم سر تا پام رو نگاه کرد و اخمی قفل  ب  یه کت و شلوار مشکی با پیرهن کرم رنگ پوشیده بود، 

 پیشونیش شد. اومدم سوار ماشین شم که صداش رو شنیدم:

 خانم با لباس رنگی مشکل داره ولی با لباس کوتاه نه! جــالبه. +

 با اخم به سمتش چرخیدم و گفتم: 

 چیزی گفتـی؟ +

 رو به روش ایستادم و گفتم:  دقیقاً حرفش رو تکرار کرد که رفتم  خیلی ریلکس 

 سرت به کار خودت باشه، اینکه من با چی مشکل دارم و با چی ندارم به خودم مربوطه. +

کرد صداش رو کنترل اومدم برم که ساق دستم رو گرفت و منو کشید سمت خودش، جوری که سعی می 

 کنه گفت: 

به تک تک حرف هام   بــایــــد میفهمی؟  ـــــد،ببین دختر خوب وقتی تو داری برای من کار میکنی بــای+

دختر لخت ببرم پسرهای شیخ قریر دید  گوش کنی، الانم برو لباس هات رو عوض کن؛ من نمیخوام 

 ،  من میخوام برم دهنشونو سرویس کنم! بزنند

 کشیدم ، تو چشماش خیره شدم و گفتم:  بیرون دستمو با زور از دستش 

هیـــچ حقـــی هم نداری دراین باره نظــر   ؟ میفهمی چی میگی؟ لباس من خیلی هم مناسبِ دختره لــخــت+

در ضـمن اون پسرها هم غلط کردن بخواند منو دید بزنند اون وقت قبل تو خودم دهنشون رو   بدی. 

 سرویس میکنم! 

 و در ماشین رو هم با تمام قدرتم بستم.  با قدم های محکم رفتم سوار ماشین شدم 

 سرش رو از شیشه ی جلوی ماشین اورد تو و گفت: 

 قاطی نکنا. اینجوری برای من +

 من:

مـــن قاطــی کردم؟ یــا تــو؟ سر یه لبــاس باز با من بـــد حرف میـــزنی، چته هان؟ موجی ای چیزی  +

هستی؟ اون از دیشـــب هی نیشت تا پس کلت بازه نگرانمم میشی مثل آدم رفتار میکنـــی این از امروز  

 سر کوچیک ترین چیز هی رو مــخ من راه میــری. که 

 مثل خودم داد زد: 



من کامــلا یه جــور رفتار کــردم، درضــمن اینجا کسی نگران جنابعالی نشد الکی فیلمیش نکن،  +

 ، تو فکر کردی.... هرکاری کــردم از روی انسانیت بوده فاز خاصــی برنــدار

انقدر از حرف زدنش حرصم در اومده بود که دیگه داد زدن و حرف زدن جواب نمی داد، همین چشمم  

به بطری آب خورد برداشتمش و خیلی سریع در بطری رو باز کردم و آب رو محکم به صورت حامین  

سرش رو از ماشین کشید بیرون و می شنیدم که زیر   و بالاخره حرف های تو مخش نصفه موند.  پاچیدم 

 لب داشت حرفایی مثل دختره ی روانی بارم می کرد. راننده که سوار ماشین شد گفتم: 

 راه بیوفت. +

 راننده: 

قرار شد منم شما و آقا حامین رو ببرم، باید صبر کنید آقا حامین هم  دوست های شما با آقا امیر رفتند  +

 . بیارندتشریف 

 حامین داد زد: 

 محســـن یه دستمال بیـــار. +

شد و به حامین دستمال داد، اون پسر سرتق هم بعد از خشک کردن صورتش  راننده به سرعت نور پیاده 

 مثل برج زهرمار سوار ماشین شد و حرکت کردیم. 

 گوشیش زنگ خورد ، بدون اینکه نگاه کنه جواب داد و با فریاد گفت: 

 بـــلــه؟ +

 یهو با دست زد تو پیشونیش و خیلی آروم گفت: 

 جانم بهمن خان؟ +

 زدم زیرخنده که چپ چپ نگاهم کرد. 

 حامین: 

 به بچه ها میگم جزئیات رو بهتون اطلاع بدن. بله الان داریم میریم همه چی خوبه +

 گوشی رو قطع کرد و از جیب کتش یه سیم کارت در اورد و گرفت سمتم، حتی نگاهمم نمی کرد. 

منم سیم کارت رو بدون تشکر کردن گرفتم و انداختم توی گوشیم؛ حامین یهو گوشیم رو گرفت و به  

گوشی خودش زنگ زد بعد بی حرف گوشی رو انداخت تو بغلم؛ ای بابا حالا یه آب روت ریختما انقدر  

با دیدن کاخ رو به روم شکه شدم، یک کاخ با نمای  وحشی شدن نداره که! بعد از نیم ساعت رسیدیم. 

 . صدای پری رو پشت سرم شنیدم: رومی

 حاجی خدایی اینجا کسی زندگی میکنه؟ +

 ساحل: 



 شبیه قصر دیزنیِ. +

 حامین: 

 راه بیوفتید بریم. +

 تاییمون نگاه کرد و گفت: اومد بره که برگشت به سه 

 همونجور که بهتون توضیح دادیم رفتار می کنید. +

سری به نشونه ی تایید تکون دادیم و پشت سر حامین از پله های کاخ بالا رفتیم و بعد از طی کردن سی  

و پیشبند سفید اولین کسی  یک مرد مسن با شلوار مشکی تا پله ی عظیم تازه رسیدیم به وروردیِ کاخ، 

 بود که دیده شد، پشت سرش چهار خانم با لباس های فرم ابی سفید ایستاده بودند.یهو ساحل گفت: 

 عربی بلد نیستیم. ما که  خدایا +

 پری آروم گفت: 

هستند همه شون هم تو این کاخ  امیر می گفت یارو عاشق ایرانی هاست، دو تا زن داره اوناهم ایرانی +

 فارسی حرف میزنند. 

 اون مرد مسن با دیدنمون گفت: 

کمال هستم در طول زمانی که مهمان ما هستید لطفا هرچه نیاز داشتید به  ســلام خیلـی خوش امدید، بنده +

 من بگید در کوتاه ترین زمان براتون تهیه میکنم. 

 حامین سری تکون داد و گفت: 

 لطف کنید وسایل هامون رو بیارید. +

کمال دو تا پا داشت دو تا هم قرض گرفت و دوید به سمت ماشین ها، برگشتم دیدم امیر سه تا چمدون 

 همین رسید به حامین گفت:  گرفته،زیرلب غر میزنه و از پله ها بالا میاد.دستش 

 رئیس فقط همین ها بود؟ +

 امیر یه فحش خیلی زیبا نثارش کرد که من بلند خندیدم. همین حامین به سمتش چرخید 

 حامین سری از تاسف تکون داد و گفت: 

 بیاید بریم تو. +

ه صورت خطی چند نفر ایستادند و شروع به سلام دادند کردند، متقابلاً  که بدیدیم و شدیم کاخ وارد  

 نفس زنون رسید. کمالجوابشون رو دادیم که همون موقع 

 یک مرد تقریبا مسن که لباس شیخ های عرب رو به تن داشت جلو اومد و گفت: 

 میزبانِ شما. خیلی خوش اومدید، بنده رو باید بشناسید شیخ قریر هستم +



 سمت شیخ قریر دراز کرد و گفت: حامین دستش رو به 

 چند سالِ دورا دور شما رو میشناسم، حامین هستم!  +

 به من و پری اشاره کرد و گفت: 

 دخترعموهام، آرتمیس و پری. +

من   ،رد جلو او  سمت من و پری اومد و دستش رو بهبا نیش باز  شیخ قریر دست حامین رو فشرد و بعد 

 بوسید و گفت: هم روی دستم رو  که علاوه بر دست دادنددستم رو جلو بردم هم 

 بانوی زیبا از آشنایی با شما خوشبختم. +

 با زور لبخندی زدم و تو دلم گفتم" اسم شیخ برای این مناسب نیست، خیلی عوضی تشریف داره" 

 شیخ قریر دست پری رو هم بوسید و دوباره برگشت سمت من و گفت: 

 آرتمیس، میدونی معنی اسمت چیه؟ +

 قبل اینکه جواب بدم خودش گفت: 

 ایزدبانوی شکار، داستان زیبایی پشت این اسمه.  +

 بود گفت:  سرشیخ قریر ایستاده یکی از پسرهایی که پشت 

 ؟ چرا فقط آرتمیس؟چیه جناب پدر  حالا معنی اسم حامین+

لحنش جوری بود که داشت به هول بودن شیخ قریر اقرار می کرد. کمال برای اینکه جو بهم نخوره  

 یه کرد. شروع به معرفی کردن بقاومد جلو و  سریع 

 کمال:

 شیخ قریر رو که شناختید، قلب این کاخ هستند. +

 بود اشاره کرد و گفت:  ایستاده به خانمی که سمت راست 

 ملکه ی این کاخ نورآفرین بانو،همسر اول شیخ قریر. +

اشاره کرد و   دیوار ایستاده بود  که نزدیک ؛ به خانم سمت چپیزدم کمالپوزخندی به چایی شیرین بودن 

 گفت: 

 همسر دوم شیخ قریر مهرنوش بانو. +

 گوشه ی دامن کلوشش رو گرفت و با ناز گفت:  دختری تقریبا هم سن و سال خودم یک قدم جلو اومد و

 محیصا هستم، دختر شیخ قریر و نورآفرین بانو. +

 کلا مارو ندید. پس این هم مثل باباش هوله. بود و  حامین به  و نگاهش فقط



 کمال به پسر اخموی جمع اشاره کرد و گفت: 

 ستون این کاخ، پسر ارشد شیخ قریر و نورآفرین بانو، امیرپاشا. +

 گفت:  رفت سمت در و  ،کلا به ماها نگاه هم نکرد

 ن باید برم دیرم شده. خیلی خوش اومدید،  شرمنده م+

اه افتاد بره و برای چند ثانیه باهاش چشم تو چشم شدم؛ قد بلندی داشت و هیلکی نرمال، عضلانی نبود  را

ولی لاغرمردنی هم نبود. چشماش مشکی مشـــکی بود و ابروهای کشیده ای داشت، ته ریشش باعث شده  

بود، البته   هایجا افتاده بود صورتش زاویه دار دیده بشه و تو اون کت و شلوار طوسی شبیه این مرد های 

 استایلش اینو می گفت اخلاقی خدا داند. 

 کمال به پسر نوجوونی اشاره کرد و گفت: 

 پسر مهرنوش بانو و شیخ قریر، ارشا جان.  ،  رگ های این کاخ+

 چیزی بگه پسره گفت:  کمال به یه پسر دیگه اشاره کرد و قبل اینکه 

به  اونم حتما میخوای  کمال اینجوری که تو پیش رفتی فقط لوزالمعده کاخ و یه جای دیگه کاخ موند که +

 من نسبت بدی. 

 سری خم کرد و گفت:  ، اومد جلو پسره

 و شیخ جونم، کوچیک همتون.  نورآفرین جونپسر  ،آقایون بنده یاشارو ا خانوما ه+

 گفت:  قریررو به شیخ لحن مسخره اش با همون 

 خودت مراقب مهمونا باش.  شیخ جون من میرم یه تنی به آب بزنم +

ی شیطون یاشار رو به رو شدم. یکم نگاهم  ها شیخ جون؟! ریز خندیدمو وقتی سرم رو بالا اوردم با چشم

 کرد و بلند گفت: 

 بابا حق داشتیا، منم بودم دنبال داستان این آرتی قشنگ می رفتم. +

 مهرنوش اعتراض گونه اسم یاشار رو صدا زد و یاشار با خنده رفت. 

 شیخ قریر با دست اشاره به داخل کرد و گفت: 

 بفرمایید اتاق هاتون آماده هست، تازه رسیدید برید استراحت کنید موقع نهار بیشتر آشنا میشیم. +

 کمال:

 لطفا پشت سر من بیاید تا اتاق هاتون رو نشونتون بدم. +

 گفت: نورآفرین، زن اول شیخ قریر نزدیک شد و 



برای اومدن موافقت کردید بهترین اتاق هامون رو  و وقتی فهمید  ست ه شیخ قریر چند سالِ منتظرتون+

براتون آماده کرد، طبقه ی سوم کاخ با ویوی زیبای طبیعت برای شماست، خدمتکار و راننده ی شماهم  

 میتونند پیش خدمتکارهای خودمون بمونند. 

 اخمی قفل پیشونیم شد و گفتم: 

 ساحل و امیر باید نزدیک خودمون باشند. +

 شیخ قریر سریع گفت: 

 بله بله حتما. +

 رو به کمال گفت: 

 سریع دو تا اتاق نزدیک اتاق هاشون آماده کن. +

با دیدن جای جای کاخ بیشتر محو زیباییش می شدم. وارد اتاقی که قرار  کمال مارو به اتاق هامون برد و 

  ، تخت سلطنتی ای که وسط اتاق بود بیشتر از هرچیز دیگه ای خودنمایی می کرد،بود داخلش بمونم شدم

سلیقه ی عرب ها اینجا دخیلِ؛ در اتاقم   و دیزاین های ریز طلایی نشون می داد مخملی قرمز  ملحفه ی

 زده شد و خانمی مسن وارد شد. معلوم بود زبان ایرانی بلد نیست چون خیلی دست و پا شکسته گفت: 

 من به شما کمک کنم وسایل ها جا به جا بشه.هستم؛  حلما+

رنگ آویزون با اون خانم لباس هایی که مطمئنم پری داخل ساکم گذاشته رو داخل کمد دیواری سفید 

حسابی تو کمد برق میزد و بینشون چشمم خورد به یک لباس ماکسی   کردیم؛ لباس شب های جذابِ مشکی 

آخرین باری که لباس رنگ روشن پوشیدم رو اصلا یادم   . قرمز، آره پری جان من ده بار اینو می پوشم

 نمیاد! 

جلو    تن حلما خانم چشمم خورد به تراس بزرگی که در شیشه ای داشت، وارد تراس شدم وبعد از رف

محافظ بالکن نمای سنگی داشت و دستم رو روی اون لب گذاشتم و با احساس پیچیدن باد لای موهام  رفتم؛

 بستم. چشمام رو 

 هی خانــم داری لخت من رو دید میزنی؟ +

و یاشار با نیم تنه ی لخت سرش رو بالا اورده و   استخر بزرگِ  یک  به دنبال صدا گشتم و دیدم اون پایین

 منم.  هم مخاطبش 

 خواستم جوابش رو بدم که صدای نزدیک حامین به گوشم خورد: 

 برو تو اتاقت. +

حامین با اخم داخل تراس ایستاده بود و نگاهم می    ، د دقیقا سمت راستم بعد از یه دیوار نیم متری تراس بو

 مثل خودش اخمی کردم و زیر لب گفتم: کرد. 

 به تو چه! +



 یاشار با صدای بلندی گفت: 

 آب دماش خیلی الان خوبه ها بیاید یه تنی به آب بزنید. +

 حامین: 

 نه ممنون. +

 دوباره به من گفت: 

 مگه نمیگم برو تو. +

 ابرویی بالا انداختم و جوری که فقط خودش بشنوه گفتم: 

 منم گفتـــم به تو چـــه، اینجا وایسادم دیگه خودت برو تو.+

کنجکاوانه داشتم  در کمال تعجب دیدم خیلی سریع با حرص رفت داخل اتاقش؛ شونه ای بالا انداختم و 

عمارتی که توایران به  و اینجور چیزا نبود، فقط دو سه تا  آپارتماناطراف رو نگاه می کردم، خبری از 

 عنوان تالار از اونها استفاده میشه نزدیک کاخ قرار داشت.

با شدت به داخل اتاق تقریبا پرتاب شدم. با دیدن حامین که از عصبانیت چشماش  یهو دستم کشیده شد و 

 قرمز شده بود اخم غلیظی کردم، نذاشت حرفی بزنم ، مچ دستم رو بیشتر فشار داد و گفت: 

 وقتی یه حرفــی میزنــم فقط گــوش کن. بـــرای بـــار هزارم میگــم +

دهن باز کنم مچ دستم رو کشید و دقیقا تو یک سانتی متریش قرار گرفتم، اون یکی دستشو   اومدمباز تا  

 گذاشت رو دهنم رو گفت: 

وقتی قبول کردی بیای اینجا  نیست؛  شوخی هرچقدر باهات مدارا میکنم بدتر میشی، اینجا دیگه جای  +

تو نقشه ی من جایی برای بچه بازی و   قرار شد من بشم رئیست و تو هم به حرف های من گوش کنی. 

کل کل با تو نیست فهمیـــدی؟ تا جایی که میتونی با هیچ کدوم این پسرا گرم نمیگیری آرتمیس، حتی شده  

 جواب سلامشونم نده! فهمیــدی؟ 

حامین خیلی سریع از من جدا شد و عقب رفت. مهرنوش در اتاق رو باز کرد و با  در اتاقم زده شد ،  

 دیدن ما گفت: 

 ای وای مزاحم شدم؟ +

 من:

 این چه حرفیه، بفرمایید. نه +

 مهرنوش:

 اومدم ببینم چیزی لازم ندارید؟ +

 در یهو کامل باز شد و نورآفرین با خشم وارد شد. نگاه چپ چپی به مهرنوش کرد و بعد رو به ما گفت: 



 ــن اگه به چیزی احتیاج داشتید فقط کافیه به خانم خونه... ــم عزیزِ مهمون های +

 به خودش اشاره کرد و ادامه داد: 

 گید! ب+

 لبخند با زوری زدم و تشکر کردم. 

 نورآفرین:

 چند دقیقه ی دیگه میزنهار آماده میشه لطفا تشریف بیارید. +

رفت. مهرنوش بیچاره هم با شونه های آویزون اتاق رو ترک کرد.  چپ چپ نگاه کرد و باز به مهرنوش 

انگشت اشاره ام رو به نشونه ی تهدید گرفتم   . بدم   حسابیجواب این پسر پرو رو   اینِ که  خب حالا نوبت

 جلوش و گفتم: 

رئیس  دیگه اینجا برای من رئیس بلایی به سرت میارم که  اگه فقط یک بار دیگه، دستت به من بخوره +

 . مــن خودم میدونم با کی چه جوری رفتار کنم! تو دخالت بیجا نکن. نکنی

 شم عصبی تر می شدم، یک قدم نزدیکش شدم و گفتم: بهرچی حرف میزدم به جای اینکه آروم تر  

اصلا تو چه فکری درباره ی من پیش خودت میکنی هان؟ انقدر تاکید داری به این پسرا نزدیک نشم  +

 فکر کردی من مشکل اخلاقی دارم؟ فکر کردی... 

نزدیک شد و صورتش رو جلو اورد، با نشستن لب هاش روی لب هام به معنای  از ثانیه    کسری دریهو 

نمیتونستم موقعیتمون رو درک کنم؛ خودش دوباره  واقعی خفه شدم! چشمام تا حدالامکان گشاد شده بود و 

 سریع از من جدا شد و دست هاش رو برد بالا و گفت: 

 بیا دیدی دستم بهت نخورد ولی بلد بودم صداتو ببرم. +

عصبانیتت فروکش کنه تا ده باید بشماری؟  برای چند ثانیه زل زدم تو چشماش، می گفتن برای اینکه 

 زیرلب شروع به شمارش کردم: یک،دو،سه،چهار،پنج،شیش،هفت،هشت،نه... 

 با صدای بلندی گفتم: 

 دَه... +

در اتاقم باز شد و پری با نیش باز وارد شد. با دیدن   و با تمام قدرتم سیلیِ محکمی به صورت حامین زدم! 

 دست رو هوای من، صورت خم شده ی حامین انگار فهمید چه خبره، چون نیشش بسته شد و آروم گفت: 

 اینجا چه خبره؟+

 بدون هیچ کلمه ای اتاق رو ترک کرد و پری هراسون نزدیکم شد. حامین 

 پری: 

 زدی تو گوشش؟ آرتی چی شده؟ +



هی اون صحنه ی لعنتی میومد جلوی چشمم و سردرگم   گرفتم، روی تخت نشستم و سرم رو بین دستام 

  می شدم؛ عصبانیت، حرص، تجربه ی یه حس مسخره، ضربان قلبی که تند میزد داشتم دیونه می شدم.

 ساحل هم در اتاق رو باز کرد و وارد شد. با دیدن ما اون هم نگران اومد سمتمون و گفت: 

 چی شده بچه ها؟ +

چند تا نفس عمیق کشیدم و از جام بلند شدم. بی حرف عرض و طول اتاق رو چندین بار طی کردم تا  

بشم؛ پری و ساحل هم انگار متوجه ی موقعیت من شدن چون بی حرف نشستن رو تخت و فقط راه   آروم

 رفتن من رو نگاه می کردند. رو به روشون ایستادم و بی مقدمه گفتم: 

 حامین منو بوسید منم زدم تو گوشش. +

 پری و ساحل با صدای جیغ مانندی گفتند: 

 ــــــی؟ چ+

 همونجا کف اتاق نشستم ، دعوا و بحثمون رو براشون تعریف کردم.

 پری: 

 وای آرتی توروخدا با اینا در نیوفت. +

 ساحل: 

پا رو دمش بزاریم یه جوری از شرمون   قاچاقچیِ پری راست میگه آرتمیس؛ هرچی نباشه یارو  +

 خلاص میشه که هیچ کس هم نمیفهمه. 

 من:

 هر کسی که میخواد باشه،باید بیاد منو ببوسه؟ انقدر این آدم.... +

 باز در اتاقم زده شد و این بار با حرص گفتم: 

 بـــلــــه؟ +

 متر در اتاق باز شد و صدای امیر به گوشم خورد: اندازه ی یک میلی 

 نمیزنی بیام تو؟   منواگه +

 من:

 بیا. +

 امیر با دست هایی که به نشونه ی تسلیم بالا بود وارد شد و گفت: 

 از این چیزا میخوام... +

 چی؟ +



 با دست زد به صورتش و گفت: 

 ازاینا که دخترا میزنن به صورتشون سفید میشن. +

 ساحل: 

 میخوای؟ برای چی +

 امیر: 

جای پنج تا انگشت به صورت کاملا مشخص روی صورت حامینِ، اینا هم گفتن بریم پایین نهار نمیشه  +

 اینجوری بیاد. 

 هیستریک خندیدم و گفتم: 

 حقشــه! +

 و گفت: ساحل از جاش بلند شد 

 الان میارم. +

 رفت و با کرم سفید کننده برگشت، اونم داد دست امیر و گفت: 

 یه ذره از این بزن رو صورتش و پخشش کن. +

 امیر باشه ای گفت و بعد از گرفتن کرم رفت. 

 پری: 

 پاشید ماهم بریم پایین. +

 ساحل: 

دوربین های امنیتیشون رو باید پیدا کنیم؛ برم   مانیتورِ بریم منم باید برم پیش خدمتکارا، امیر گفت اتاق +

 بگن اتاقِ کجاست. یه بحثی بندازم این خدمتکارا 

. با راهنمایی حلما خانم وارد سالن  بالاخره داشتم به حالت طبیعی بر می گشتمبا دخترا رفتیم پایین و  

سلطنتی بزرگ سفید وسط سالن بود و روش انواع غذاها رو گذاشته   بزرگی شدیم که یه میزنهارخوری

 . بودند

 . بودندهمه ی اعضای کاخ به جزو امیرپاشا دور میز نشسته 

 من:

 منتظرتون گذاشتیم؟ معذرت میخوام! +

 شیخ قریر: 



 بفرمایید بشینید.  +

سمت راست من نشست. حامین هم اومد و کنار  کنار محیصا جای خالی بود، کنارش نشستم و پری هم 

 نشست.  ، رو به روی منیاشار

 شیخ قریر: 

 باز هم میگم خیلی خوش اومدید، بفرمایید شروع کنید. +

به غذاها اشاره کرد و اومدم شروع به غذا خوردن کنم که یهو چشمم خورد به صورت حامین، صورتش  

  یک دست سفیـــد شده بود، انگار با گچ سفید رنگش کرده بودن، حتی تو ابروهاشم کرم سفید رفته بود.

لب هام رو به دندون کشیدم تا با صدای بلند نخندم، یهو چشمم خورد به پری و دیدم اونم با دهان باز داره  

 به حامین نگاه میکنه. زیر گوش پری گفتم: 

 شماره ی کرمش برای پوست خودش خوبه نه برای مردا. این ساحل روانی  +

 یاشار یهو گفت: 

 عه چرا این شکلی شدی؟ +

پایین برد و می خندید. انقدر خودم رو کنترل کردم نخندم تو چشمام  پری سرش رو تا جایی که می شد 

 اشک جمع شده بود. 

 یاشار به پری نگاه کرد و گفت: 

 اون چرا مُرد؟ +

 چشمش به من خورد و گفت: 

 تو چرا داری گریه میکنی؟ +

 با هر بدبختی ای بود خنده ام رو قورت دادم و گفتم: 

اونو    هوای اینجا بهش نساخته؛ دکترش بهش یه کرم پوست دادهامین جان پوستش حساسِ، آب و ح+

 استفاده کنه اوکی میشه. 

 مهرنوش:

 عه چه بد، هر روز باید استفاده کنند؟ +

 در مقابل اخم های قفل صورتش گفتم: به حامین نگاه کردم و 

 فقط هر وقت پوستش اذیت بشه خودش میدونه که باید استفاده کنه.  نه هر روز هم لازم نیست بزنه، +

ولی من درباره ی کرم حرف نمیزدم)این متن رو دوبار بخون هرهرهرهر(، منظور من اون سیلی بود؛  

 اخمش غلیظ تر شد. انگاری که قشنگ مفهوم جمله هام رو گرفت چون 



 محیصا: 

تمام حساسیت  حامین جان من از محصولات خیلی برندی استفاده میکنم یه کرم دارم همین استفاده کنی +

 پوستیت رو از بین میبره، بعد از صرف نهار بیا اتاقم بهت بدمش. 

 پری زیر گوشم گفت: 

 یه کرم داره تو اتاقش حرف هم میزنه. +

 خنده ی زیری کردم؛ یاشار که متوجه ی پچ پچ کردن پری شد گفت: 

 خانم بلند بگو ماهم صدای زیبای شما رو بشنویم. پری   +

 : پری

 از این به بعد حتما. +

اخر سر هم  بالاخره مشغول غذا خوردن شدیم و من به هرچی لب میزدم به نظرم فوق العاده بدمزه بود.  

 داشتم خودم رو با سالاد سیر می کردم که صدای نورآفرین رو شنیدم: 

 آرتمیس جان رژیم داری؟ +

خونه هستی که هستی لقمه های   آخ که من متنفر بودم سر غذا یکی حواسش به بشقاب من باشه، صاحب 

 میشماری؟ یا خیرسرت میخوای بگی من حواسم هست یه وقت تعارف نکنی؟! چرا منو 

 لبخند بالجباری زدم و گفتم: 

 نه رژیم خاصی ندارم فقط گوشت قرمز و غذاهای چرب باب میلم نیست. +

 مهرنوش ظرف یک غذا رو به سمتم گرفت و گفت: 

، ارده و  خودمم درستش کردم توش ترکیب بادمجون کبابیکه این باباغنوشِ، یه غذای عربی  بیا عزیزم+

 سیر داره از روغن زیتون بدون بو هم استفاده کردم امتحان کن شاید خوشت بیاد. 

تشکری کردم و با اینکه بی میل بودم اما چشیدم و در کمال تعجب خیلی خوشمزه بود، به صورت تک  

 تک هیچ کدوم اینایی که نام برد رو دوست نداشتم ولی ترکیبش جالب و خوب بود. 

 رو به مهرنوش گفتم: 

 واقعا خوشمزه شده ممنونم. +

 نورآفرین با حرص و خنده گفت: 

بالاخره مهرنوش جان نصف زندگیش رو تو آشپزخونه بوده ، انقدر پخت و پز و تمیزکاری اینا کرده یه  +

 کدبانوئه. 



با  باشه نورآفرین بـــانــو کامل به ما فهموندی که مهرنوش، زن دوم شیخ قریر، قبلا خدمتکار بوده. 

 همون لبخند رو به مهرنوشی که معلوم بود خجالت کشیده گفتم: 

 آشپزی کار هرکسی نیست، واقعا یک هنره و میتونم بگم شما بدون شک هنرمندی.  +

مهرنوش لبخند کم جونی زد و تشکر کرد.بالاخره اون نهار تموم شد و وقتی داشتیم از سر میز بلند می  

 شدیم شیخ قریر گفت: 

امشب رو کامل بهتون استراحت میدم، شما جوونا امشب برید خوش بگذرونید از فردا درگیر مهمونی و  +

 همکارامون ، قرارداد بستن و اینجور چیزا میشید. با  آشنایی

 یاشار: 

 پس برنامه ی امشب رو من اوکی میکنم. +

 محیصا با ذوق گفت: 

 وای لباس چی بپوشم؟ کجــا میریم یاشار؟+

 محیصا رو به ما گفت: بی توجه به  یاشار

 باشید.  آماده برید استراحت کنید ساعت شیش  +

با پری راه افتادیم سمت اتاقمون و حامین هم پشت سرمون میومد. یه جوری مظلوم شده بود که کم کم  

ذاب وجدانم کار  اما ع  اومدم وارد اتاقم بشم  پری رفت داخل اتاقش و .گرفتم داشتم عذاب وجدان می 

 حامین رو صدا زدم: قفل شد و در دستم رو دستگیره   خودش رو کرد؛

 حامین. +

. با دیدن چشماش، بعد هم با  اونم دم در اتاقش بود، دستش رو دستگیره ی در بود و سوالی نگاهم کرد

 دیدن لبش یاد اون صحنه افتادم؛ اخمی قفل پیشونیم شد و با حرص بهش گفتم: 

 حقته! +

   با حرص وارد اتاقم شدم و در رو محکم کوبیدم؛ بخدا از دستش تبدیل شدم به یه موجود دو قطبی!

 سعی کردم بدون فکر کردن به چیزی خودم رو به یه خواب آروم مهمون کنم.  سمت تخت رفتم و 

 خوابیدی؟  د تومنتظرن+آرتــــی پاشـــو پسرا دم در 

 به سختی روی تخت نشستم.  با صدای پری چشمام رو باز کردم و  

 من:

 الان میخوایم بریم؟ +

 پری: 



 آره پاشو. +

 رفت سمت در اتاق و گفت: 

 لباس هایی که گذاشتم رو تخت رو بپوش. +

سفید   شومیز یقه باز کوتاهِ به لباس ها نگاه کردم، یه شلوار بگ آبی روشن که کلی پاره پوره بود؛ با یه  

؛ یکم تو اون  دو دل به لباس ها نگاه کردم و بالاخره اون لباس های مشکی رو از تنم در اوردمرنگ. 

چون خیچ چاره ی دیگه ای نداشتم؛    سعی کردم باهاش کنار بیاملباس های رنگ روشن موذب بودم ولی 

. موهام رو با اتو مو کاملا  تسلیم لباس رنگ روشن شده بودمحالا من بعد از گذشت سال های زیادی 

 آماده بودم. یه رژ گونه و رژلب صورتی  با صاف و لَخت کردم، در اخر هم

 پایین پله های کاخ، یاشار رو دیدم. با دیدنم سوتی زد و گفت: از اتاق بیرون رفتم و 

 اینجا دبی هستا، یهو دیدی یکی از این شیخ ها شماهارو زدن زیر بغلشون رفتن.  +

 حامین هم رسید، کنارم ایستاد و رو به یاشار گفت: 

 باید از جونشون سیر شده باشند اگه بخوان به آرتمیس نزدیک بشن. +

 چپ چپ نگاهش کردم که گفت: 

 آرتمیس خیلی خوب بلده دخل آدما رو بیاره. +

 پشت سرم گفت:  آشنا یه صدای تقریبا 

 الکی نیست که تک دختر مافیای ایران صداش می زنند. +

 ابرویی بالا انداختم و گفتم:   به سمت صدا برگشتم و امیرپاشا رو دیدم.

 دیگه انقدرها هم نیست. +

 امیرپاشا: 

 فهمیدم! یزهای جالبی م و چحقیقتا وقتی فهمیدم میخواید بیاید دربارتون حسابی تحقیق کرد+

 استرس بدی گرفتم، سعی کردم مخفیش کنم و با لبخند مصنوعی ای گفتم: 

 مثلا؟ +

 : امیرپاشا 

هرکاری که تا الان کردید؛ البته که رد خودتون رو خیلی خوب پاک می کنید، ولی ماهم آشناهایی   +

 داریم. 

 حامین: 



پیغام رسوندند؛ مثلا وقتی رفتید سراغ هلدینگ پویش گزارشات رو خودم  اون آشناها هم به لطف من +

 د. تا بهتون نشون بدن  فرستادمبراشون 

 امیرپاشا زد و بعدش رگه های خشم به وضوح تو چشم های امیرپاشا دیده می شد. حامین چشمکی به 

 محیصا و پری اومدند و یاشار وقتی دید بحث داره جدی میشه گفت: 

 راه بیوفتیــد بریم دیگه. +

 محیصا: 

 یاشار من با تو نمیام، واقعا بی احتیاط رانندگی می کنی. +

 یاشار دست هاشو کوبید بهم و گفت: 

 باشه پس تقسیم شیم. +

 امیرپاشا دستش رو اورد جلو و رو به من گفت: 

 میتونم تا مقصد همراهیتون کنم؟ +

و چهره ی منتظر امیرپاشا چرخید. حرف های امیر یادم  نگاهم بین چشم های عصبی و متعجب حامین 

، باید بهمون اعتماد کامل کنند"؛ پس  اومد" هرچقدر بیشتر به اعضای اون خانواده نزدیک بشیم بهتره

 لبخندی زدم و دست امیرپاشا رو گرفتم. 

 من:

 البته! +

 یاشار: 

 پری پریا شماهم با من بیا. +

 محیصا با صدایی که حسابی ذوق کرده بود گفت: 

 پس فقط من و حامین موندیم. +

 امیرپاشا در خروجی رو باز کرد و گفت: 

 بفرمایید. +

به همون روالی که تقسیم شده بودیم سوار سه تا    دستم رو از دستش بیرون کشیدم و از در خارج شدم.

 موزیک ملایمی گذاشت و گفت: هیوندای سفید یک شکل شدیم و راه افتادیم. امیرپاشا 

 گرمی نشد ازتون بکنم، معذرت میخوام. استقبال +

 من:



 بله به محض اومدن ما فرار کردید. +

 نیمچه خنده ای کرد و گفت: 

نفرهایی بودم که از اومدن شماها مطلع شده بودم یکم بدبین   آخرینفرار نکردم، فقط چون تقریبا جزو  +

 بودم؛ اما الان همه چی اوکیه. 

 پس یعنی بعد از رسیدن ما رفتید و تا الان تحقیق کردید؟+

 .کار از محکم کاری عیب نمیکنه+

 بله صد در صد! +

 شما چی؟ تحقیق کردید؟ +

 پوزخندی زدم و گفتم: 

 خودتون چی فکر می کنید؟ +

 سری تکوت داد و گفت: 

خب هدف از شراکت ما کاملا مشخصه هدف شما چیه؟ من هرجور حساب میکنم   . البته که تحقیق کردید+

 میبینم ما برای شما منفعتی نداریم. 

 ؟!  بودندچرا این قسمت رو با من هماهنگ نکرده خب الان چه جوابی بدم؟!  

 باز از اون لبخندهای مصنوعی زدم و گفتم: 

 کاملا مشخص شده. طرف حساب ما شیخ قریرِ، هدف و منفعتمون هم +

 خواست چیزی بگه که گفتم: 

 خیر باشه، گفتید من باهاتون بیام که بازجویی راه بندازید؟+

 ، خندید و گفت: نگاهی به من کرد

 باشه باشه دیگه سوال نمی پرسم.  +

منم هیچی نفهمیدم ولی وقتی برای بار دوم به یکی زنگ زد  گوشیش زنگ خورد و به عربی حرف زد؛ 

 فارسی حرف میزدند گوشامو تیز کردم و حتی صدای طرفی که پشت خط بود رو هم می شنیدم. چون 

 امیرپاشا: 

 .بار رو ببرید تحویل بدیدسه روز دیگه جای همیشگی  +

 طرفی که پشت خط بود: 

 همون اسلحه هایی هست که قولش رو داده بودی؟ +



 امیرپاشا: 

رسیدن   دقیقِ   ساعتِ  آره دقیقا همون هاست، فقط وقتی به دستتون رسید سریع باید بار رو بفرستید بره.+

 بار رو بهت خبر میدم خدافظ. 

 گفت: گوشی رو قطع کرد و رو به من 

 ببخشید مجبور شدم جواب بدم. +

نزدیک بود  صدای خیلی بلندی به گوشم رسید.  اومدم جوابش رو بدم که ماشین تکون وحشتناکی خورد و 

رهم ماشین محکم  آخو پرت بشم که دست امیرپاشا مانع شد و منو محکم به صندلی چسبوند. در لبه ج 

 جیغ خفیفی کشیدم. امیرپاشا هراسون گفت: ایستاد و  

 ماشینِ از پشت زد بهمون، چیزیت نشده؟  یه خوبی؟ +

بیشتر ترسیده و شکه شده بودم؛ سری به نشونه ی منفی تکون دادم و همون موقع در ماشین باز شد و  

 دست کسی نشست رو صورتم. 

 آرتمیس...آرتمیس خوبی؟ چیزیت نشده؟  +

چشم های نگران بود، چشم هایی که داشت جزو به جزو صورتم رو می  رو به روی دوتا  دقیقاً چشمام 

 گرفت و گفت: کاوید. دستم رو 

 پیاده شو. +

 به حرف حامین گوش کردم و از ماشین پیاده شدم. دو تا دستام رو گرفته بود تو دست هاش و گفت: 

 جاییت آسیب ندیده؟ سالمی؟ +

 ؛  دستم رو ول کرد و گفت:  سری به نشونه ی تایید تکون دادم

 میرم برات آب بیارم رنگت پریده.  +

کنجکاو رفتند سمت   حالم خوبه تازه شدند و وقتی مطمئن  غ کنان رسیدند مون موقع پری و ساحل جیغ جیه

 ماشین های داغون شده. 

امیرپاشا با راننده ی ماشین پشتی درگیر بود و کنجکاو رفتم جلو تا ببینم چیزی از جمله های عربیشون  

شده و یهو راننده ی اون یکی ماشین یقه ی امیرپاشا رو گرفت   بحثشونفقط متوجه شدم می فهمم یا نه؛ 

من پشت سر امیرپاشا بودم و وقتی دستش رو برد پشت کمرش چشمم خورد به کلتی که زیر  تو دستش، 

و   بهش نزدیک شدم  پشت از   ، اون کُلت رو بیرون بکشه سریع دستش رو گرفتم ه  اینک از  کتش بود. قبل

 گوشش گفتم:  کنار

 یخوای اسلحه بکشی؟ آدم مبین این همه   دیونه نشو+



دستم وارد کرد بعد دستش رو کشید و اون مرد رو هل داد به   به دستش بی حرکت موند و یه فشار ریزی 

قطعا بدتر می شد. بعد از نیم   رسیدندمشت محکمی هم نثار یارو کرد؛ اگر یاشار و حامین نمی عقب، 

 درگیری پلیس و بکسل کردن ماشین رفتم پیششون و گفتم: ساعت 

 میخواید برگردیم؟ +

 یاشار: 

 کجا برگردیم؟ یه داستان کوچیک پیش اومد فقط، راه بیوفتید بریم ببینم. +

 رو به روم ایستاد، یهو دو تا دستام رو گرفت و گفت: امیرپاشا اومد 

 واقعا معذرت میخوام که ترسوندمت. آرتمیس من اصلا راننده ی بی احتیاطی نیستم و +

 و بعد رو به امیرپاشا گفتم:   اول شکه به بچه ها نگاه کردم ،زد بوسه یهو روی دستم 

 من:

 اومممـ...مشکلی نیست...پیش میاد. +

 کشیدم و گفتم:  بیرون  دستشسریع دستم رو از 

 بریم؟ ها   خب بچه+

 حامین با اخم غلیظی رو به من گفت: 

 سوارشو. +

 رو به بچه ها گفت:   و به یکی از ماشین ها اشاره کرد.

 باهم میایم. من و آرتمیس  +

 رو به روی حامین قرار گرفت و گفت:  دقیقاً امیرپاشا 

 من و آرتمیس با یاشار میایم!  کنیم.اتفاق خاصی نیوفتاده که هم مسیرهامون رو عوض +

 حامین با صدای نسبتاً بلندی گفت: 

 اتفاق خاصی نیوفتاده؟ فقط شانس اوردی که بلایی سر آرتمیس نیومد. +

 و دستی به موهاش کشید؛ یهو جدی شد و گفت: ک خندید سترییامیرپاشا ه

 .آرتمیس بیادیه اتفاق بود منم نمیخوام بلایی سر ندیدی اون یارو از پشت زد؟ +

 حامین یه قدم رفت جلو و گفت: 

 این اتفاقا بیوفته، این دختر دست من امانته پیش خودمم میمونه. ز منم نمیخوام دیگه ا+

 سریع گفت: دعوا بشه   نزدیکِ یاشار که دید  



 حله حله. سوار شید راه بیوفتیم؛ همتون پشت سر من بیاید. +

 حامین در ماشین رو باز کرد و گفت: 

 آرتمیس سوارشو. +

بعد از سوار شدن حامین راه افتادیم. تو طول مسیر هیچ کدوممون حرفی نزدیم و  بی حرف سوار شدم و 

 وقتی ماشین متوقف شد خواستم پیاده شم که حامین گفت: 

 این یاشار معلوم نیست مارو کجا میبره با دخترا یه جا بمونید و نزدیک من باشید. +

 یاشار به رو به رومون اشاره کرد و گفت:   اوهومِ آرومی گفتم و از ماشین پیاده شدیم.

منتظر ما  و  رسیدندخوشگلم بشید که همه مهمونامم  کشتی تفریحی خصوصی دبی، بپرید سوار  یاتِ م این+

 . هستند

 کشتی سفید رنگ، لوکس بزرگ رو به رومون نگاه کردم؛ پولداریِ دیگه!   به

تا از اون تخته ی لب دریا عبور کنند  امیرپاشا و یاشار اولین نفر رفتند و دست پری و محیصا رو گرفتند 

خواستم برم بالا دست   وقتی حامین هم رفت بالا و دقیقا کنار امیرپاشا ایستاد  بشوند. و سوار کشتی 

مردد به دوتاشون نگاه می کردم؛ بیخیال شونه ام رو   دوتاشون به نشونه ی کمک، به سمت من دراز شد.

اسکله و تخته  بالا انداختم و بدون توجه به دست های دراز شدشون با یه حرکت، اون فاصله ی خالی بین 

هوا دیگه تاریک   ی ورود به کشتی رو پریدم. وارد کشتی شدم و کنجکاوانه اطرافم رو نگاه می کردم.

 چسبید به من و گفت: زیبا بود. پری داخل کشتی حسابی به چشم میومد و شده بود و نورپردازی  

 بیا یه ســلفی بگیریــم. +

پری سریع   .موقع عکس گرفتن یاشار خیلی راحت اومد بین ما دوتا و دستاشو انداخت دور گردنمون

 گفت: 

 گرفتم گرفتم. +

 همونجوری مارو به سمت پله های پشتی برد و گفت: یاشار

 جیگرمون حال بیاد.  بزنیم ـــب بیاید حالا یه نوشیدنی خ+

از زیر دست یاشار اومدم بیرون و با نگاهم به پری فهموندم اونم همین کار رو کنه. یاشار نفری یه  

و به عربی رو به اونا چیزی  رو صدا کرد  بودندکوکتل داد دستمون و دو سه تا دختر پسری که اونجا  

 گفت. 

 من:

 چی میگی بهشون؟ +

 یاشار: 



  میخوام معرفیتون کنم. +

 الکی به اونا لبخند مصنوعی میزدم که یکی از پسرا گفت:

 عه ایرانی هستید؟ من هم ایرانی ام و ده سالی میشه اینجا زندگی میکنم. شماهم قراره ساکن اینجا بشید؟ +

 من:

 به دعوت شیخ قریر اومدیم. نه فقط برای چند وقت +

 پسره: 

 هستید.  اه ی سی پس شرکای جدید محموله +

 من:

 محموله ی سیاه؟ +

 یاشار سریع وارد بحث شد و گفت: 

 بخوریم.  رو خب خــب بیاید نوشیدنی هامون +

نفس سرکشید. کوکتل رو مزه کردم و متوجه شدم الکل داره؛ سریع اومدم به    یکرو  نوشیدنیش لیوان 

سر کشید   روپری که جنبه ی مصرف الکلش زیر خط صفر بود هشدار بدم که دیدم نصف بیشتر کوکتل 

 و بعد گفت: 

 عه الکل داشت. +

 اروم بهش گفتم: 

 نخور دیگه اینجا نمیتونم گردن بگیرمتا. +

و اوناهم داشتن از اون کوکتل های الکل دار میخوردن.  همون موقع امیرپاشا و حامین هم نزدیکمون شدن 

 حامین به لیوان دستم نگاه کرد و دم گوشم گفت: 

 زیاده روی نکنیا. +

 پوزخند صدا داری زدم و گفتم: 

 ظرفیت الکل منو دست کم نگیرا. +

 سرشو انداخت پایین. یه دونه با شونه ام زدم بهش و گفتم: مسخره خندید و 

 هی هی نفهمیدم الان مسخره کردی منو؟ +

 ابرویی بالا انداخت و گفت: 

 نه بابا. +



 امیرپاشا انگار صدامونو شنید چون گفت: 

 اینجوری با کل کل که مشخص نمیشه بیاید مسابقه. +

 یاشار: 

 ایـــول هستم. +

 با دستش به یکی از گارسن ها اشاره کرد و به عربی حرفی زد. 

 یاشار رو به ما گفت: 

  میزِ بیاین سر  اسیر الکل نمی شوند  که ادعای جنبه ی بالا دارند و میگن هرگزخب داوطلب های عزیز +

 بازی. 

 امیرپاشا به من اشاره کرد و گفت: 

 . آرتمیسِ  که  کاندید اول +

 من:

 نه من نیستم! +

 یاشار: 

 اوخی عمو ترسیدی؟ الکل نمیسازه بهت؟ +

 پوزخندی زدم و اون حس سرکش درونم جواب داد: 

 باشه بریم ببینیم چی میشه. +

 حامین گفت: امیرپاشا رو به  

 هستی دیگه؟ +

   حامین سری به نشونه ی مثبت تکون داد. آخر هم همه رفتیم سمت میز گردی و دورش ایستادیم. 

 یاشار: 

 مارتینی خفن بزنیم و ببینیم کی کم میاره.  یه خب بریم +

 شیش ردیف پیک ده تایی گذاشت و گفت: 

تموم کنه  بتونه شات هاش رو کوتاه ترین زمان  تو برای هرکی تایمر رو روشن می کنیم؛ کسی که  +

 برنده است. 

 هم که ادعا کرد میتونه این مسابقه رو اول بشه گفت: محیصا

 جایزه اش چیه؟ +



 امیرپاشا: 

 کسی برای جایزه نظری داره؟+

 من:

 حقیقت رو بگه. اولین نفر از بقیه ی بازندها یه سوال میپرسه و طرف باید +

 محیصا: 

 ساعته دولچه یا گابانا. وا اینا چیه؟ جایزه یه سرویس طلایی، یه  +

 من:

ن جمع فکر نکنم کسی  یمحیصا جون این یه بازیِ و فکر نمیکنم لازم باشه به قمار تبدیلش کنیم چون تو ا +

 به این چیزا نیاز داشته باشه. 

 امیرپاشا: 

 من با نظر آرتمیس موافقم. بقیه چی؟ +

ساکن   ایرانیِ که بقیه هم یه اوکی دادن و مسابقه بین من، حامین، امیرپاشا، یاشار، محیصا و اون پسره 

. نفر اول مهدی شروع کرد و وسط شات خوردنش ایستاد و نفسی گرفت.  شدشروع اینجا بود ) مهدی(، 

 بقیه تشویق می کردن و یاشار گفت: 

 بدو تایمت داره میره. +

 و تو چهل ثانیه اون ده تا پیک رو خورد.  کوچیک رو مزه کرد و دوباره ادامه داد. مهدی یه لیموی 

 یاشار: 

 داداش این رکورد و یه بچه ی ده ساله هم میتونه بزنه خراب کردیا. +

مهدی انقدر تو فشار اون حجم از الکل بود که به حرف های یاشار توجه نمی کرد و فقط برای عوض 

 دهنش مزه میخورد. شدن طعم 

 محیصا نفر بعدی پشت میز ایستاد و گفت: 

 برای هر شات یه ثانیه بسه دیگه؟ +

وفتی تایمرش روشن شد سر پیک چهارم نخورده محتویات دهنش رو روی زمین خالی کرد و سریع به  

 افتری. یکی از گارسن ها اشاره کرد تا بیاد ببرش. خب این که حالش بد شد همین اول داستان رفت برای 

یهو مهدی رو میز پرتاب  و  رفت، امیرپاشا هم تو بیست و هفت ثانیه تو سی ثانیه یاشار نفر بعدی بود که 

 شد و همه ی شات ها ریخت.  

 یاشار: 



 خـــب این دوستمون چپ کرد. +

 و بعد دیدم شات ها پر شدن.دو تا از پسرا مهدی رو بردن 

 یاشار: 

 عه شات ها رو کی پر کــرد؟ +

 حامین: 

 من.+

 گفت: رو به من 

 شروع کن.+

 من:

 میخوام اخرین نفر باشم. +

 دستمو کشید سمت میز و گفت: 

 اول تو. +

سریع  بیخیال شونه ای بالا انداختم و وقتی یاشار تایمر رو زد اولین شات رو به لبم نزدیک کردم و  

قورتش دادم. انگار داشتی آب میخوردی انقدر سبک بود.، شات بعدی رو که خوردم فهمیدم واقعا آبه،  

به چند دقیقه پیش فکر کردم. مهدی داشت از کنار حامین رد  همونطور که شات هارو تند تند میخوردم  

میشد، حتما حامین بهش زیرپایی انداخته و بعدش پیک هارو با آب پر کرده. آخرین شات رو که خوردم  

 برای اینکه ضایع نباشه یکم قیافه ام رو کج و کوله کردم و یاشار با هیجان گفت: 

 وااااو نوزده ثانیه. +

آخرین نفر یعنی  های  شاتبه حامین نگاهی کردم که چشمکی به من زد؛ یاشار با همون بطری مارتینی 

 تحویل داد. ه تخلیه شد بیست ثانیه شات هاروحامین رو پر کرد. حامین هم تو 

 یاشار: 

 خـــب برنده رو اعلام میکنم. +

 صدای بلندی گفت:اومد کنار من، دستم رو گرفت بالا و با 

 این شما و این هم آرتمیــس قهرمان که قراره با سوالاش دهنمون رو سرویس کنه. +

کشیدم؛ دیگه داشتم از این همه راحت بودن یاشار   دست یاشار بیرون ازنیمچه خنده ای کردم و دستم رو 

 کلافه می شدم. 

 امیرپاشا: 



 خب بپرس. +

 من:

 حالا فعلا وقت داریم؛ به موقعش ازتون میپرسم. +

 یاشار: 

 پس فعلا بریم بترکونیــــم. +

کوکتل دستشه و  رو پر کرد. نزدیک حامین شدم و دیدم یه و با اتمام حرفش موزیک شاد و بلندی فضا 

 داره میخوره. 

 من:

 رو خوردی؟ همه مارتینی  اون واقعــا +

 چشماش یکم خمار شده بود و بی حرف فقط لبخندی زد. 

 ک مانع شنیدن صدام نشه بهش گفتم: زیجوری که فقط خودش بشنوه و مویکم نزدیکش شدم و  

 چرا اون حرکت رو کردی؟+

 سرشو اورد جلو و نزدیک گوشم گفت: 

 همین مونده بزارم بین اینا مست بشی.  +

لبخندی رو لبم نشست و خواستم چیزی بگم که باهاش چشم تو چشم شدم. باز یه لبخند قشنگ تحویلم داد  

 که با خنده گفتم: 

 مهربون میشی. همیشه مست کن  +

سرشو اورد پایین تا بتونه به صورتم نگاه کنه و   اومدم برم که دستم رو گرفت و کشید سمت خودش.

 گفت: 

 تا وقتی درست رفتار کنی من مهربونم.  +

 آره تـــو خیــلی مهربونی خیـــلی. +

 خندید و گفت: 

 مسخره میکنی؟ +

 سریع گفتم: 

 آااااره. +

 کوکتلش رو یک نفس سر کشیدم و گفتم:   بردم سمت لیوان کوکتلش و ازش گرفتمش. دستم رو 



 بشی! از این مهربون تر   دیگه نخوری چون لازم نیستبهتره +

 خواست چیزی بگه که گفتم: 

راه   بیا بریم پیش یاشار، برنده شدم میتونم یه سوال بپرسم ازش فکر کنم جوابش به درد تو هم بخوره. +

افتادم سمت بقیه و با چشم دنبال یاشار گشتم. دیدم روی مبل نشسته و با نیش باز بقیه رو نگاه میکنه. با  

 حامین چپ و راستش نشستیم و گفتم: 

 خــب همه بازندها.  +

 یاشار: 

 اصلا قشنگش این بود به تو ببازم. +

 سعی کردم از این همه هول بودنش حرصم در نیاد و گفتم:

 پس الان بازنده باید جواب سوال برنده رو بده.  +

 یاشار: 

 بپرس من آماده ام. +

 چشمکی زدم و گفتم: 

 خب داستان این محموله ی سیاه چیه؟ +

 یاشار اول مکث کرد و بعد با صدای بلند خندید. میون خنده اش گفت: 

 نــه خوشـــم اومد دختــره زرنگی هستی. الکی که مافیای کشورت نشدی. +

 من:

 تعریف کن میشنوم. +

 یاشار با هیجان گفت: 

حرکت  شیخ جون سر این محموله   محموله ی سیاه بزرگ ترین محموله ای هست که به دستمون رسیده.+

های خفن زیادی زد و بار یه نفر رو پیچوند؛ چون خیلی حرکت های دارکی سر این بار زد اسمش رو  

 گذاشت محموله ی سیاه. 

 خب این هم تعطیل شد.   بعد یاشار سرشو تکیه داد به مبل و چشماش رو بست.

 با حامین ایستادیم و گفتم: 

تو ماشین هم که با امیرپاشا میومدم یکی بهش زنگ زد درباره ی به محموله حرف میزدن که گفتن سه  +

 روز دیگه میرسه دستشون. 

 حامین: 



 به احتمال نود درصد این محموله ی سیاه که میگن همون محموله ی بهمن خانِ که پیچوندش.  +

 یهو اخمی به من کرد و گفت: 

 تو چرا موقع حرف زدن به یاشار چشمک زدی؟ +

 ناباور نگاهش کردم و گفتم: 

 حـــامــین توروخدا شروع نکن. +

 امیرپاشا: 

 مشکلی پیش اومده؟ +

 حامین وقتی داشت به من نگاه می کرد یه چشمک مسخره زد و گفت: 

 خیر. +

 ادای منو اینجوری در اورده خندیدم و با سوال امیرپاشا نیشم بسته شد. بعد رفت؛ به این که 

 امیرپاشا: 

 چیزی بینتون هست؟ +

 متعجب نگاهش کردم و گفتم: 

 پسرعمومه هم یه مردِ ایرانیِ.  همنه! اگه میبینی حساسه بخاطر اینه که +

 امیرپاشا: 

 چیزی بینتون نیست خوبه. همین که +

 سعی کردم خودمو به نفهمیدن بزنم و به عمق جمله اش پی نبرم.  

 من:

 پری رو ندیدی؟ +

 امیرپاشا: 

 هستند.  با یاشار اون بالا +

 من:

 وا یاشار که ایناهاش. +

  به مبل اشاره کردم و دیدم یاشار نیست.

 امیرپاشا: 



 حرف زدن با من بودی رفت.  غرقوقتی  +

 خندیدم و گفتم: 

 اوووو غرق شده بودم پس؟ +

 نیشخندی زد و گفت: 

 خودم نجاتت میدم.  غرق شدیآره ولی نگران نشو هرجا +

 خواستم برم که گفت: 

 خانم برنده سوالتو از من نمی پرسی؟ +

 خیلی سریع پرسیدم: 

 این کارات نخ دادنه؟ +

 اونم خیلی سریع گفت: 

 آره منتظرم سر نخ رو بگیری. +

وقتی یاشار میره پیشش انقدر استرس میگیرم.   چرا پوزخندی زدم و رفتم تا پری رو پیدا کنم. نمیدونم 

و پری از خنده ریسه میره. اوووووف امیدوارم این یاشار هول با   میزنند حرف   دارندرفتم دیدم با یاشار  

 اومد.  پیشم این مزه پرونیاش مخ پری رو نزنه. پری با دیدنم نیشش جمع شد وسریع 

 پری: 

 مارتینی خوردی چیزید نشد؟  همهواااااای دختر تو اون +

 من:

 آب بود بابا، اون تایمی که مهدی افتاد رو میز و شات ها چپ شد، حامین با آب پرشون کرد. +

 پری بلند خندید و گفت: 

 وااااای جدی میگی؟ یه جوری مراقبته که فکر کنم داره داستان میشه. +

 نیشم باز شد که گفت: 

 چیه خانـــم خوشت اومد؟ +

 خندیدم و گفتم: 

 کوتاهِ!  نباید بزاریم این اتفاق بیوفته. میدونی که این داستان ما فقط برای یه مدت +

 به یاشاری که داشت با یه دختر دیگه حرف میزد و می خندید اشاره کردم و گفتم: 



به همین سرعتی که یاشار طرف لاس زدنشو عوض میکنه، این روزا هم به همین سرعت میگذره و   +

 از این آدما فقط یه خاطره میمونه. 

 پری: 

 فهمیدم نباید به یاشار نزدیک شم.   ی باشـــه مامان آرت+

 میرم.  خندیدم و لپشو کشیدم؛ میدونم واقعا بعضی وقتا مثل مامانا برای مراقبت ازشون رو مخشون

بعد از سرو شام امیرپاشا زنگ زد رانندها اومدن و با دیدن امیر رفتیم سمتش. وقتی میخواستیم با پری و  

 حامین سوار ماشینی که امیر راننده اش بود بشیم یاشار از راه رسید ، بازوی پری رو گرفت و گفت: 

 پری بیا باهم بریم من تا اونجا حوصلم سر میره. +

 برد.  متعجب من و پری، پری رو با خودش سمت ماشینش ی و در مقابل چشم ها 

 نگران گفتم: 

 این انقدر بالا بود خودش رانندگی نکنه. +

 حامین: 

 راننده داشت. نه +

 بلندی گفت: با حامین عقب نشستیم، همین ماشین راه افتاد امیر با صدای 

 پوسیـــدم.  خدمتکارهاآخـــه حامین در بــه در این نقش بود به من دادی؟ از وقتی رفتید پیش این +

 حامین بلند خندید و گفت: 

 ماموریت بعدی جاهامون رو عوض می کنیم داداش. +

 من:

 ساحل چیکار می کرد؟ +

 امیر: 

کرد بعد میومد با هیجان  چون خدمتکار شخصیه که اونجا بهش کار نمیگن فقط اون وسط فوضولی می +

 به من می گفت. 

 من:

 چیا فهمیدید مثلا؟  +

 امیر: 



اینکه مهرنوش خدمتکار اینجا بوده بعد از شیخ قریر یاشار رو باردار میشه پس شیخ مجبور میشه  +

که اسمش ارشا هست بیماری قلبی   جدا میشه، این پسر کوچیکشونعقدش کنه، محیصا نامزد میکنه ولی 

 داره. 

 حامین: 

 خدایی جزو این چرت و پرتا چیز دیگه ای فهمیدید؟ +

 امیر: 

 بــله که فهمیــدیــم؛ اینو بفهمید برگاتون میریزه. +

 من:

 . بگو بگو +

 امیر: 

 شیخ قریر دوست دختر بیست ساله داره. +

 حامین خیلی پوکر گفت: 

 وااای چــه جالب، ما از ایران تا اینجا اومدیم همینو بفهمیم ایول.+

 امیر: 

 اصلا خودتون جزو خوش گذرونی چیکار کردیــد؟ هان؟ خیلـــی هم اطلاعاتـــم مفید و جالب بود.+

 حامین قضیه ی محموله ی سیاه رو تعریف کرد. 

 امیر: 

 عــه آفرین ولی اطلاعات من جذاب تر بود. +

 نگ میزد و گفت: زحامین با گوشیش داشت به یکی 

خودش الان بابت مفید بودن  آره اتفاقا الان اطلاعات هر دوتامون رو میخوام به بهمن خان گزارش کنم. +

 اطلاعاتت ازت تشکر میکنه. 

 امیر: 

 عه داداش با بهمن خان شوخی نداریما. +

رسیدن به اتاق هامون رفتیم و   ازماهم بعد   ؛حامین بعد از جواب دادن بهمن خان یه گزارش ریزی داد 

 خوابیدم.  ورفتم گ  وقتی مطمئن شدم پری هم سالم رسیده  یه دوش آب گرم

 



 آرتــــی آرتــــی پاشو دیگه. +

 با شنیدن صدای ساحل پتورو بیشتر کشیدم رو سرم و گفتم: 

 . ساکت شو بزار بخوابم +

 ساحل: 

 عه حامین بیا تو چرا دم دری؟ +

با در بسته مواجه    که با شنیدن این جمله ی ساحل سریع پتو رو از روم کشیدم و به دم در اتاق نگاه کردم

 جلوی چشمام نقش بست. شدم و بعدش صورت خندان ساحل 

 سمتم حمله ور شد و با خنده گفت: 

 . خوردیرکب ! اسم حامین اومد از جا پریـــدی؟ چیــه آرتمیس خانـــم؟ +

 با خنده بالشت رو زدم تو سرش و گفتم: 

 ، فقط تعجب کردم که چرا اول صبح باید بیاد دم اتاق من. ساکت شو ساحل+

نور آفرین گفت   ، این  رو برای صبحونه صدا کردند+باشه باشه تو راست میگی. پاشو بیا پایین همه 

 شماها هم برید. صداتون کنم 

  رفتم؛ ، دستی به سر و صورتم کشیدم و پایینتخت دل کندم و بعد از اعمال واجبات صبحگاهیبا زور از 

 و من همزمان با شیخ قریر سر میز رسیدم. د همه سر میز بودن 

 رو به اعضای حاضر  گفتم: 

 سلام صبحتون بخیر. +

 و نورآفرین با لبخند مصنوعی ای گفت:  دادند تک و توک جوابم رو 

 ومدی. سر می بهتره بود قبل از شیخ قریر +

 من هم با خنده ی فوق العاده الکی و مصنوعی ای گفتم: 

 میخواید برگردم و نیام؟ +

 امیرپاشا به صندلیِ رو به روش اشاره کرد و گفت: 

 بیا بشین آرتمیس جان. +

 رو به روی امیرپاشا، کنار پری نشستم و با شنیدن صدای شیخ قریر همه بهش نگاه کردیم. 

 شیخ قریر: 



حضور داشته   داخل مهمونی هم  امشب مهمونیِ بزرگی رو ترتیب دادم، همه ی افراد سر این میز باید +

 باشند.  

 با دستش به حامین، منو پری اشاره کرد و گفت: 

برای  مهمون های افتخاری امشب هم که شما هستید؛ همه باید شما رو کنار من ببینند و اینجوری  +

کنار هم به شدت  شریک هام معتبرتر میشم و صد البته که میخوام جا پای شمارو هم اینجا سفت کنم تا 

 رشد کنیم. 

 حامین: 

بله حتما امشب به این مهمونی میایم. بهتره یک سری از این اطرافیا مارو کنار هم ببینند تا متوجه ی دو  +

 وند. برابر شدن قدرتامون بش

 شیخ قریر هارهار خندید و گفت: 

 خوشم اومد، الحق که قشنگ گفتی. +

 به صبحونه ی رنگارنگی که روی میز چیده شده بود اشاره کرد و گفت: 

 شروع کنید. +

شیخ قریر،حامین رو با خودش برد و طبق گفته ی نورآفرین همین جا مهمونی  بعد از خوردن صبحونه   

بود به همه خدمه ها دستور می داد که کی چیکار  برگذار می شد؛ فاز خانم خونه بودن رو هم که گرفته  

 مهرنوش نزدیک نورآفرین شد و گفت:  کنه.

 تو فضای باز سرو کنیم.   رو شام به نظرم +

 نورآفربن پشت چشمی برای مهرنوش نازک کرد و گفت: 

 کسی از تو نظر نخواست.  +

از    و کاملا حرکات مزخرف نورآفرین رو زیر نظر داشتم.روی یکی از مبل های راحتی نشسته بودم 

 روی مبل بلند شدم و گفتم: 

 ، هوا هم که خوبه. به نظر منم شام تو هوای باز سرو بشه خیلی بهتره+

 نورآفرین خنده ای کرد و گفت: 

 تو سالن بالا میز شام رو بچینیم. نه جانم هوا معلوم نیست چه جوری باشه، بهتره تو +

 مهرنوش:

 من هواشناسی رو نگاه کردم امشب هوا فوق العاده هست.+

 دستامو زدم به هم و رو به نورآفرین گفتم: 



 پس تصویب شد میریم تو هوای باز. +

جو به وجود اومده جوری شد که نورآفرین توانایی مقابله نکرد ، فقط سری به نشونه ی تایید تکون داد و  

 به مهرنوش لبخندی زدم و اومدم برم که صداشو شنیدم:  رفت. 

 مرسی.+

 کردم که گفت:  نگاهشسوالی  

 داره اجرا میشه. تو این چندین سال که اینجا زندگی کردم میتونم بگم اولین بارِ نظری که من دادم  +

 لبخند تلخش، غم تو چشماش باعث شد حس دلسوزی سراغم بیاد. لبخندی به روش زدم و گفتم: 

 ظرات شماهم اجرا بشه.  ن. درستشم اینِ به اندازه ی اون شماهم خانم این خونه هستید+

 آهی کشید و گفت: 

 +خانم خونه؟ من برای اهالی این خونه جزو بچه هام هنوز حکم همون مهرنوش خدمتکار رو دارم. 

 مهرنوش به مبل ها اشاره کرد و گفت: 

 یکم بشینیم حرف بزنیم؟ +

نشستیم. مهرنوش که انگاری یه هم زبون  سریع پیشنهادش رو قبول کردم و کنار هم روی مبل راحتی 

 دلش رو باز کرد. پیدا کرده سفره ی  

 مهرنوش:

که من همسر دومم و قبلا هم خدمتکار همینجا   فهموندندیادته که همین اینجا رسیدید سریع به شماها +

 بودم. 

 من:

 . خودش هستداشت بفهمونه خانم این خونه فقط ی آره متوجه شدم که نورآفرین سع+

 مهرنوش آهی از حسرت کشید و گفت: 

 دیگه اینم تاوانِ منه.  خودم کردم+

 یه لبخند دلنشین به من زد و گفت: 

 حوصله شنیدن داری؟ +

 آره آره؛ کاری که نداریم تا موقع مهمونی بکنیم حداقل هم صحبت شیم. +

 مهرنوش به یکی از خدمه هایی که داشت رد می شد گفت:

 .) دو تا فنجون قهوه بیار( إحضار فنجانین من القهوة +



 رو به من گفت: 

 سرگذشتم رو برات تعریف کنم. گفتم دو تا قهوه بیارن تا +

چشماشو بست و انگار داشت روزهای از دست رفتش رو می شمرد، آخر هم چشماش رو باز  مهرنوش 

 کرد و گفت: 

کیش  تو رو میگم؛ قبل از اون  کاختو این تاریخ حبس شدنم   دقیقا پونزده سال و شش ماه پیش بود. +

سالم شد و مادربزرگمم فوت   بیست مادربزرگم زندگی می کردم وقتی   پیش ، یتیم بودم و زندگی می کردم

  ارث یه خونه و به زمین به من ارث رسید. همون موقع ها یه از خدا بی خبری وقتی فهمید به من کرد 

خلاصه انقدر نشست زیرپای من و گفت  حسین دلال؛  گفتند، بهش می رسیده گفت اینارو بفروش بیا دبی

ببرمت دبی، برات اونجا خونه میگیرم و یه کار خیلی خوب هم برات درست  تو همه چی رو بفروش بیا 

اورد  و برام  دبی  همه ی کارهام رو درست کرد و واقعا منو  می کنم. منم ساده و نادون، قبول کردم.

اقامت گرفت ولی دقیقا دم در فرودگاه این خراب شده ولم کرد و رفت. بی هیچ پولی، بدون هیچ سر  

بیست ساله تو غربت چیکار می کرد اخه؟ رفتم پیش پلیس با هزار بدبختی و مترجم  پناهی یه دختر 

وا حسین دلال کیه؟ اصلا مدرک داری؟ دست   گفتند می اومده ولی  بلایی اوردن بهشون فهموندم سرم چه 

شیخ قریر رو همونجا دیدم   ه می رفتم و یهو با یکی برخورد کردم؛ درازتر،زیر بارون تو خیابون رااز پا 

وقتی به فارسی باهاش حرف زدم و معذرت  وقتی داشت از هتل بیرون میومد با من برخورد کرد. 

بخاطر برخوردمون از اینکه ایرانی هستم خوشحال شد و سوال جوابم کرد، تهشم دید تنها و  خواهی کردم 

نور امید دیدم و  شب شیخ قریر رو  اونبی کس و کارم گفت بیا بریم بهت کار میدم خدمتکار خونم شو.  

کم کم متوجه ی رفتارهای عجیب شیخ قریر شدم.  باهاش به این کاخ اومدم. دو ماه اینجا کار کردم و 

آخرش هم اومد به من پیشنهاد ازدواج داد و وقتی گفتم تو زن و بچه داری دست برنداشت، گفتم از من  

بیست سال بزرگ تری باز هم دست برنداشت و وقتی مقاومت منو دید گفت تو این شهر بزرگ پرتت  

ی. چاره ای نداشتم باید بین بد و بدتر انتخاب می کردم و به  میکنم بیرون، گفت زنم شو خانم این کاخ بش

ت، امیرپاشا، محیصا و یاشار هم از من  شیخ قریر جواب مثبت دادم و زن کسی شدم که سه تا بچه داش

میشه از من متنفر موند؛ هرچند  ولی نورآفرین ه  اومدند. حالا تو گذر زمان بچه ها با من کنار  بودندمتنفر 

شده بودم هووش، اما باور کن من هیچوقت حس تنفر و حسادت بهش نداشتم و از   حق هم داشت دیگه 

ی به اون مرد داشته باشم، من فقط  احساسخدام بود شیخ قریر بره سمت نورآفرین، چون هیچوقت نتونستم  

 ! برای بدبخت نشدن و تو این شهر غریب آواره نشدن انتخابش کرده بودم 

 دستم رو روی دستش گذاشتم و گفتم: 

 اشتید. ی ندچقدر سختی کشیدید پس، پونزده سال کنار کسی بودید که بهش احساس+

 قهوه هامون رو اوردن و مشغول خوردن شدم. 

 مهرنوش:

 پونزده سال؟ نه بابا من فقط یک سال شیخ قریر رو تحمل کردم.+

 خندید و گفت: 



منو یادش رفت. منم  فقط براش یک سال اول تنوع داشتم، وقتی باردار شدم و پسرم ارشا دنیا اومد دیگه +

   تو این سال ها فقط به عنوان مادر یکی از وارث های شیخ قریر اینجا موندم.

حالا که پسرتون هست چرا دستشو نمیگیرید برید یه جایی باهم زندگی کنید؟ تا از این اجبار راحت  +

 بشید؟ 

 از قهوه اش خورد و گفت:  یکم

فقط یک بار گفتم که بزار برم اونم  شیخ قریر کل زندگیش رو، روی حرف مردم می گردونه؛ یک بار +

. می گفت فکر کردی من میذارم بگن یه زن پسرش رو ازش  گفت باشه برو ولی بدون ارشا میتونی بری 

 گرفت و برد. 

 آهی سوزناک کشید و گفت: 

وقتی دیدم برای اینکه یکم حرف من به کرسی بشینه پا جلو گذاشتی دلم جوری  ببخش انقدرحرف زدم، +

 بهت گرم شد که حس کردم میتونم این دردهایی که کشیدم رو باهات در میون بزارم. 

 جیغوی محیصا نذاشت. صدای جیغ خواستم جوابش رو بدم که 

 واااااای این طراح لباس من نیومد؟ ای بابا؛ من چــــی بپـــوشــم؟ اگه لباسم تا شــب آماده نشه چـــی؟ +

 که پشت سر محیصا راه می رفت گفت:  نورآفرین

عه دخترم حرص نخور من مجبورش میکنم آماده کنه، الان زنگ میزنم میگم تو پنج دقیقه خودش رو  +

 برسونه. 

 محیصا اومد سمت ما و گفت: 

 چقدر ریلکس نشستید، دلتون خوشه دیگه اصلا براتون مهم نیست چی بپوشید. +

 بلند خندیدم و گفتم: 

صد در صد بهمون میاد؛ بخاطر همین زیاد درگیر این  آره عزیزم دلمون خوشه چون هرچی بپوشیم  +

 چیزا نیستیم. 

 بی حرف ایستاد و بعد رفت. مهرنوش کنارم زد زیر خنده و گفت: محیصا 

 . . یه جوری جواب اینارو میدی دلم خنک میشه وای دختر تو کجا بودی؟کاش زودتر میومدی+

 خندیدم و گفتم: 

  فقط کافیه احساس کنم یه کوچولو داره به من بی احترامی میشهنمیشه گفت این رفتارم درسته یا نه ولی +

 دیگه جلوی زبونم رو نمیتونم بگیرم. 

 صدای پری رو شنیدم: 



 نه تنها جلوی زبونش رو نمیتونه بگیره جلوی کتک زدنش هم نمیتونه بگیره. +

 مهرنوش خندید و گفت: 

 دست بزن هم داری پس؟ +

 پری رو به رومون ایستاد و گفت: 

 اوه چه جـــورم. +

 از جام بلند شدم و رو به مهرنوش گفتم: ؛  ما بین خندیدنامون پری یواشکی اشاره کرد باهاش برم

 برم یه چندتا تماس باید بگیرم.  منم+

 وقتی وارد شدیم گفتم: با پری راه افتادیم سمت اتاقم و 

 چیه چی شده؟ +

 پری: 

عوضش  عربی نمیفهمم هی مسخره بازی در میورد بهش گفتم داشتم با یاشار حرف میزدم سر اینکه  +

 م. انگلیسی رو فولم، حالا گیر داده بیا بریم دفتر منم چندتا متن دارم کمکم ترجمه کن

 من:

 نمیخواد بری بپیچونش. +

 +من به حامین زنگ زدم، اون گفت آره حتما برو ببین دفترش کجاست و دقیقا وظیفه اش چیه. 

 پوزخندی زدم و گفتم: 

 کاراتو کردی هماهنگی های لازمت رو هم که انجام دادی الان چیو داری به من میگی؟ تو که +

 چشماش رنگ ناراحتی گرفت که گفتم: 

 پری من نمیخوام کنار یاشار باشی. +

 پری سرشو انداخت پایین و زیرلب گفت: 

 خب توهم همش پیش امیرپاشایی یا پیش حامینی. +

 ؛ یه قدم نزدیکش شدم و گفتم: حرف بی ربط پری  عصبی برایبا صدای بلند خندیدم، خنده ی 

. الانم باشه دیگه برو هرکاری پری من هرکاری کنم، به هرکی نزدیک شم بلدم از خودم محافظت کنم +

 دوست داری بکن ببینم با این یاشار به کجا میرسی. 



با حرص گفتم"   پری بی حرف اتاق رو ترک کرد و من کلافه عرض و طول اتاق رو طی می کردم. 

خودت کردی آرتمیس خودت کردی؛ برداشتی سه تاییتون رو انداختی تو یه ماجرایی که معلوم نیست  

 " فرداش قراره چه اتفاقی بیوفته.

ی  ساحل ناهارم رو اورد تو اتاقم و باهم خوردیم. تا بعدظهر هم پر خودم رو با گوشی یکم مشغول کردم و 

و یه ماکسی بلند مشکی   آماده شم. رفتم سراغ کمدنزدیک ساعت هفت شب تازه تصمیم گرفتم  . برنگشت

. اومدم لباس رو بزارم روی تخت که  یقه اش فقط یکم با سنگ ریز کار شده بود رو برداشتمکه روی 

صدای پاره شدن پارچه رو شنیدم؛ با نا امیدی به لباسی که لبه ی   محکم کشیدمش که دیدم یه جا گیر کرد 

اون  در کمد گیر کرده بود نگاه کردم، دقیقا قسمت کمر لباس پاره شده بود و هیچ جوره قابل پوشیدن نبود. 

از حد کوتاه   بیش لباس رو کنار گذاشتم و مردد به کمد لباس نگاه کردم. یه لباس مشکی کوتاه بود ولی  

، یه  ی داخل کمد رو انتخاب می کردم زینهبودنش باعث شد سریع منصرف بشم و ناچاراً باید تک گ 

که یه آستین بلند داشت و سمت دیگه آستین نداشت، مدل لباس ماهی بود و قسمت پهلوی   ماکسی بلند قرمز

ی لباس سنگ های ریز کار شده  روی لبه های یقه  لباس برش خورده بود و یکم از بدنم معلوم می شد. 

سعی کردم  بود و بدون شک مدل لباس عالی بود اما مشکل من با رنگ روشنش بود. لباس رو پوشیدم و 

گوجه   موهام رو بالای سرم خیلی تمیز و مرتب با این رنگ کنار بیام چون لباس دیگه ای درکار نبود؛

 کردم و دو تا دسته ی کوچیک موهای فرم رو ریختم تو صورتم. ساحل وارد اتاق شد و با دیدنم گفت: 

 وای خــدای مــن، این تـــویی؟  +

 لبخندی به روش زدم و گفتم: 

 خوب شدم؟ +

 این رنگ بهت میاد. ر  خوب شـــدی؟ تو عـــالی شدی دختر، وای چقد+

 یکم بیشتر نگاهم کرد و گفت: 

 وایسا الان میام. +

عالمه وسیله آرایش برگشت. منو نشوند و شروع به میکاپ کردنم  از اتاق رفت بیرون و یکم بعد با یک 

 کرد؛ وقتی تموم شد دستاشو زد بهم و گفت: 

 وای عالی شــد. +

رفتم رو به روی آینه و دیدم که بــله واقعا تغییر کرده بودم. اون خط چشم مشکی دنباله داری که برام  

و اون رژ قرمزی که برام زده  ، رژ گونه ی خوشرنگ کشیده بود چشمام رو حسابی درشت تر کرده بود

 بود واقعا قشنگ بود ولی یکم مردد گفتم: 

 ساحل رژم یکم پررنگ نیست؟ +

 نخیــر خیلیم خــوبه. +

 رفت سمت در و گفت: 



حامین هم گفت تو   که نیرو کم دارند منم کمک کنم. دادند بشم نورآفرین جــــون دستور  آماده منم میرم  +

 به اسم کمُیل باشم و به بهونه ی پذیرایی نزدیکش باشم حواسم به حرفاش باشه. مهمونا دنبال یکی 

 مراقب باش.  پسباشه  +

بعد از پوشیدن کفش های پاشنه بلند مشکی ساده از اتاقم بیرون رفتم و دیدم پری تازه  ساحل رفت و منم 

پشت سرش یاشار رو دیدم که با نیش باز راه می رفت و با دیدن من  رسیده و سریع وارد اتاقش شد. 

 گفت: 

 بعضــیا رو ببین چه شیـک شدن. اوووو +

 تشکر مختصری کردم و خواستم برم که یهو اومد رو به روم ایستاد و گفت: 

 این چشمات واقعا الان سگ داره دیگه احتمالا پاچه ی امیرپاشا رو بگیره دیگه ول هم نکنه.  +

 چی میگی یعنی چی؟ +

 گفت: دستاشو کرد تو جیبشو 

 این داداش ما گلوش پیش تو گیر کرده؟ یعنی نفهمیدی +

 سری از تاسف تکون دادم و اومدم برم که گفت: 

 ایشالا امشب دو تا دخترعموهارو شوهر بدیم. +

 سمتش برگشتم و گفتم: منظورش من و پری بودیم، 

 اونوقت به کیا؟ +

 یه ژستی گرفت و گفت: 

 من و خان داداشم. +

 و گفتم:  گرفتم  انگشت اشاره ام رو به نشونه ی تهدید بالا   ،با پوزخند نزدیکش شدم 

 تو حق نداری به پری نزدیک بشی فهمیدی؟ ببین یاشار +

 با دستش انگشت اشارم و گرفت و ریلکس گفت: 

 باشم.   هم حسودیت میشه؟ اوکی من میتونم مال تو+

 +اینجا چه خبره؟ 

 گفت: ا امیرپاشبا صدای امیرپاشا، یاشار دستم رو ول کرد و رو به  

 داشتم با زن داداشم گپ میزدم. +

 بعد با نیش باز رفت و نگاه عصبی منم تا دم اتاقش دنبالش کرد. امیرپاشا نزدیکم شد و گفت: 



 به خیال خودش داره شوخی میکنه به دل نگیر. +

 مهم نیست. +

 گفت: امیرپاشا با یه لبخند ریزی سر تا پام رو نگاه کرد و 

 فکر کنم امشب باید تعداد بادیگارد هارو بیشتر کنم. +

 داشت رد می شد و قبل از اینکه کامل رد بشه خم شد و دم گوشم گفت:  از کنارم

 ندزدنت.   وقتیه +

با شنیدن صدای شلوغی متوجه    ورفتم پایین و رفت؛ اووووف اینم فاز مخ زدن برداشته حالا، از پله ها 

آشنا؛ همین فقط این   یکچشمم خورد به  اینکه داشتم بقیه رو نگاه می کردم و تا  و اومدندشدم مهمون ها 

 حامد رو مخ رو اینجا کم داشتیم. حامد با دیدنم ابرویی بالا انداخت و به سمتم اومد. 

 حامد: 

 به به جنگجوی کوچک، اگه مارو نمیزنی یه سلام بدیم. +

 سری تکون دادم و گفتم: 

 سلام. +

 اومدم از کنارش رد بشم که گفت: 

 موندگار شدی؟  ماتو تیم +

 به سمتش برگشتم و گفتم: 

 کنم لطف شماها سرم اومد قول دادم که فقط تا دو ماه باهاتون کار  به بلاهایی که نه سر  +

 دستی دور کمرم نشست و صدای امیرپاشا رو شنیدم: حامد اشاره کرد تا سکوت کنم و بعدش 

 با حامد همدیگر رو می شناسید پس. +

اون دستش که دور کمرم حلقه شده بود به شدت داشت عذابم می داد، ولی انقدر نگاه های همه با این  

 حرکت امیرپاشا روی ما بود که نمیتونستم حتی یه تکون کوچولو بخورم.  

 حامد: 

 . نیستند آره سر چندتا پروژه باهم کار کردیم، بالاخره آرتمیس و پسرعموش کم کسی +

 مهرنوش سریع از امیرپاشا فاصله گرفتم و گفتم: پس حامد هم در جریان ریزترین جزئیات هست. با دیدن  

 من فعلا تنهاتون میذارم. +



، موهای  نگین کار شده بود رو به تن داشتمهرنوش یک لباس سرمه ای که حسابی روش با سنگ و 

 مصری کوتاهش دورش ریخته بود و آرایش خیلی کمی هم داشت. با دیدنم لبخندی زد و گفت: 

 ای جانم چقدر زیبا شدی. +

 به روش لبخندی زدم و گفتم:  متقابلاً 

 شماهم حسابی زیباتر شدید. +

 به امیرپاشا اشاره کرد و گفت: 

 فرار کردیا. +

 خندیدم و گفتم: 

 مشخص بود؟ +

 ای یه جورایی. +

 ارشا اومد کنارمون و رو به مهرنوش گفت: 

 مامان من حوصلم سر میره میرم تو اتاقم. +

 مهرنوش:

نمیری تو اتاقت بیا بریم به مهمونا خوش آمد بگو،  سر میره اخه؟  اش چه جوری آدم تو مهمونی حوصله +

 سر شیخی. خیرسرت پ

بعد با زور ارشا رو برد، من هم برای اینکه یکم هوا بخورم خواستم برم سمت باغچه و استخر که دیدم  

پری با یه لباس دکلته ی کوتاه صورتی از پله ها پایین میاد؛ باورم نمیشد؟! ما مهمونی رفته بودیم،  

تولد رفته بودیم ولی وقتی مختلط بود هیچ کدوممون انقدر لباس لختی نمی پوشیدیم. منتظر بهش  هزاربار 

 که پیشم اومد و گفت: دم نگاه کر

 چطور شدم؟ +

 ، پرید بازومو گرفت و گفت: وقتی دید فقط دارم بی حرف نگاهش میکنم

 آرتی جونِ قشنگم از من ناراحت نباش دیگه، حواسم هست. +

 نگاهی انداختم و گفتم: به سرتا پاش 

 الان چرا انقدر لباست بازه؟ +

 مظلوم گفت: 

چون تنها لباس قشنگی بود که اورده بودم، اگه میدونستم قراره از این مهمونی ها بیایم اون روز که   +

 برمیداشتم. ر حامین گفت لباس بردارید بیشت



 کلافه بازوم و از دست های پری بیرون کشیدم و گفتم: 

 یرون هوا بخورم.  باشه پری باشه؛ من میرمب +

م، نورآفرین سلیقه ی  لبخندی زد بودند با دیدن میز بزرگ و زیبایی که برای شام چیده  رفتم بیرون و 

ذهنم رو از  تاب ریلکسی نزدیک استخر نشستم و چشمام رو بستم. سعی کردم خوبی داشت. رفتم روی  

 چیزهای منفی درباره ی پری و اتفاق های بدی که ممکن هست بیوفته دور کنم. 

 سردت نشه؟! +

حتی با شنیدن صداش ضربان قلبم بالا رفت، چشمام رو باز کردم و تو کت و شلوار مشکی دیدمش،  

رو حسابی مرتب کرده بود؛ پیرهن مشکی تنش بود و  موهای مشکیش رو بالا داده بود و ته ریشش 

دستاشو اورد بالا  یه چرخی زد و با    ست کرده بود. قهوه ایش رنگش و با بند ساعت  قهوه اب کراوات

 صدایی که توش خنده موج میزد گفت: 

 مورد پسندتون شد؟ +

 اوه فکر کنم خیلی ضایع آنالیزش کردم؛ ولی خودم رو نباختم و گفتم: 

 باید بیشتر تلاش می کردی. نوچ،  +

 از جام بلند شدم و حامین هم با تک خنده ای یه قدم اومد جلو، دستشو گذاشت روی شونه ی لختم و گفت: 

 ولی شما مورد پسند واقع شدی فقط... +

 فقط چی؟ +

 چرا این ورت آستین نداره؟ +

 مدلشه. +

 وا مثل این میمونه الان شلوار من یه پاچه نداشته باشه. +

 گفتم:  خندیدم و

 شاید اونجوری جذاب شدی. +

بگه صدای دخترک رو مخ سرشو اورد نزدیکم و چشماش شیطون شد، دقیقا قبل از اینکه جمله اش رو 

 داستان،یعنی محیصا شنیده شد: 

 حامین جون بیا پدر میخواد با بقیه آشنات کنه. +

چشمم خورد به یاشار   حامین جوری که انگار مجبور شده باشه از من فاصله گرفت و دنبال محیصا رفت. 

یواشکی نگاهشون کردم؛  و کشید پشت کاخ، کنجکاوانه دنبالش رفتم و  که دست یه دختر رو گرفت

حسابی شلوغ شده بود و هر سه   رفتم داخل کاخ. مشغول بوسیدن دختره بود، سری از تاسف تکون دادم و  



شبِ  . تازه تونستم محیصا رو آنالیز کنم، یک لباس  میزدند چهارنفر کنار هم ایستاده بودند و حرف نفر یا 

 . انقدر برق میزد که چشمام رو اذیت کرد و نگاهم رو ازش گرفتم. نقره ای پوشیده بود دکلته ی  بلند

 اگه فرار نمیکنی بیا بریم با چندتا از دوستام آشناهت کنم.+

پیش چند نفر رفتیم که هی به  به سمت صدا برگشتم و امیرپاشا رو دیدم؛ ناچار باهاش هم قدم شدم و 

 امیرپاشا در گوشم گفت: حرف میزدند و من در جواب فقط لبخند میزدم.  عربی

 حوصله ات رو سر بردم نه؟ +

 خندیدم و گفتم: 

 یه جورایی. +

 دستم رو گرفت و گفت: 

 پس دنبالم بیا.  +

  و من رو دنبال خودش کشید؛ قشنگ حس می کردم که نگاه همه روی دست های من و امیرپاشاست.

وقتی به وسط سالن رسیدیم امیرپاشا به یکی اشاره کرد و بعدش موزیک لایتی حاکم شد. چشمکی زد و  

 گفت: 

 افتخار یه رقص رو به من میدی؟ +

دو تا دستام رو گرفت و انداخت دور گردنش، خودش هم   به دنبال حرفش منتظر جواب از من نموند و

 دستاش رو دور کمرم حلقه کرد و با حرکات و قدم های هماهنگ من رو مجبور به رقص کرد. 

 موذب گفتم: 

 من بلد نیستم! +

 مهم نیست فقط خودت رو بسپار به من... +

 . میکنندامیرپاشا بسه، همه دارن نگاهمون +

 به چشمام نگاه کرد و گفت: 

 بزار چشماشون به دیدن این صحنه عادت کنه. +

 پوزخندی زدم و گفتم: 

 این چیزا عادت نکنی. نه بابا؟ فعلا بهتره تو به  +

 چرا؟ +

 تمسخرآمیز خندیدم و گفتم: 



 تو واقعا پرویی. +

قریر بودم. خودمم دلیل این کارهام رو نمیفهمم، باورت   شیختا قبل از دیدن تو من پسر خشک و جدیِ +

 میشه اولین بارمه دارم تو اینجور جمع ها با یه دختر می رقصم؟ 

امیرپاشا    وقتی؛ کردندجوابی نداشتم بهش بدم و کم کم متوجه شدم بقیه هم دوتا دوتا شروع به رقصیدن 

و حامین که تو بغل هم داشتن می رقصیدن. حامین با اخم نگاهم کرد  کمی چرخید چشمم خورد به محیصا 

محیصا دم گوش حامین چیزی گفت و بلند خندید    و جواب منم مثل خودش بود، نگاهی عصبانی و پر اخم! 

 که دیگه نتونستم تحمل کنم و رو به امیرپاشا گفتم: 

 بسه! +

از روی میز نوشیدنی ای برداشتم و وقتی  رفتم.   سالنو دستامو از دور گردنش جدا کردم و به گوشه ش 

دیدن صحنه ی   ازضرب سر کشیدم. خودم داشتم با امیرپاشا می رقصیدم ولی الان  یهفهمیدم الکل داره 

تو عمل  من نمیخواستم با امیرپاشا برقصمرقص حامین و محیصا انقدر عصبی شدم چرا؟ زیرلب گفتم" 

 .  انجام شده قرار گرفتم"

 ساحل با یه سینی نوشیدنی اومد کنارم و گفت: 

 ؟ چرا با نگاهت داری آدمارو تیکه پاره میکنی+

 یه نوشیدنی از سینی دستش برداشتم و بعد از اینکه اون رو هم یک نفس خوردم گفتم: 

ما دقیقا اینجا چه غلطی می کنیم؟ اومدیم دنبال نقشه ی اینا یا لا به لای لاس زدن های این خانواده گیر  +

 کردیم؟

 یاشار می رقصید دیگه حسابی خونم به جوش اومد و گفتم: با دیدن پری که داشت با 

 وااااای پری هم داره با یاشار می رقصه.+

 ساحل: 

 پری دیونست، منم بهش میگم به یاشار نزدیک نشو؛ هی میگه پس خود آرتمیس چی؟!  +

 لیوان نوشیدنی رو کوبوندم روی میز و گفتم: 

احمق بخاطر این نقشه هی دارم جلوی امیرپاشا کوتاه میام و اگه حتی مجبور میشم باهاش برقصم  منــه +

از    پس فردا عاشق یاشار میشه داستان میشه ؛دو روز دیگه عاشقش نمیشم این پری تو عقلشم قلبه میدونم 

 من گفتن.

 ساحل: 

 باشه حالا انقدر عصبی نشو من با پری حرف میزنم. +

 ساحل به یکی اشاره کرد و گفت: 



 من برم حامین گفته حواسم به این یارو باشه. +

باشه ای گفتم و بعد از رفتن ساحل، حامین با صورتی کاملا بی روح نزدیکم شد. نگاهم رو ازش گرفتم  

 که گفت: 

 نگفته بودی رقصیدن هم بلدی.  +

 عصبی خندیدم، بدون اینکه نگاهش کنم گفتم: 

 فکر کردی فقط خودت بلدی؟ +

داشتم به چشم های   دقیقاً انگشتش رو گذاشت زیر چونم و سرم رو اورد بالا، حالا   دقیقا رو به روم ایستاد،

 خیلی شمرده گفت:  خشنش نگاه می کردم. 

 رتمیس برای بار آخر بهت میگم، تو حق نداری به اینا نزدیک بشی؛ فهمیدی؟ آ+

فقط چشمام رو به نشونه ی مثبت باز و   ،سکوت کردم، توانایی حرف زدن رو انگار از دست داده بودم 

بسته کردم. حامین هم لبخند پر رضایتی زد و رفت. پنج دقیقه بعد از رفتنش تازه سیستم عصبی من به  

کار افتاد؛ اووووووف چرا بهش نگفتم به تو چه؟ چرا نگفتم پس خودت هم غلط می کنی میری با محیصا  

 نوشیدنی دیگه از خودم دور کنم.  یهسعی کردم این فکرها رو با خوردن  می رقصی.

 اوووو یه نفر داره زیاده روی میکنه. +

 پوکرفیس به حامدی که با نیش باز داشت نگاهم می کرد چشم دوختم و گفتم: 

 به تو چه؟ +

 سری به نشونه ی تاسف تکون داد و گفت: 

 چه تلخ! +

 نه بابا میخوای برای تو شیرین هم باشم؟ +

اشاره ای به   کتش روی شونه هاش بود و اون دستش که زده بودم داغونش کرده بودم زیر کتش بود.

 مچش کردم و گفتم: 

 چی شد؟ گچ نگرفتی؟ +

 با حرص نگاهم کرد ، دستش رو از زیر کتش اورد بیرون و گفت: با یادآوری مچ دستش 

 دکتر فقط این مچ بند آتل دار رو گفته بندازم. شکستی دستم رو نیه لطفی کردی محکم تر مچ +

 .+پس باید ازم متشکر باشی  

موقع شام بود و همه به بیرون دعوت شدند. امیرپاشا  ، میون حرص خوردنش راه افتادم سمت فضای باز

 باز مثل یه کنه چسبید به من و گفت: 



 . بیا برای شام بریم پیش چند نفر از شریک های من، آشناتون کنم +

سرشو تکون میده.    دارهخواستم جوابش رو بدم که دیدم حامین از پشت سر امیرپاشا به نشونه ی منفی 

اومدم یه جوری امیرپاشا رو بپیچونم که دیدم محیصا یهو از بازوی حامین آویزون شد و با خنده چیزی  

 گفت.  

 امیرپاشا: 

 آرتمیس؟! +

 به امیرپاشایی که منتظر بود نگاه کردم و گفتم: 

 باشه بریم. +

؛ دقیقا کنار حامد داشتیم  گفتنددم گوشش چیزی ن اومد  حامد نزدیک میزشام بودیم که دیدم دوتا از آدم های 

 می شستیم که صدای یکی از اون آدما رو شنیدم: 

 این دختر پروئه اینجاستا بگیریم ببریمش؟ ن حامد خا+

 حامد: 

 کیو میگی؟ آرتمیس؟ +

. با دیدن قیافشون  برگردندصدای خنده ی بلندم باعث شد حامد و اون دو تا نوچه اش به سمتم  

قشنگم  شناختمشون، یکی از اونا که صدقه سر یه ضربه ی من بیهوش شده بود اون یکی هم که لگدهای 

 کرده بود. رو بهشون گفتم:  جاننوش  رو

 بیاید بریم یکم اختلاط کنیم.   اگر کاری هست+

 اونی که بیهوشش کرده بودم یهو صاف ایستاد، دستشو زد به سینه اش و گفت:  

 سرکارخانم محترم سلام عرض شد. خوشحالم دوباره می بینمتون با اجازه ما بریم.  +

 دست اون یکی رو گرفت و غیب شدند. حامد متاسف به رفتن اون دوتا نگاه کرد و گفت:  

 آدمای مارو توروخدا.  +

 امیرپاشا با خنده پشت میز شام نشست و گفت:  

 این دوتا چرا تورو دیدن رنگ از روشون پرید؟  +

 حامد:  

 اخه چند وقت پیش آرتمیس جان لطف کرد یه دست نوازشی سر این بچه ها کشید.  +

 لی بین امیرپاشا و حامد بود.  اونجا نشستم و امیرپاشا آروم دم گوشم گفت:  خاتنها صندلی 

 پس اینکه میگن دختر مافیای ایران رزمی کارِ درسته.  +



 فقط لبخندی زدم که گفت: 

 باید بیشتر حواسم رو جمع کنم. +

 مشغول غذا خوردن بودم که امیرپاشا گفت: 

 آهان بالاخره اومد. +

 من:

 کی؟+

 میگفت شماها رو میشناسه. خلیفه هست، طبق گفته ی خودش هم قبلا باهاش کار کردید   رابط بندر+

امیرپاشا دستش رو بلند کرد و به فردی اشاره کرد تا نزدیکمون بشه. حامد سرشو کج کرد و دم گوشم  

 گفت: 

این یارو با دخترعمو و پسرعموی مافیای واقعی   پاشو سریع از این مهمونی گم و گورشید تا لو نرفتید. +

 کار کرده، اگه ببینتون میفهمه خودتونو جای اون جا زدید.

 سریع از روی صندلی بلند شدم که امیرپاشا متعجب گفت: 

 کجا؟ +

 حامد گفت: بی حرف نگاهش می کردم که 

 عه رنگت پریده دختر، خوبی؟ +

 و اشاره ای بهم کرد تا حرف بزنم. رو به امیرپاشا گفتم: 

 نیست. یکم حالم خوب +

 راه افتادم برم که دیدم پشت سرم اومد، دستم رو گرفت و کشید. 

 امیرپاشا: 

 یعنی چی حالت خوب نیست؟ چت شده؟ بریم دکتر؟+

 من:

 نه لازم نیست. +

 ، بخاطر شماها اومده. بندرپس بیا بریم پیش این رابطِ +

دستم رو کشید که برگردم سر میز منم آخرین راه حلی که به ذهنم رسید رو عملی کردم؛ چشمام رو 

،بدنم رو شل کردم تا بیوفتم و با زمین برخورد کنم.درست قبل از اینکه زانوهام محکم با زمین  بستم

 امیرپاشا سریع من رو تو بغلش کشید و نگران گفت: برخورد کنه 



 آرتمیــس، آرتمیس چت شد؟؟صدامو میشنوی؟ +

صدای   کهقصد باز کردن چشمام رو اصلا نداشتم پس بی حرکت تو همون حالت موندم؛ چیزی نگذشت 

 نگران حامین به گوشم خورد: 

 چی شــده؟ +

از زیر چشم یواشکی نگاه کردم و دیدم حامین با عصبانیت دستش رو دور کمرم حلقه کرد و منو از  

 های امیرپاشا بیرون کشید.   دست

 حامین عصبی و با صدای بلندی گفت: 

 چــه بلایی سرش اوردی؟ بــاهــاش چیکــار کــردی؟ +

 هم تقریبا با صدایی مثل فریاد گفت:  امیرپاشا 

 چرت و پرت نگو من چه کاری میتونم باهاش کنم؟ +

 گفت: و  راه افتاد  ، حامین در حالی که منو کامل تو بغلش کشید 

 به موقعش باهات حساب کتاب میکنم.  +

 بعدش با قدم های بلند و سریع راه افتاد و فریاد زد: 

 امیــــر ماشین رو بیـــار. +

 یکم دوید و باز داد زد: 

 امیـــر کدوم گوری هستـــی؟ +

  یکبه    انقدر نگران و عصبی بود که جرأت نمی کردم چشمام رو باز کنم و بگم این فقط یه بازی بود.

 نفر گفت: 

 کن، سوئیچ هم بده.  در ماشین و باز+

من   بعدشم  فارسی متوجه نمی شد. چون حامین دوباره جمله اش رو با ایما و اشاره گفتمثل اینکه طرف 

رو عقب ماشین گذاشت و تو کسری از ثانیه ماشین به حرکت در اومد. به سرعت میروند و هی اسمم رو  

 صدا می کرد: 

 آرتمیس...آرتمیس خوبی؟ وای آخه چت شد دختر؟! +

  روچشمام رو باز کردم و یواشکی به حامین بی قرار نگاه کردم. یهو از عصبانیت دادی کشید و مشتش 

 به فرمون زد.

 حامین: 



تورو وارد این بــازی کــردم؟ اگه چیزیت بشه من چه غلطــی  لعــنت بــه مـــن، لعنـــت به مـــن؛ چرا  +

 ؟کنم

 نشستم و با صدای بلندی گفتم:  صندلی داره سکته میکنه، روی  نی رسماً راوقتی دیدم از عصبانیت و نگ

 من خوبــم. +

 سریع ماشین رو به گوشه ی خیابون برد و ایستاد. برگشت سمت منو متعجب گفت:  با شنیدن صدام 

 وش اومدی؟ خوبی؟ ه هب+

 لبخند الکی ای زدم و گفتم: 

 اصلا بیهوش نبودم. +

 یکم منگ نگاهم کرد و گفت: 

 یعنی چی؟ +

بی حرف برگشت و به رو  ؛  سریع با جمله های کوتاه داستانی که پیش اومد رو براش تعریف کردمخیلی 

هیچ کس حرفی نمیزد. یکم بعد ماشین به  شنیدم و  به روش خیره شد. فقط صدای نفس کشیدنش رو می 

 حرکت در اومد ، آخرِسر کلافه شدم و گفتم: 

 یه چیزی بگو. +

 گفت: نقسش رو پر صدا بیرون داد و 

 خداروشکر. نبود و حالت خوبه چی بگم؟ همین که واقعی +

 

 یک ماه بعد 

خوابم میومد ولی مجبور بودم مثل این یک ماه طبق قانون   هنوز، رو به روی آینه مشغول رژ زدن بودم

حامین حسابی اعتماد شیخ قریر رو به دست  این کاخ زندگی کنم و برم سر میز صبحانه؛ تو این یک ماه 

. همون روزهای  کردیمی سیاه رو پیدا  و دیشب بعد از هک کردن سیستم های شرکتشون محموله اورد

اول داشتند به محموله ی سیاه نزدیک می شدند که امیرپاشا یکم شک کرد و برای اینکه لو نریم مجبور 

زمان برد تا  شدن بیخیال محموله بشن،شیخ هم تونست محموله ی سیاه رو به جای دیگه انتقال بده و خیلی 

 در اتاقم زده شد و بعدش صدای حامین رو شنیدم:  پیداش کنند.

 بیام تو؟ +

 دستی به موهام کشیدم و گفتم: 

 آره بیا تو. +



 بعد از بستن در خیلی آروم گفت: وارد اتاق شد و  

امشب میتونیم پسش بگیریم. آخرشب وقتی همه  و  ما اطراف محموله ی سیاه مستقر شدنبچه های +

 از اینجا میریم. خوابیدن  

 با خوشحالی گفتم: 

 یعنی برمیگردیم ایران؟ +

 یت در اورد، چشمکی زد و گفت: چندتا بل  از جیب کتش

 آره بالاخره از دست این امیرپاشای تو مخ راحت میشیم.+

 ابرویی بالا انداختم و گفتم: 

 عه فقط امیرپاشا رو مخ بود؟ +

 برداشت و با لحن شیطونی گفت: دستش رو کرد تو جیبش، دو قدم به سمتم 

 اگه حسادت توروهم در نظر بگیریم محیصا هم رو مخ بود. +

 یه قدم به سمتش برداشتم و گفتم: 

 کی گفته من حسادت کردم؟ اصلا اگه من حسادت کردم توهم حسادت کردی دیگه. +

 خواست چیزی بگه که گفتم: 

 .امیرپاشا عوضیِ باشه باشه باز میخوای بگی تو امانتی و +

 خندید و گفت: 

 اره حسادت میکنم. نه میخواستم بگم +

یه قدم دیگه برداشت، یکی از دستاش رو از جیبش در اورد و خیلی آروم موهای فرَِم که روی شونه هام  

 روونه ی چشمام کرد و گفت: بود رو نوازش کرد. نگاه گرمش رو 

 من حسادت کردم، غیرتی شدم، حساسیت زیادی نشون دادم حتی نزدیک بود قید این عملیات رو بزنم. +

این حس خجالت الان چرا اینجوری اومد یقه ی من رو گرفت؟ هجوم خون رو به صورتم حس کردم و  

 بلافاصله حامین بلند خندید و گفت: 

 تو خجالت کشیدن هم مگه بلدی؟ نگاه کن گونه هاش چه جوری سرخ شد. +

 دستش رو از موهام برداشتم، به سمت در هولش دادم و گفتم: 

 برو بیرون بسه دیگه، بدو بــدو. +

 با خنده از در رفت بیرون و گفت: 



 بزار یکم زبون بریزم برات شاید خوشت اومدا. +

وقتی اون چشمکه مخصوص خودش رو زد برای اینکه باز شدن لبم به خنده رو نبینه سریع در اتاق رو،  

، دقیقا  شنیدم و خودمم بی صدا خندیدم. تو این یک ماهروی صورتش بستم. صدای خنده اش رو پشت در 

یا   چونبعد از شبی که وانمود کردم غش کردم  اصلا با حامین دعوا نکردیم؛ یعنی وقت هم نمی کردیم  

گوشه و کنار کاخ سرک می کشیدیم تا مجبور بودیم نقش دخترعمو و پسرعموی مافیای ایران رو  داشتیم 

خوردیم. امیرپاشا که چندبار   محیصا، یاشار و امیرپاشا حرص می کارهای بازی کنیم و یا داشتیم بخاطر 

مستقیم اشاره کرد از من خوشش میاد و من هرسری فقط میتونستم ادای نفهمیدن رو در بیارم، محیصا هم  

به هر بهونه ای آویزون حامین میشه و از رفتارش هم کاملا معلومه که از من بدش میاد، یاشار هم که  که 

ا هزارتا دختر میره و میاد،بعد این وسط ها یکمم با پری میپره، پری هم خودش انکار میکنه ولی من  ب

 کاملا متوجه ی نگاه های پراز عشقش به یاشار هستم. 

ستی به کت و شلوار مشکیم کشیدم و بعد از پوشیدن کفش های پاشنه بلندم از اتاق خارج شدم. پری و  د

 و ساحل به شدت عصبی بود.  بودندپری مشغول بحث کردن ساحل دم در اتاق  

 من:

 چی شده؟ +

 . شدندو دوتایی ساکت  برگشتند با شنیدن صدام به سمتم  

 من:

 گفتم چی شده؟ +

 ساحل نفسش رو عصبی بیرون و داد و به پری گفت: 

 تعریف کن دیگه بگو چی شده. +

 کلافه دستی به موهای دم اسبی بسته اش کشید و گفت:پری 

 تحت فشار قرار نذارید. انقدر منو +

 ساحل: 

میریم بعدشم از دست تو و این   شده آره دیگه لازم نیست تحت فشارت بزاریم امشب از این خراب +

 کارهای احمقانه ات خلاص میشیم. 

 پری متعجب گفت: 

 چی؟ کجا میریم؟ +

 ساحل: 

 خرشب برمیگردیم ایران. آامشب محموله رو میگیریم و  +



آخرش   گذاشت.  قلبشرنگ از روش پرید و دستش رو، روی  باشندپری مثل اینکه خبر بدی بهش داده 

 منم معترض رو به ساحل گفتم: ؛ فتپایین رهم بی حرف از پله ها  

 تعریف میکنی چی شده یا نه؟ +

 ساحل سری به نشونه ی منفی تکون داد و گفت: 

 میشیم. ولش کن الکی اعصاب تورو خورد نکنم، مهم اینه به زودی از اینجا خلاص +

 ساحل هم رفت و منم بیخیال شونه ای بالا انداختم و رفتم سرمیز صبحانه. 

 طبق معمول آخرین نفر بودم و باز هم جمله های طعنه دار نورآفرین به گوشم خورد: 

 باز هم آخرین نفر تشریف اورد. کاش بفهمی قبل شیخ باید بیای سرمیز. +

 پوزخندی زدم و گفتم: 

 سرمیز من چیکار کنم؟ شیخ زود میاد +

، با  یاشار با شنیدن جمله ام بلند زد زیرخنده که با نگاه خشمگین نورآفرین رو به رو شد. سرمیز نشستم

 شنیدن صدای شیخ همه بهش نگاه کردیم. 

 شیخ قریر: 

قرارداد بستن با حامین و آرتمیس جان یه مهمونی ترتیب بدیم، ولی داخل کاخ نه؛  امشب به مناسبت  +

 سمت جزیره ی.... بریم 

 حامین پرید وسط حرف شیخ قریر و گفت: 

 مگه قرار نبود هفته ی بعد قرارداد ببندیم؟ +

 شیخ قریر: 

 آره ولی فکر کردم هرچقدر زودتر کارها رو شروع کنیم بهتره، نکنه پشیمون شدی؟ +

 از قیافه ی حامین فهمیدم باید به دادش برسم و یک چیزی سرهم کنم؛ پس گفتم: 

 خواستیم پیش هم باشیم.   و می من هست تولد نه فقط امشب +

 امیرپاشا متعجب نگاهم کرد و گفت: 

 واقعا؟ وای دختر چرا زودتر نگفتی؟ +

 شیخ قریر: 

پالم جمیرا بریم و تولدی در   امشب حتما به جزیره ی  بیاید مناسبت بهتری برای جشن گرفتن داریم؛ پس +

 برپا کنیم.   شأن آرتمیس عزیزم



 من و حامین هم زمان گفتیم:  

 نــه!  +

 اهالی میز متعجب به ما خیره شدند که حامین گفت:  

 آخه آرتمیس علاقه ای به تولد گرفتن نداره و به شدت بدش میاد.  +

 سوالی نگاهم کرد و گفت:  امیرپاشا که رو به روی من نشسته بود 

 اخه؟  به نظر من باید برات بهترین مهمونی رو بگیریم.   چرا+

 اولین دروغی که به ذهنم اومد و گفتم:  

 دلم نمیخواد جشنی بگیریم.  آخه من چند سال پیش تو روز تولدم مادرم رو از دست دادم؛  از اون روز +

 بعد از اتمام حرفم موج تسلیت گفتن بود که به سمتم روونه شد.   

 شیخ قریر:  

 پس بگو دوست داری توی این روز چیکار کنی؟  +

 من: 

روز زیاد درگیر هماهنگ کردن کارهامون باهم بودیم شاید   چنداین هیچی؛  هیچ کاری نمیخوام کنم؛   +

 فقط بخوام امروز رو استراحت کنم و به چیزی فکر نکنم.  

 شیخ قریر:  

 باشه پس هرچی تو بخوای.  +

اولین نفر  کرد همه مشغول صبحونه خوردن شدند.  به اقلام صبحونه ی میز  ای که شیخبعدشم با اشاره  

 گفت:  قبل رفتنش شیخ قریر از سرمیز بلند شد و

 . نیاد اصلا امروز همه استراحت کنید و کسی سرکار  +

 گفت: یاشار از همه بیشتر خوشحال شد و 

 ایـــول شیخ جــون.+

صحنه   این آروم خندید. با دیدنیاشار کنار پری نشسته بود و دم گوش پری یه چیزی گفت و پری هم 

 کلافه پوفی کشیدم و از سرمیز بلندشدم. 

 امیرپاشا: 

 کجا تو که چیزی نخوردی. +



درب شیشه ای وسط پذیرایی و از اونجا وارد فضای باز شدم.  راه افتادم سمت با گفتن جمله ی سیر شدم 

تخت استخریِ کنار استخر دراز کشیدم و چشمام رو بستم. آخیش امروز واقعا آخرین روزِ اینجا   روی

 لبخند رضایت مندی زدم.  پس بودنِ 

 تاحالا ندیدم کسی با کت و شلوار روی تخت استخری آفتاب بگیره. +

 ی کمی از من ایستاده بود گفتم:  فاصله چشمام رو باز کردم و رو به امیرپاشایی که با 

 الان دیدی! +

 خندید و گفت: 

 اصلا همین متفاوت بودنت آدم رو به خودش جذب میکنه.+

چشمام بستم و سعی کردم تحمل کنم، هیچی نگو آرتمیس کمتر از بیست و چهار ساعت دیگه تو کشور  

 خودتی و از دست این روانی ها راحت میشی. 

 صدای یکم خشن حامین به گوشم خورد: 

 امیرپاشا! +

 امیرپاشا معترض گفت: 

 چیه؟ هان چیه؟ +

می کردم  ا چشمام رو باز کردم و دیدم داره به سرعت میره سمت حامین، سریع سر جام نشستم و دعا دع

 باز دعواشون نشه. 

 امیرپاشا: 

 آرتمیس تنها باشیم؟ چته تو؟ چرا دو دقیقا نمیذاری من و +

 حامین با اخم غلیظی گفت: 

 تنها باشید که چی بشه؟ هــان؟ +

 امیرپاشا: 

برو گمشو تو کارهای ما   خوبه فقط پسرعموشی داداشش نیستی! هرچی میخواد بشه بشه، به تو چه پسر؟+

 دخالت نکن. 

 حامین عصبی خندید و گفت: 

 چی گفتی؟  +

 امیرپاشا یکی زد تخته  سینه ی حامین و شمرده گفت: 

 بهت گفتم بـرو گمشــ... +



فقط یکم مونده  اش رو کامل نگفته بود که مشت محکم حامین تو صورت امیرپاشا فرود اومد.   جملههنوز 

بود که امیرپاشا پخش زمین بشه ولی تعادلش رو حفظ کرد و یهو مشت محکم تری تو صورت حامین  

 نشوند. دویدم سمتشون و با جیغ و داد گفتم: 

 شمــاهــا؟ هیــــع چیـــــکار می کنیــــد  +

که یهو عصبی شدم  بود ، جمله هاشون انقدر نامفهوم میزدندتو صورت هم داد و  گرفتند یقه ی همدیگرو 

 و با داد گفتم: 

 بســـــه دیـــگه، بـــــســــه! +

ه روی یقه هاشون رو باز کنم ولی  یهو تو همون حالت متوقف شدن و منم سعی کردم دست های قفل شد 

و جمع کردم و با تموم قدرتم دو تاییشون  ر زورم شد ، هنوز مقاومت می کردند؛ آخرش هم صبرم تموم  

؛ تعادلشون سریع بهم خورد و همونجوری دست به یقه تو استخر پرتاب شدند. با رضایت  رو هول دادم

 سرشون رو از آب بالا بیارن نگاه کردم و بلند گفتم:  کردند که سعی می کامل به صحنه ای 

 .خســـتــه شـــدم از دستــتـــون+

 همزمان گفتند:  گرفتندروی پاهاشون ایستادند و بعد از نفس 

 دیونه ای؟ +

 به سمتشون خم شدم و با سلیطه بازی تمــام گفتم: 

 آره آره دیونه ام، از دست شما دو تا تو این چند وقت دیونه شدم.  +

 نگاهشون کردم و گفتم: از بینی امیرپاشا و لب حامین داشت خون میومد. تاسف بار 

 سر و وضعتون رو ببینید اخه.  +

 امیرپاشا: 

 اول این زد خب. +

 حامین: 

 نخیر اول امیرپاشا زد تخته سینه ی من. +

 امیرپاشا: 

 اون زدن نبود. +

 با دستش آب پاچید تو صورت امیرپاشا و گفت:  حامین

 زدن بود. +

 صورت حامین و گفت: امیرپاشا هم با دو تا دستش آب بیشتری پاچید روی 



 اول تو شـــروع کــردی. +

 دادم و گفتم: عقب و بحث می کردند. با حرص موهام رو  ریختند همینجوری روی هم آب می 

 بیاید بیرون تا همدیگرو غرق نکردید.  تون هست بخدا انگار دو سال+

 به سمت من دراز کردند.  همزمان دستشون رودو تاشون 

 من:

 بیاید؟  کنم بیرون کمک گندهاالان من به شما +

 حامین: 

 بیاریشون؟ میتونی بیرونن چطور زورت میرسه این گنده ها رو بندازی تو آب،+

زیرلب غر میزدم ، خم شدم و اول دست حامین رو گرفتم، کشیدمش سمت خودم که دیدم با امیرپاشا نگاه  

و بعدش امیرپاشا هم اون یکی دست من رو گرفت. قصدشون رو فهمیدم ولی برای  د شیطانی ای بهَِم کردن

شنا که بلد نبودم فقط سعی کردم   و محکم توی آب افتادم.   کشیدندفرار دیر شده بود چون همزمان من رو 

زمین   به  حجم از آب هم کم بود چون پاهامقد من برای اون  انگارخیلی سریع  روی پاهام بایستم ولی  

نمیرسید و میون زمین و آب بودم، با احساس خفگی شروع به دست و پا زدن کردم. یهو یکی زیر بغلم  

آب رو از روی  اکسیژن رو دقیقا بلعیدم و دستی روی صورتم کشیدم تا بتونم رو گرفت و منو بالا کشید. 

ز کردم و دیدم حامین زیر بغلم رو گرفته با  بارو  چشمام صورتم پس بزنم و چشمام رو باز کنم. همین 

 جیغ گفتم: 

 مــگه کــرم دارید اخــه؟ +

 حامین با خنده گفت: 

 یدونستم قدت نمیرسه. ه مچ+

 با حرص گفتم: 

 ولم کن ببینم. +

 حامین: 

 مطئنی؟ +

 فاصله دارم، پس اگه ولم کنه باز میرم زیرآب. یه نگاه کردم و دیدم با لبه ی استخر 

 نیشم رو باز کردم و گفتم: 

 نه! +

 دست حامین رو کشید و گفت: امیرپاشا 



 خب دیگه ولش کن بزارش لب استخر. +

 حامین مثل اینکه یه اسباب بازی دستش باشه منو چرخوند سمت دیگه و گفت: 

 وا به تو چه نمیخوام. +

 گفت: از دست حامین بازوم رو در اورد و  ، امیرپاشا سریع نزدیک شد و بازوی من رو گرفت 

 بزارش لب استخر گفتم.  میوفته ها یعنی چی نمیخوام؟ شنا بلد نیست اتفاقی براش +

 اون یکی بازوی منو محکم تر گرفت و گفت: حامین 

 میگم به تو چه پســر؟! خودم حواسم بهش هست. +

 امیرپاشا بازوی من رو کشید سمت خودش و گفت: 

 ولش من. +

 حامین هم اون یکی بازوم رو کشید سمت خودش و گفت: 

 تو ولش کن. +

 با جیغ جیغ گفتم: 

 ولــم کنیــد.  هــی فکر می کنید عروسک دستتونه؟ بازوهام درد گرفــت+

، باز من بودم و آب استخر و  دستاشون رو از روی بازوم برداشتند و کردندزمان عصبی نگاهم  هم یهو

 احساس خفگی. 

 دم: صدای جیغ ساحل رو شنی

 بـــالـــا.  بیاریدش وای داریــد چیــکار می کنیـــد؟ +

وقتی چشمام رو باز کردم دیدم حامین   کشوند؛باز یه دست نشست دور کمرم و این دفع منو دنبال خودش 

کناره ی استخر، منم سریع از استخر پریدم بیرون و با گفتن جمله ی روانی ها از  برد  با یه اخم غلیظ منو 

 پیششون رفتم. 

 : میخواستم وارد کاخ شم ولی حسابی خیس بودم و همون موقع مهرنوش رو دیدم. با دیدنم گفت 

 ای وای افتادی تو استخر دختر؟+

 سری تکون دادم و گفتم: 

 یه جورایی. +

 مهرنوش:

 بدو برو تو اتاقت لباس هات رو عوض کن.+



 +اشکال نداره انقدر خیسم؟ 

 نه عزیزم چه اشکالی؟ برو بعدش میگم اینجارو خشک کنند نمیشه همینجا خیس بایستی که. +

 لبخندی به روش زدم و اومدم برم داخل که با نورآفرین رو به رو شدم. با دیدن وضع لباسام گفت: 

 وای وای با این وضع نیا تو ببینم. +

 مهرنوش:

نمیشه بیرون بایسته اذیت  میخواست نیاد تو، من گفتم بیاد بره اتاقش لباسش رو عوض کنه اینجوری که  +

 میشه. 

 نورآفرین نگاه بدی به مهرنوش کرد و گفت: 

 که بخوای نظر بدی؟! تو اصلا کی باشی +

 رو به من گفت: 

 بعد بیا تو، الکی اینجا رو کثیف نکن.   بشیشماهم وایسا بیرون خشک +

 صدای نزدیک امیرپاشا رو از پشت سرم شنیدم: 

 بیاد تو. حالا خوبه خودت اینجاها رو تمیز نمیکنی. یعنی چی مامان؟ بزار دختره +

 نورآفرین با دیدن امیرپاشا حسابی هول شد و گفت: 

 .... نه پسرم من منظورم اینه +

 یرپاشا: ام

 ما بی احترامی میکنی؟  مهمونِ بخاطر چهارتا قطره آب داری به  +

 بردش.  پشت کاخ  وکلافه سرم رو چرخوندم و یهو دیدم یاشار دست پری رو گرفته 

 وسط بحث مادر و پسر لبخند مصنوعی ای زدم و گفتم: 

 ترم یکم بیرون میمونم تا خشک بشم.  راحت اینجوری اصلا هوا که گرمه منم +

خم شدم و کفش هام رو از پام در اوردم، آب جمع شده ی داخل کفش های ورنی پاشنه بلندم رو خالی  

کردم و دوباره پوشیدمشون و در مقابل چشم های اونا شروع به قدم زدن کردم. اوناهم وقتی دیدن من  

یکم چشم چرخوندم و همین دیدم کسی نیست راه افتادم سمت جایی  نمیرم تو هرکدومشون یه سمتی رفتند. 

اولین صحنه ای که دیدم صحنه ی بوسه ی پری و یاشار بود سریع خودم رو   که پری و یاشار رفتند. 

نفس کشیدن های ممتد سعی کردم آروم بشم. نباید جلوی یاشار  پشت دیوار کشیدم و با بستن چشمم و  

د یاشار اولین نفری  عریم. یکم بقاطی کنم، باید تا آخر امشب همه چی رو عادی نگه دارم تا فقط از اینجا ب

گذشت و رفت؛ خوشبختانه من رو هم ندید چون دقیقا کنار شاخه و برگ های کنار دیوار   کنارمبود که از 



داشت یاشار رو همونجایی که دقیقا بردمش بودم.پری اومد بره که دستش رو گرفتم و دنبال خودم کشیدم 

 می بوسید. در حالی که سعی می کردم فریاد نزدنم گفتم: 

 تو دیونه شـــدی؟ داری چه غلـــطــی میکنــی آخـــه؟   دختر+

 پری هم عصبی دستش رو از دستم بیرون کشید و گفت: 

  هـــوم؟دوسش دارم رو می بوسیدم چیه بد کــردم؟  آدمی که  داشتــم +

 قدم اومد تو صورتم و گفت:  یه

 دو تا پســر تو استخر هول بازی در نمیوردم که من به یک نفر هم راضی بودم.  با+

رو   چشمامچشمام رو بستم و فقط تو ذهنم یادآوری کردم فرد رو به روم پریِ و نباید بلایی سرش بیارم. 

 باز کردم و فقط گفتم: 

 ساکت شو پری. +

 اما پری با صدای بلندتری گفت: 

  داره با امیر لاو میترکونه اشکال نداره ساحل هی گیر بدی؟  منبه میتونی  تو عه چرا ساکت شم؟ فقط +

با حامین لاس  خودت لای این پسرا گیر کردی اشکال نداره ؟ فکر میکنی من کورم نمی بینم    ونه؟ ت

 میزنی از اون ور هم برای امیرپاشا ناز میکنی؟ خودت شدی عین دخترای.... 

دستم رو بالا بردم و سیلی ای که اون لحظه باید میخورد و نوشه جون  قبل اینکه جمله اش رو تموم کنه 

 صورتش کردم. با صدایی که به شدت از خشم می لرزید گفتم: 

برات یکم ارزش قائلم وگرنه بخاطر جمله هایی که گفتی بدتر از   که هنوز شکرکنپری فقط برو خداتو +

 این نصیبت می شد.  

و با همون اعصاب خرابم وارد کاخ شدم.  باز نورآفرین  رو ترک کردم  اونجابعد هم با قدم های سریع 

 اومد سر راهم و گفت: 

 من. فکر کردم نمیخواستی با این لباسات گند بزنی تو کاخِ +

موهام   پیچوندنپوزخندی به روش زدم، با دستم همه ی موهای خیسم رو اوردم یک سمت و با فشار و 

 شدم آب موهای خیسم بریزه جلوی پای نورآفرین؛ بعدشم با حالت مصنوعیِ ناراحتی گفتم: ث باع

 .ای وای فکر کردم خشک شدم ولی مثل اینکه یکم موهام نم داشت+

بعدشم در مقابل چشم های متعجب و حیرت زده ی نورآفرین از پله ها بالا رفتم و وارد اتاقم شدم. بعد از  

دوش گرفتن سعی کردم یکم اعصابم رو آروم کنم و حالا بخاطر سیلی ای که به پری زده بودم حسابی  

انقدرم بی حوصله شده بودم که دیگه از اتاقم بیرون نرفتم و تقریبا تمام روز رو   عذاب وجدان داشتم.

 ینی غذا وارد شد و گفت: س روی تختم دراز کشیده بودم. ساحل با 



 برای ناهار نیومدی گفتم غذاتو بیارم. +

 نمیخورم ساحل مرسی. +

 :گذاشت، پیشم نشست و گفت آرایشسینی غذا رو روی میز  

 پری هم غذا نخورد چتون شده شماها؟ +

 هیچی ساحل حوصله ندارم برو میخوام میخوابم. +

 عه یعنی چی بگو ببینم. +

 خیلی مختصر براش تعریف کردم که گفت: 

 پری که بی عقل و اشتباه ترین کار ممکن رو انجام داد ولی سیلی زدن تو به پری هم اشتباه بود. +

 از جاش بلند شد و گفت: 

 پری هم از دست یاشار نجات پیدا میکنه.  مهم اینه تا فردا همه چی تموم میشه.+

امیرپاشا همین  و میخواستم یکم چشمام رو ببندم که دیدم برای گوشیم پیام اومد.  ساحل از اتاق رفت بیرون 

عجمان)  از   من رو بگیره و این اولین پیامش به من بود"چند وقت پیش تازه یادش افتاده بود که شماره ی 

 . یکی از شهرهای امارت متحده عربی( مهمون داریم امشب تو هم باید باشی، یکم دیگه میرسن بیا پایین

کمد لباس هام، شیخ قریر مثلا به رسم مهمون نوازی  رفتم سروقت با حالت زار از سرجام بلند شدم و 

چند رگال لباس فرستاده بود و نورآفرین رو مجبور کرده بود برامون چند تا ست کیف و  برای من و پری 

البته این وسط خود شیخ قریر شخصا هوای ساحل رو خیلی داشت   کفش از برندهای معروف سفارش بده.

کرده بود. به قول پری این بی شرف چشمش   آمادهساحل  و حتی یه اتاق از اتاق های ما بزرگ تر برای  

تور بود، با  که قسمت بازوها و یقه ی لباس  نیم تنه ی سفید برداشتمه یساحل رو گرفته. از بین لباس ها  

رهاشون  آزاد موهام رو هم به سختی با اتو صاف کردم و  پوشیدم. یه شلوار لی یخی که یکم زاپ داشت 

. یکم روی صورتم رژگونه زدم و با ریمل مژه هام رو مشکی  کردم. تازه الان بلندی موهام مشخص شد 

به صورت عجیبی  کردم، در آخر هم با زدن یه رژ کمرنگ صورتی آماده بودم و از اتاقم بیرون رفتم. 

دیدم همه ی چراغ های کاخ خاموشه،  همه جا ساکت بود و هیچ صدایی نمیومد. از پله ها پایین رفتم و 

پذیرایی می تابید. وقتی به  فقط نور خیلی کمی اون هم بخاطر غروب خورشید از پشت شیشه به وسط 

 وسط پذیرایی رسیدم و کسی رو ندیدم نگران گفتم: 

 بچه ها کجایید؟ +

؛ برق ها روشن شد و تازه اطرافم رو دیدم. یک  یهو با صدای جیغ و ترکیدن چیزی با ترس از جام پریدم

ساحل و   محیصا،  امیر،حامین، امیرپاشا، یاشار،و   روی هوا بود عالمه بادکنک سفید و مشکی هلیومی

 پری با خوشحالی دست میزدند.امیرپاشا با کیک تو دستش جلو اومد و گفت: 

 دختر. تولدت مبارک +



جـــوری دست میزنند   و امیر ولی حامین و ساحل اینا دروغ گفتیم تولدمِ لبخندی اجباری ای زدم، ما به 

 . انگار واقعا تولد منِ 

 امیرپاشا: 

 شمع رو فوت کن. +

 یاشار: 

 آرزوهم کن.+

 یهو همه باهم گفتن: 

 ده، نه، هشت.... +

 . به قیافه ی ضایع شدشون خندیدم و گفتم: بشمردند  یکو فرصت ندادم تا   و من شمع رو فوت کردم

 مرسی ولی من گفته بودم تولدم نمیخوام کاری کنم. +

 محیصا: 

 امیرپاشا خواست اینجوری باشه. من هم گفتم لازم نیست ولی  +

 نگاه چپ چپی به محیصا کردم و قبل اینکه جواب قشنگی بهش بدم یاشار گفت: 

فرستادیم رفتند که امشـــب  لی ما به همین بهونه بزرگ تر ها رو  وببـیـن شاید برای تو مهم نباشه تولدتِ +

 عشق و حال کنیـــم. 

بعد همون موقع یه شامپاین رو خیلی با سر و صدا باز کرد و وسط پذیرایی رو با اون کف سرازیر شده  

رو بالا برد و   ش، گیلاسگیلاس شامپاین ها رو پر کرد و به همه نفری یه دونه دادی شامپاین کثیف شد. 

 گفت: 

 تولدت مبارک.  امیدوارم تو سال جدید تولدت خوش اخلاق تر بشی،+

به اسرار یاشار رفتیم بیرون، روی صندلی های چوبی ای  شامپاینشون رو خوردند و  همه به جزو ساحل 

 یاشار گفت: که بیرون گذاشته بود نشستیم و 

 بزنیم تو خط درینک زدن یا بازی کنیم؟ خب دوتا راه میزارم جلوی روتون، +

 جواب بده رو به من گفت: قبل از اینکه کسی  

 چون شب تولده توئه، خودت انتخاب کن که کدوم رو انجام بدیم. +

 یواشکی از اینجا جیم بزنیم نباید سرمون رو با چیزی داغ کنیم پس گفتم: میدونستم چون شب میخوایم 

 بازی! +

 یاشار دست هاش رو به هم زد و گفت: 



 پس صبر کنید تا بیام. +

  تا یاشار بره و بیاد به حرکات پری دقت کردم، نگاهمم نمی کرد و مشخص بود ذهنش به شدت درگیره.

 جلومون بود و میز کنار پری روش سینی مزه بود به بهونه ی میوه خواستن گفتم: دو تا میز پایه کوتاه 

 پری سینی میوه رو میدی؟! +

بدون اینکه نگاهم کنه سینی میوه رو از میز برداشت و روی میز کنار من گذاشت. از جاش بلند شد و  

 گفت: 

 بدون من ادامه بدید. بچه ها من یکم حالم خوب نیست +

 ساحل: 

 عه چرا بمون . +

 محیصا یهو بلند خندید که همه متعجب بهش نگاه کردیم. دستش رو گذاشت جلوی دهنش و گفت: 

 ای وای ببخشید فقط اینکه میبینم خدمتکار شماها انقدر تو کارهاتون دخالت میکنه برام جالب بود. +

 پوزخندی زدم و گفتم: 

ساحل و امیر قبل اینکه همکار ما باشند و تو کارهامون به ما بخوان کمک کنند رفیق ما هستند، از اون  +

 اول تاکید دارم اینو بفهمی... 

 آروم تر گفتم: 

 ولی تو اسرار به نفهمیدن داری! +

 رفت. یاشار هم رسید و گفت:  بی توجه به ما گذاشتپری هم 

 این پری چرا رفت؟ +

قبل اینکه بزاره کسی حتی جوابش رو بده بیخیال شونه ای بالا انداخت ، با هیجان یهویی دستگاهی روی  

 میز گذاشت و گفت: 

ای گذاشتن  بطری می چرخونیم و سرش به هرکی افتاد دستش رو میذاره روی این دستگاه،دقیقا ج  ببینید+

بعدش هم مچ بند دستگاه رو میبنده تا فشار خون و ضربان قلب رو بتونه اندازه    دست هم معلومه ببینید.

 بگیره. 

بعد دستگاه رو کامل بهمون نشون داد، یه دستگاه دایره ای بود که وسطش جای پنج تا انگشت و کف  

 دست خالی شده بود. 

 یاشار: 



از روی    بگید  دروغ نفری که اون یکی سر بطری بهش افتاده میتونه یه سوال ازتون بپرسه و اگر +

در نتیجه این   دستگاه بوق میزنه و یه نیمچه برقی به دستتون وارد میشه. ضربان قلب و فشار خونتون

 دستگاه یه دروغ سنجه! 

 محیصا: 

 وااااای نه من میترسم. +

 یاشار صداش رو نازک کرد و گفت: 

 نشه. ، حقیقت رو بگو برق بهت وارد  وااای خب دروغ نگو+

یاشار نشست روی صندلیش و یکی از میزهارو خالی کرد و وسط گذاشت. ما هم به صورت گرد دور  

 یاشار با نیش باز بطری رو چرخوند و افتاد به امیر و ساحل. امیر باید از ساحل می پرسید. میز نشستیم. 

 خندیدم و گفتم: 

 اوه اوه موفق باشی ساحــل. +

 خودش رو مظلوم کرد و رو به امیر گفت: ساحل 

 امیر آسون بپرسیا. +

 امیر شیطانی خندید و گفت: 

 چشــــم حتما. +

به جای  آخی بیچاره امیر، برای اینکه بتونه نقشه راننده رو بازی کنه کلی رو شخصیتش کار کرده و  

و بعد رو به  کرد رو در میاره. امیر یکم فکر   آروم و متینمسخره بازی هی ادای مرد های فوق العاده 

 ساحل گفت: 

 . دستت رو بزار+

 ساحل با ترس دستش رو روی دستگاه گذاشت و امیر پرسید: 

 تو این جمع از کسی متنفر هستی؟ +

 و گفت:  نگاه به بقیه کرد  یکساحل با استرس 

 نه! +

  بلافاصله دستگاه بوقی زد و ساحل با جیغ ریزی دستش رو از دستگاه کشید. با صدای بلند خندیدیم و امیر

 فقط نگران از جاش بلند شد و گفت: 

 چی شد ساحل؟ دردت اومد؟ برقش زیاد بود؟ +

 ساحل موذب گفت: 



 نه نه چیزی نبود، بیشتر ترسیدم. +

 یاشار با خنده گفت: 

 اگه به امیر افتاد من میدونم چه سوالی بپرسم. +

ی هراسونت  و چشم ها های یهوییتکرد؛ خــب امیرجان سوتی دادی دیگه،  نگرانی  اشاره   بعد به ساحل

 حواسم بهشون هست.  نشون میده به ساحل ما دل رو داری میبازی، البته این رو امشب نفهمیدما چند وقتِ 

 یاشار گفت: 

 خـــب ادامه بدیــم. +

 منو امیرپاشا ثابت موند.   بینبطری چرخید و 

 امیرپاشا: 

 دستگاه. ــــب آرتمیس خانــم من باید ازت بپرسم، دستت رو بزار روی خ+

 بی حرف دستم رو روی دستگاه گذاشتم و منتظر به امیرپاشا نگاه کردم.  

 گفت: امیرپاشا بدون اینکه معطل کنه 

 حالا به من دروغ گفتی؟ تا تو معمولا آدم رُک و صادقی هستی ولی بگو ببینم +

بدون اینکه تغییری تو  بهش گفتم، گفتنِ اسمم بوده.  من تنها حقیقتی که  خندیدم اخه تو دلم حسابی بهش 

 میمیک صورتم بدم گفتم: 

 آره! +

 تیک سبز دستگاه روشن شد و مقابل چشم های نا امید امیرپاشا دستم رو برداشتم. 

 امیرپاشا: 

 واقعا؟ چه دروغی اخه؟ +

 ابرویی بالا انداختم و گفتم: 

 فقط یه سوال میتونستی بپرسی! +

 خندید و گفت: 

 عه اینجوریه؟ باشه! +

 یاشار گفت: رو به 

 بچرخون داستان داره جالب میشه. +



. دستم رو دوباره روی دستگاه  بطری چرخید و بین محیصا و من ایستاد؛ محیصا باید از من می پرسید 

 گذاشتم و محیصا گفت: 

 اوووومممم...اخه من چی بپرسم از این؟! .…وایسید وایسید یکم فکر کنم+

 قیافم رو پوکر کردم و گفتم: 

 این به درخت میگن من اسم دارم. +

 پشت چشمی نازک کرد و گفت: 

 باشه آرتـــی بر نخوره بهت حالا، بگو ببینم... +

 چشماش رو ریز کرد و با لحن شیطانی ای گفت: 

 از داداش امیرپاشام خوشت میاد؟ +

چون اسم امیرپاشا رو اورد و اخر جمله اش هم به امیرپاشا اشاره کرد ناخودآگاه چشمم سمت امیرپاشا  

 به محیصا نگاه کردم و قاطعانه گفتم: چرخید. مشتاقانه نگاهم می کرد و منتظر جوابم بود. 

 نه! +

ولی یهو دستگاه بوق زد و با برق یهویی که  وارد دستم شد و اصلا انتظارشو نداشتم دستم رو سریع  

بیرون کشیدم. ناباور زل زدم به دستگاه و صدای خنده ی محیصا و یاشار باعث شد به اونا و بعدشم به  

عصبانیت سرخ شده بود نگاه  شدت من فقط نگران به حامینی که از   نبودندبقیه نگاه کنم. البته بقیه که مهم 

 کردم.  

 من:

 . خرابِ   قطعاً  من...من دروغ نگفتــم، این دستگاه+

 امیرپاشا درحالی که سعی می کرد نیشش رو ببنده گفت: 

 این فقط یه بازیِ حساس نشو. +

 حامین از جاش بلند شد و گفت: 

 یه بازی مزخرف اونم. +

 بعد رفت. محیصا رفتنِ حامین رو نگاه کرد و گفت: 

 وا این چش شد؟!برم پیشش یعنی؟ +

 تا خواست از جاش بلند بشه امیر بلند شد و گفت: 

 قرار بود من و حامین منقل رو اوکی کنیم تا کباب ها رو بپزیم، میرم بهش کمک کنم.  +

 و امیرپاشا هم گفت: امیر رفت 



 خب همه رفتن دیگه بازی بسه. +

 یاشار: 

 آره دیگه داداش بازی بسه تو که جوابت رو گرفتی. +

 . ساحل رو به من گفت: ا هم انگار دلش طاقت نیورد و بلند شد رفت سمت حامین و امیرصمحی

 من برم یه سر به پری بزنم. +

 گفت: یاشار هم  

 امیرپاشا داداش جان من میرم راحت باشید. ،ی هستمپس فکر کنم الان من این وسط اضاف+

می کرد و قبل از اینکه حرفی   نگاهم مرموزی داشت  لبخندمن و امیرپاشا تنها شدیم، با  خیلی سریعو 

 بزنه گفتم: 

 ؟! سر یه بازی بی منطق و بچگانه چیزی رو به خودت بگیری  که میخوای لطفا نگو +

 دست هاش رو به نشونه ی تسلیم بالا برد و گفت: 

 باشه باشه من که حرفی نزدم. +

 حامین اومد، پیش منقل ایستاده بود و بلند اسمم رو صدا میزد: یهو صدای  

 آرتمیــــس، آرتمیـس یه لحظه بیا. +

 امیرپاشا اخمی کرد و گفت: 

 باز ما تنها شدیم سنسور حامین روشن شد. +

به  اووووف حامین یه امشب رو گند نزنی رفتیما، همینجوری بی وقفه داشت صدام می کرد که بلند شدم و 

 مین رسیدم گفتم: یکم با فاصله از منقل،  محیصا و امیر ایستاده بود؛ هسمتش راه افتادم،  

 چیه چیـــه؟ +

یهو بازومو گرفت تو دستش و من رو به خودش نزدیک کرد، درحالی که از عصبانیت دستش می لرزید  

 گفت: 

 آرتمیس یه امشب رو اطراف اون بی همه چیز نباش تا امشب بگذره تموم بشه. +

 حرص بازوم رو از دستش کشیدم و گفتم:  با

 توهم یه امشب رو مخ من راه نرو تا نرفتم گند بزنم به همه چی. +

 نگاه پر خشمی بهش کردم و خواستم برم که خیلی آروم گفت: 

 نرو پیش اون. +



به چشم های نگرانش نگاه کردم و یهو کل  سرجام ایستادم، توی صداش باور کن موج التماس رو شنیدم.  

 اون حرص و عصبانیتم دود شد رفت هوا. سری به نشونه ی تایید تکون دادم و گفتم: 

 نمیرم. +

ها اشاره کردم   گوشتلبخند بی جونی زد و برای اینکه جو سنگین بینمون از بین بره به سیخ جوجه ها و 

 و گفتم: 

 خـــب چی میپــزی؟ بیا بقیه اش رو باهم درست کنیم. +

مثل دوتا  و ما تا شب حامین هم بلافاصله به محیصا و امیر گفت برن تا بقیه کارهارو خودمون انجام بدیم 

آدم نرمال کنار هم بودیم و دعوا نکردیم، البته بحث بین امیرپاشا و حامین سر هرچیز کوچیکی ادامه  

موقع شام همه بودیم جزو پری، به ساحل گفته بود نه حوصله داره و نه اشتها، یکمم با ساحل   داشت. 

 بحثش شده بود. ماهم بعد از خوردن شام با ساحل از جامون بلند شدیم و گفتم: 

 خب دیگه ما میریم بخوابیم. +

 امیرپاشا: 

 اول وقت بریم گلف بازی کنیم. خوب کاری می کنید، زود بخوابید فردا  +

بخاطر خنده ام قیافه ی امیرپاشا متعجب شد که سریع  بی اراده خندیدم، هه تا فردا ما از اینجا پریدیم.  

 گفتم: 

 اخه حامین تو گلف افتضاحِ، یاد بازیش افتادم خنده ام گرفت.+

 امیرپاشا خیلی ریلکس گفت: حامین با چشم های متعجب نگاهم می کرد و  

 کی گفته قراره حامین رو ببریم؟ دوتایی میریم! +

 اینبار حامین بلند خندید و رو به امیرپاشا گفت: 

حتما برید، بعدش هم لطف کن دخترعموم رو ببر یکم اطراف شهر بچرخید. حتی   جانآره امیرپاشا  +

 ، یا چطوره برای شب هم یه برنامه ی جذاب براش بچینی؟! برهخرید  اینِ خرید هم برید آرتمیس عاشق 

  . خب اگه یکم دیگه این جمع ما ادامه پیدا کنه به صورت کاملا پوکرفیس به حامین نگاه می کردامیرپاشا 

 . و میفهمه فردا صبح ما دیگه اینجا نیستیمامیرپاشا شک میکنه 

 اومدم برم که صدای محیصا رو شنیدم: 

 . پس حامین بیا من و توهم صبح بریم صبحونه رو تو کشتی بخوریم +

 با خوشحالی کاملا مصنوعی برگشتم و گفتم: 

 . پسرعموم عاشق دریاست حتما برید   آخهوای محیصا جون واقعا عالی میشه  +

 ساحل دستم رو کشید و گفت: 



 خب دیگه ما میریم شب بخیر. +

بالاخره با ساحل از اون جمع جدا شدیم و سمت اتاق هامون رفتیم. رو به روی اتاق پری ایستادم و دستم  

 ساحل آروم گفت: نشست رو دستگیره ی اتاقش، بین داخل رفتن و نرفتن دو دل بودم. 

 الان مغزش سرجاش نیست بیا وقتی برگشتیم ایران و از این یاشار روانی دور بود باهاش حرف بزنیم. +

 باشه ای گفتم و دستم رو از روی دستگیره برداشتم. رو به ساحل گفتم: 

 نخوابیا، حواست به گوشیت باشه وقتی حامین خبر داد باید بریم. +

 ساحل: 

 باشه باشه حواسم هست. +

ق هامون شدیم و کم کم استرس سراغم اومد. فکرهای عجیب غریب می کردم؛  تاهر کدوممون وارد ا

  بد  حالِ نکنه وقتی داریم میریم بیرون یهو یکیشون بیدارشه؟ خب اگه مارو دیدن یهو خودم رو میزنم به 

دکتر؛ ولی آخه همه باهم میریم دکتر؟ اوووووف بیخیال آرتمیس چیزی نمیشه،   میبرند من رو  دارند میگم

روی تخت دراز کشیدم و به سقف اتاق نگاه می کردم، با شنیدن باز شدن در   از این جهنم خلاص میشید. 

می کرد پچ پچ   سعی در رو آروم پشت سرش بست و درحالی که سریع نشستم و دیدم حامین وارد شد. 

 کنان حرف بزنه گفت: 

 آماده ی رفتن هستی؟ +

 من:

 انقدر زود میریم؟ +

 سرش رو خاروند و گفت: 

 نمیــدونم فقط میخوام از اینجا بریم. +

 ، نگاهی بهم انداخت و گفت: اومد کنارم روی تخت نشست 

 مرسی.+

 من:

 چرا؟ +

 تو این چند وقت بخاطر من اذیت شدی، حرص خوردی، عصبانی شدی حتی ناراحتت هم کردم.  +

 یکم فکر کرد و گفت: 

 البته توهم تا حد جنون حرصم دادی، انقدر عصبانیم می کردی حتی نفس کشیدن سخت می شد. +

 بهم نگاه کردیم و زدیم زیر خنده، میون خنده هام گفتم: 



 میخواستی تشکر و معذرت خواهی کنی پشیمون شدی؟ +

 لبخندی زد و گفت: 

 دیگه اذیتت نکنم. ولی جدی، هم ازت متشکرم هم معذرت میخوام. قول میدم وقتی برگشتیم +

 نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم: 

 .فکر کنم اصلا همدیگرو دیگه نبینیم که بخوای اذیتم کنی +

 صداش کاملا جدی شد و گفت: 

 یعنی قرار همدیگرو دیگه نبینیم؟ چرا؟ +

 دلیلی داریم؟ +

سکوت کرد، سکوت کرد و من ته دلم فریاد میزدم که توروخدا یه دلیل پیدا کن. راستش اصلا وقتی به  

داشتم نا امید می شدم که   این فکر میکنم قراره برگردیم و راهم از این پسر دیونه جدا میشه ته دلم میلرزه.

 جمله ی حامین نورامیدی رو ته دلم روشن کرد: 

 من دلیل پیدا میکنم. +

 کنار زد و گفت: نگاه کردم. با دستش موهام رو از شونه ام ممش صَ به سمتش چرخیدم و به چشم های مُ 

 نمیذارم به این راحتی از دستم خلاص بشی.  +

لبم به نشونه ی لبخند کش اومد و وقتی دیدم حامین فاصله ی بینمون رو داره کم و کمتر میکنه حتی دیگه  

تو صورتم پخش می شد. آروم  تو یک میلی متری صورتم قرار گرفت، نفس هاش نتونستم نفس بکشم. 

 گفتم: 

 داری چیکار میکنی؟ +

 نگاهش بین لبم و چشمام چرخید و گفت: 

 . دارم دلیل پیدا میکنم +

بوسه ای شده بودم که داشت بند بند  حالا من اسیر بعد از اتمام جمله اش اون فاصله رو از بین برد و 

داشتن یه حس عجیبی رو تجربه می کردند  وجودم رو معتاد خودش می کرد. باور کن تمام سلول های تنم 

   و من برای اولین بار تو زندگیم به خودم اعتراف کردم عاشق شدم. 

 وقتی ازش یکم فاصله گرفتم با چشم های شیطونش نگاهم کرد و گفت: 

 نمیخوای یه سیلی مهمونم کنی؟ الان +

 چیزی نگفتم. خندیدم و  سهمش شد، زیبایی  لین باری که منو وسط دعوا بوسید و سیلی  او با یادآوری 

 متعجب شد و گفت: 



 نبینم زبونت رو موش بخوره. هی هی +

ذوق زده خندید و  انقدر همه ی من درگیر یک دقیقه پیش بود که حتی قدرت کل کل رو هم نداشتم. حامین 

 گفت: 

 بخدا از این به بعد هر روز، روزی ده بار این کارو میکنم تا اینجوری آروم ببینمت. +

 متعجب بهش نگاه کردم که بلند خندید و گفت: 

 هر تیکه از وجود تو یه چیزی داره که آدم شیفته اش میشه دختر. +

 دستش رو نوازش گونه روی موهام کشید و گفت: 

 نمیخوای حرفی بزنی؟ +

 سختی گفتم: به 

 چی بگم؟ +

 نا امید دستش رو برداشت و از جاش بلند شد، آهی کشید و گفت: 

 به موقعش اعتراف توروهم میشنوم.  +

 مگه تو اعتراف کردی؟ +

 برای اینکه متوجه ی حس من بشی دیگه باید چیکار می کردم؟+

 گفتم:  زیرلب از روی تخت بلند شدم 

 . بوسندمعمولا اول ابراز علاقه می کنند بعد می +

 حق به جانب گفت: 

 حداقل من یکی از اونا رو انجام دادم. +

 از این همه پرو بودنش خندم گرفت که یهو لپمو کشید و گفت: 

 . تو فقط بخند  +

 رفت سمت در اتاق و گفت: 

 نیم ساعت دیگه اماده باش میریم. +

 پشیمون شد، برگشت سمتم و گفت: خواست در اتاق رو باز کنه که 

میدونی فرفری ها دوبار خوشگل هستند، یه بار وقتی موهاشون فرِ، یه بارهم وقتی موهاشون رو صاف  +

 می کنند. 



بالاخره از اتاق بیرون رفت و من  نتونستم جلوی باز شدن نیشم رو بگیرم و لبم تا پشت گوشم کش اومد.

تا اون نیم ساعت بگذره هزار بار اون لحظه ای که بینمون گذشت رو مرور کردم. انقدر حس خوبی تو  

اعت وسایل هایی که  بعد از نیم سدلم احساس می کردم که برای یک ثانیه هم لبخند از لبم کنار نمی رفت. 

برای خودم بود رو جمع کردم، یعنی همون وسایل هایی که شیخ قریر تو خریدنشون دخالتی نداشت. کوله  

از اتاقم  بی سر و صدا خارج شدم. حامین سر پله ها ایستاده بود و اشاره کرد برم  پشتیم رو انداختم و  

 پایین، بهش نزدیک شدم و آروم پرسیدم: 

 بچه ها کجان؟ +

 مثل خودم پچ پچ کنان جواب داد: 

 رفتند پایین، نگهبان ها بیدارن از در پشت کاخ خارج میشیم. +

 دقیقا پشت کاخ ساحل و امیر منتظرمون بودند.   ، از تاریکی فضای کاخ گذشتیم وبا هم راه افتادیم 

 من:

 پس پری کجاست؟ +

 حامین: 

 مگه با شماها نبود؟ +

 ساحل: 

 گوشیش رو جا گذاشته بود گفت میره بیاره. +

 حامین: 

برید سوارشید تا منم برم دنبال   ای بابا، باشه شماها از این در که خارج بشید یه ون مشکی می بینید،+

 پری و بیایم. 

 اومد بره که صداش زدم: 

 حامین؟! +

 رو بهش گفتم: دلشوره ی بدی به جونم افتاده بود 

 برو و بیا.   بی سر و صدامراقب خودت باش،  +

 لبخندی به روم زد و گفت: 

 دو دقیقه ای میایم خیالت راحت. +

از در پشتی کاخ خارج شدیم و طبق گفته ی حامین ون مشکی رو دیدیم. همین اولین  بعد از رفتن حامین 

صدای پای یکی رو شنیدم و سریع به حالت دفاعی برگشتم. تقریبا پنج نفر به سمت ما  قدم رو برداشتم 

امیر خیلی سعی می کرد از  حمله کردند و دستمالی که دستشون بود رو روی دهن امیر و ساحل گذاشتند. 



دو نفر اطرافم هی می  دستشون فرار کنه ولی چون دو نفر بودند تقلاهایی که می کرد جوابگو نبود. 

یهو ضربه ی محکمی رو پشت  تا میخواستن نزدیکم بشن لگد یا مشتی حوالشون می کردم.  چرخیدن و

سرم احساس کردم و بعدش توان ایستادن رو از دست دادم. با زانو روی زمین افتادم و با آخرین توانم  

دی اتیل اتر   سعی داشتم باز از جام بلند بشم ولی وقتی اون دستمال آغشته به  اسم حامین رو فریــاد زدم.

ناخواسته برای جذب اکسیژن نفس کشیدم و بعدش سیاهی مطلق مهمون   گرفتند رو جلوی دهن و بینیم 

 چشمام شد. 

 

 سه ساعت بعد: 

صداهای گُنگ و نامفهومی به گوشم رسید، میخواستم چشمام رو باز کنم ولی انگار چندتا وزنه ی  

شده بود. کم کم مغزم شروع به فعالیت کرد و با یادآوری اتفاقاتی که افتاد  صدکیلویی به پلک هام آویزون 

وسط یه سالن ورزشی،دست   م و با نگرانی و ترس اطرافم رو نگاه کردم،به سرعت چشمام رو باز کرد

صندلی بسته شده بود؛ دقیقا یک متر اون ورتر ساحل رو دیدم که   یکو پاهام با طناب های زرد رنگ به 

با نگرانی صداش   هشیار نشده بود.بود و هنوز  آویزونسرش سمت شونه اش   وضعیتش شبیهِ خودم بود. 

 زدم:

 ساحــل، ســاحل صدامو میشنوی؟ســــاحل... +

اطراف رو آنالیز کنه، همین مغزش شروع به  بالاخره به سختی چشماش رو باز کرد و یکم طول کشید تا 

 کار کردن کرد زد زیر گریه و با ترس گفت: 

 آرتمــیس چه بلایی سرمون اومده؟  +

نمیدونم ساحل فقط آروم باش یه راهی بالاخره برای نجاتمون پیدا میکنم قول میدم اتفاقی برات نیوفته،  +

 باشه؟ گریه نکن! 

 بعد تقریبا فریاد زدم: 

 هــــی کـــسی اینجـــا نیســت؟ +

 یهو ساحل جیغ زد: 

 آرتمیــــس گردنت...وای چی شده؟ +

 +چی شده مگه؟ 

 با حالت زاری گفت: 

 خونِ، روی گردنت خون ریخته شده...وای حتی لباست هم تا پایین خونی شده. +

 با دردی که پشت سرم احساس می کردم حدس زدن سخت نبود. 

 من:



 از پشت با یه چیزی زد پشت سرم، احتمالا سرم شکسته. وقتی با اونا درگیر شدیم یکی +

 بعدش دوباره فریاد زدم: 

 گروگان می گیرید بــعـــد در میریـــد؟ کــجاییــد پـــس؟ +

اصلا تعجب نکردم، حدس میزدم لو رفته   رومته سالن ورزشی باز شد و با دیدن شخص رو به ی  در آهن

بودند. تو  سرش هم دو تا از اون بادیگارهاش ت  . امیرپاشا با قدم های محکم نزدیکمون شد و پشباشیم 

 فاصله ی کمی از من ایستاد و شروع به دست زدند کرد. 

 امیرپاشا: 

 ، نقشه ی جالبی بود. واقعا باید ایستاده تشویقتون کنم+

 کلافه گفتم: 

، شعر و جمله های سنگین هم برامون نگو؛ سریع برو  چیو فهمیدی دیگه داستان نباف همهببین حالا که +

 حامین، پری و امیر کجان؟سر اصل مطلب. مثلا اول بگو  

صندلی خالی کنارش بود که اون رو گذاشت رو به روی   یک امیرپاشا خندید و یک قدم دیگه نزدیکم شد. 

 من و روش نشست.  

 امیرپاشا: 

 حتی تو این شرایط هم کله شقی؛ باشه میریم سر اصل مطلب. +

 پری....اوممممم خیلی نگران پری ای؟  +

 تو دلم آشوب به پا شد و با ترسی که نتونستم پنهونش کنم گفتم: 

 چه بلایی سر پری اوردید؟ +

 با داد گفتم: 

 امیــرپاشـــا!  اگه یـــه مـــو از ســـرش کم شــده باشــه کل زندگیت رو به آتیــیش میکشــم +

 دست هاش رو به نشونه ی تسلیم بالا برد و گفت:  

 ، اتفاقا خیلی هم حالش خوبه. هی هی آروم باش+

با بی سیمی که دستش بود به عربی یک چیزی  با دستش به یکی از بادیگاردها اشاره کرد و اون یارو هم 

پری وارد شدند. پری هر قدمی که  اول یاشار بعدش هم گفت. بلافاصله در آهنی دوباره باز شد و 

وقتی نزدیکم شدند بی توجه به یاشاری   برمیداشت جای جای بدنش رو نگاه می کردم تا مطمئن بشم سالمِ 

 که الکی می خندید گفتم: 

 ؟  نیوردندپری خوبی؟ بلایی سرت +



بی حرف نگاهم می کرد و   هم پری با نیش باز بغلش کرد. پری انداخت و ن یاشار دستش رو دور گرد

و   خراب کردوقتی تو بهزیستی بودیم عروسک یکی از بچه ها رو من این نگاه رو خوب می شناختم. 

دستش سیگار دیدم   انداخت گردن من؛ وقتی دستش رو شد با همین نگاه، نگاهم می کرد یا روزی که

حدس زدن اتفاقی که افتاده دیگه اصلا سخت نبود، کل وجودم  همینجوری بی حرف زل زده بود به من. 

 پری پرسیدم:  ازچسبید بیخ گلوم و فقط  به لرزه افتاد، یه چیزی مثل بغض 

 فروختی مارو؟+

 نیش بازش رو به من گفت: یاشار با همون 

داشتید در می رفتید ها ولی پری   آره آرتمیس جـــون، بین شماها و عشقش، عشقش رو انتخاب کرد. +

 خوشگلم به موقع تصمیم درست رو گرفت. 

 ساحل رو می شنیدم:  فریاد زدنشاید برای اولین بار بود که صدای 

پــری چی میگه ایــن بی شــرف؟ پــری توروخدا بگو دروغ میــگن، پری ما خواهراتیما بگو این کارو  +

 نکــردی بــگـــو تــــو مارو نفروختـــی....بگــــــو! 

 پری به یاشار نگاه کرد و گفت: 

 یاشار من رو از اینجا ببر... +

 یاشار: 

 چشـــم خانمم بریـــم اذیت نشی پیش این دیونه ها. +

 گفتم:  برداشتندهمین اولین قدم رو 

 کم گذاشتم که اینجوری مارو فروختی؟ چی برات +

 پری به چشمام نگاه کرد و همون موقع قطره اشکی لجوجانه روی گونه هام سر خورد. 

 من:

 جواب خوبی های منــو اینجــوری دادی؟ آره؟  +

 و ترس به کل وجودم حمله کرد.  ضربان قلبم به شدت داشت بالا می رفت، حس غم، عصبانیت

 با صدای بلندی گفتم: 

ی تــو جونمم می دادم اینجوری دست مزد منــو دادی؟ دختـــر تو یتیم بــودی ولی من  پـــری مــن برا+

گشنه میخوابیدم ولی نمی ذاشتم  کـــوه پشتت بودم.  یه برات هم پدر شدم هم مادر، هم سن بودیم ولی مثل 

گشنه سرت رو بالشت بره، اگه مریض می شدی تا خوده صبح بالا سرت می نشستم نفس هات رو می  

   شمردم.

 اشک هام دیگه باهم مسابقه گذاشته بودند: 



به تعــداد موهــای سرت بهت خوبـــی کردم بی وجــدان. اصـــلا چـــرا الان اینجـــاییم هـــان؟ من برای  +

اگه یک بار سیلی بهت زدم  با اونا درگیر شدم و اون همه بلا سرم اومـــد.  نجـــات توئه بی لیاقت رفتم 

 نــامــرد. هزار بار نازتو کشیدم و کل محبت وجودمو خرجت کردم 

 پری زد زیر گریه و راه افتاد بره و یاشار هم پشت سرش رفت.  

 فریـــاد زدم: 

به اون خـــدای بالاســـرت قســـم بدجـــوری تاوان پـــس میدی؛  پـــری هیچوقـــت نمی بخشمـــت،  +

آرتمیس و ســاحل رو از دست ندادی، تو رفیقـــات رو از دست دادی، تو    فقطیـــادت باشه تـــو 

؛ الانـــم برو ببیــنم ایـــن  خواهراتـــو از دست دادی  ،تو تنها خانواده ای که داشتـــی رو از دست دادی

 بـــرو!  آدم فروشیــاشــار تــا کِــی برات پنــاه میــشــه...بــرو  

حرف هام بلند جیغ زدم و هق هق گریه ام امضای شکستنم  و من میون  بستنددر آهنی رو پشت سرشون 

 شد. 

 امیرپاشا نزدیکم شد و دست هاش رو روی بازوم گذاشت:

 هی هی آرتمیس آروم باش.  +

با یادآوری ساحل یادم افتاد باید قوی باشم. بسه آرتمیس همین یکی دو دقیقه شکستن بسه، پاشو جمع کن 

با نفس کشیدن پی در پی سعی کردم  خودتو، باید ساحل رو نجات بدی تو هنوز یکی از خواهراتو داری.  

،  گلوم می سوخت بودم که فریاد زده آروم بشم و به امیرپاشایی که نگران نگاهم می کرد نگاه کردم. انقدر 

 با سختی گفتم: 

 حامین و امیر کجان؟ +

 اومد جواب بده که چشمش خورد به گردنم و گفت: 

 گردنت چی شده؟ چرا خونیِ؟ +

 سریع رفت پشت سرم و موهام رو کنار زد.  یهو فریاد: 

 کدومتــــون این بلا رو سرش اورده؟ +

با جمله های    و دست و پا شکسته به فارسی که یکیشون سرش رو پایین انداخت  سمت بادیگاردها رفت و

 گفت: داغون 

 من با چوب....  کنه آخه آقا میخواست فرار +

 بقیه اش رو با دست اجرا کرد و امیرپاشا باز داد زد: 

 مگـــه نگفتـــم کوچیک ترین بلایی سر آرتمیـــس نمیـــاد؟ خــــوبه عکسش رو بهتون نشـــون دادم. +

بدبخت با درد روی  کُلت کمری ای بیرون کشید و به دست بادیگاردِ شلیک کرد. از پشت کمرش یهو 

 زمین افتاد. امیرپاشا به اون یکی بادیگارد گفت: 



 ببرش بیرون. +

 اسلحه اش رو گذاشت پشت کمرش و گفت:  اوناهم بیرون رفتن و ناباور به روانیِ رو به روم نگاه کردم.

 خواستم آسیبی بهت برسه.  من واقعا نمی +

 بی توجه به جمله اش گفتم: 

 بگو امیر و حامین کجان؟ +

 امیرپاشا: 

 امیر متاسفانه فرار کرد و حامین هم... +

 گوشیش رو به سمت من گرفت و گفت: 

 بفرما. +

ویدیوی حامین بود، اون هم مثل من به صندلی ای بسته شده بود و با دیدن فردی که  توی گوشیش 

 نزدیکش شد و با اسلحه اش به سمت حامین نشونه گرفت با ترس گفتم: 

 ــی هــی داره چیکــار میکــنه؟  ه+

 به امیرپاشا نگاه کردم و گفتم: 

 میخوای، بگو...بگو چی میخوای؟ ببین تو تا الان از شر ما خلاص نشدی پس یه چیزی +

 امیرپاشا: 

الانم رفیقات یعنی حامین و ساحل حسابی تو  هستند،  اینجوری که من فهمیدم نقطه ضعف تو رفیقات +

 ولی خب همیشه یه راه فراری هست.    خطرند

 کلافه گفتم: 

 امیرپاشا بگو چی میخوای؟! +

 سریع جواب داد: 

 تورو!+

 متعجب بهش نگاه کردم که گفت: 

من و یاشار هم جوری رفتار می کنیم انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده و   ،با من برمی گردید کاخ تو و ساحل +

 تو کوتاه ترین زمان تو زن عقدی من میشی. 

 با صدایی که کم از فریاد زدن نداشت گفتم: 

 چـــی میــگــی؟ +



 شونه ای بالا انداخت و گفت: 

اسلحه ای که به سمت حامین بود ماشه اش  کمتر از پنج دقیقه اون میتونی هم قبول نکنی و در عوضش +

 کشیده میشه و بَنــگ، با حامین خداحافظی می کنیم. 

 به ساحلی که همچنان داشت اشک می ریخت اشاره کرد و گفت: 

وقتی داستان رو برای شیخ قریر تعریف کنیم اگر این رو نکشه صد در صد به یکی از این عرب ها  +

 حالا انتخاب کن!  برای عشق و حال میفروشش. توروهم با زور میبرم تو یه خونه نگهت می دارم. 

 بدون ذره ای فکر کردن گفتم: 

 حامین و ساحل رو ول کن برن بعدش هرچی میخوای رو انجام میدم فقط ولشون کن برن.+

 امیرپاشا یکم مکث کرد و گفت: 

 یعنی قبول میکنی زنم بشی؟ +

 با حرص گفتم: 

 آره.  +

 ساحل: 

 باز داری خودتو برای کی و چی فدا میکنی؟  آرتمیس دیونه شــدی؟+

 به هق هق گریه افتاد و گفت: 

اینجوری مارو فروخت رفت... باز الان بخاطر من کاری  این همه برای پری معرفت به خرج دادی +

 نکن... ندیدی  لیاقتش رو نداریم؟ 

 من:

 خودت رو با پری یکی نکن؛ تو رفیقم نیستی تو همه ی جون منی.    ساحل ساکت شو،+

 امیرپاشا گفتم:  بهرو 

 همین الان حامین و ساحل رو بفرست برن. +

 امیرپاشا: 

 نمی فرستمشون. +

 من:

 پس چی؟ +

 امیرپاشا: 



ببین  بابای من نباید بویی از این موضوع ببره. حالا که تو قبول کردی زن من بشی همه با هم برمی  +

اتفاقی نیوفتاده فردا سر میز شام میگیم که منو تو میخوایم باهم ازدواج  گردیم کاخ و جوری که انگار 

 کنیم. بعدش که عقد کردیم حامین و ساحل رو می فرستم ایران. اوکی؟ 

راهی جزو تایید و قبول کردن نداشتم پس سرم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم. امیرپاشا هم دست من و  

ورزشی خارج شدیم. حدودا سی تا بادیگارد اطرافمون بود.  ن پشت سرش از اون سالپری رو باز کرد و  

 با تمسخر گفتم: 

 خوبه فقط دو تا دختر دزدیدی، این جماعت رو ببین اخه!+

 امیرپاشا: 

 گنگستر کوچولو. برای تو صدنفر هم بیارم کمه،  +

   کنار هم نشستیم و امیرپاشا رو به رومون نشست. ساحل، من و سه تایی سوار ون مشکی شدیم

 : پرسیدم

 پس حامین؟+

 امیرپاشا: 

قبل از اینکه پیش تو بیام پیش اون بودم. معتقد بود که میتونم بکشمش ولی باید شمارو  اون یکم بد قلقِ، +

 برگردونم ایران. 

 انگشت اشاره ام رو به سمتش گرفتم و گفتم: 

 بیاد.... ببین اگه بلایی سرش +

 امیرپاشا پرید وسط حرفم: 

تا برسیم کاخ هماهنگ میکنم حامین رو حرف زدیم، تو قبول کردی منم آدمی نیستم که زیرحرفم بزنم   +

 هم میارند. 

 ساحل همچنان داشت گریه می کرد که امیرپاشا معترض گفت: 

 آرتمیس داره عروس میشه. ساحل ساکت شو دیگه، باید خوشحالم باشی +

 یهو ساحل بلند زد زیر گریه و رو به امیرپاشا گفت: 

 مگه ازدواج...اجباری..میشه آخه؟ +

 دست هاش رو به نشونه ی خواهش بهم چسبوند و گفت: 

توروخدا بیخیال شو، اصلا چرا آرتمیس باید زنت بشه؟ چرا همیشه این بچه برای ما خودش رو فدا  +

 کنه؟



 به خودش اشاره کرد و گفت: 

 بیا من زنت میشم نمیخوای؟ +

 خنده ام گرفت و گفتم: میون اون همه فشار و بدبختی با جمله ای که ساحل گفت  

 ؟ آخهساحل چی میگی +

 امیرپاشا سری از تاسف تکون داد و رو به من گفت: 

 این حالش خوبه؟ +

 ساحل رو از گونه اش پاک کردم و گفتم: اشک های 

نیومدم؟ بهت قول میدم چیزیم نمیشه، درسته  ساحل کدوم مشکل و داستانی بوده که من از پسش بر  +

 زندگی با ما بد تا میکنه ولی ریشه ی مارو قطع نمیکنه که، همه چی درست میشه باشه؟ 

 ساحل دستم رو گرفت و گفت: 

 آره آره همه چی درست میشه. +

 رو به امیرپاشا گفت: 

 امیر کجاست؟ پیداش نکردین؟ +

 امیرپاشا: 

 . کنمنه ولی همه جا به پا گذاشتم تا پیداش +

 من:

 میدونی که بلایی سر امیر هم نباید بیاد. +

 امیرپاشا: 

 دنیارو در امان نگه میدارم خیالت راحت. بله میدونم برای اینکه زن من بشی کل +

دیگه بی توجه به امیرپاشا کل مسیر ساحل رو بغل کردم و با حرف هام سعی می کردم اتفاقات بدی که  

افتاده رو از سرش بیرون کنم. وقتی به کاخ رسیدیم و دوباره پام رو داخلش گذاشتم احساس اسیر بودن 

ا دیدن  ب  ، یی دیدم و فقط پری و یاشار توی پذیرا بودند هنوز اهالی کاخ برنگشته کل وجودم رو گرفت. 

پری دوباره عصبانیتم به جوش اومد و با خشم داشتم به سمتش می رفتم که یاشار سریع اومد رو به روم  

 و گفت: 

 هی هی سر جات وایسا. +

 برو کنار یاشار. +

 یاشار: 



+ببین دخترخوب اینجا بودنت یعنی اینکه پیشنهاد ازدواج داداشم رو قبول کردی پس مثل آدم رفتار کن و  

د دهن من رو ببندید تا به شیخ چیزی نگم اینه که به  به هیچ وجه نزدیک پری نشو. تنها راهی که میتونی

 پری نشید. اوکی؟ هیچ عنوان نزدیک 

 بعدش با نیش باز گفت: 

 پری جونم پاشو بریم، فکر کنم آرتمیس و ساحل متوجه ی حرفم شدند. +

، به قدری  وقتی پری از کنارم رد می شد با خشم تمام نگاهش کردم. دست و پاهام شروع به لرزیدن کرد

سال بود از درمانم می گذشت و الان احساس   سهعصبی شده بودم که صدای ضربان قلبم رو می شنیدم؛ 

دوباره اون روزها داره برمیگرده.مشکل کنترل خشم آرتمیس، حمله های عصبی آرتمیس، قلب  می کردم 

چشمام سیاهی رفت و درد خیلی بدی تو دست چپم احساس کردم، کم کم اون درد به پشت  س!  داغونِ آرتمی

 . اخواسته روی زمین افتادم و ن  کمرم و بعدش به قلبم رسید 

 ساحل که خوب این علائم رو می دونست داد زد: 

 امیرپاشا....امیـــرپــاشــا آمبولانس خبر کن. +

 امیرپاشا کنارم نشست و گفت: 

 چت شده؟ آرتمیس...آرتمیس خوبی؟+

 ساحل با ترس گفت: 

 حمله ی قلبیِ، زنگ بزن آمبولانس. +

قامت آخرین امید زندگیم  وقتی چشمام داشت بسته می شد . امیرپاشا سریع با گوشیش رفت تماس بگیره

م فقط وقتی من رو تو بغلش  رو دیدم، حامین هراسون سمتم می دوید. حرف میزد ولی متوجه نمی شد

بین خواب و بیداری بودم و تا میخواستم از وجود   و اون آرامش وصف نشدنی تو وجودم دوید. کشید 

تونستم با دنیای اطرافم ارتباط  بالاخره  نیمی از بدنم رو درگیر می کرد.حامین لذت ببرم درد مزخرفی 

 برقرار کنم و صدای پر بغض حامین رو شنیدم: 

 آروم باش توروخدا. آرتمیس...صدامو میشنوی؟ +

 به سختی گفتم: 

 خوبم...چیزی نیست...الان بهتر میشم. +

 امیرپاشا دوید سمت ما و گفت: 

 آمبولانس الان میرسه خوب میشی باشه؟  +

 رو به حامین گفت: 

 دستت رو بکش ببینم. +



 اومد حامین رو هلُ بده که با آخرین توانم گفتم: 

 دستـــت رو بــکــــش.... +

بین خواب و بیداری بودم و فقط تیکه تیکه   باز درد قلبم وحشتناک تر شد. و دیگه جونی برام نموند و  

یه چیزی بهم تزریق شد، من رو بردن بیمارستان. توی راه  میفهمیدم داره چی میشه؛ آمبولانس اومد، 

بخش زدن چون    آراموقتی به بیمارستان رسیدیم فکر کنم  داشت گریه می کرد.  بی شک   ساحل پیشم بود و

 کل بدنم بی حس شد و بعدش خوابم برد. 

 رو شنیدم: کم کم داشتم هوشیار می شدم و میخواستم چشمام رو باز کنم که صدای حامین 

 . ببخش منو آرتمیس، ببخش که تورو وارد این بازی کردم+

 صداش انقدر غم داشت که انگار هرلحظه ممکن بود بزنه زیر گریه. دستم رو گرفت و ادامه داد: 

اون بی شرف منو با جون تو تهدید کرده ولی قسم میخورم نمیزارم زنش بشی، نمیزارم اسیر اون کاخ  +

   و آدم های اون کاخ بشی. 

یکم سکوت کرد و چند ثانیه بعد دستم رو ول کرد، صدای بسته شدن در که اومد فهمیدم رفته. قطره  

خواستم حامین من رو اینجوری ببینه،    اشکی از گوشه ی چشمم سرُ خورد. انقدر داغون بودم که نمی

حامین هم یه کاری میکنه دیگه حتما تا الان به گوش بهمن خان  ولی حرف هاش دلگرمم کرد بالاخره 

 تا از این جهنم خلاص بشیم.  بالاخره میان کمکمونرسیده و اونا هم 

 ساحل وارد شد، با دیدنم گفت: در باز شد و 

 بیدار شدی آرتی. +

 کنارم نشست و با بغض گفت: 

 بهتری؟ +

 نگیره بهترم میشه. اگه الان گریه ات +

 با غم لبخندی زد و گفت: 

 گریه هام رو کردم و سعی کردم همه چی رو باور کنم.  +

 یکم نگاهم کرد و گفت: 

 ولی هرکاری میکنم باور اینکه پری مارو ول کرد خیلی برام سخته. +

 ساحل سریع گفت:  کهبا یادآوری پری چشمام رو از خشم بستم 

 توروخدا به پری فکر نکن، آرتمیس دکترت گفت نباید اصلا عصبی بشی. وای ببخشید ببخشید  +

 به چشم های نگران ساحل نگاه کردم، دستم رو گذاشتم رو قلبم و گفتم: 



 داغونه؟+

امیرپاشا و دکتر وارد شدند. یکم دکتر معاینه ام کرد و به عربی شروع کرد به حرف زدند؛  همون موقع 

 ساحل به امیرپاشا گفت: 

 دکتر چی میگه؟ +

 بعد از رفتن دکتر، امیرپاشا نزدیک تخت شد و رو به من گفت: 

بهش میگن سندروم تاکوسوبو  اسپاسم عروق کرونر بوده که بخاطر استرس و حمله ی عاطفی رخ میده.  +

 یا همون سندرم قلب شکسته. دختر تو واقعا قلبت شکست... 

 شونه ای بالا انداخت و گفت: 

بازنده  ولی خودت کردی، این همه وقت نقش بازی کردی و ادای آدم های قوی رو در اوردی، تهش هم +

 شدی. 

 ساحل: 

 امیرپاشا تو که حال و روزش رو میبینی توروخدا برو بزار یکم بهتر بشه. +

 امیرپاشا: 

 کجا برم؟ از همین الان باید به دیدن شوهرش عادت کنه.+

بازهم خشم و عصبانیت میخواست به من حمله کنه ولی سعی کردم آخرین جمله های حامین رو به یاد  

 بیارم و سکوت کنم. 

 امیرپاشا: 

کاخ و طبق قرارمون   تا برگردیالان که دیگه هشت صبحه تا بعدظهر اینجایی بعدش میام دنبالت   +

 سرمیز شام به بقیه بگیم تصمیم داریم ازدواج کنیم. 

 رفت سمت در و گفت: 

 فکر فرار و این داستان ها هم نباشید، دم در دوتا از بادیگاردهام رو گذاشتم. +

 کلافه به ساحل گفتم: و رفت. 

 گوشی تورو هم گرفتن؟+

 آره. میگم آرتی... +

 منتظر نگاهش کردم که گفت: 

 حامین اومد پیشت؟ +



 آره ولی نتونستم باهاش رو در رو بشم...نمیخواستم من رو اینجوری ببینه. +

 اونم حالش خیلی بد بود، وقتی رسیدیم بیمارستان باورت نمیشه چه جوری گریه می کرد. +

 کی؟ حـامین؟+

امیرپاشا هم با زور اون بادیگاردهاش حامین رو تو ون نگه  آره طفلک همه اش می گفت تقصیر منه، +

فکر میکنه   امیرپاشابیاد پیشت. البته  دقیقه داشته بود آخرش هم انقدر من اصرار کردم گذاشت حامین دو 

 یا تو فاز خواهر برادری هستید.  رفاقتِ تو و حامین بینتون فقط 

 خوبه حداقل این یکی رو نفهمه. +

تا بعدظهر تحت نظر دکترها بودم و به لطف آرامش بخش ها جوری شده بودم که انگار هیچ اتفاقی  

 بالاخره آنژیوکت ها رو از دستم در اوردن و روی تخت نشستم. رو به ساحل با خنده گفتم: نیوفتاده. 

 ، انقدر ریلکس میشی که همه چی به.... بزنندم از این داروهایی که به زدن ه ساحل می گفتی به تو+

با باز شدن در حرفم نصفه موند، دیدن قامت امیرپاشا اون همه دارو دوا رو برد زیر سوال و بازهم  

 اخمی نشست روی پیشونیم. 

 یه ساک دستی روی تخت گذاشت و گفت: امیرپاشا 

 . بریم، من دم درمکن لباس هات رو عوض +

یقه ی  با دامن کوتاه کرم، روی  کرمکردم. یه کت  نگاه رفت بیرون و به لباس هایی که برام اورده بود 

 کاملا بی حوصله لباس هارو با سختی عوض کردم.یه پاپیون سفید کوچولو بود؛ کت و گوشه ی دامن  

 ساحل: 

آرتی باید حداقل دو روز بیمارستان میموندیا این امیرپاشای نفهم همون اول امضا داد که تورو با  +

 کنند. رضایت خودش مرخص 

 خوبم ساحل چیزی نیست. +

با ساحل از اتاق خارج شدیم و پشت سر امیرپاشا راه افتادیم. راه رفتن اون بادیگارد ها پشت سرمون  

 حسابی کلافه ام کرد و گفتم: 

امیرپاشا انقدر احمق نیستیم که تو این شرایط فرار کنیم بگو این آدم گنده ها برن همه دارند نگاهمون +

 می کنند. 

 با دستش به اونا اشاره کرد که دور بشن و خیلی سریع هم غیب شدند. 

 امیرپاشا: 

 امر دیگه خانم؟ +



 زیرلب گفتم: 

 خودت هم بری گم و گورشی عالی میشه. +

 امیرپاشا: 

 شنیدم. +

 +بهتـــر. 

رسیدیم که در   امیرپاشابه ماشین   خندید؛ وای این روانیِ هرچقدر باهاش بحث میکنم بیشتر خوشش میاد.

 جلوی ماشین رو باز کرد و گفت: 

 سوارشو. +

 ناچاراً سوار شدم و ساحل هم عقب نشست. امیرپاشا هم پشت فرمون نشست و راه افتاد. 

 امیرپاشا: 

اخ رفتند ما برای تو تولد گرفتیم و تو خیلی  کاهالی خب داستانی که باید تعریف کنیم اینه، وقتی +

احساساتمون اعتراف کردیم و میگیم که میخوایم باهم ازدواج  خوشحال شدی، آخرشب هم من و تو به  

 کنیم. 

سعی کردم با نفس عمیق کشیدن اون حس استرس رو از خودم  آهی کشیدم و چشمام رو به بیرون دوختم،  

ماشین متوقف شد و من باز هم وارد اون کاخ   دور کنم؛ صبر داشته باش آرتمیس همه چی درست میشه. 

 مهرنوش با دیدنم سمتم اومد و گفت: کزایی شدم. 

 یاشار گفت بردنت بیمارستان. عزیزم خوبی؟+

 لبخند اجباری ای زدم و گفتم: 

 . بله خوبم+

 خواست حرفی بزنه که گفتم: 

 با اجازه من برم تو اتاقم. +

 ساحل هم دم در اتاق ایستاد و گفت: از کنارش گذشتم و وارد اتاقم شدم؛ 

 بیارم؟ چیزی میخوای برات  +

 نه. +

 بخوری.   بیارمدکترت گفت یه غذای سبک باید بخوری، میرم یه چیز کوچولو +

منتظر جواب من نشد و رفت. یکم بعد با سینی غذا برگشد و با زور ساحل دو لقمه غذا خوردم و خودش  

 هم بی میل یکم غذا خورد. 



 من:

 غذاتو درست بخور دیگه ساحل. +

 انگشت اشاره ام رو به نشونه ی تهدید سمتش گرفتم و گفتم:  نگاهم کرد و باز چشماش پر از اشک شد.

بیخیال پری و نامردیش شو، پری دیگه تموم شد رفت؛    !مبادا ساحل، مبادا باز هم بخوای اشک بریزی +

 کرده به احتمال خیلی زیاد به بهمن خان خبر داده.  ببین امیر فرار

 +آره الان همه ی امیدم به امیرِ. 

 از جاش بلند شد و گفت: 

 من میرم یکم بخوابم تو هم استراحت کن. +

 خواست بره که یهو دستش رو گرفتم و گفتم: 

 همینجا بخواب نرو. +

 خندید و گفت: 

، میرم تو اتاقم توهم سعی کن ذهنت  نترس حداقل تا وقتی که بله رو به امیرپاشا بخوای بدی جامون امنه+

 رو آروم کنی بخوابی. 

نزدیک به دو ساعت به سقف اتاقم زل زده بودم  و گذاشتم بره.  با تکون دادن سرم حرفش رو تایید کردم 

 و دنبال یه راه حل بودم ولی دست و بالم خیلی بسته بود. در اتاق زده شد و صدای امیرپاشا رو شنیدم: 

 میتونم بیام تو؟ +

 گفتم: روی تخت نشستم و با شنیدن صداش کل وجودم از نفرت لرزید. ناچار 

 بیا. +

 با نیش باز گفت: در اتاق باز شد و 

 بهتری؟ +

 پوزخندی زدم و گفتم: 

 آره بهتر از این نمیشم. +

 نیم ساعت بعد سرمیز شام به.... +

 پریدم وسط حرفش: 

 بله میدونم به همه میگیم که ما یک دل نه صد دل عاشق هم شدیم و میخوایم ازدواج کنیم. +

 هنوز سر حرفت هستی یا نه. من میرم سر میزشام میبینمت. آفرین، خب پس فقط میخواستم ببینم +



 اومد بره که گفتم: 

 وایسا. +

 به سمتم برگشت، منم از روی تخت بلند شدم و گفتم: 

 چه جوری میتونی با کسی ازدواج کنی که هیچ احساسی بهت نداره؟ هوم؟ +

 دارم. من به اندازه ی دوتامون احساس +

دیونه شدی؟ من کسی هستم که بهت دروغ گفتم، بازیت دادم بعد تو میخوای با من ازدواج کنی؟ نمیدونم  +

عشق نیست؛ آدم عاشق مگه   الان درگیر چه احساس مزخرفی هستی ولی حاضرم قسم بخورم اسم حسِ تو 

کی میتونه ببینه عشقش زجر بکشه؟ هان؟ کی میتونه مثل یه برده با کسی که دوسش داره  اینجوری میشه؟ 

 رفتار کنه؟!  

 نگاه کرد و گفت:  چشمامتوی 

منم دوست نداشتم اینجوری بشه، منم نمیخواستم با تهدید به تو پیشنهاد ازدواج بدم ولی تنها راهم برای  +

 داشتن تو همین دیونه بازیاست. 

 یه قدم اومد سمتم و گفت: 

میگی احساس من عشق نیست؟ بزار پس واضح تر داستان رو برات بگم. آرتمیس من از روز اولی که  +

دیدمت فهمیدم دروغ میگید چون من اون پسرعمو و دخترعموی مافیای ایران رو از نزدیک دیده بودم،  

تا تحقیق کنم ببینم کی هستید ولی خوب بلد بودید رد پای پشت سرتون  برای همین اون روز زود رفتم و 

دروغ میگید پس اولش فقط صبر  رو پاک کنید و چیزی دستگیرم نشد، مدرکی هم نداشتم ثابت کنم شما 

برام مهم   دیگهولی رفته رفته یه جوری دلم رو بردی که گفتم بزار ببینم تا کجا میخوان پیش برند کردم 

ن پای یاشار در میون بود  چونبود دروغ میگی، دیشب هم وقتی پری اومد و همه چیز رو تعریف کرد 

 هیچ چاره ای جزو ترسوندنت و اون داستان ها نداشتم. 

 گفتم:  ،لبخندی زدم و منم به چشماش نگاه کردم

   تو...تو واقعا انقدر دوستم داری؟ یعنی میتونم به عشق تو اطمینان کنم آره؟  +

 اخم غلیظی نشست رو پیشونیم و گفتم:   لبخندی به روم زد. اما مننگاهش سریع گرم شد  

 الان توقع داشتی بعد از شنیدن جمله هات این حرف هارو بزنم آره؟ +

 به در اشاره کردم و گفتم: 

 توروخدا برو بیرون که هر ثانیه نفرتم از توئه خودخواه بیشتر میشه. +

 گفت:  پوکر شد و

 . خیلــیبه وقتش توهم عاشقم میشی، من خیلی صبورم آرتمیس  +



 با عصبانیت گفتم: 

 بــرو بیــرون.+

کاش برم پیش حامین و  کلافه طول و عرض اتاق رو طی می کردم.بعد از اینکه از اتاق بیرون رفت 

به ساعت نگاه کردم و دیدم چیزی به شام   باهاش حرف بزنم،واقعا الان بودنش خیلی آرومم میکنه. 

بوت کات  نمونده، بی حوصله کل موهام رو بالای سرم جمع کردم و یه کت نیم تنه مشکی با شلوار  

مشکی پوشیدم و از اتاقم خارج شدم. وقتی دیدم کسی تو راه رو نیست دلم رو به دریا زدم و رفتم سمت  

آخرین ضربه ای که  با دیدن صحنه ی رو به روم  اتاق حامین؛ در زدم ولی کسی جواب نداد و وارد شدم. 

نیم  تا نصفه باز بود  با لباسی که دکمه هاشمحیصا حامین روی تختش خواب بود و میتونستم رو خوردم.

محیصا با دیدن من از روی تخت بلند شد ، با همون وضعش رو به روم ایستاد  خیز روی بدن حامین بود. 

 و گفت: 

 ن؟ ـــاپس چرا اومدی ه  ؛ کسی نگفت بیای توو وقتی در زدی +

یه نگاهم به محیصا بود و یه نگاهم به حامینی که روی تخت غرق خواب بود. بی حرف از اتاق بیرون 

سمت پله ها رفتم، وقتی دیدم دیگه جونی توی پاهام نیست به دیوار تکیه دادم و روی اولین پله  اومدم و 

آرتمیس آروم باش همین الان از یه حمله ی قلبی  کمی رو پشت کمرم احساس کردم،  دردنشستم. 

و به سختی بلند شدم.  مزخرف جون سالم به در بردی؛ کم نیار دختر، نابود نشو. چند تا نفس عمیق کشیدم 

من عادت داشتم، به این زمین خوردن ها، به تنها بودن، من همیشه عادت داشتم تا لب مرز خوشبختی  

فرو می رفتم؛ کلا زندگی با من  فقط تا لب مرزش بعدش با سرعت تمام تو سیاهی و فلاکت تمامبرم ولی 

هرچی زور داشت   دیگهاینجوری تا می کرد، بارها من رو از عرش به فرش رسونده بود ولی این اواخر 

بالاخره یه روز از روی همین زخم ها  کم نمیارم، من زد و ریشه ی قویِ آرتمیس رو خشک کرد ولی 

 جوونه میزنم! 

قدم هام رو محکم برداشتم و رفتم سمت تقدیرم. این بار آخرین نفر نه بلکه اولین نفر سرمیز شام رسیدم.  

 نورآفرین نفر بعدی ای بود که رسید و با دیدنم گفت: 

 به به تعجب، بالاخره ما شاهد دیر نکردنه شما بودیم. +

 همون موقع امیرپاشا رسید و گفت: 

 جان.  داره مامانچیزهای دیگه هم برای تعجب کردنت وجود  +

 نورآفرین:

 مثلا چی؟ +

 امیرپاشا: 

 صبر کن همه بیان سرمیز میگم. +

جزو حامین سرمیز حاضر شدند. پری دقیقا رو به روی من نشسته بود و حتی  زیاد طول نکشید که همه  

 برای یک لحظه هم نگاهم نمی کرد، اصلا با چه رویی میخواست به چشم های من نگاه کنه؟! 



 نورآفرین:

 خیره پسرم بگو دیگه همه هم اومدن. +

 مهرنوش:

 حامین جان نمیان؟ +

 امیرپاشا سریع گفت: 

 یکم کسالت داشت متاسفانه برای شام نمیاد. +

 شیخ قریر: 

 خب بگو پسرم، امروز تاکید داشتی همه سرمیز شام باشیم. +

 امیرپاشا: 

 باشه پس بی مقدمه میگم... +

 دستم رو جلوی همه گرفت و گفت: امیرپاشا که کنار من نشسته بود یهو 

 ما میخوایم ازدوج کنیم! +

 نورآفرین و محیصا با هم گفتند: 

 چـــی؟ +

 شیخ قریر: 

 چه تصمیم عجولانه ای. +

 نورآفرین:

 دیونه شدی پسرم محاله اجازه بدم من... +

 امیرپاشا صحبت نورآفرین رو قطع کرد: 

اجازه نگرفتم فقط بهتون خبر دادم. پدر شما مشکلی  من نشدید،   ای که گفتمفکر کنم متوجه ی جمله +

 دارید؟ 

 شیخ قریر یکم مِن مِن کرد و بعدش گفت: 

 بهتر؟ خیلی هم عالی مبارکتون باشه.  )معنی اسم آرتمیس( شکار انوی  ایزدبنه پسرم کی از +

 امیرپاشا: 

 خیلی ممنونم، پس من کارهای لازم رو انجام میدم تا فردا عقد کنیم. +



 باز نورآفرین و محیصا گفتند: 

 چــی؟ +

 نورآفرین با دست هاش خودش رو باد زد و گفت: 

 این یکی دیگه واقعا محاله، مگه به این سرعت میشه؟ +

 امیرپاشا: 

 بله میشه. +

 مهرنوش به من لبخندی زد و گفت: 

 تبریک میگم عزیزم. +

. امیرپاشا جوری  بازی می کردم بی توجه به حرف های بی سر و ته بقیه با غذام زدم لبخند کج و ماوجی 

 که فقط خودم بشنوم گفت: 

 من زن لاغر مردنی نمیخواما غذاتو بخور. +

 اخمی بین ابروهام نشست و سریع از جام بلند شدم. وقتی دیدم بقیه دارند نگاهم می کنند گفتم: 

 من یکم حالم خوب نیست زودتر میزشام رو ترک میکنم، نوش جونتون. +

آسمون پر ستاره   اتاقم، ؛  برای تنوع رفتم تو تراس باز من بودم و اتاقم و هزارجور فکر و خیال  و رفتم.

داشتم تو آسمون دنبال ماه می گشتم که یهو دست یکی روی شونه ام نشست با ترس   تر از همیشه بود و 

 گفتم: اون صحنه ی لعنتی افتادم و برگشتم و با حامین رو به رو شدم. با دیدن قیافه اش یاد 

 اینجا چیکار میکنی؟ +

 دستی به موهاش کشید و با صدای گرفته ای گفت: 

 وقتی رسیدی کاخ داشتم میومدم پیشت که یه مشکلی پیش اومد و تا الان تو حال خودم نبودم. +

 پوزخندی زدم و گفتم: 

 آره خیلی مشکل جدی ای داشتی. +

 خواست حرفی بزنه که گفتم: 

 الان آخرین چیزی که میخوام دیدن تو و حرف زدن با توئه، برو حامین فقط برو. +

 دست هاش رو گذاشت روی بازوهام و گفت: تا دو 

 میدونم از من عصبانی ای، میدونم مقصر همه ی این اتفاق ها منم ولی.... +

 با عصبانیت گفتم: 



 حامین برو بیرون، برو تو بغل همونی که تا الان بودی. +

 هولش دادم عقب و گفتم: 

 فقط بــرو. +

 متعجب گفت: 

 چی میگی؟ تو بغل کی بودم؟ +

 هیستریک خندیدم و گفتم: 

 کی؟ چی؟ اصلا چی دارم میگم نه؟ +

 آرتمیس بخدا حرفات رو نمیفهمم، واضح بگو. +

 زدم تخته سینش و گفتم: 

 میگــم.  ه واضح بگم؟ باشـ+

 به در اشاره کردم و گفتم: 

 تو بغل محیصا. بفرمایید تشریف ببرید تو اتاقتون، رو تختتون +

 +من... 

 . هیچـــی نــگـــو حامین هیچـــی؛ من تو این شرایــط فقط دلم بــه تو خــوش بود ولی تو هم گــند زدی+

 قلبم تیری که کشید که نا خواسته دستم رو گذاشتم رو قلبم و از درد بدنم رو جم کردم. نگران گفت: 

 چی شد؟ آرتمیس خوبی؟ +

 دوباره محکم ایستادم و گفتم: به سختی 

 فقط الان تنهام بزار. +

انگار دید بودنش بدتر عصبیم میکنه و راهی جزو رفتن نداره چوم با قدم های مُردد رفت بیرون و منم  

با احساس بغض کردن یه دونه محکم گلوم رو فشار دادک و گفتم" وای  همونجا تو تراس نشستم.  

،بـــسه چــت شده؟ قبلا هر ده سال یه بار اشک میریختی الان هر نیم ساعت زار  آرتمیـــس بســـه دیــگه

 میزنی"

 صدای قدم های کسی رو شنیدم و بعد ساحل نگران گفت: 

 آرتمیس چی شده؟ خوبی؟ حامین گفت حالت بده! +

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

 خوبم خوبم چیزی نیست. +



 گفت: روی زمین پیشم نشست و 

 سرمیز شام چی شد؟ +

 امیرپاشا بهشون گفت میخوایم عقد کنیم دیگه. +

 عقد کنید؟ کِــی؟ +

 چشمام رو بستم و با نا امیدی گفتم: 

 فردا! +

 

فوق العاده ساده بود و فقط یقه اش مدل دلبری   تو آینه به خودم نگاه کردم، یه لباس ماکسی سفید بلند که 

کرد و یه نیم تاج روی سرم  جمع  یه شنیون وهام رو بالای سرم به کاخ اومده بود مبود.آرایشگری که 

تا   به اصرار خودم میکاپ خیلی کمی کرد و بعد رفتنش داشتم همچنان خودم رو آنالیز می کردم.  گذاشت. 

قبل از اینکه این لباس رو بپوشم امید داشتم که یک چیزی میشه و این مراسم بهم میخوره ولی الان که  

 دیگه هیچ زمانی نمونده نا امیدترینم! 

 آرتمیس بیام تو؟ +

 که گفتم: با ذوق نگاهم کرد و خواست حرفی بزنه  ؛ امیرپاشا در اتاق رو باز کردم با شنیدن صدای 

بیا بریم عقد کنیم بلافاصله رفیقامو ول کن برن، دیگه   ببین الان اصلا لازم نیست که از من تعریف کنی+

 طاقت اسارت ندارم. 

 اومدم از کنارش رد بشم که گفتم: 

 منظورم اسیر بودن ساحل و حامین بود.  نمیشه البته من که اسارتم تموم  +

 از کنارش گذشتم که صدام کرد: 

 آرتمیس... +

 گفتم: با حرص به سمتش برگشتم و 

 هــان چیـه؟ +

 به سمتم گرفت و گفت: دست گل رز سفیدی که دستش بود رو 

 این مالِ توئه. +

دست گل رو محکم از دستش کشیدم و رفتم سمت پله ها، به سرعت پشت سرم اومد و دستم رو گرفت  

 گذاشت روی بازوش. 

 یه دخترعاشق رفتار کن. دستم رو بگیر و مثل +



 اومدم دستم رو بکشم که گفت: 

 ساحل رو بردم یه جای امن که یه وقت دیونه بازی در نیاری. محض احتیاط +

 چی میگی؟ کجا بردیش؟ +

 +خیالت راحت تا وقتی دختر خوبی باشی بلایی سرش نمیاد. 

 با نفرت تمام نگاهش کردم و گفتم: 

 جاهامون عوض میشه و اون روز من با لذت تمام بدبختی تورو نگاه میکنم. قسم میخورم یه روز +

من رو به دنبال خودش کشید و از پله ها رفتیم پایین؛ جمعیت نسبتاً  بی توجه به جمله ی من سرمستانه 

 زیادی پایین پله ها بودند و با دیدنمون شروع به دست زدند کردن.

 امیرپاشا در حالی که نیشش حسابی باز بود به من گفت: 

 لبخند بزن. +

 درحالی که بازوش رو گرفته بودم ناخنام رو محکم تو گوشتش فرو کردم و گفتم: 

 چشـــم. +

تنها کسی که از  احول پرسی مسخره ای رو طی کردیم. بعدش با یه لبخند رفتیم سمت مهمون ها و  

 و به امیرپاشا گفت:  مهمون ها می شناختم حامد بود، اومد نزدیک 

 تبریک میگم.  +

 امیرپاشا تشکری کرد و بعد حامد رو به من گفت:  

 به شماهم تبریک میگم.  +

چرا  بهمن خان کار نمیکنه؟ مگه این شرایط رو نمیبینه؟ با حرص نگاهش کردم،  این روانی مگه برای  

هیچ غلطی نمیکنه پس؟ همین امیرپاشا سرگرم احوال پرسی با یه نفر دیگه شد یک قدم به حامد نزدیک  

 شدم و گفتم:  

تو احمقی؟ این شرایط رو نمیبینی؟  یعنی نفهمیدی ما لو رفتیم و من دارم زن این بی همه چیز میشم؟  +

 کل هنرت اینه بیای تبریک بگی؟  

 دستم رو کشید و در حالی که از حامد دور می شدم یواشکی به حالت لب زدن گفتم:  امیرپاشا 

 خــاک تو سرت.  +

که برامون داخل سالن پذیرایی گذاشته بودند نشستیم.  روی صندلی هایی با امیرپاشا حامد فقط سکوت کرد.

روی میز و پشت سرمون به چشم میخورد، صد در صد این  گل آرایی سفید و صورتی فوق العاده زشتی 

 سلیقه ی نورآفرینِ. 



همونجا حس ترس سراغم اومد، آرتمیس واقعا داره   عاقد اومد و شروع کرد به خوندن جمله های عربی و

تسلیم سرنوشت میکنی. وقتی عاقد  پاهات، داری خودتو  به  دائمی میزنی قفلتموم میشه ها، داری یه پا 

تو چشم شدم. انقدر ریلکس نگاهم می  برای بار سوم جمله هاش رو تکرار کرد همزمان با حامین چشم 

 کرد که شکه شدم، لعنتی انقدر راحت با این قضیه داری کنار میای؟ 

امیرپاشا با پاش یه دونه زد به من که یادآور بشه باید جواب بدم، نفسم رو فوت کردم بیرون و خواستم  

جواب بدم که یک هو صدای مهیب شلیک گلوله توی سالن پخش شد. فقط تو ده ثانیه کل سالن پر شد از  

 نفر اسلحه گذاشت پشت سر امیرپاشا و داد زد:   کیهمه رو دستگیر کردند. نیروی پلیس و 

 دست هات رو بزار روی میز  تکون نخور.+

 امیرپاشا سریع دست هاش رو،روی میز گذاشت و بی حرکت ایستاد. 

فقط بی حرف به حامدی که  سلحه برگشتم و حامد رو دیدم. انقدر متعجب شده بودم که ب ا به سمت صاح

 داشت به امیرپاشا دست بند میزد نگاه می کردم. با خشونت امیرپاشا رو از جاش بلند کرد و گفت: 

 راه بیوفت. +

 حامد قبل رفتنش یه لحظه برگشت سمت من و گفت: 

 هستم!  افشارسرگرد  +

 یکم مکث کرد و گفت: 

 غلط هایی هم کردم.  وقتی فهمیدم لو رفتید بیکار نبودم و یک در ضمن +

انقدر متعجب بودم که صدای داد زدن امیرپاشا رو می شنیدم ولی متوجه ی حرف هاش نمی شم. حامد که  

 دید همینجوری دارم نگاهش میکنم  امیرپاشا رو هل داد و رفت.  

 پاشو بریم. +

 به حامینی که رو به روم ایستاده بود نگاه کردم که گفت: 

 بهت بگم که راه فرار پیدا کردیم ولی... دیشب اومدم اتاقت  +

 سکوت کرد؛ از روی صندلی بلند شدم و گفتم: 

 ساحل...ساحل کجاست؟ +

 متعجب گفت: 

 ساحل؟ مگه پیش تو نبود؟ +

 عوضی ساحل رو یه جا برده.  اون+

انگار جمله ی آخرم رو شنیده    ؛پس امیر هم برای نجات ما داشته کمک می کرده؛همون موقع امیر رسید 

 بود چون گفت: 



 چی؟ ساحل رو کجا برده؟ +

 من:

 نمیدونم! +

 حامین: 

 امیر سریع برو به حامد بگو تا از امیرپاشا حرف بکشه.+

 حامین یک قدم نزدیکم شد و گفت: امیر به سرعت دوید و رفت. 

 ساحل رو هم صحیح و سالم پیدا می کنیم و برمیگردیم ایران، باشه؟ +

 +اوهوم. 

 میگم...چیزه... +

 نگاهش کردم که گفت: منتظر 

 پری بالا تو اتاقشِ و یکی هم دم در اتاقش ایستاده تا فرار نکنه، اون رو چیکار کنیم؟ +

 عصبی گفتم: 

 میخوایم چیکارش کنیم؟ ولش کنید بزارید هر جهنمی میخواد بره و هرغلطی که میخواد بکنه. +

 باشه باشه آروم باش. +

 داد زدم: 

 مـــن آرومـــم. +

 یکم نگاهم کرد و بعد زد زیر خنده. 

 باز عصبی گفتم: 

 نکنه توهم واقعا پلیسی؟ نخـــند، تعریف کن ببیــنم اینجا کی به کیه؟ چرا یهو حامد پلیس در اومد؟+

مأمورِ   حامد قاچاقچی ام و من هم خبر نداشتم که اوممم باید بگم که نه متاسفانه من همون حامین بولوتِ +

که فرار میکنه سریع میره پیش حامد تا به بهمن خان خبر بدن و حامد هم وقتی  تازه دیشب فهمیدم. امیر 

میبینه جون ماها در خطره بیخیال پلیس بازیش میشه. وارد جمع ماها شده بوده تا مدارک جمع کنه و  

، من و امیر و بقیه بچه ها رو دستگیر کنه اما وقتی سناریوی داستان عوض میشه با پلیس  بهمن خان

شیخ قریر و دار و دسته ی شیخ قریر رو دستگیر   ،تصمیم می گیرند ایالت متحده عربی همکاری می کنند

 کنند. 

 خب چرا انقدر دیر اومدند؟ من حتما باید نصفه جون می شدم و این لحظه رو تجربه می کردم؟ +



تقصیر این شیخ قریر شد دیگه، یهو غیبش زد و دقیقا تا لحظه ای که شما سر این میز بشینید پیداش نبود  +

 ریختند.  تو کاخ  همین رسید من خبر دادم و نیروها

 الان همشون رو گرفتند؟+

، ولی معلوم نیست با  آره کل اعضای خانواده و هرکی که تو این مهمونی شرکت داشت رو گرفتند  +

 . شیخ قریر و پسراش رو زیاد تو زندان نگه دارند. مدارکی که دارند بتونند 

 راه افتادم سمت در خروجی که گفت: 

 کجا میری یهو؟ +

 ساحل رو پیدا کنیم!  آشوبِ بایددلم دیگه نمیتونم صبر کنم، +

 پشت سرم سریع اومد و گفت: 

 باشه صبر کن زنگ بزنم به امیر ببینم چیزی فهمیدن یا نه؟! +

وقتی حامین با گوشیش شروع به صحبت کرد تمام  با استرس عرض سالن پذیرایی رو طی می کردم و 

 رو بهش دادم.  توجهم

 حامین: 

 الو امیر.....چی شد؟.......اه لعنتــی.....باشه باشه ماهم الان میایم اونجا. +

 من:

 هوم؟ چی شد؟ +

 +میگه امیرپاشا یک کلمه هم حرف نزده. 

 ، باید ساحل رو پیدا کنیم. ، حامین بیا بریم من باید با امیرپاشا حرف بزنماه لعنت بهش+

 باشه باشه بریم، فقط با این لباس میای؟ +

 کلافه گفتم: 

 نه الان میرم لباس هام رو عوض میکنم. +

دکمه رفتم بالا تو اتاقم ، خیلی سریع از اون لباس خلاص شدم و به جاش یه شلوار بگ مشکی با پیرهن 

  داشتم دار مشکی پوشیدم، اون تاج رو هم از سرم در اوردم و خواستم برم پایین که صدای ضعیفی شنیدم. 

تق و تق باعث شد کنجکاوانه به سمت تراس برم. از بالا  که باز صدای  صدایی که شنیدم می شدم بیخیال 

از اون سمت استخر شنیدم یکی اسمم رو صدا زد.  نگاه کردم و چیزِ خاصی ندیدم، خواستم برگردم تو که  

 آره...آره این صدای خودشه. 

 دست پاچه دویدم سمت در اتاق و بلند گفتم: 



 حـــامیـــن،حـــامین بیـــا پیـــداش کـــردم. +

 به پایین پله ها که رسیدم حامین رو هراسون دیدم. 

 حامین: 

 چی شده؟ +

 دویدم سمت استخر و گفتم: 

 صدای ساحل بود، داشت صــدام می کرد. +

 حامین هم پشت سرم می دوید و رسیدیم به انتهای استخر. 

 حامین: 

 مطمئنی اینجا چیزی نیست. +

 آره آره مطمئنم، صدای ساحــل بود؛ دقیقا از این سمت صداش میومد. +

 تق رو شنیدم. باز صدای تق و 

 حامین: 

 شاید... +

 هیـــس یه لحظه گوش کن... این صدا رو میشنوی؟ +

صدای تق و تق واضح تر شد. نزدیک درخت کنار استخر صدا میومد، حامین  حامین سکوت کرد و 

 نزدیک شد و گفت: 

 آرتمیس یه در اینجـاست. +

 بلند داد زدم: . سریع رفتم جلو و دیدم دقیقا پشت درخت یه در همرنگ دیوار هست

 ســاحل، ســـاحل اونجایی؟ +

 شنیدم: صدای ضعیف ساحل رو 

 آرتمیــس... +

 من:

 حامین شنیدی؟ شنیدی ساحل اونجاست...این در رو باز کن حامین. +

 باشه باشه عقب وایسا. +

، اما اتفاقی نیوفتاد؛ فکر کنم سه بار این کار رو  با لگد زد تو درحامین رفت عقب و یهو با تمام قدرتش  

کرد و در نهایت با ضربه ی آخرش در با صدای بدی کنده شد و روی زمین افتاد. قبل از حامین وارد  



به شدت تاریک بود و جلوی پام رو هم نمیتونستم ببینم ولی با سرعت تمام از  شدم و یه زیر زمین دیدم.  

 پله ها پایین می رفتم و گفتم: 

 ساحل اومدم...اومدم پیشت.... پیدات کردم! +

وقتی پله ها تموم شد نور زرد رنگی فضا رو یکم روشن کرد و با چشم دنبال ساحل گشتم. چند تا قفسه ی  

فقط داد  از اون ها گذشتم و بالاخره نیمه ی جونم رو پیدا کردم؛ با دیدن وضعیتش آهنی اون وسط بود و 

 زدم:

 حامین نیــا. +

الان باید قوی باشم، الان باید این دختر رو نجات بدم  اون لحظه فقط یک چیزی تو ذهنم یادآور می شد که  

به ساحلی که تمام لباس هاش تیکه پاره شده بود و جای جای   و براش یه کوه باشم تا بهم تکیه کنه. 

 صورت و بدنش کبود و زخمی بود نگاه کردم. کنارش نشستم و گفتم: 

 ساحل...ساحل تموم شد پیدات کردم. +

 چشم های نیمه بازش اشکی شد و با آخرین توانش گفت: 

 آرتی دیر رسیدی.... +

 چشم هاش بسته شد و بدن بی جونش افتاد زمین.

 من:

 ساحل...ســـاحل چشم هات رو بــاز کن... +

 سریع از روی گردنش نبضش رو گرفتم، کند میزد. 

 حامین از اون ور داد زد: 

 آرتمیس چی شــده؟ چرا نمیذاری بیام؟ +

 حــامیـــن زنگ بزن آمبولانــس. +

 دویدم سمت حامین و گفتم: 

 کتت رو بده. +

 سریع کتش رو تا نصفه در اوردم و گفتم: گیج نگاهم کرد که 

 اینو بده من سریع هم زنگ بزن آمبولانس. +

 کتش رو در اورد و گفت: 

 +باشه باشه الان زنگ میزنم. 



حامین رو تنش کردم. دکمه ی  رفتم پیش ساحل و روی زمین نشستم، بدن بی جونش رو بلند کردم و کت  

 کتش رو هم بستم و گفتم: 

 خوب میشی، خوب میــشی قربونت بشم. ساحل...ساحل صدام رو می شنوی؟  +

دیگه کل بدنم داشت از ترس و استرس می لرزید، خدایا همین یه نفر   ولی چشم هاش رو باز نمی کرد. 

 برام مونده ها، تورو به بزرگیت قسم ازم نگیرش، خدایا ساحل من خوب شه...! 

هایی که اومد فهمیدم بالاخره آمبولانس رسیده. سه نفر پری رو  نمیدونم چقدر زمان گذشته بود که با صدا

روی برانکارد گذاشتند و بردند. پشت سرشون می دویدم و تو ذهنم امیرپاشا رو و هرکسی که این بلا رو  

 سر ساحلم اورده بود به روش های مختلف می کشتم و دفن می کردم. 

 حامین: 

 بیــا سوار اولین ماشین دم در شو. بیا  +

 دادند شدیم و پشت سر آمبولانس حرکت کردیم.  دستمونبا حامین سوار همون ماشینی که روزهای اول 

 زیرلب گفتم: 

 بکشمش.... یعنی کدوم حیونی این کارو باهاش کرده؟ باید پیداش کنم، باید با دست های خودم +

 گرفت و گفت: حامین دستم رو 

 ساحل خوب میشه با هم باعث و بانیش رو پیدا می کنیم.  پیداش می کنیم آرتمیس،  +

 کل وجودم از ترس و نگرانی یخ بسته بود. دست هام به شدت می لرزید و 

 حامین: 

 توروخدا آروم باش، ببین اگه خودت رو جمع و جورنکنی ساحل تنها میمونه ها...  +

چشمام رو بستم و چندتا نفس  همین حرفش کافی بود تا دوباره یادم بیاد من باید آدم قویِ داستانمون باشم.  

؛ ما از پس این هم برمیایم، ساحل  م و گذشت فکر کردمی عمیق کشیدم، به همه لحظه های سختی که داشت

 خوب میشه....آره خوب میشه! 

پشت سر برانکارد ساحل همراه پرستارها می دویدم و آخرهم چند تا دکتر با  بالاخره رسیدیم بیمارستان و 

عربی هی باهم حرف زدند و ساحل رو داخل یه اتاقی بردند. یکی از پرستار ها مانعم شد و نذاشت پشت  

 سرشون برم، سرجلم ایستادم و گفتم: 

 خوب میشه؟ آره؟ +

یکی دیگه  پرستاره که انگار دید زبون من رو نمیفهمه با ایما و اشاره گفت که صبر کنم، یکم بعد دست  

 از پرستارها رو گرفت و اومد. این یکی پرستار ایرانی بود و گفت: 

 هرچی شد سریع بهتون خبر میدیم.  ل، همینجا منتظر بمونیدفعلا بردنش داخ+



 در اون اتاقی که ساحل رو بردن باز بشه من هزاربار از نگرانی مردم و زنده شدم.  تا 

یه لحظه سرم گیج رفت و قبل از اینکه با دیوار رو به روم برخورد کنم دست حامین دور شونه هام حلقه  

 شد. 

 حامین: 

 آرتمــیس خــوبی؟ چت شد؟ +

 سعی کردم محکم بایستم و گفتم: 

 خوبم خوبم. +

 یا نگرانی گفتم: 

 چهل دقیقه گذشته چرا کسی نمیاد بیرون؟+

 همین جمله ام تموم شد یکی از دکترها بیرون اومد ، رفتم جلوش و گفتم: 

 چی شد دکتر؟ ساحل خوبه؟ +

 تند تند توضیح داد و رفت. به همون پرستارِ اشاره کرد و رو به پرستارِ دکتر که دید فارسی حرف میزنم  

 رو به پرستارِ گفتم: 

 دکتر چی گفت؟ +

 پرستار: 

ه  روی بازوش پاره شده و هشت تا بخیمورد ضرب و شتم قرار گرفته، یکی از دنده هاش شکسته،  +

 زدند، افت فشار ناگهانیش خیلی خطرناک بوده ولی به موقع به بیمارستان رسوندیش و اینکه.... 

 یکم مکث کرد و با صدای غمگینی گفت: 

 بهش تجاوز شده... +

انگار کل دنیام روی سرم آوار شد و دو زانو روی زمین  جمله ای که گفت برای چند بار تو سرم اکِو شد، 

هق هق گریه ام  دیگه حرف های حامین، آغوش حامین، دیگه هیچی برای آروم کردنم کافی نبود و . افتادم 

 خواستم از جام بلند بشم که حامین گفت: عرش خدارو لرزوند. و اون داد پر از دردم 

 کجا؟ کجا میخوای بری؟ +

 با خشم تمام گفتم: 

بایــد برم اونی که این کار رو...این کار کثیف رو کرده رو...پیدا کنم... می کشمش...بخدا با دست های  +

 خودم می کشمش.... 

 حامین دوباره من رو تو بغلش گرفت و گفت: 



بهت قول شرف میدم هرکسی این کار رو کرده یه بدترین نحو ممکن مجازات میشه.الان صبر کن بزار  +

د، باید کنارش باشی و ببینه تنها نیست بعدش اسم طرف رو که گفت قول میدم هرجا  ساحل به هوش بیا 

 بود پیداش می کنیم باشه؟ 

 سری به نشونه ی تایید تکون دادم و شونه هام رو گرفت و گفت: 

 میتونی بلند شی؟ +

 اوهوم.+

سرد کن برداشتیم.مجبورم کرد یکم آب بخورم و   آبچند قدم به سمت  با کمک حامین از جام بلند شدم و 

چند تا نفس عمیق کشیدم و سعی کردم صاف بایستم، باید بخاطر ساحل   همونجا یکمم آب به صورتم زد. 

 هم که شده خودم رو جمع و جور کنم.  

 حامین: 

 بیا بریم بیرون یکم هوا بخوریم. +

 +نه...میخوام برم پیش ساحل. 

 ونیم ببینیمش، بیا فقط یه پنج دقیقه بریم بیرون بهتر بشی قربونت بشم من. ت  هوش نیاد که نمیتا به +

چشمام رو  اون صحنه حامین تو اون سه کلمه ی آخرش ته دلم رو لرزوند ولی با یادآوری محیصا و  

 روی دلم بستم و گفتم: 

 میرم. میخوام تنها باشم، خودم +

همین خواستم به یه چیزی که امیدوارم کنه  قدم برداشتم.  بیمارستانپاهای بی جونم به سمت خروجی و با 

نزدیکش شدم و بدون اینکه بهش فرصت بدم  فکر کنم با دیدن فرد رو به روم انگار دوباره آتیش گرفتم. 

 یک کلمه حرف بزنه گفتم: 

 تـــو بـــه چـــه حـــقـــی اومــدی ایــنجا؟ هـــان؟ اصلا کـــی به تــو خبر داده ما اینجاییم؟ +

 پری سرش رو انداخت پایین و گفت: 

 چی شده آرتمیس؟ چه بلایی سر ساحل اومده؟  پشت سر آمبولانس من هم اومدم ولی نمی تونستم بیام تو.+

 چشمام رو بستم و گفتم: 

 خونت بیوفته گردنم برو. پری برو...برو نمیخوام +

 خوبه یا نه بعدش میرم. فقط بگو +

رفتم تو صورتش. کل  صبر من فقط همون به اندازه ی همون یک جمله ام بود. چشمام رو باز کردم و 

 سه روز کشیدم رو ریختم تو صدام و فریاد زدم:   درد هایی که این دو



خــوب نیســـت، اگه یکم دیر تــر می  نــــه خـــوب نیـــســت، میفهمـــی؟ ســـاحل اصـــلا حــالش +

 رسوندیمش بیمــارستان.... 

فکر به اتفاقی که ممکن بود بیوفته پر تنفر به پری نگاه کردم و  حتی نتونستم جمله ام رو تموم کنم و با  

 پرخشم گفتم: این بار باصدای آروم ولی 

  آدمامیرپاشا، ساحل رو تو اون زیر زمین زندانی کرده بود؛ یه  به لطف تو، به لطف اون فروختنت +

 نامردی همرنگ خودت رفته و تا زورش می رسیده ساحل رو گرفته زیر کتک و بهش تجاوز کرده. 

 چشم هاش معتجب شد و ناباور گفت: 

 چی؟! +

چــی؟ سوالم می پرسی؟ شاهــکار خــودته، اگه دهنت رو بسته بودی الان تو یه چهار دیواری باز  +

 داشتیم مـثل آدم زندگی می کردیــم. 

 من...من نمیخواستم اینجوری بشه...من عاشق شدم...من فقط... +

 بـــاشه پس الان هم گمشــو برو تو بغل اون عشقت ببینم تا کجا و کِی نگهت میداره. +

 معترض گفت:

 آرتمیس. با من درست حرف بزن +

 یه دونه زدم تخته سینش و گفتم: 

 تو لیاقت داری باهات درست حرف بزنند؟  +

نــه لیاقت رو تو داری فقط... آرتمیس همه چی رو تقصیر من ننداز ماها باهم اومدیم تو این راه تصمیم   +

 سه تاییمون بود. 

؛ لعنتــی دست و پای مارو روی اون صندلی بسته  اره خب اینکه مارو بفروشی هم تصمیم خودت بود+

 تو نگاه کردی و رفتـــی! می فهمی؟  بودند

 من.... +

 بـــــس کنـــیــد، مهدی این دختر رو بگیرید ببرید. +

 داشت دستور می داد پری رو ببرند نگاه کردم و گفتم: به بهمن خانی که 

 نه بهمن خان لازم نیست خودتون رو یه لحظه هم درگیر این دختر کنید. +

 بهمن خان: 

 اما.... +

 من:



با  خانواده ی شیخ و شما با اون آدم ها فرق دارید، کاری که اون ها کردند و شما نکنید بزارید بره پیش +

 تموم وجودش بدبختی رو زندگی کنه. 

 بهمن خان سر تا پای پری و نگاه کرد و گفت: 

 آدم فروش حتی مرگ هم کمه پس برو بزار زندگی تقاص کارت رو ازت بگیره.   آدمِ برای  +

 بهمن خان رو به من گفت: پری که احساس خطر می کرد سریع رفت و 

 از همون اول اشتباه کردم نباید به شماها اعتماد می کردم! +

 : گفتم اخمی ما بین پیشونیم نشست و 

 دارید جمع می بندید؟ +

 حموله ی سیاه رو از دست دادیم؟ ، م نکنه خبر نداری بخاطر نجات تو از اون عقد مسخره+

 کردم که گفت: متعجب نگاهش 

 صاحب نقشه ی بی نظیرمون هم رسید. بفرما +

 همون موقع حامین کنارم ایستاد و گفت: 

 سلام بهمن خان. +

 بهمن خان: 

 چه سلامی چه علیکی؟ من الان چی بگم به تو؟+

 حامین سرش رو انداخت پایین و گفت: 

 اشتباه بزرگی کردم ولی... +

 بهمن خان: 

 ولی چی؟ +

 حامین سرش رو بالا گرفت و محکم گفت: 

 ولی ارزشش رو داشت. +

 بهمن خان اخم غلیظی کرد و گفت: 

 برو، چون تو دیگه پیش من جایی نداری. پس همون ارزش رو بردار و +

 حامین بدون اینکه تغییری تو صورتش ایجاد بشه گفت: 



آخر عمر دست  چشـم بخاطر این سال ها هم ازتون ممنونم، بزرگم کردید، راه و چاه رو بهم یاد دادید تا +

 . بوستون هستم

 برگشتم سمت حامین و گفتم:  . سرش راه افتاد و رفتبهمن خان هنوز عصبانی بود و فقط با تکون دادن 

 تو الان بخاطر من... +

 حامین سریع گفت: 

چیزی بخاطر تو اتفاق نیوفتاد من فقط بخاطر دل خودم کاری که درست بود رو کردم. الانم بیا بریم تو  +

 پرستار گفت ساحل به هوش اومده. 

آخرین جمله اش رو که شنیدم تقریبا به سمت بیمارستان پرواز کردم. با دیدن همون پرستاری که فارسی  

 حرف میزد گفتم: 

 ساحل به هوش اومده میتونم برم ببینمش؟ +

 پرستار: 

دکترش گفت از فردا باید تحت  بله میتونید فقط زیاد خسته اش نکنید، دچار شک شده و حرفی نزد.  +

 درمان روان پزشک قرار بگیره. 

 حامین: 

 تو کدوم اتاق بردینش؟ +

 پرستار: 

 طبقه ی بالا اتاق دویست و دو. +

 حامین: 

 ممنونم. +

 با حامین راه افتادیم سمت اتاق ساحل و دم در اتاقش ایستادم. 

 حامین: 

 بهتره من نیام تو، تو برو و سعی کن باز هم مثل همیشه قوی باشی. +

عمیقی کشیدم و وارد اتاقش شدم، چشم هاش نیمه باز بود و به پنجره ی اتاقش نگاه می کرد.  نفس 

 نزدیکش شدم و گفتم: 

 سـاحل... +

 دیدم یخ زده. دست هاش رو گرفتم و 

 من:



 وای چرا انقدر دست هات سردِ؟+

 ش رو کامل روش کشیدم و گفتم: سریع پتو

 بیارن؟میخوای یه پتوی دیگه هم بگم برات +

بودن من تو اتاق نمی شد. تخت رو دور زدم و رفتم رو به   انگار اصلا متوجه ی  حتی نگاهمم نمی کرد،

.  تازه من فهمیدم از دست هاش سردتر چشماشِ روش قرار گرفتم، چشم هاش به سمت من چرخید و 

.  نگاهم می کردساحلی که همیشه مهربونی تو چشماش موج میزد الان تو بی روح ترین حالت ممکن  

 دستم رو بردم سمت صورتش که یهو ترسید و صورتش رو عقب برد. 

 من:

 . باشه باشه نترس ساحل، منم...منم آرتمیس.. +

نفس نفس میزد و بی حرف نگاهم می کرد. دکتری وارد شد و با دیدن من اشاره کرد که برم بیرون، دلم  

رو به من حرف زد و پرستار  رو پیش ساحل جا گذاشتم و با قدم های آروم از اتاقش خارج شدم. دکتر 

 کناریش ترجمه کرد: 

 دکتر میگن فعلا تو شرایط روحی مناسبی نیست که کسی پیشش بره و بهتره تنها باشه. +

 من:

 تا کِی تو این وضعیت میمونه آخه؟ +

 پرستار که دیگه انگار شغلش مترجمی شده بود حرف های من و دکتر رو برای هم ترجمه می کرد. 

 پرستار: 

باید بهش زمان بدید و به مرور زمان با کمک روان شناس و افرادی که دوسشون داره   فقطدکتر میگن +

 دوباره حالش خوب میشه. 

 من:

 باشه ممنونم. +

 آرتمیس... +

 با دیدن امیر که هراسون اسمم رو صدا می کرد سمتش رفتم و گفتم: 

 سلام. +

 امیر: 

 بلایی سر ساحل اومده؟ سلام...آرتمیس چی شده؟ چه +

 گفتم: از مرور اتفاقات به شدت خسته بودم و 



 ساحل... +

 حامین به دادم رسید و گفت: 

 امیرداداش بعدا حرف بزنیم؟ الان حال آرتمیس خوب نیست. +

 امیر رو به حامین گفت: 

 داداش من دارم از نگرانی میمیرم، فقط بگید حالش خوبه؟+

 من:

 . خوب میشه جای نگرانی نیست +

 حامین: 

 اون عوضیا چی شدن؟ +

 امیر: 

اینجوری دلم آروم نمیگیره، اینی که الان رفت دکترش  من  ؛ میگم با حامد باهم اومدیم الان میاد پیشتون+

 بود؟

 حامین: 

 آره. +

 رفت.  بود امیر بلافاصله بعد از تایید حرف حامین دنبال دکتری که هنوز دور نشده  

 حامین: 

 بود؟ حال ساحل چطور +

 دستی به صورتم کشیدم و گفتم: 

 . داغون بود، به معنای واقعی کلمه داغون بود+

با دیدن حامد که سمتمون میومد یاد بلاهایی که سرش اوردم) شکستن مچ دستش(، حرف هایی که بهش  

 کلافه پوفی کشیدم. زدم افتادم و 

 حامد: 

 سلام. +

 جواب سلامش رو دادیم و حامین گفت: 

 گوش نمی کرد.  کفشش هستهمیشه به بهمن خان می گفتم این حامد یه ریگی به +

 حامد: 



 کفش شما بود داداش من فقط اومده بودم پیداش کنم. اون ریگ به +

 حامین: 

 کدوم ریگ؟ مدرکی داری؟ +

 حامد پوزخندی زد و گفت: 

 بین مدرک پیدا کردن و نجات جونتون گزینه ی دوم رو انتخاب کردم. +

 بالاخره به زبون اومدم و تند تند گفتم: 

من واقعا معذرت میخوام بخاطر تموم اتفاقاتی که بین ما افتاد ولی خب شما خیلی قشنگ نقشتون رو +

 بازی می کردید و من... 

 حامد: 

و اتفاقا اون وقایع باعث شد  تاد به خواست خودم بود که اف باشه باشه لازم نیست توضیح بدی، هر اتفاقی +

 هویت من معلوم نشه. 

 حامین: 

 پس میگی حقت بود. +

 اعتراض گونه اسم حامین رو صدا زدم و بعد به حامد گفتم: 

 اتفاقاتی که افتاده هستید؟ در جریان +

 حامد: 

یکم پیش با مسئول های بیمارستان ، پلیس بیمارستان حرف زدم و با گذاشتن پازل ها کنار هم همه چی  +

 مشخص شد. 

 من:

 کی این بلا رو سر ساحل اورده؟ یعنی فهمیدید +

 حامد: 

 آره، بیاید بریم یه جا بشینیم براتون توضیح بدم. +

 بوفه ی بیمارستان و دور میزی که اونجا بود نشستیم. راه افتادیم سمت  سه تایی 

 حامد: 

 چی میخورید سفارش بدم؟ +

 من:



 هیچی فقط تعریف کنید. +

 حامد: 

 رو هم باید تو یکی از اتاق تا بستری کنیم.  نمیشه که یکم دیگه اینجوری ادامه بدی تو+

 حامین از جاش بلند شد و با حرص گفت: 

 چیزی میگیرم. تو نمیخواد نگرانش باشی خودم براش  +

 حامین رفت و یکم بعد با سه تا ساندویچ آماده و نوشیدنی برگشت. 

 حامین: 

 بخور آرتمیس. +

 برای اینکه ساکت بشن و زودتر تعریف کنند چی میشه یکم خوردم و گفتم: 

 خب حالا بگید. +

 حامد در حالی که داشت ساندویچش رو میخورد گفت: 

 میگم. الان +

 گذاشت روی میز و گفت: با حرص نگاهش کردم که ساندویچش رو 

 باشه باشه تا نزدی دستام رو بشکنی تعریف می کنم. +

 گوشیش رو از جیبش در اورد و یه ویدیو رو پلِِی کرد. 

 حامد: 

 دم در بعد از اینکه امیرپاشا و بادیگاردهاش با حامین درگیر میشن و حامین بیهوش میشه... ببین اینجا +

 من:

 چی؟ بیهوش شده؟ +

 سوالی به حامین نگاه کردم که گفت: 

 دیشب خواستم بهت توضیح بدم نذاشتی که... +

 من:

 خب الان بگو. +

 حامین: 



یه ضربه زدن تو گردنم که بیهوش شدم، مثل اینکه من رو میبرن تو اتاقم ، همون  باهاشون دعوام شد و +

 موقع هم بوده که محیصا میاد تو اتاقم و تو هم میای میبینی و اشتباه متوجه میشی. 

 حامد: 

 راست میگه ما دوربین های تو خونه رو چک می کردیم منم دیدم که محیصا وارد اتاقش شد. +

 من:

 مگه داخل کاخ هم دوربین بود؟ +

 حامد: 

 پلیس وارد اون کاخ می شدها، تو تمام کاخ دوربین و شنود گذاشته بودیم. +

 از هزارتا درگیری های ذهنیم حل شد و حامین یه آدم عوضی نبود. حداقل یکی ، یه نفس راحت کشیدم 

 حامد یه ویدیو دیگه پخش کرد و گفت: 

یه چیزی میگه و ساحل هم میره سریع میره سمت استخر،  دو نفر  اینجا هم ببین امیرپاشا میاد به ساحل +

 از اون در مخفی میان بیرون و ساحل رو با زور میبرن تو.  

 من: 

 یعنی این... این دو نفر... به ساحل....  +

 حامد:  

 نه نه این دو نفر دو دقیقه نمیشه که سریع میان بیرون و...  +

 من: 

 خــب....  +

 ویدیو رو برد جلو و گفت:  

شیخ قریر میاد دم استخر و داره با تلفن حرف میزنه و انگار متوجه ی  نزدیک مراسم شماست، اینجا +

از اونجا خارج میشه.طبق  بعد از نیم ساعت صدای جیغ و داد ساحل میشه، وارد اون زیر زمین میشه و 

همین شیخ قریرِ و به احتمال نود و نه درصد خودش این بلاها رو سر  شواهد آخرین نفری که اونجا بوده 

 ساحل اورده. 

حامین با عصبانیت  د. داستان کشش نداشت، قلبمم انگار دیگه یاری نمی کردیگه مغز من برای این همه 

 از جاش بلند شد و فحش بدی زیر لبش به شیخ قریر داد. 

 حامد: 

 آرتمیس خوبی؟ +



 با احساس درد تو قلبم گفتم: 

 یکی از این پرستار هارو صدا کنید. +

 حامین با نگرانی سمتم خم شد و گفت: 

 چی؟ حالت خوب نیست؟قلبته؟ +

 یکم وقت دارم و گفتم: با توجه به سابقه هایی که داشتم می دونستم فقط 

 میترسم دوباره بهم حمله ی قلبی دست بده. +

 بلند بلند داد میزد:  حامد سریع  از جاش بلند شد و

 ) پرستار(  الممرضة+

سریع من رو به یه اتاق بردند. حامد تو راه تند تند براشون یچی توضیح   طولی نکشید که دونفر اومدن و

. دکتر اومد و بعد  می داد و اون ها هم بلافاصله که من رو به اتاق بردند یه قرص زیر زبونی بهم دادند 

 نیم ساعت گذشت و دیگه خبری از درد ممتد نبود. از معاینه ام باز به من چندتا آمپول تزریق شد. 

 حامین وارد اتاق شد و گفت: 

 بیمارستان بودیم.  اوردی داخلشانس  +

 نزدیک تختم شد، دستم رو گرفت و گفت: 

میدونم تو سخت ترین شرایط ممکنی ولی توروخدا سعی کن آروم باشی، دکتر گفت استرس و عصبانیت  +

 خطرناک ترین چیزیِ که الان میتونی تجربه کنی. 

 من:

طرز عجیبی اون حس خفگی و فشار اتفاقات از روم    بهمن آرامش بخش هم زدند چون  بهفکر کنم باز +

 برداشته شده. 

 پس الان چشمات رو هم ببند یکم بخواب. +

 حامد هم وارد اتاق شد و گفت: 

 رو به من می گفتی،حداقل یه زمان بهتر برات تعریف می کردم. کاش وضعیتت +

 حامین: 

 همیدی که. ف نمی  ولی من انقدر برات چشم و ابرو میومدم که ساکت شی +

 من:

 مشکلی نیست، حامد... +



 یکم مکث کردم و گفتم: 

 اسم واقعیتون همین حامدِ؟ +

 حامد: 

 .راحت باهام حرف بزن لازم نیست جمع ببندی  آره حامد افشار هستم، +

 سرم رو به نشونه ی تایید تکون دادم و بعد گفتم: 

 ازت ممنونم. بخاطر اینکه به موقع رسیدی +

 حامد: 

 وظیفه ام رو انجام دادم. +

 گفت: یکم تو اتاق سکوت شد و بعد حامین 

 پس ما دیگه میریم بیرون تو استراحت کن. +

 با حامد از اتاق رفتند بیرون و کم کم داروها تاثیرشون رو گذاشتند و به خواب رفتم.  

برای یک لحظه تمام اتفاقات مزخرف از ذهنم دور  با احساس سنگینی روی دستم چشام رو باز کردم و 

بازوم گذاشته بود و عمیق خواب بود. با  حامین روی صندلی کنار تختم نشسته بود، سرش رو روی  شدند. 

 گفت:  با صدای خواب آلودی که سریع از بلند شد واون یکی دستم موهاش رو نوازش کردم و 

 خوبی؟ درد داری؟  چی شده؟+

 +آره آره خوبم چیزیم نیست. 

 لبخند خسته ای زد و گفت: 

 ترسیدم یه لحظه. +

 چرا اینجا خوابیدی؟ +

 قوسی داد و گفت: به کمرش کش و 

 نمیدونم چی شد یهو خوابم برد. داشتم نگاهت می کردم  +

 خسته بودی، برو یه هتلی جایی استراحت کن. +

 دیونه شدی؟ تورو ول کنم کجا برم؟ +

وشه ترین قسمت تخت کشوندم و بهش اشاره کردم تا بیاد  گ، خودم رو به وقتی دیدم واقعا قصد رفتن نداره

 کنارم؛ متعجب نگاهم کرد و گفت: 

 من؟ +



 خندیدم و گفتم: 

 کسِ دیگه ای هم اینجا هست؟ مگه +

و درحالی که مراقب آنژیوکت تو دستم بود منو  خیلی سریع اومد روی تخت، دستش رو برد زیر گردنم 

 کشید تو بغلش و گفت: 

 آخیش...آرامش! +

واقعا آرامش رو حس کردم، سرم روی سینه اش بود و ضربان قلبش به نظرم بهترین صدایی بود که اون 

 دستش رو نوازش گونه روی موهام می کشید و گفت: لحظه میتونستم بشنوم. 

 ساعت چهار صبحه، بخواب خوشگلم. +

 +توهم بخواب پس. 

 بزار فعلا باورم بشه تو بغلمی بعدش می خوابم. +

 بالاخره حس آرامش رو پیدا کردم و تونستم برای چند ساعت هم که شده راحت به خواب برم. 

 

دیدم حامین تو آرامش خوابه دلم نیومد بیدارش کنم و   با احساس نفس های کسی چشمام رو باز کردم وقتی

همون  نفره خوابیدن سخت بود و یکم بدن درد گرفته بودم.  دو خیلی آروم بلندشدم. روی تخت تک نفره، 

وضعیت   که ود بموقع پرستار اومد و بهش فهموندم آنژیوکت و اون سیم هایی که به قفسه ی سینم وصل 

بیاره،  اونم بعد از چک کردن وضعیتم کاری که گفتم رو کرد؛  منم  در   روپ کردنقلبم رو کنترل می 

شدم صدای جیغ و داد شنیدم. به سرعت    راه افتادم برم یه سر به اتاق ساحل بزنم و همین نزدیک اتاقش 

دویدم و با استرس وارد اتاق ساحل شدم، دیدم پشت تختش پناه گرفته بود و رو به پرستارها جیغ میزد که  

 کسی سمتش نره. اون پرستاره که فارسی می فهمید و با ما حرف میزد گفت: 

 نمیدونم از کجا قرص پیدا کرده، سی تا دونه قرص خورده.+

 ساحل نگاه کردم و گفتم: با ناباوری به 

 ساحل...ساحل چیکار کردی؟  +چی؟

 ساحل بلند بلند گریه می کرد و گفت: 

 آرتمیس...تو دیــر رسیــدی، تــو مــنــو اونــجــا ول کــردی... تقصـــیـــرِ توئـــه، تقصـــیـــر توئــه  +

 با صدای لرزون گفتم: 

ساحل توروخدا با این کار مجازاتم نکن، بیا منو بزن فحش بده هرکاری میخوای کن  ساحل، غلط کردم +

 اینجوری خودتو داغون نکن، اگه بلایی سرت بیاد چیکار کنیم هان؟ولی 



انگار که اصلا صدای من رو نمی شنید فقط داد میزد و میگفت که من مقصرم؛ آخرش هم پرستارها  

یه آمپول بهش تزریق کردند. فکر کنم آرام بخش بود چون کم کم ساکت شد و  رسماً بهش حمله کردند و 

جسم بی حالش رو روی تخت گذاشتند؛ خیلی سریع یه لوله ی باریکی رو از توی بینیش رد کردند که از  

معده اش رو شست و شو بدن، بعد هم یه لیوان آب و زغال با یه عالمه قرصی   میخواستنددرد آخی گفت. 

 که توش حل کردند و با زور دادند بخوره. کنار تختش ایستاده بودم و نگران گفتم: 

 چیزیش نمیشه؟ +

 : ایرانی پرستار

خشاب های خالی قرص هارو زیر اتفاق بدی نمیوفته، یکی از پرستارها اومده بود بهش سر بزنه و  نه +

 ، خوشبختانه زود رسیدیم. تختش پیدا میکنه

نوارقلب گرفتن همشون رفتند و من موندم با  تقریبا دو ساعت ساحل درگیر بود و بعد از آزمایش و 

حالا من باید با این دختر چیکار کنم؟ هم از دستش عصبی بودم هم فکر   ساحلی که خوابش برده بود.

 در اتاق باز شد و امیر هراسون وارد شد.  اینکه اگه یه وقت از دستش می دادم داشت دیونم می کرد.

 امیر: 

 چی شده؟ حامین دم در گفت پرستارها بهش گفتند ساحل قرص خورده؛ آره؟ +

 به ساحل اشاره کردم و گفتم: 

 آره متاسفانه.  +

 امیر چسبید به دیوار و زیرلب گفت: 

 تو چیکار کردی دختر... +

به بغلش پناه بردم  با دیدن حامین  با قدم های سست نزدیک تخت ساحل شد و من هم از اتاق بیرون رفتم.

 باعث شد آرامش رو احساس کنم. و بازهم 

از آغوش حامین بیرون اومدم و سعی کردم اون خشم درونم رو تبدیل به یه قوت دوباره کنم؛ محکم  

 پشت سرم اومد و گفت: به سمت خروجی بیمارستان راه افتادم. حامین  م و با قدم های مصمم ایستاد

 کجا میری؟ +

 بینمشون.د ب من نمیدونم گوشیم کجاست، تو یه زنگ بزن حامد ببین اون بی شرف هارو کجا بردن، بای +

 حامین دستم رو کشید و گفت: 

 وایسا... +

 رو به روم ایستاد ، دستش رو نوازش گونه روی موهام کشید و گفت: 



الان دیدن اون عوضی ها هیچ چیزی رو عوض نمیکنه، فقط شاید عصبی ترت کنه و این اصلا برات  +

 خوب نیست. 

 نفس عمیق کشیدم و گفتم: 

قطعا دیدن اونا هیچ چیزی رو عوض نمیکنه ولی اینکه تو اون وضع ببینمشون دلم رو حسابی خنک  +

 میکنه. 

 اما... +

 میرم. حامین یا باهام بیا یا خودم +

 یکم فکر کرد و بعد گفت: 

 بیا بریم میدونم کجا بردنشون.+

   با حامین از بیمارستان خارج شدیم و قبل رفتن مطمئن شدم که امیر پیش ساحل میمونه و تنهاش نمیذاره. 

حدودا بعد از بیست دقیقه به یک ایستگاه پلیس رسیدیم.مثل اینکه هنوز مشغول اعتراف گرفتن بودند و  

حامین بعد از تماسی که با حامد داشت مارو داخل  هنوز به جای دیگه انتقالشون نداده بودند. وارد شدیم و 

 راه دادند و حامد هم پیشمون اومد.  

 حامد: 

 چرا تا اینجا اومدید؟ +

 من:

 .میخوام شیخ قریر و امیرپاشا رو ببینم+

 حامد: 

 دارند بازجویی میشن فعلا نمیشه. +

 من:

 ببینمــشون. مــن میــخوام +

حامین دست حامد رو گرفت و برد یکم اون ور تر،نمیدونم تو گوش حامد چی گفت که یکم بعد حامد رو  

 به من گفت: 

 بیا بریم طبقه ی بالا امیرپاشا رو ببین. +

 با هر قدمم اذیت ها و حرف های مزخرف امیرپاشا یادم میومد. دم در اتاقی ایستادیم و حامد گفت: 

 برو داخل. +



تقریبا نه متری شدم، اتاق خالی بود و فقط یک میز وسط اتاق بود. امیرپاشا پشت میز  وارد یک اتاق 

نشسته بود و دست هاش با دستبند به وسط میز بسته شده بود.با صدای در سرش رو بالا اورد و نگاهم  

 کرد یکم جا خورد ولی خودش رو جمع و جور کرد، پوزخندی زد و گفت: 

 چه زود دلت برام تنگ شد. +

 بی حرف اتاق رو قدم زدم. امیرپاشا صاف نشست و گفت:

 خب نمیخوای سرود خوشحالی الان سر بدی؟ تعارف نکن راحت باش. +

 خندیدم و گفتم: 

 آفرین همیشه باهوش بودی و خیلی زود میفهمی. +

چشماش نگاه  رو به روش ایستادم ،دستام رو روی میز گذاشتم و سمت امیرپاشا کمی خم شدم. با نفرت تو  

 کردم و گفتم: 

   اینجوری باخت دادی حسابی لذت ببرم. اومدم بدبختیت رو ببینم، اومدم از اینکه +

 دست به سینه ایستادم و باز با خنده گفتم: 

 میخواستی زنت بشم آره؟ +

 : بلندتر خندیدم و گفتم 

 خیال قشنگی داشتی. +

 یهو جدی شدم و ادامه دادم: 

؛ حامین رفیق من نبود، من و حامین باهم تو رابطه بودیم و  اینو نفهمیده بودی عه راستی آقای باهوش +

 هستیم. 

 به وضوح رگه های خشم و عصبانیت تو چشماش دیده می شد.نفس های بلندی می کشید و آخر گفت: 

 چی میــگــی؟هــان؟+

 باز خندیدم و گفتم: 

 آرزوی خوشبختی کن. وقتی تو زندان روزهارو میشماری برای منو عشقمم +

بعدش بلافاصله از اتاق بیرون اومدم ، صدای فریاد زدنش کل سالن رو پر کرد و یکمم که شده دلم خنک  

 شد. 

 امیرپاشا کرد و گفت: حامد اشاره ای به اتاق 

 مثل اینکه به خواسته ات رسیدی. +

 من:



 شیخ قریر کجاست؟ +

نگاهم می کرد و معلوم بود که از این دیدارها زیاد راضی نیست و فقط بخاطر من    سکوتحامین فقط تو  

 چیزی نمیگه. 

 سریع گفت: حامد من رو به طبقه ی دیگه برد و وارد اتاقی دقیقا مثل اتاق قبلی شدم. شیخ قریر با دیدنم  

   وگرنه ایستاده تشویقت می کردم.  بستنحـیف دستام رو +

با سه تا قدم بزرگ تموم وجودم پر از حس نفرت و خشم شد.  با یادآوری اینکه چه بلایی سر ساحل اورده

 و سریع خودم رو بهش رسوندم؛ با دستام یقه اش رو گرفتم و گفتم: 

آخه مردک بی شرف اون همسن دخترت بود، چه جوری تونستی دست های کثیفتو به خواهر من +

 بزنی؟هــان؟ 

 لبخند چندشی زد و گفت: 

 ، راستش میدونی.... به راحتی+

 نذاشتم جمله اش رو تموم کنه ، مشت محکمی تو صورتش زدم و فریاد زدم: 

 تــمــوم کــارهای کثــیفتــو پس میــدی. تقــاص  +

در باز شد و حامد به سرعت سمتم اومد و منو از شیخ قریر دور کرد. از عصبانیت نفس نفس می زدم و  

 حامد هم پشت سرهم می گفت: 

 هی آرتمیس آروم باش، آروم باش برو بیرون.+

 شیخ قریر بلند گفت: 

من زندگیــمو کــردم عشق و حالـمم کردم، خیالــت راحــت الان انقدرم قدرت دارم که زندان رو برای   +

 خودم مثـل بهـشــت کنم؛ اصلا شاید بگم ساحل رو هم بیارن پیش خودم... 

 بلند خندید و گفت: 

 زبونم.  زیرآخه میدونی مزه اش رفته +

 یه چیزی مدام تو مغزم می گفت بُکُشش!  ، جمله ی آخرش مدام تو سرم اکِو می شد

روی قفسه ی سینه ی حامد گذاشتم و اون اولین چیزی که به ذهنم اومد رو انجام دادم، یکی از دستام رو 

که دور کمرش بود گذاشتم. تو کمتر از یک ثانیه کُلت رو برداشتم و با فشار  یکی دستم رو روی کلُتی 

مسلح کردم و به سمت  اسلحه رو دیوار هُلش دادم.  محکمی که به قفسه ی سینه ی حامد اوردم، به سمت 

 شیخ قریر نشونه گرفتم. 

 فریاد زدم: 

 مـــن نمیــذارم زنــده بمــونی... +



 صدای نگران حامین رو شنیدم: 

 آرتمیس بدبختمون نکن اون اسلحه رو بیار پایین... …آرتمیس توروخدا دست نگه دار+

 گفتم: سری به نشونه ب منفی تکون دادم و 

 تقاص کارشو پس بـــده! این حروم...ه باید بمیره، باید  +

 حامد: 

آرتمیس الان همچین مرگی برای این عوضی پاداشِ؛ نکن، نزار جوونیت حروم بشه، نزار جای این تو  +

 بیوفتی پشت میله های زندان. 

 گفت: صدای حامین از نزدیک تر اومد و 

آرتمیس، عشقم توروخدا اون اسلحه رو بنداز زمین، ببین همه چی تموم شده اینا رو گیر انداختیم. بزار  +

 بره تو زندان بپوسه ماهم برگردیم ایران.... آرتمیس... 

. نه این حالا  نشست؛ صداش انقدری به من آرامش داد که به خودم اومدم بازومآروم روی  دست حامین

 حالاها نباید بمیره. 

 قریری که حالا کلا ساکت شده بود گفتم:  شیخرو به 

 حتی مرگ هم برای تو زیادیه. +

، اونم خیلی سریع اسلحه رو گرفت و از اتاق  اسلحه رو تو دستم چرخوندم و بعد سمت حامد گرفتمش

بیرون رفتیم. با سکوت از اون پاسگاه خارج شدم؛ حامید و حامد هم بی هیچ حرفی پشت سرم میومدن.  

 سرجام ایستادم و گفتم: 

 حبس ابد میخوره؟ اینحامد به +

 حامد: 

 دِ. حبس اب سبک ترین حکمشاره انقدر پرونده اش سنگینِ که +

 من:

 حکم امیرپاشا چیه؟ خوبه!  +

 حامد: 

بی  ای داره آماده میکنه که امیرپاشا  دفاعیِ متاسفانه شیخ قریر همه چی رو گردن گرفته ، وکیلشون یه +

 گناه. 

 حامین: 

 مگه میشه؟ اون همه مدرک ازش داشتی! +



 حامد: 

وجود داره با  مدرک ها به صورت عجیبی غیب شدند و فقط یک سری مدارکی که دست خودم مونده +

 . ی پیچونشماوناهم نهایت شیش ماه بره زندان که اون هم مطمئنم یه جوری 

 با حرص گفتم: 

 پس رسماً هیچی به هیچی! +

 حامد: 

کسایی که کوچیک ترین خلافی هم  اگه عملیاتمون یکم بیشتر ادامه پیدا می کرد با دست پرُ همه ی  +

 کرده بودند دستگیر می کردم ولی خب جون شماها واجب تر بود. 

 کلافه دستی به صورتم کشیدم و گفتم: 

فقط بدون اگه هر  نمیدونم یه روز بتونم جبران کنم یا نهحامد من بخاطر همه چی متاسفم و ممنونم؛ +

 تلاشمو میکنم تا کارت راه بیوفته. وقت کاری چیزی داشتی تا جایی که بتونم  

 حامد لبخندی زد و گفت: 

لازم نیست چیزی رو جبران کنی من وظیفه ام رو انجام دادم فقط یه لطف در حق خودتو ساحل بکن،  +

تو همون تنهایی خودتون زندگیتون رو کنید. این قشر جامعه خیلی کثیفه و جایی برای  برگردید ایران و 

 قلب پاک شما دخترا نیست. 

 حامد دستش رو گذاشت پشت حامین و گفت: 

چاقاق اسلحه بود باور کن تا پای جونم تلاش می کردم تا گیرتون اگه خلافه تو و بهمن خان چیزی جزو +

؛ الانم ازت میخوام برگردی و مثل آدم زندگیتو کنی، چون اگه دفعه ی دیگه اینجوری بهم دیگه  بندازم

 .بیخیال نمیشم نگیرمبربخوریم تا وقتی حکم دستگیری تو و بهمن خان رو 

 برخلاق تصورم حامین یهو حامد رو بغل کرد و گفت: 

من و آرتمیس رو نجات دادی؛ دمت   ،من به تو خیلی مدیونم، تو جلوی اون ازدواج مسخره رو گرفتی+

 گرم داداش. 

 از حامد یکم فاصله گرفت و گفت: 

ولی بازهم میگم تو اگه هروقت تونستی این حرفات و قاچاق اسلحه رو ثابت کنی و مدرکی از من گیر  +

 بیاری آزادی که بیای به من دستبند بزنی و ببریم. 

 حامد سری از تاسف تکون داد و گفت: 

 نداشته باش.   شماها رو دیگه استرس حداقلفقط زودتر برگردید ایران که من  یشی پســر.تو آدم نم+

 حامین: 



 . به محض اینکه ساحل مرخص بشه برمی گردیم+

صدای بوق ماشینی باعث شد به سمت ماشین برگردیم؛ ون مشکی با فاصله ی کمی از ما ایستاد و شیشه  

دست اشاره کرد بریم جلو. حامین یه قدم   ه باک  ی دودی ماشینِ پایین اومد؛ چهره ی بهمن خان رو دیدیم

 گفت: برداشت که 

 تو نه! +

 به من اشاره کرد و گفت: 

 آرتمیس تو بیا کارت دارم. +

به سمت ون بهمن خان راه افتادم راننده در  مردد به حامین و بهمن خان نگاه کردم و بعدش با تایید حامین 

حدودا دو دقیقه بود که  ون رو باز کرد و سوار شدم. با اشاره ی بهمن خان راننده حرکت کرد و از 

   ماشین تو جاده در حال حرکت بود ولی بهمن خان حرفی نمیزد و فقط بی حرف نگاهم می کرد.

 من:

 مشکلی پیش اومده؟ +

یه عکس بیرون اورد و به سمتم گرفت. عکس رو ازش گرفتم و صداش رو  بهمن خان از جیب کتش 

 شنیدم: 

 این دختر رو میشناسی؟ +

با دقت به عکس نگاه کردم، یه دختر پنج شیش ساله با موهای فرفری، با تموم وجودش لبخند زده بود و  

 . چشماش می خندید؛ تشخیص دادن و شناختنِ خودم سخت نبود

 با تردید گفتم: 

 منم...ولی این...این عکس دست شما چیکار میکنه؟ این +

 قابل دیدن بود. چندتا نفس عمیق کشید و بعد گفت:  لرزش دست های بهمن خان به وضوح

 وقتی تو ویلای حامین بودیم، یادته من گفتم گم شدم رو دارم پیدا میکنم؟ +

 سری تکون دادم و گفتم: 

 بله یادمه خیلی هم خوشحال بودید. +

بیشتر از بیست سالِ منتظرم، بیشتر از بیست سالِ  ببین آرتمیس میدونم شاید الان وقتش نباشه ولی من +

 گلُی خانمم می گردم. هر روز و هر دقیقه دارم دنبال تنها یادگاریِ 

 من:

 ببخشید ولی من متوجه ی حرف های شما نمیشم. +



 بهمن خان: 

یه نجار بودم و زندگی نرمال ولی پر از عشقی داشتم.   ن صبر داشته باش پس بزار برات کامل بگم. م+

با همسرم و دخترم سوار اتوبوس شدیم تا بریم شهرستان دیدار اقوام اما هرگز به مقصد  یک روز 

همسر   تصادف زنجیره ای بدی شد. اتوبوس چپ کرد و هشت نفر کشته داد یکی از اون کشته ها نرسیدیم 

اون   بخاطر ضربه ای که به سرم تو اون تصادف خورد فراموشی گرفتم و بچه ام هم من هم ،من بود

حافظه ام یاری نمی کرد با این حال با پدر و   من  داشتی ولی پدر مادرم می گفتند یه دختر  وسط ناپدید شد.

تا اینکه بعد از   مادرم دنبال دختری که فراموشش کرده بودم گشتیم اما هیچ نشونه ای ازش پیدا نکردیم. 

م  حافظه ام برگشت و تازه عذادارِ همسرم گلی خانم شدم. تازه داغ نبودن فرزند بودنت درمان دو سال تح

دست به هرکاری زدم تا قوی ترشم، تشنه ی قدرت شدم تا بلکه با قدرتم  و تجربه کردم و از اون روز 

ی رسیدیم و تا میومدم امید پیدا کنم دوباره به نتیجه  بتونم دخترم رو پیدا کنم. اما هر وقت به یه سرنخی م

ی اینکه خبری از دخترم نیست می رسیدم. میدونی مثلا پرورشگاهی که دو سال اونجا بوده رو پیدا می  

یا وقتی خانواده ای که   خانواده پیدا نمی شد  اون کردم ولی می گفتند یک خانواده بردنش و حالا دیگه 

اونو    از سرپرستی پشیمون شدند و رو پیدا می کردم می فهمیدم دخترم رو به سرپرستی قبول کرده بودند 

دخترم بزرگ شده بود و با این عکس قابل  به جای دیگه انتقال دادند. انقدر سال ها گذشت که دیگه 

تست دی ان ای گرفتم اما  که فقط یکم شبیه دخترم بود شناسایی نبود پس من رفتم و از هر بچه ی یتیمی 

  رفتمووقتی بخاطر تحقیق درباره ی شماها پیش حاج رسول باز هم بی نتیجه بود. تا اینکه چند وقت پیش 

شروع کرد خاطره تعریف کردن و    ،صندقچه اورد  یک  رفت واون داشت از شماها تعریف می کرد 

مطمئن بودم چون ؛ اون دستبند دخترم بود، بچگونه دیدم یه دستبند تو وسیله هاش  یهو  عکس نشون دادن

می   بودنِ؟!براش خریده بودم، به حاج رسول گفتم این برای کدوم یکی از این بچه هایی که پیشت  خودم 

گفت بخدا پیر شدم حافظه ام ضعیف شده نمیدونم؛ انقدر هر روز بهش فشار اوردم تا بره بگرده و  

یه روز آرتمیس اون  صاحب این دستبند رو پیدا کنه حالا دقیقا همین دو ساعت پیش به من پیام داد و گفت 

! حالا عکسی که دستت هست رو ببین، تو همین عکس هم اون دستبندی  دستبند رو بهش داده تا بفروشش

 که من برات گرفته بودم دور دستته. 

ی بلند    بهمن خان بالاخره سکوت کرد و من مثل این خنگ ها زل زده بودم بهش،  یهو با صدا

خندیدم...هی به حرف هاش فکر می کردم و بیشتر خنده ام می گرفت. دیدم داره با جدید نگاهم میکنه که  

 سریع خنده ام رو جمع و جور کردم و گفتم: 

 اوممم...چیزه... +

 دوباره خنده ام گرفت که گفتم: 

 بهمن خان توروخدا بیخیال مگه سریال ترکیه ای؟ یعنی الان من دختر شمام؟  +

 بهمن خان: 

 طبق شواهد هستی ولی بیا برای اینکه مطمئن بشیم بریم تست دی ان ای انجام بدیم. +

انگار قضیه واقعا خیلی جدی بود و این بار پیش خودم گفتم جای خندیدن یکم فکر کنم. اول به عکسم نگاه  

درسته تو این سن خودم عکس ندارم ولی عکس دو سه سال بعد از این سن  کردم، خوب اینکه واقعا منم، 



دستبند هم که مال من بود و یه  رو دارم و دقیقا همین شکلی ام، اصلا همین الانم معلومه این شخص منم. 

کناری نگهش داشتم و فقط چون میدونستم طلا هستش مثل چشمام ازش مواظبت   گوشهروز پاره شد یه 

پول لازم شدم به حاج رسول دادمش تا ببره بفروشش ولی  کردم تا روز مبادا بفروشمش آخر هم وقتی  

مثل اینکه نگهش داشته و پول خودش رو به من داده. چون خوب یادمه وقتی این دستبند رو به حاج  

رسول دادم به شدت ناراحت بودم، حتی یادمه به ساحل و پری می گفتم حس میکنم دارم تنها سرنخ پیدا  

م نمیاد و فقط از زمانی یادمه که  بچگیم یاد دم. چون تا به امروز چیزی از  کردن خانواده ام رو از دست می

می گفتند این دختر تازه درمان شده و دیگه افسرده نیست پس میتونه تو بهزیستی پیش هم سن و سالاش  

 بمونه. 

 بهمن خان: 

 چیزی از بچگیت یادت میاد؟ +

 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:   انگار تازه داشتم همه چی رو درک می کردم.

 بهمن خان اگه میشه قبل اینکه بیشتر حرف بزنیم آزمایش دی ان ای بدیم. +

 آره آره همین الان میریم. +

 به راننده گفت: 

 برو بیمارستان سریع. +

تا به بیمارستان برسیم من هی خندم می گرفت، یا استرس می گرفتم ولی اصلا احساساتی نمی شدم و  

فهمیدم اون سکانس های سینما همون فقط فیلمه. تو این لحظه آدم فقط کنجکاوه، هیجان داره یا نمیدونم یه  

بیه. به بهمن خان نگاه کردم و تا خواستم به چشم پدر بهش نگاه کنم که بیشگون از پام گرفتم که  حس عجی

 سریع فاز نگیرم. باید اول آزمایش بدیم و مطمئن بشیم.  

با بهمن خان آزمایش خون دادیم. بهمن خان اومد  وارد همون بیمارستانی که ساحل بستری بود شدیم و  

 سمتم و گفت: 

 رار کردم زود جواب رو بهمون بدن ولی زودترین موقعش گفتن فرداست. صخیلی ا+

 جواب چه آزمایشی؟ +

رو به من  صدای حامین اومد و بعدش کنارم ایستاد. بهمن خان انگار که اصلا حامینی وجود نداشته باشه 

 گفت: 

 من جواب اون آزمایش رو میدونم...من میدونم که تو....+

 پریدم وسط حرفش و گفتم: 

 بزارید بعدا وقتی مطمئن شدیم حرف میزنیم. +

 بهمن خان: 



 باشه درست میگی. پس من فردا میام همینجا تا جواب آزمایش رو باهم ببینیم.  +

 یه قدم برداشت بره که پشیمون شد، برگشت و گفت: 

درسته اونا تو زندان هستند   من دم در و تو بیمارستان آدمام رو میزارم که یه وقت مشکلی پیش نیاد.+

 ولی آدم هاشون هنوز این بیرونند. 

 باز یه قدم رفت دوباره برگشت و گفت: 

 میگم برات لباس و غذا بیارن اذیت نشی. +

 اومد نزدیکم و گفتم: 

 دارما، بیا با من بریم یکم استراحت کن. من نزدیک همین بیمارستان خونه +

 من:

 ممنونم بهمن خان لازم به این کارها نیست. +

 بهمن خان: 

 پس همون میگم برات لباس و غذا بفرستند. +

 بهمن خان رضایت داد و رفت؛ یهو چشمم خورد به حامینی که متعجب داشت نگاهم می کرد.  بالاخره

 من:

 چیه؟ +

 حامین دستی به موهاش کشید و گفت: 

 نگو اون چیزی که فکر میکنمه... +

  ها. عه چقدر سریع فهمید، این بچمم زیادی باهوشِ 

 من:

 آره همونه، منم مثل تو تعجب کردم. +

 یهو نگاهش از تعجب به خشمگین بودن تغییر کرد و گفت:

من نمیفهمم....آخه اصلا بهمن خان تو این فازا نبود،   اون خجالت از سنش نمیکشه؟ یعنی چی آخه؟+

 .... اصلا همچین آدمی نیست 

 من:

 چی میگی حامین؟+

 چــی میــگم؟ میـــگــم چــه جــوری بهمن خان عاشق تو شده؟ +



بی حرف نگاهش کردم و بعد از تحلیل حرفش بلند خندیدم. خدایا مرسی که تو این شرایط مزخرف  

 برای خندیدن من فراهم میکنی. همچین چیزایی 

 حامین: 

 می خندی؟ خوشت اومده؟ +

 من:

 وای حامین خیلی خنگی عزیزم.+

 خندیدم و گفتم: 

 نترس عاشقم نشده فقط من احتمالا دختر گم شدشم. +

اتاق ساحل تا ببینمش. در زدم و وارد شدم،  یهو حامین میخکوب سرجاش ایستاد و منم بیخیال رفتم سمت 

 ساحل بود و داشت حرف میزد با دیدن من از جاش بلند شد که گفتم: امیر پیش 

 راحت باش امیر، من میرم بیرون بعدا میام. +

 خواستم از اتاق برم بیرون که ساحل با صدای گرفته ای گفت: 

 آرتی... +

 با شنیدن صداش تقریبا به سمتش پرواز کردم و گفتم: 

 جونِ آرتی؟ الهی قربونت بشم من بهتری؟ +

 با چشم های بی روحش نگاهم کرد، قطره اشکی از گوشه ی چشمش سرُ خورد و گفت: 

 ببخشید. +

چون تنهامون گذاشت و رفت. دست سرد ساحل رو  امیر انگار دید بحثمون داره خیلی احساساتی میشه  

 گرفتم و گفتم: 

 تو کاری نکردی که معذرت خواهی کنی خواهرم. +

 ساحل: 

 دونستم...ببخشید...ببخشید که...قرص خوردم...من.... من...من تورو مقصر +

 پریدم وسط حرفش و گفتم: 

دختر باشه؟ فقط به من قول بده دیگه حتی فکر  معذرت خواهی نکن، من اصلا ازت ناراحت نیستم  +

 اینجور کارها هم به سرت نزنه. 

از اتاقش   باشه به خواب رفت. یهو انگار که باطریش تموم شده فقط سری به نشونه ی تایید تکون داد و 

 حامین هنوز اونجا ایستاده و حسابی تو فکر بود. نزدیکش شدم و گفتم: بیرون رفتم و دیدم 



 خوبی؟ +

 انگار صدام رو نشنید، دستم رو جلوش تکون دادم و گفتم:

 حامیــن؟! +

 نگاهم کرد و چیزی نگفت. 

 من:

 خوبی؟ +

 حامین یکم فکر کرد و گفت: 

 مطهری بودی؟ تو قبلا تو بهزیستی +

 آره. +

 +تو بهزیستی شبیر هم بودی؟ 

 +آخرین بهزیستی که با دخترا بودیم اونجا بود. 

 دستی به موهاش کشید، دو تا قدم رفت و برگشت و گفت: 

 یه خانواده به اسم و فامیل.... +

 هی داشت فکر می کرد و یادش نمیومد. خودم گفتم: 

 بعدش پشیمون شدند.  د ومنو نگه داشتن خانواده ی بهتویی، کلا شیش ماه هم نشد  +

 حامین: 

که پیداشون کرد گفتند بچه رو به پرورشگاه  دو سال دنبال این خانواده بود و بعدش آره آره بهمن خان +

 تحویل دادند...آرتمیس تو واقعا دختر بهمن خانی؟ 

 شونه ای بالا انداختم و گفتم: 

 نمیدونم...برای تو مگه فرقی هم میکنه من دختر کی باشم؟  +

بعدشم بی حرف گذاشت  داشتم این سوال رو با شوخی می پرسیدم ولی رنگ نگاه حامین تغییر کرد؛ 

رفت. منم رفتم پیش ساحل و بعد از دو ساعت وقتی دیدم بیدار نمیشه و هنوز غرقِ خوابه از اتاقش  

 بیرون اومدم، همون موقع یکی از زیردست های بهمن خان با دیدنم سمتم اومد و گفت: 

 . سلام خانم، بهمن خان دستور دادند وسایل های مورد نیازتون رو براتون اوردیم+

 بعدش چندتا ساک دستی رو داد تو بغلم و گفت: 



میتونید   اینا لباس و خوراکی هستش بازم اگه چیزی لازم دارید فقط کافی به من اطلاع بدید؛ همینطور+

یکی از اتاق های وی آی پی اینجا بمونید و طبق دستور بهمن خان بهترین دکترها قرارِ معاینتون  داخل 

 کنند تا مشکل قلبتون کامل حل بشه. 

 مرد رو به روم و گفتم: ساک دستی هارو دادم تو بغل   اخمی بین ابروهام نشست،

من به اینجور چیزها عادت ندارم و هنوزم چیزی قطعی نیست؛ پس لازم نیست  به بهمن خان هم بگید  +

 ادای باباها رو در بیاره. 

و با چشم دنبال حامین می گشتم. گوشیمم که امیرپاشا از من گرفته بود و نمیدونستم  راه افتادم رفتم 

کجاست پس مجبور بودم کل محوطه ی بیمارستان رو دنبال حامین بگردم. آخر هم امیر رو دیدم که با یه  

 عالمه وسایل اومد سمتم و گفت: 

 . آرتمیس من هرچی به نظرم تو و ساحل نیاز داشتید رو آماده کردم+

 لبخندی به روش زدم و گفتم: 

 مرسی امیر، بهتر بری یکم استراحت کنی. +

 امیر: 

 . نه من میخوام پیش ساحل بمونم+

 اما... +

رتمیس خواهش میکنم به من اعتماد کن؛ بزار کنارش بمونم، بخدا همه ی تلاشمو میکنم بهتر  آ+

همچین احساسی به یکی پیدا کردم و هیچ جوره نمیتونم از   بارم هست بشه...آرتمیس من...من اولین 

 ساحل دست بکشم. 

 لبخند غمگینی به چشم های خسته اش زدم و گفتم: 

بهت اعتماد دارم، تو این چند وقت متوجه ی حس قشنگ بینتون شدم فقط امیدوارم همین احساس باعث  +

 بشه ساحل دوباره به زندگی برگرده. 

 من همه ی تلاشمو میکنم، مطمئنم دوباره صدای خنده ی قشنگ ساحل رو میشنویم. +

 یه سوالی حسابی ذهنم رو درگیر کرده بود که امیر گفت: 

 بگو راحت باش. +

 این مشکل ساحل.... +اوممم...امیر میگم...تو با این قضیه..مشکلی نداری؟ یعنی بعدا 

 نذاشت سوالم رو کامل کنم و خیلی قاطع گفت: 

. فقط میخوام ساحل زودتر به زندگیش  تو این داستان بی گناه ترین فرد ساحلِ و من هیچ مشکلی ندارم+

 برگرده.



 با خیال راحت نفسی کشیدم و گفتم: 

 .مرسی امیر +

 لبخندی زد و گفت: 

 راستی حامین انگار حالش خوب نبود چیزی شده؟ وظیفمه. +

 خودمم دنبال حامین بودم، کجاست؟ +

 +تو حیاط بیمارستان سمت در خروجی نشسته. 

 +باشه پس من برم پیشش. 

 باهم برید هتل استراحت کنید. به حامین آدرس هتل رو دادم. برو حامین رو بردار  +

 ساحل... آخه  +

 بیا این لباس ها رو برای تو و حامین گرفتم.  نگران ساحل نباش من پیششم، هرچی شد بهتون خبر میدم.+

.با دیدن حامین سمتش  بعد از گرفتن وسایل و تشکر کردن از امیر، به سمت حیاط بیمارستان راه افتادم

 رفتم و گفتم: 

 معلومه تو کجایی؟ +

 با دیدنم از روی صندلی بلند شد و گفت: 

 همینجا بودم. +

 یکم نگاهش کردم و گفتم: 

 حامین تو چت شده؟ +

 بی توجه به سوالم گفت: 

 امیر گفت پیش ساحل میمونه بیا بریم هتل. +

باشه ای گفتم و پشت سرش راه افتادم.سوار ماشین شدیم و طی مسیر حامین تو سکوت رانندگی می کرد.  

. پری یه خوبی به من کرد اون هم  حامین داشت به انگیلیسی با پذیرش صحبت می کرد وارد هتل شدیم و

 این بود که با زور هم که شده زبان انگلیسی تا حدودی به من یاد داد. 

 ین: حام

I don't want a double room. .من اتاق دونفره نمیخوام + 

 پذیرش: 

So, should I give you two single rooms بدم؟ +پس باید دو تا اتاق تک نفره به شما 



 حامین: 

Yes, thank you .بله، ممنون+. 

تقریبا متوجه ی حرفاشون شدم و برام عجیب بود که گفت دو تا اتاق میخوایم،چون ما همونایی هستیم که  

 دیشب روی تخت تک نفره ی بیمارستان پیش هم خوابیدیم.

 خودم رو به نفهمیدن زدم و گفتم: 

 چی گفتی؟ +

 حامین یکم مکث کرد و بعد گفت: 

 فقط اتاق تک نفره ی خالی دارند منم دو تا اتاق گرفتم. اممم...گفتن +

. وقتی  بی حرف نگاهش کردم و سعی می کردم دلیل این دروغش رو بفهمم ولی به هیچ نتیجه ای نرسیدم

نزدم و وارد اتاقم شدم.  دیدم نمیخواد حرف بزنه و انقدر داره از من دوری میکنه من هم دیگه هیچ حرفی  

یه دست لباس  بعد لباس هایی که امیر گرفته بود رو پوشیدم.    ،لباس های تنم رو شستم واول دوش گرفتم

انقدر فکرم درگیر بود که سه ساعت فقط فکر و خیال می  راحتی صورتی و بعد روی تخت دراز کشیدم.  

در  کردم. در اتاقم زده شد و با فکر اینکه حامین پشت درِ سریع از جام بلند شدم. به موهام دستی کشیدم و 

رو داد بغلم و رفت. عه آقا حامین افتخار ندادی  اتاق رو باز کردم. یه مستخدم پشت در بود و سینی غذا 

بعدش فکرم همش پیش ساحل بود،  خودت بیای ولی سینی غذا رو فرستادی. بی میل یکم غذا خوردم و 

. اتاق حامین  گوشی هم نداشتم به امیر زنگ بزنم دیگه ناچار با همون لباس هام از اتاق بیرون رفتم چون

در اتاقش رو باز  . زنگ در اتاقش رو زدم و یکم بعد حامین با بالا تنه ی لخت دو تا اتاق اون ورتر بود 

 کرد. اخمی کردم و ناخوداگاه گفتم: 

 اول بپرس کیه بعد با این وضع در رو باز کن.+

 نیمچه لبخندی زد و گفت: 

 غیرتی شدی؟ +

 گفتم:  ،هلُش دادم کنار و وارد اتاقش شدم. رو بهش چشمام رو از بدنش بگیرمسعی کردم 

 من گوشی ندارم، به امیر یه زنگ بزن ببین حال ساحل چطوره. +

 در اتاقش رو بست و گفت: 

همین الان باهاش حرف زدم، با زور به ساحل غذا داده بود و می گفت بالاخره ساحل یه لبخند نیمه  +

 جون زده.

 آخیشی زیرلب گفتم و بعد اطرافم و نگاه می کردم. حس اضافه بودن می کردم ، از جام بلند شدم و گفتم: 

 باشه پس من میرم. +



اومدم رد بشم که سر راهم بود، رفتم سمت چپ اونم ناخواسته اومد سمت چپ، رفتم راست اونم اومد  

راست و اینجوری نمی شد نه اون عبور کنه، نه من. با خنده سرجام ایستاد، با دیدن خنده ام لبخندی زد و  

 گفت: 

 قسمت نیست بری. +

 زیرلب گفتم: 

 تو که الان از خداته برم پیشت نباشم. +

فاصلمون بخاطر اون قدم های چپ و راست کم شده بود. دستش رو گذاشت زیر چونم، سرم رو اورد بالا  

 و گفت: 

 چی میگی زیر لبت جوجه؟ +

 شونه ای بالا انداختم و گفتم: 

 هیچـی. من برم شب بخیر. +

 و انگار تصمیمش رو گرفت،  چون از سر راهم کنار رفت و آروم گفت:   دودل نگاهم کرد

 شب بخیر.  +

 در رفتم،  همین دستم روی دستگیره ی در نشست صدام کرد:  با قدم های سنگین سمت 

 آرتمیس.  +

به سمتش برگشتم و تو صدم ثانیه به من نزدیک شد، یه دستش رو پشت کمرم گذاشت و دست دیگه اش  

همونجوری که   گار پشیمون شد و ان  و یه نگاهش جای جای صورتم و کاوید ولی روی صورتم نشست، 

 ، سرش رو انداخت پایین و گفت: سریع به من نزدیک شد به سرعت هم از من فاصله گرفت

 برو تو اتاقت شب بخیر. +

ثانیه ای صبر نکردم و از اتاقش خارج شدم، اون حس پس   حس ترد شدن مثل سیلی تو صورتم خورد. 

 کوبیدم.   بهِم در اتاقش خالی کردم و با تموم قدرت در رو  سرِ زدن رو 

میشه گفت اصلا نخوابیدم و تا زود صبح حرص خوردم. لباس هایی که   صبح زود بیدار شدم، دراصل 

زنگ اتاق به صدا در اومد؛ با فکر اینکه حامین پشت درِ قبل از باز کردن در   ،مشسته بودم رو پوشید

 ن ابروهام نشست. در رو باز کردم و با حامین رو در رو شدم. ی بیاول اخم غلیظ

 گفت:  با دیدنم

 سلام...صبح بخیر. +



از اتاق خارج شدم و در اتاق رو پشت سرم بستم. بدون توجه حامین، جوری که انگار اصلا حامینی  

، حامین کنارم ایستاد دکمه ی آسانسور رو زد و  افتادم. رو به روی آسانسور ایستادموجود نداره به راه 

 گفت: 

 به این سرعت داری کجا میری؟+

 در آسانسور باز شد،واردش شدم و لابی رو زدم. حامین هم وارد آسانسور شد و گفت: 

 آرتمیس با تو ام. +

، دستم توسط  خیلی سریع از آسانسور بیرون رفتمدو طبقه به سرعت رفتیم پایین و در آسانسور باز شد؛ 

 حامین کشیده شد و سرجام ایستادم.  

 حامین عصبی گفت: 

 چرا فرار میکنی؟ حرف بزن بگو مشکلت چیه! +

 تو صورتش غریدم: 

نه! فقط بی دلیل فاصله گرفتی، خودت خواستی دو تا اتاق جدا بهمون بدن  مگه تو اومدی حرف بزنی؟  +

 و دیشبم علناً منو از اتاقت بیرون کردی.

 هــی آقا حامین دستت رو بکش. +

 دست حامین کشیدم. از صدای بلند بهمن خان خودم ترسیدم و دستم رو محکم از 

 حامین: 

 می کنید؟ سلام بهمن خان، اینجا چیکار +

 خان بی توجه به حامین رو به من گفت: بهمن 

 گذاشتم حواسش بهت باشه. جاوید رو از دیشب  +

، هیکل ورزیده ای داشت،  کناریش اشاره کرد، یه پسر حدودا هم سن خودم بود. قدش متوسط بودبه فرد 

آنالیز کردم، چشم و ابرو مشکی، بینیش یکم  بالا داده بود، جزئیات صورتش رو هم موهای مشکیش رو 

 قوز شرقی رو داشت و لب های باریکی داشت، یکمم ته ریش داشت. 

 بهمن خان: 

بودم صبح بیارت بیمارستان تا جواب آزمایش رو بگیریم ولی دلم طاقت نیورد صبر کنم.  بهش گفته +

 صبح زود رفتم آزمایشگاه بیمارستان و جواب رو گرفتم. 

سعی کردم  عظیمی از استرس سراغم اومد. پاکت سفید رنگی رو از جیب داخل کتش بیرون اورد. موج 

 آروم باشم و پرسیدم: 

 نتیجه چی بود؟ +



 بهمن خان: 

 من ندیده مطمئنم تو همون دختر گم شده ی منی، ولی با این حال اومدم اینجا تا باهم جواب رو ببینیم. +

 پاکت رو سمتم گرفت و گفت: 

 بیا بریم رستوران همین هتل بشینیم و بعد بازش کن. +

 پاکت رو از دستش گرفتم و گفتم: 

 بدید همینجا بازش میکنم.   اجازهبهمن خان من هم حسابی عجولم، اگه  +

پاکت رو باز کردم. از استرس و هیجان حتی  دیگه منتظر جواب بهمن خان نموندم و تو کوتاه ترین زمان 

. با دیدن جواب نمیدونستم الان باید خوشحال باشم یا  چشمام تار می دید. چندبار پلک زدم تا واضح ببینم 

 ناراحت؛ نمیدونستم باید چه واکنشی از خودم نشون بدم.  

 خان: بهمن 

 جوابش چیه؟ +

 به جشم های منتظر بهمن هان، حامین و حتی جاوید نگاه کردم.  

 زیرلب گفتم: 

 .... و نه دهم درصدنود و نه +

 حامین: 

 چی؟ +

 کاغذ آزمایش رو سمت بهمن خان گرفتم و گفتم: 

 شما پدر بیولوژیکی من هستید. +

دست های بهمن خان گذاشتم و رفتم. نمیدونم کجا فقط بی هدف از هتل خارج شدم و شاید   کاغذ رو تو

خیابون هایی که اصلا نمی شناختم قدم زدم. حتی فیلم ها هم به این مرحله نمی  نزدیک یک ساعت تو  

 رسند، میون این همه بدبختی یهو پدرمو پیدا کردم. اون هم بزرگ ترین قاچاقچی اسلحه! 

 . ببخشید..  خانم  +

 داره نگاهم میکنه. به سمت صدا برگشتم و دیدم جاوید منتظر 

 من:

 اومدی؟  من داشتی  این همه مدت پشت سر+

 پدرتون...یعنی بهمن خان دستور دادند تنهاتون نزارم. +



 زیرلب تکرار کردم: 

 پدرم... +

 جاوید: 

 ماشین رو یکم عقب تر پارک کردم بیاید سوارشید هرجا بخواید می برمتون. +

جاوید با دستش ماشین رو نشون داد و بعدش در عقب  تو این غربت راه دیگه ای جزو گوش دادن نداشتم؛  

 رو برام باز کرد تا سوارشم.  

 جاوید: 

 کجا برم خانم؟ +

 اونجاست.   ساحلبیمارستانی که  +

 چشم خانم. +

 کلافه گفتم: 

 اسم من آرتمیسِ انقدر نگو خانم. +

 چشم خانم. +

 پوکر نگاهش کردم که گفت: 

 آخه من نمیتونم جور دیگه ای صداتون کنم پدرتون... +

 پریدم وسط حرفش و گفتم: 

 اون بهمن خانِ منم اسم دارم " آرتمیس" +

 بیچاره انگار که بین من و بهمن خان گیر کرده باشه با حالت زار گفت: 

 آرتمیس خانم بگم؟ +

 سوار ماشین شدم و کلافه گفتم: 

 . هرچی میخوای بگو +

با دیدن ساحل سعی کردم همه ی درگیری فکری   سوار ماشین شد و به سمت بیمارستان رفتیم. جاوید هم  

 کنار بزارم و هی مسخره بازی در میوردم تا یکمم که شده لبخند بزنه.  روهام 

 ساحل: 

 آرتی امشب برمیگردیم. +

 من:



 مگه مرخصت میکنند؟ +

 ساحل: 

 نه ولی خودم امضا دادم که برم. +

 اومدم اعتراض کنم که گفت: 

بخدا دارم اینجا خفه میشم، بیا برگردیم بریم تهران، بریم  تو چهار دیواری هم که شده زندگی ساده ی  +

 خودمو داشته باشیم. بیا بریم از همه ی اینا دورشیم. 

 دستاش رو گرفتم و گفتم: 

 باشه هرچی تو بگی، میریم و دوباره زندگیمونو میسازیم. +

؛ من به خودم قول  کردم، به صورتی که هنوز چندجاش کبود یا زخم بودبه چشم های غمگینش نگاه 

 شرف میدم که دیگه هیچوقت این چشم ها اینجوری غمگین نشه! 

ساحل گفتند دیگه با ساحل کاری ندارند و لازم بیمارستان و بعد از گرفتن اظهارات    اومدند  چندتا پلیس

من و ساحل هم دقیقا ساعت نه شب با حامین، امیر و بهمن خان سوار یک  نیست تو دادگاه حاضر بشه. 

لعنتی بالاخره دور شدیم. این شهر یکی از عزیزام رو از من گرفت،  هوایپما شدیم و از اون شهر 

 امیدوارم دیگه هیچوقت حتی برای تفریح هم پام رو تو این فضا نزارم. 

به دم در سالن فرودگاه  هران لبخند نیمه جونی زدم.  بعد از فرود اومدن هواپیما و تنفس هوای آلوده ی ت

 بهمن خان کنارم ایستاد و گفت: رسیدیم و  

 آرتمیس جان میتونیم باهم حرف بزنیم؟ +

سری تکون دادم و  بهمن خان چندباری تو بیمارستان سراغم اومد تا حرف بزنیم ولی هی فرار کردم. 

 گفتم: 

 سر فرصت حرف میزنیم. +

 حامین کنارمون ایستاد و گفت: 

 بهمن خان من امروز میرم دفتر وسایل هام رو جمع می کنم و میرم. +

 بهمن خان سری تکون داد و گفت: 

 به سلامت. +

خب لعنتی اگه این عملیات شکست خورده بخاطر نجات دختره خودت هم  چقدر با حامین بد شده بود، 

   بوده. اون موقع نمیدونستی با حامین بد رفتار کردی الان که میدونی باید حداقل ازش ممنون باشی. 

 حامین: 

 باز هم بابت این سال ها ازتون ممنونم. +



 بهمن خان: 

تا جایی که تونستم بهت پر و بال دادم، الان که هم قد من شدی و تو یه رده داریم پرواز می کنیم دیگه  +

تو تونستی بدون توجه به   شیر نمیخواد؛ باهم کار کنیم. به قول یه بنده خدایی یه جنگل دوتانمیتونیم 

 موفقی.  هم تویِ کارخواسته و حرف من عمل کنی پس قطعا بدون هم 

حامین دستش رو به سمت بهمن خان دراز کرد ولی بهمن خان فقط نگاهش کرد. حامین ابرویی بالا  

 انداخت، دستش رو انداخت و گفت: 

 خدانگهدار. +

 گفت: و رفت؛ حتی با من هم خداحافظی نکرد و رفت. بهمن خان رو به من 

ببین دخترم میدونم زمان باید بگذره تا این اتفاقات رو درک کنی و باهاش کنار بیای ولی من تازه   +

با ساحل جان بیاید بریم خونه ی من بمونید یا اگه  پیدات کردم نمیتونم بزارم بری و باز از من دوربشی. 

 راحت بمونید. راحت نیستید به جاوید بگم ببرتون به یکی از خونه های مبلمون تا اونجا 

 من:

 بهمن خان خیلی ممنون ولی ما خودمون یه جا برای موندن پیدا می کنیم. +

 نیمچه لبخندی زد و گفت: بهمن خان 

 من چه جوری روز اولی که دیدمت نشناختمت؟ تو همه چیزت شبیه گلی خانممه. +

واقعا شنیدن این چیزا اذیتم می کرد، یا اصلا درکش نمی کردم. من هیچ تصوری از پدر و مادر داشتن  

با این حرف ها احساساتی بشم و بپرم بغل بهمن  نداشتــم؛ پس الان کسی نباید از من توقع داشته باشه 

 خان.

 سری تکون دادم و گفتم: 

 با اجازتون ما میریم. +

 الان سکوت کرده بود گفت: این بار امیری که تا 

 آرتمیس یه لحظه... +

 یکم اومد جلو و رو به من گفت: 

 یه لحظه بیا یکم حرف بزنیم.  +

 امیر گفت:  با امیر چند قدم از بهمن خان و ساحل فاصله گرفتیم و  

شرایط ساحل رو ببین تا همینجا با سختی   خوشت نمیاد کسی تو کارتون دخالت کنه ولی الانبین میدونم ب+

 اومده و همین الانم حتی ایستادن سختشه. 



معلوم بود از همه ی توانش برای ایستادن داره استفاده  به ساحل نگاه کردم، حسابی رنگش پریده بود و 

 میکنه. 

 امیر: 

آرتی میدونم الان خیلی سریع میتونی یه خونه اوکی کنی تا برید و توش بمونید ولی شرایطتون با گذشته  +

فرق کرده. یک اینکه الان دشمن هایی داریم که حتی به ایران برگشتنمون باعث نمیشه بیخیالمون بشن،  

این خبر بدون شک خیلی سریع بین آدم هایی که ما باهاشون کار می کنیم  دو اینکه تو دختر بهمن خانی و  

میپیچه. بهمن خان هم دوست و دشمن های خودشو داره اگه تو امنیت کامل نباشی از میان و از تو به  

عنوان نقطه ضعف بهمن خان استفاده می کنند. خلاصه اینکه الان بهترین کار اینه یا بیاید بریم پیش من و  

 ا اینکه پیش بهمن خان باشید. . ین تو همون ویلایی که قبلا اومدید بمونیمحامی

 سری تکون دادم و گفتم: 

 درست میگی. +

 متعجب گفت: 

 الان قانع شدی؟ +

 حرف حق جواب نداره دیگه، کاملا هم منطقی گفتی. +

 پس تصمیمیت چیه؟ +

که بین من و حامینِ نمیتونم برم پیشش بمونم؛ حداقل برم پیش کسی که منو میخواد و  با این جو مزخرفی 

 اضافه بودن به من نمیده. حس 

 من:

 از آسیاب بیوفته با ساحل پیش بهمن خان میمونیم.   تا آب ها+

 امیر لبخندی به روم زد و گفت: 

 مرسی بهترین کار رو میکنی. +

 لبخندی به روش زدم و برگشتم سمت بهمن خان و ساحل. رو به ساحل گفتم: 

 مشکلی نداری اگه یه مدت پیش بهمن خلن بمونیم؟  ساحل تو +

بهمن خان بابامه و با گفتن این جمله ام یکم تعجب کرد    تازه تو هواپیما برای ساحل تعریف کرده بودم که

 ولی گفت: 

 اگه تو مشکلی نداری منم مشکلی ندارم. +

 بهمن خان با خوشحالی گفت: 

 بهترین کار رو می کنید. بریم پس بریم که حسابی خسته ایم. +



 بهمن خان رو به امیر گفت: 

 تو هم بیا بریم یه شام آخرشبی باهم بخوریم. امیر پسرم +

 امیر با خوش رویی گفت: 

 ممنونم بهمن خان، بهتره من برم پیش حامین باشم.  +

 بهمن خان: 

 پس کلا میخوای پیش حامین باشی! +

 امیر: 

راه و چاه هم به من یاد داد حامین بود؛ البته لطف  کسی که زندگیم رو نجات داد حامین بود، کسی که +

 های شما روهم همیشه یادم میمونه ولی مرامی که از خودتون یاد گرفتم حکم میکنه حامین رو تنها نزارم. 

 بهمن خان دستی به پشت امیر کشید و گفت: 

حامین رو  تو هم یه روز بزرگ میشی مثل حامینی که به من بی توجهی کرد و کار خودشو کرد توهم  +

 بیخیال میشی میری دنبال هدفی که خودت میخوای. 

 اخمی بین ابروهای امیر نشست و گفت: 

حامین بین زندگی ساحل و آرتمیس با اون محموله  من و حامین به شما بی توجهی نکرد، بهمن خان +

 . کردیمزندگی این دوتا دختر رو انتخاب 

 بهمن خان سری از تاسف تکون داد و گفت: 

 یا نمیدونی یا تو هم خودت رو به اون راه میزنی! +

 امیر: 

 یعنی چی؟ +

 بهمن خان: 

مگه دیونم سر نجات دادن دخترم با حامین بد بشم؟ اون پسر   یعنی اینکه محموله ی سیاه دستِ حامینِ! +

 مسیر بدی رو پیش گرفت! 

 سرجام میخکوب شدم، ساحل و امیر هم وضع من رو داشتند. با شنیدن این حرف 

 بهمن خان رو به من گفت: 

 از بیمارستان مرخص شده بیشتر از این سر پا نگهش نداریم.  تازهراننده هم رسید بیاید بریم، ساحل +

 خان ایستاد و گفت: امیر رو به روی بهمن 



 همچین چیزی امکان نداره شما... +

 بهمن خان نذاشت امیر جمله اش رو کامل کنه و گفت: 

، اگه کاری نمیکنم تقاص کارشو بده فقط بخاطر اینه چندین سال به من وفادار بوده الانم  بس کن امیر+

 نمیخوام بیشتر از این حرف بزنم. 

 رو به ما گفت: 

 بیاید دخترا. +

و من و ساحل پشت سر بهمن خان به راه افتادیم. من مطمئن بودم حامین همچین کاری نمیکنه، اصلا اون  

 آدم دور زدن و خیانت کردن نیست.  

راننده ی بهمن خان در ماشین رو برامون باز کرد و سوار شدیم. تا به خونه ی بهمن خان برسیم کسی  

وقتی رسیدیم توقع داشتم یه عمارت بزرگ ببینم ولی در عوض یک  حرفی نمیزد و عمیق تو فکر بودیم. 

درب مشکی و  کل نمای ورودی ساختمون از شیشه های مات مشکی بود. کاملا مدرن رو دیدم. ساختمون 

ماشین  بزرگ با ریموت راننده باز شد و وارد پارکینگ ساختمون شدیم. از یه شیب عمیق پایین رفتیم و 

 ایستاد  . 

 بهمن خان: 

 پیاده شید دخترا. +

در آسانسور باز شد و وارد محوطه ی   از ماشین پیاده شدیم و پشت سر بهمن خان سمت آسانسور رفتیم. 

 م ، بهمن خان طبقه ی دو رو فشرد و رو به ما گفت: آسانسور شدی

پذیرایی و آشپزخونه  پارکینگ بود، طبقه ی یک   ا هم+تو طبقه ی منفی یک استخر قرار داره، اینج 

پله های پذیرایی هم میتونید برای بالا و پایین رفتند استفاده  هستش، طبقه ی دو اتاق ها قرار داره که از  

کنید. طبقه ی سوم هم یه فضای رو باز برای خود پیرمردم درست کردم که شبا هروقت دلم گرفت برم  

. شماهم هروقت دوست داشتید برید بالا، به نظرم  بخورم هوایی اونجا رو یکی از صندلی ها بشینم، یه 

 نقطه ی مثبت این خونه فقط همینه. 

 با باز شدن در از آسانسور خارج شدیم و بهمن خان گفت: 

 ن وقتی فهمیدم پیدات کردم سریع گفتم یه اتاق خوشگل برات آماده کنند؛  دنبالم بیا. م+

در یکی از اتاق  سرامیک های سفید با رگه های طلایی داشت گذشتیم. پشت سر بهمن خان از سالنی که 

 ها رو باز کرد و گفت: 

 اینجا اتاق توئه دخترم، هرچیزی رو دوست نداشتی بگو سریع عوضش کنیم.  +

 من:

 ممنونم. +



 رو ساحل گفت: 

 ساحل جان شما هم میتونی از اتاق کناری استفاده کنی،هرچیزی کم و کثر داشتی فقط لازمه بگی. +

 باز رو به من گفت: 

من تا جایی که عقلم رسید و هرچیزی که فکر می کردم یه دختر هم سن تو نیاز داره تو این اتاق گذاشتم  +

 هرچیزی خواستی فقط کافیِ بگی. باز 

 من:

بهمن خان خیلی از لطفتون ممنونم ولی من به چیزی احتیاج ندارم و لازمه بدونید که ما بخاطر شرایط  +

و همین حس کنم خطری من و ساحل رو  پیش اومده و خطرات احتمالی چند روز کوتاه مزاحم شما میشیم 

 تهدید نمیکنه از اینجا میریم. 

 نگاهش رنگ غم گرفت و گفت: 

 میدونم تا الان... کجا برید اخه؟ +

 متاسفانه نذاشتم جمله اش رو کامل کنه و گفتم: 

 به اندازه ی کافی هم شما هم ما خسته هستیم. لطفا یه روز دیگه حرف بزنیم. +

 بهمن خان: 

درست میگی؛ باشه دخترم پس تا شما یکم استراحت کنید میگم شامتون رو براتون بیارن بالا و ایشالا  +

 فردا صبح سر میز صبحونه باهم حرف می زنیم. 

 بهمن خان رفت و رو به ساحل گفتم: 

 برو تو اتاقت استراحت کن، رنگت پریده. +

 دستی به صورتش کشید و گفت: 

 من خوبم ولی میگم... +

 منتظر نگاهش کردم که گفت: 

 اضافه ام. من   ، جای تو اینجاست وکاش من نمیومدم، آرتمیس بهمن خان باباته +

 ابروهام نشست و گفتم: اخمی بین 

آره من اومدم خونه ی بهمن خان ولی نه چون معلوم شده پدر ژنتیکی منِ، فقط بخاطر اینکه یه مدت  +

براشون کار کردیم و الان شرایط جوریِ که باید طبق قولی که همون اول به ما دادند ازمون محافظت  

 یه خونه ی جدید می گیریم.  کنند. منم تا مطمئن بشم خبری از یاشار،امیرپاشا و نوچه هاشون نیست میریم

 ساحل: 



از  پس بیا زودتر بریم، تو حساب هامون که هنوز پول پیش خونه ی قبلی و اون دست مزدی که  +

 مهمونی گرفتیم هست، میتونیم یه خونه ی کوچولو موچولو اجاره کنیم. 

 دستاش رو گرفتم و گفتم: 

تو نمیخواد به این چیزا فکر کنی من همه چی رو درست میکنم. الانم بدو برو یه دوش بگیر و  +

 استراحت کن، شامتم اوردن کامل میخوری. 

 دستم رو فشرد و گفت: 

 چشـــم آرتی خانــم چشــم. +

و من هم دیگه بهش نگفتم که فقط پول پیش خونه قبلی دستِ منِ و اون مبلغی که از مهمونی  ساحل رفت 

یک اتاق  نشون داده بود و وارد اتاقم شدم.  بهم سمت اتاقی که بهمن خانرفتم گرفتیم دستِ پری مونده. 

بزرگ که اولین چیزی که به چشم میخورد تاب ریلکسیِ سفید و صورتی بود که گوشه ی اتاق بود، یکم  

هم  ا قاب سفید ب اون ورتر میز آرایش سفید بود که روش کلی وسیله آرایش و بهداشتی بود. آینه ی گرد

کم رنگ و صورتی پر رنگ وسط اتاق  یه فرشینه ی کوچیک سفید با رگه های صورتی بالای میز بود. 

کمد دیواری کنارم رو   صورتی کمرنگ انتهای اتاق به چشم می خورد. بود، یه تخت دو نفره با روتختیِ 

که روی رگال بود.  قفسه های کمد پر از کیف و    زیادیفوق العاده باز کردم و چشمم خورد به لباس های 

 کفش بودند. بهمن خان حسابی برای پیدا کردن دخترت ذوق زده شدیا! زیر لب تکرار کردم: 

 دخترت....راستی راستی بهمن خان بابامه؟ +

اووووف آرتمیس مگه یه زمان خودتو نکشتی خانوادتو پیدا کنی؟ بیا الان بابات پیدا شد! خب چی؟الان 

اتاق رو طی کردم و در سمت چپی رو باز کردم، سرویس بهداشتی بود و  میخوای چیکار کنی؟! کلافه 

اون یکی در کناریش حموم بود؛ وارد حموم شدم و داشتم فکر می کردم خونه ی قبلیمون هم اندازه ی این  

 اتاق بود! 

یکی از لباس های راحتی اون کمد روی تخت دراز کشیدم. خیلی دوست  بعد از دوش گرفتن و پوشیدن 

رمو بگیرم دستم ، برم سمت بهمن خان و بگم من به هیچ کدوم اینا نیازی ندارم ولی  داشتم اون غرو

 بخاطر لو رفتن نقشمون و گروگان گرفتنمون همه ی وسیله هام گم شد. 

 در اتاقم زده شد و بعد یه صدای آشنا گفت: 

 میتونم بیام تو؟ +

 روی تخت نشستم و گفتم: 

 بفرمایید. +

 جاوید با یه سینی غذا وارد شد. با دیدنش تعجب کردم و گفتم:  در باز شد و

 جاوید؟! +



ارید هم فست فود  وست د نمیدونستم چی دسلام خانم، ببخشید یکم طول کشید غذاتون رو بیارند بعد چون +

 غذای برنجی. هم  اوردم

 سینی بزرگ غذا رو گذاشت رو تخت و گفت: 

 اگه چیز دیگه ای میل دارید بگید براتون درست کنم. +

 متعجب گفتم: 

 خودت درست کنی؟ +

 +معمولا غذاها رو میلاد میپزه ولی منم یه چیزایی بلدم. 

 میلاد میپزه؟ +

 خونه رو تمیز می کنند من غذا درست میکنم. ی هم میلاد و علآره بعضی وقت ها +

 پس یعنی اینجا هیچ خانمی کار نمیکنه؟ +

 صداش رو آروم کرد و گفت: 

والا ماهم چندبار گفتیم یه خدمه ی خانمی چیزی بیاریم ولی بهمن خان اصلا قبول نمیکنه و همه ی  +

پوست دست هام داغون شده بود دیگه   بودم ظرف شسته کارها رو به ما سپرده، بخدا یه چند وقت انقدر  

 تازگیا از دستکش استفاده میکنم. 

 لبم رو به دندون کشیدم تا نخندم. انگار که سفره ی دلش رو باز کرده باشه ادامه داد: 

مثل این کله گنده ها پشت سر بهمن خان راه میوفتم، بدخواه های آقا رو میزنیم داغون می کنیم   فکر کنید +

بعدش برمیگردیم خونه لباس میشوریم یا غذا اینا  یا لازم بشه ترس و وحشت تو دل نامردا میندازیم 

 درست می کنیم. 

 جاوید سریع گفت: دیگه بلند خندیدم و 

 هیــع آروم خانم...ای وای اصلا ببخشید زیاد حرف زدم، یه وقت اینا رو به آقا نگیدا. +

 میون خنده ام گفتم: 

 نمیگم خیالت راحت. +

 پس با اجازتون من برم؟+

 آره ممنون بابت غذا میتونی بری. +

 +پس با اجازه شبتون بخیر. 

 شب بخیر. +



اگه اتاقم رفت بیرون و باز با یاد آوری حرف هاش خندیدم. سینی غذا رو کشیدم سمت خودم و با دیدن  

اولین تیکه رو گذاشتم تو دهنم و یهو چهره ی حامین تو ذهنم نقش بست. میتونم بگم  پیتزا با خوشحالی  

غذام زهرم شد و حس مزخرف دلتنگی سراغم اومد.الان چی میشه اخه؟ همینجوری ولم کرد رفت؟ یعنی  

همین از  بی میل تیکه ی پیتزام رو خوردم و بعد سینی غذا رو برداشتم ببرم پایین.   دیگه نمیتونم ببینمش؟

 در رفتم بیرون دیدم جاوید تو سالنِ، با دیدنم سمتم اومد و گفت: 

 جانم خانم؟ کاری دارید؟ +

 میخواستم این سینی غذا رو بزارم آشپزخونه. +

 نگاهی به سینی کرد و گفت: 

 عه چیزی نخوردید که. +

 : بی توجه به حرفش گفتم

 آشپزخونه پایین بود؟ +

 بدید من میبرم. +

 سینی رو از من گرفت و خواست بره که گفتم: 

 جاوید؟ +

 جانم خانم؟ +

 میتونم با گوشیت یه تماس بگیرم؟+

قفلش رو باز کرد  سینی رو نگه داشت و با اون یکی دستش گوشیش رو از جیبش در اورد، با یه دستش 

 و داد دستم: 

 بفرمایید. +

 دودل بودم که ازش بپرسم یا نه و آخرسر گفتم: 

 شماره ی حامین رو دارید؟ +

 متعجب شد و گفت: 

 بله دارم. +

 رفتم تو مخاطبینش و گفتم: 

 چی سیوش کردی؟ +

 هراسون گفت: 



بگیرید، بهمن خان به ما گفته کوچیک  خانم تو این شرایط فکر نکنم درست باشه با حامین بولوت تماس  +

 ماس گرفتید حسابی عصبانی میشه. ترین ارتباطی باهاش نداشته باشیم و اگه بفهمه شما باهاش ت

 ریلکس گفتم: 

 از کجا میخواد بفهمه؟ اگه تو نگی  +

 آخه؟ +

جــاوید کاری که من میکنم به بهمن خان شما ربطی نداره، گوشی خودم تو اون داستان های دبی گم و  +

 میخوام با حامین حرف بزنم. اوکی؟ الانم گور شد 

 مظلوم گفت: 

 اوکی! به فارسی حامین بولوت سیوش کردم. +

. چشمام رو بستم و تو  اسم حامین رو سرچ کردم و حالا خودم بین زنگ زدن و زنگ نزدن دودل بودم

خساب پس میگیری؟ والا مگه تو مسخره ی اونی،   ازشدلم گفتم"چیزی نیست فقط بهش زنگ میزنی و  

 یه روز عاشقِ یه روز فارغِ!  

 خانم میگما...قضیه عشقیِ؟ +

 به جاویدی که نیشش تا پشت گوشش باز شده بود نگاه کردم. چشمام رو باز کردم و 

 چی میگی تو... +

 حامین میاد از چشماتون قلب میاد بیرون.خانم بخدا اسم  +

 جاوید ول کن توروخدا من.... +

 الو...الو...جاوید... +

.  دستم خورده بود زنگ زده  یهو صدای حامین از گوشی جاوید پخش شد. متعجب به گوشی نگاه کردم

  بودم اولین کاری که به ذهنم رسید رو کردم و گوشی رو چسبوندم به گوش جاوید، اونم حسابی هل شد و 

 گفت: 

 آممم...چیز...سلام...سلام... +

 پشت گوشی اومد: صدای حامین از 

 سلام، چرا زنگ میزنی حرف نمیزنی؟ +

 جاوید: 

 آخه چیز شد... یهو این.... +

 حامین: 



 چیکار داری؟ چیزی شده؟ +

 جاوید: 

 آرت....  نه فقط+

 . تا اومد اسم منو بگه سریع به نشونه ی نه دستام رو بالا و پایین کردم که بیشتر هل شد  

 حامین: 

 چی میگی؟  +

 جاوید: 

 فقط خواستم بپرسم سالم رسیدید خونه؟  +

 حامین: 

 بهمن خان گفت زنگ بزنی؟ +

 جاوید: 

 نه من... +

 بعد جاوید گوشی رو پایین اورد و رو به من گفت: 

 قطع کرد. +

 سینی غذا رو گذاشت زمین، دستی به پیشونی عرق کردش کشید و گفت: 

 این چه کاری بود با من کردید؟ مگه خودتون نمیخواستید باهاش حرف بزنید؟ +

 نیشم رو باز کردم و گفتم: 

 .نشد دیگه+

 رفتم سمت اتاقم و گفتم: 

 شب بخــیــر. +

بداخلاقشو یکمم که شده شنیدم. انقدر  وارد اتاقم شدم و روی تخت دراز کشیدم، خوب شد حداقل صدای 

 خسته بودم که دیگه قدرتی برای فکر و خیال نموند و به خواب رفتم. 

 

 

 آرتی... +



ساحل با چشم های اشکی زل زده  با شنیدن اسمم چشمام رو باز کردم؛ دیدم هوا تقریبا یکم روشن شده و 

 به من؛ هراسون روی تخت نشستم و گفتم: 

 ساحل...چی شده؟ +

 بغضشو قورت داد و گفت: 

 نمیتونم بخوابم خیلی می ترسم. +

 به خودم لعنت فرستادم که فکر همچین اتفاقی رو نکردم و ساحل رو تنها گذاشتم.  

 من:

 بیا اینجا، بیا پیش من بخواب. +

 چشماش رو بست. موهاش رو نوازش کردم و گفتم: مثل یه بچه ی پنج ساله به بغلم پناه اورد و 

دیگه   از دست اون عوضی ها راحت شدیمخواهر قشنگم بهت قول میدم دیگه هیچ اتفاق بدی نیوفته، +

 قرار نیست ببینیمشون، فقط بیا فراموششون کنیم. 

 آروم گریه می کرد و گفت: 

 ...زندگیمو جهنم کرد، زندگیمو ازم گرفت... نمیتونم...نمیتونم اون روزو فراموش کنم+

 هیــس آروم باش... همین که الان کنار منی، داری نفس میکشی و دارم صداتو میشنوم خداروشکر.  +

 سرش رو بوسیدم و گفتم: وقتی دیدم گریه اش بند نمیاد  

ساحل این بوسه هم آخرین نوع مهربونیم بود بگیر بخواب که دارم وحشی میشم یهو دیدی از پنجره ی  +

 همین جا پرتت کردم پایین.  

 میون گریه اش خندید و گفت: 

 همینجا پیش تو میخوابما. +

یکم بعد از نفس های منظمش فهمیدم خواب رفته ولی دیگه خواب به چشم های  منم کنارش دراز کشیدم و 

حال ساحل رو خوب کنم، آخر هم فهمیدم کار من  من نیومد. فقط دنبال یه راهکار بودم که چه جوری 

 نیست و باید ببرمش پیش روان شناس. 

به همه چی فکر کردم بعدش هم با سردردی که سراغم اومده بود از جام بلند شدم و رفتم  تا هشت صبح  

از روی میز یه تینت قرمز برداشتم و روی گونه   ، میز آرایش، موهای فرم رو با اتو صاف کردم سمت 

و با توجه به اینکه اوایل بهمن ماه بود یه کت پشمی سفید   هام و لبم زدم. در کمد دیواری رو باز کردم

شلواری که برمی داشتم و می پوشیدم یا تنگ بود یا گشاد بود آخرسر هم بالاخره یه شلوار   هر؛ برداشتم

زیپ یه ور   لی یخی که سر زانوهاش زاپ بود اندازم شد. زیر کت هم یه بادی سفید که قسمت یقه اش

 میخورد رو پوشیدم. 



 ساحل: 

 سلام صبح بخیر. +

 صبــح بخـیـر خانــم. +

 کجا میری؟ +

 یه سری کار دارم برم انجام بدم و بیام. +

 کجا خــب؟ +

 کپ پشمی سفید رو روی سرم میذاشتم گفتم: در حالی که کلاه 

  یرم ش میرم دنبال خونه، بعدبعد م بانک کارت بانکی های که گم کردم رو از بانک میگیرماول میرم +

 برای خودم و خودت گوشی بگیرم، سیم کارت تو هم به اسم من بود آره؟ 

 آره، ولی میشه سیم کارت جدید بگیری؟ +

 چرا؟ +

 یه وقت پری یه پیامی میده یا زنگی میزنه؛ نمیخوام هیچ ارتباطی باهاش داشته باشم. +

 چیزی میخوای برات بگیرم؟  باشه سیم کارت جدید میگیرم پس.+

 اون اتاق رو پر کرده.  امروز صبح  +نه چیزی نمیخوام، بهمن خان دستش درد نکنه

 پس من برم. +

 کارهات همین بود؟ بعدش برمی گردی؟ +

 میخوام برم یه روان شناس خوب هم پیدا کنم بری پیشش؛ مشکلی نداری که؟ +

 سکوت کرد و بعد گفت: یکم 

 مرسی آرتمیس. +

 چرا؟ +

 از رو تخت بلند شد و اومد محکم بغلم کرد.  

 ساحل: 

 مرسی که انقدر به فکرمی. +

 به خودم فشردمش و گفتم: 

 توتنها خانواده ی منی معلومه که باید به فکرت باشم. +



 از بغلم بیرون اومد و گفت: 

 مطمئنی من تنها خانوادتم؟ پس بهمن خان...  +

 رفتم سمت در و گفتم: 

 کم چرت و پرت بگو، بدو لباس هات رو عوض کن برو صبحونه بخور؛ من رفتم خدافــظ. +

رفتم. نرده تای محافظ نقره ای بود و حسابی از تمیزی   از اتاق خارج شدم و سمت پله های مارپیچ سفید 

دقیقا یکم جلوتر از پله  رو دیدم.  اصلی خونه برق می زدند. آخرین پله رو هم پایین اومدم و تازه فضای 

، با کنجکاوی داشتم همه جا رو نگاه می کردم. به وسط پذیرایی رسیدم و اولین چیزی که  میز بیلیارد بود

تابلوی  خودنمایی می کرد شومینه ای بود که با آتیش درونش حسابی به چشم میومد. چشمم خورد به 

خانمی  یه مرد با چشم هایی که می خندید دستش رو دور گردن گی که بالای شومینه بود. بزر نقاشی 

عشق زن و مرد جا بده و  بین اون  انداخته بود. بینشون دختر بچه ای سعی داشت با زور خودش رو

اون دختر بچه هم  سرمستانه خندیده بود. تشخیص مرد سخت نبود، از چشم هاش مشخص بود بهمن خانِ،  

من بودم و از تحلیل کردن اون خانم کل بدنم لرزید. بهمن خان چی صداش می کرد؟ گلی خانم! واقعا  

موهاش فر بود ولی از فر موهای من قشنگ تر، چشم های به قدری زیبا بود که میتونستی  شکل گل بود، 

گلاره عشقِ   ساعت ها بهش زل بزنی و خسته نشی. یهو یه صدا، یه صدای مهربون تو گوشم گفت"

هرچی بیشتر به اون تابلو نقاشی نگاه می کردم یک   مامان". قطره اشکی از روی گونه هام سر خورد.

 سری خاطره های کوتاه یادم میومد. 

آخرین عکس سه تاییمون همین بود؛ یه نقاش خوب پیدا کردم و بهش گفتم این عکس رو تا جایی که  +

 قلب من رو پر کنه. و شاید بزرگی تابلوت خالی بودن  خونه انبزارمش تو میتونی بزرگ بکش تا 

 یستاده بود نگاه کردم و گفتم: م ابه بهمن خانی که کنار

 اسم من گلاره هست؟ +

 بهمن خان اول متعجب شد و بعدش با ذوق گفت: 

   یادت اومد؟ آره آره دخترم، اسمت گلاره هست.+

خودم رو یه لحظه گذاشتم جای بهمن خان و قلبم به درد اومد. فکر کن همزمان همسرش و دخترش رو 

 از دست داده، حالاهم که دخترش رو پیدا کرده، دخترش مثل برج زهرمار هی باهاش بد رفتار میکنه. 

 پر اشک شده بود زدم و گفتم: لبخندی به چشم های آبیش که 

 وقت دارید یکم حرف بزنیم؟ +

 با خوشحالی گفت: 

 آره دخترم بیا بریم سر میز صبحونه، هم حرف بزنیم هم صبحونمون رو باهم بخوریم. +



شدیم که  پشت سر بهمن خان راه افتادم، وسط پذیرایی سه تا پله خورده بود و بعدش وارد یه سالنی 

بهمن خان سرمیز نشست و من هم کنارش   نفر رو اونجا گذاشته بودند. دوازدهمیزنهارخوری فکر کنم  

 نشستم.جاوید و یه مرد تپلی حدودا سی ساله داشتند میز صبحونه رو می چیدند. 

 بهمن خان به اون مرد تپلی اشاره ای کرد و گفت: 

هر غذایی دوست داشتی بهش بگو بهترین و خوش مزه ترینش رو برات درست  این آقا میلادِ ماست +

پیش منه و مثل چشمام بهش اعتماد دارم از این  از وقتی ده سالش بود   ، میکنه. جاوید هم که دیگه شناختی

به بعد هم بزار دست راست خودت باشه هرکاری داشتی بدون لحظه ای درنگ به جاوید اعتماد کن و  

 بهش بگو.  

تمیز کرد. بهمن خان به اون اشاره کرد و  شونزده ساله هم داشت با وسواس شیشه ی پنجره رو یه پسر  

 گفت: 

 این هم علیِ، بابای علی دست راست خودمه و تو کارهام همیشه به من کمک میکنه.  +

 به ترتیب سه تاشون به من سلام دادند و میلاد گفت: 

 خانم از آشنایی با شما خیلی خوشبختم. خداروشکر پیدا شدید. +

 به جمله ی آخرش خندیدم و گفتم: 

 من هم خوشبختم. +

 با دهن باز زل زده بود به من، وقتی نگاهم رو دید خیلی هلُ شد و گفت: علی 

 از خوشبختی با شما خیلی آشنا هستم. +

 همه جا سکوت شد و یهو با تحلیل اشتباه علی هممون خندیدیم.  

 من:

 منم خیلی باهات آشنا هستم علی جان. +

 با خجالت خندید و گفت: 

 من باز هلُ شدم. +

 بهمن خان: 

 خیلی خب پسرا برید من و با دخترم تنها بزارید. +

 اوناهم بلافاصله رفتند و بهمن خان رو به من گفت: 

 شروع کن.+

 برداشتم و مشغول خوردن شدم.  یه ساندویچ تست و ژامبونی که به قشنگی آماده شده 



 بهمن خان: 

 کنم؟ آرتمیس یا گلاره؟   خب اول بزار ازت بپرسم که دوست داری چی صدات +

 نون تستم رو توی بشقابم گذاشتم، یکم فکر کردم و گفتم:  

خیلی فکر کردید و تصمیم گرفتید ولی خب من سال های  برای انتخاب اسم گلاره با همسرتون  قطعا+

 زیادی با اسم آرتمیس زندگی کردم و پس اگه آرتمیس صدام کنید خیلی راحت ترم. 

 لبخندی به روم زد و گفت: 

 جوابت منطقی بود دخترم، پس آرتمیس صدات میکنم. کاملا هم  +

 یکم سکوت کرد و بعد گفت: 

، فقط میخوام بدونی من همیشه اینجام تا  توقع ندارم به همین زودی من رو به عنوان پدرت قبول کنی+

میدونم الان فکر میکنی این چه  هروقت خواستی تمام روزهایی که نبودم برات پدری کنم رو جبران کنم. 

که شغلم اینه در حال  شانسی بود من داشتم و یه خلافکار، یه قاچاقچی شده پدر من؛ من هم از این قضیه 

ولی بهتره بدونی که تا به امروز هیچ اشتباه   و هیچ کاریش نمیتونم بکنمیاد خوشحال نیستم حاضر ز

زیادی مثل   آدم بد هارو تنبیه کردم ولی دستم به خون کسی آلوده نشده، اسلحه هایجبران ناپذیری نکردم،  

این به هرکجای این زمین خاکی بردم و  های مثل کارابین ها، پیستل های خودبارگذار و چیز ریوالورها،

وقت قاطی بازی های  چهی جوون ها، کلا دختر و پسر و مواد و حتی مشروب کاری نداشتم.اوردم ولی با 

 مجبور به حمله کرد. عجیب غریب هم نمی شدم که دیگه این شیخ قریر ما رو  

 وقتی دید فقط تو سکوت دارم به حرفاش گوش میدم گفت: 

 سوالی نداری؟ +

 سرم رو به نشونه ی منفی تکون دادم و گفتم: 

 اگه بعدا سوالی ذهنم رو مشغول کرد میام پیشتون و ازتون می پرسم.   نه فعلا سوالی ندارم،+

 از جام بلند شدم و گفتم: 

   ا اجازتون من برم یکم بیرون کار دارم.ب+

 صدای ساحل رو شنیدم: 

 عه آرتمیس هنوز نرفتی؟ +

 به بهمن خان هم سلام داد. 

 بهمن خان: 

 سلام دخترم بیا، بیا اینجا بشین صبحانه بخور.+

 به من گفت: رو 



 حالا که دوتاتون اینجایید یه لحظه نرو من امانتی های شما رو بدم. +

 من بلند گفت: 

 جاویـــد. +

باکس بزرگ  یه جاوید با جاوید خیلی سریع اومد پیش ما، بهمن خان بهش یه اشاره ای کرد و یکم بعد 

ایستاد. من و ساحل هم کنار هم  یکم دورتر از ما  داد دست بهمن خان و   باکس رو برگشت. قرمز رنگ

 پشت میز نشستیم و منتظر به بهمن خان نگاه کردیم. 

 جلوی من و ساحل گذاشت و گفت: رو باز کرد و اول دوتا کارت بانکی  باکس قرمز  بهمن خان در

اول بگم که اینا هیچ ربطی به اینکه که آرتمیس دخترِ منه نداره؛ طبق قرارمون شما به نوعی همکار ما  +

ته این قضیه حتی اگه  قبلِ شروع کار هم من بهتون گفتم "اون دو ماه رو برای ما کار کردید. شدید و  

موفق هم نشدید به هرکدومتون انقدری پول میرسه که بتونید خونه، ماشین و یه ملکی بخرید و حتی یه  

   دست مزدتون هست امیدوارم به خوشی خرج کنید.  کاروکاسبی باز کنید." حالا هم تو این کارت ها 

 گفت:  دو تا جعبه ی موبایل سفید هم جلومون گذاشت و

این هم هدیه ی من به  مثل اینکه بخاطر جریان لو رفتن نقشه وسایل و گوشی هاتون رو از دست دادید +

 شماها. 

 با دستم کارت و گوشی رو یکم به عقب هل دادم و گفتم: 

همچین چیزهای رو قبول کنیم بهمن خان، خیلی ممنون. من و ساحل خیلی چیزهای دیگه  ما نمیتونیم  +

 ای رو از دست دادیم که نه تنها شما بلکه هیچ کس نمیتونه بهمون برگردونه. 

 بهمن خان: 

حق شماست  میدونم من بزرگ ترین اشتباه رو در حق شماها کردم وقتی فرستادمتون تو دل شیر، ایناهم  +

 باید قبولشون کنید. 

 :ساحل

 اما بهمن خان... +

 بهمن خان: 

اینکه دبی فرستادمتون شرمنده ام حداقل بزارید به  اما نداره که دخترم، من همینجوریش تا ابد بخاطر +

 اسم همون همکاری دست مزدتون رو بدم و پرونده ی اون نقشه و اون روز هارو ببندیم. 

 بعد رو جاوید گفت: 

 آ تمیس میخواد بره بیرون، هرجا خواست ببرش و حسابی هم مراقب اطرافت باش. جاوید  +

 از جاش بلند شد و گفت: 



 میخوام با لب خندون و بدون غر زدن ببینمتون خدافظ. شب برای شام  +

 شده با ساحل فقط رفتنش رو تماشا کردیم. و رفت؛ انقدر تو حرف هاش تحکیم داشت که آچمز 

 ساحل: 

 یعنی الان اینارو قبول کنیم؟ +

 شونه ای بالا انداختم و گفتم: 

آره دیگه، قبول کنیم؛ این همه غرورمونو بار زدیم با خودمون این ور اون ور بردیم مگه نون و آب شد  +

 برامون؟ 

 در حالی که گوشی رو از جعبه اش در میوردم گفتم: 

 بهمن خانِ دیگه... یه جورایی... +

 زیرلب گفتم: 

 بابامم میشه. +

 ساحل: 

 چــی؟ یعنی تو الان قبول کردی که.... +

 از سرجام سریع بلند شدم و گفتم: 

 جاوید بریـــم. +

 و با سرعت تمام ساحل رو ترک کردم.   

 تند تند میومد و گفت: جاوید هم پشت سرم 

 خانم از چی فرار می کنیم؟ +

 در خروجی رو باز کردم و گفتم: 

 از سوال های ساحل. +

 +باشه خانم فقط دارید کجا میرید؟ 

 بیرون دیگه! +

 نه بیاید با آسانسور بریم پارکینک، ماشین اونجاست. +

 من از همینجا میرم دم در تو برو ماشینو بیار. +

. با شنیدن صدای داد و  از ساختمون خارج شدم و منتظر جاوید بودم تا بیاد چشمی گفت و رفت. من هم 

بهمن خان تو ماشین داره با یکی  فریاد زدن یکم جلوتر رفتم و دیدم تقریبا ده متر اون ور تر از ساختمون 



بحث میکنه. وقتی اون شخص از ماشین پیاده شد و در ماشین رو بهم کوبید قلب من هم محکم کوبید. با  

بلند به سمتش رفتم. ماشین بهمن خان حرکت کرد و  دیدن حامین دیگه عقل از سرم پرید و با قدم های  

حامین هم سوار ماشینش شد. تا خواست ماشین رو به حرکت در بیاره تقریبا پریدم جلوی ماشینش و با  

 متعجب سرش رو از شیشه ی ماشین اورد بیرون و گفت:  دستم محکم زدم رو کاپوت.

 چیکــار میـکنی؟ +

 با خشم رفتم سمتش و گفتم: 

 خودت چیـکار میـکنــی؟ هـــوم؟ +

؛ در ماشینش رو محکم بست، من هم رفتم رو به روش ایستادم  از ماشینش پیاده شد و با اخم به سمتم اومد

 و گفتم: 

 معلوم هست چت شده؟ +

 مثل خودم با لحن تندی گفت: 

 تو خودت چته؟ نزدیک بود بری زیر ماشین دیونه! +

 دیونه ام دیگه، تو دیونــه ام کردی حامین، یه روز گرمی یه روز سردی معلوم هست چت شده؟ +

 چنگی به موهاش زد و گفت: 

کریمی فرزند بهمن کریمی بنده فعلا انقدری درگیری دارم که تو، توش  یا بهتر بگم گلاره ی آرتمیس  +

 معلوم نیستی پس برو یه جای دیگه دیونه بازی درار. 

 حتی ذره ای نشون ندادم و با پوزخند گفتم: با جمله هاش صدای خورد شدن دلم رو می شنیدم ولی 

آره خب درگیری هات زیاده مثلا باید یه جا برای مخفی کردن محموله س سیاه پیدا کنی و جلوی لو  +

 رفتنت پیشِ بهمن خان رو بگیری نه؟   

 با چهره ی متعجب زده نگاهم کرد، زیرلب گفت: 

 تو هم اینجوری فکر میکنی؟ +

با صدایی که  خیلی سریع از حرفی که تو عصبانیت زدم پشیمون شدم؛ خواستم درستش کنم که یهو حامین 

 عصبانیت توش موج میزد گفت: 

 آره دنبالِ یه جای خفنم محموله ی گرونی که بالا کشیدم و توش نگه دارم. الانم برو کنار مزاحمم نشو. +

 هیستریک خندیدم و گفتم: 

 اوه یــله جنــاب بفرماییــد بریــد کسی جلوی شمارو نگرفته. +

  دلتنگی، عشق، عصبانیت تلفیق عجیبی از حس اون موقعم بود.باری چند ثانیه چشمام قفل چشماش شد؛ 

دوست داشتم داد بزنم نرو، بگم میدونم کار تو نیست، بگم بیا بگو چت شده چرا با من بد شدی بیا درستش  



کنیم؛ اما انگار دیگه دیر بود چون چشماش رو از من گرفت، سوار ماشینش شد و بعد گاز داد و رفت.  

 همه ی زورم رو می زدم تا بغضی که سراغم اومده نشکنه. داشتم رفتنش رو نگاه می کردم و 

 جاوید: 

 خانم حالتون خوبه؟ +

آرتمیس    ، به آسمون نگاه کردم و همون موقع چند قطره بارون روی صورتم چکید.نفس عمیقی کشیدم 

مگه می ذاشتی کسی بهت  تو مگه اینجوری بودی؟ آروم باش دختر، دیگه شکست و اشک و ناله بسه! 

سنگ   پاشو به خودت بیا، انقدر قدرتمند شو که دیگه بدی کنه و بعدش راحت به زندگیش ادامه بده؟ 

 زدناشون رو حتی حس نکنی! 

 آرتمیس....هـــو با تو امممم... +

به جاویدی که برای دهمین بار داشد صدام می کرد و الان ترسیده بود نگاه کردم. لبخندی به روش زدم و  

 گفتم: 

 بریم! +

 جاوید دستی به کتش کشید و گفت: 

هرچی صداتون کردم خشکتون زده بود برای همین دیگه اسمتون رو صدا  خب خانم یهو تموم شدید +

 کردم.

 باشه جاوید باشه اشکال نداره، بیا بریم. +

 سوار ماشین شدیم و جاوید گفت: 

 کجا برم خانم؟ +

زمین خیس می شد. شیشه ی  از پنجره ی ماشین به بیرون نگاه کردم، بارون داشت شدت می گرفت و 

 ماشین رو دادم پایین و درحالی که دونه های بارون رو روی صورتم احساس می کردم گفتم: 

 بهمن خان هنوز خونه هست؟ +

 آره... +

 بعد بلافاصله گفت: 

 کارشون دارید؟  دارند میرن شرکت. ایناها...همین الان ماشینشون از خونه خارج شد،+

 آره دنبالشون برو. +

بعد از نیم ساعت رانندگی تو ترافیک تهران به مقصد رسیدیدم  ودا جاوید باشه ای گفت و به راه افتاد. حد

 و ماشین متوقف شد. جاوید گفت: 



 اتاق بهمن خان طبقه ی دوم ته راه رو هست. +

باشه ای گفتم و از ماشین پیاده شدم. وارد یه شرکت معمولی شدم و فکر کنم احداث این شرکت فقط برای  

 مرد تقریبا سی و پنج ساله پشت میز نشسته بود با دیدنم گفت: ردگم کنی هستش. یه 

 بفرمایید. +

 خان کار داشتم. با بهمن  +

 بهمن خان ملاقات قبول نمی کنند اگه وقت قبلی داشتید به من اطلاع می دادند. +

 پوکر نگاهش کردم که گفت: 

 بفرمایید برید خانم. +

 اخمی کردم و گفتم: 

 . به بهمن خان بگید آرتمیس اومده +

بهشون نزدیک هستید خودتون با ایشون تماس بگیرید  بعد از اینکه به من زنگ زدند من شما  اگه انقدر +

 رو راه میدم. 

 گوشی ای که بهمن خان برام گرفته بود و همونجوری گذاشته بودم تو کیفم و هنوز راه اندازی نشده بود. 

 ناچارا گفتم: 

 ببین آقای محترم من دختر بهمن خان هستم. +

 مسخره خندید و گفت: 

 منم پسر بزرگشون هستم. +

 بعد از پشت میزش اومد کنار و رو به من گفت: 

 ، بهمن خان اصلا فرزندی ندارند! بفرمایید بیرون خانم مزاحمت ایجاد نکنید+

 با تن صدای بلندی گفتم: 

 هــی چرا انقدر در مقابل فهمیدن مقاومت میکنــی؟ میگــم... +

 پرید وسط حرفم و گفت: 

 نگهبان ها رو صدا نکردم با زبون خوش برید بیرون.تا +

 و بلند گفتــم: دیگه اعصابم حسابی بهم ریخت 

 بهت میگــم باید بــهمن خان رو ببینم چــرا نمیفهمـــی؟ +



اول محکم سرجاک ایستادم،    من هماونم عصبانی شد و با خشم آرنجم رو گرفت و کشید سمت خروجی، 

اون یکی دستم که آزاد بود از پشت کتفش رو  با پاشنه روی پاهام چرخیدم و دقیقا پشتم رو بهش کردم، با 

از ثانیه فن   کسری چِفت کردم، یکی از پاهام رو قفل پاهاش کردم و در گرفتم، شونه ام رو به زیربغلش 

رفتم   کول انداز به سبک آرتمیس رو روش اجرا کردم. با کمر محکم به زمین خورد و آخش به هوا رفت. 

 بالا سرش ایستادم و گفتم: 

 بهت گفتم من باید.... +

 ــه خبـــره؟ ـاینــجــا چ+

صدای داد بلند بهمن خان تو سالن پیچید. اون مردِ به سرعت از جاش بلند شد و در حالی که کمرش رو  

 گرفته بود گفت: 

بهمن خان این دیونه گیر دادت میخواد شما رو ببینه، بهش میگم بهمن خان ملاقات قبول نمیکنه میگه  +

 من دختر بهمن خانم؛ دیونه هست دیگه شما ببخشید من الان ردش میکنم بره. 

 بهمن خان با دیدنم متعجب شد، بعدش اخماش باز شد و گفت:

 آرتمیس جان، دخترم تو اینجا چیکار میکنی؟ +

 آقا نمی ذاشت بیام پیشتون.کارتون داشتم ولی این +

 حالا اون مردِ با بهُُت داشت به من و بهمن خان نگاه می کرد.

 بهمن خان با اخم غلیظی نزدیک اون مردِ شد و گفت: 

شانس اوردی این اولین اشتباهته و باید آخریش هم باشه وگرنه تقاص بی احترامی به دختر  ببین کبیری +

 این بود که بندازمت جلوی سگ هام. من 

 مردِ که تازه فهمیدم فامیلیش کبیریِ گفت: اون 

 آقا بخدا من نمیدونستم اصلا شما دختر دارید. من شرمنده ام. +

 بهمن هان:

 از من نه؛ از دخترم معذرت خواهی کن. +

 کبیری سرش و انداخت پایین و گفت: 

 من واقعا معذرت میخوام خانم. +

 همون موقع جاوید رسید و رو به من گفت: 

 اومده خانم؟ مشکلی پیش +

 من:



 با این آقای کبیری پیش اومد. یه مشکل کوچیک +

 بهمن خان رو به من گفت: 

 بیا بریم بالا تو اتاق من. +

 پشت سر بهمن خان راه افتادم و همون موقع صدای جاوید رو شنیدم که داشت به کبیری می گفت: 

 . شانس اوردی امروز بهمن خان حالش خیلی خوب بود وگرنه شهید بودیا کبیری +

شدیم دیدم داره  ر داشتیم به سمت اتاقش که طبقه ی دوم بود می رفتیم، همین وارد آسانسوبا بهمن خان 

 میخنده  سوالی نگاهش کردم که گفت: 

 من عصبانی شدم به این کبیری گفتم میدم سگام بخورنت در حالی که من اصلا سگ ندارم. +

 انقدر اینو بامزه تعریف کرد که من هم خندیدم و گفتم: 

 مهم اینه اون حساب کار دستش اومد.  +

برام جالب بود که همه ی کارکنانش آقا بودند و  از آسانسور خارج شدیم و وارد اتاق بهمن خلن شدیم.   

 شخصیش که الان از کنارش رد شدیم هم یه پسر جوون بود. حتی منشی 

 بهمن خان: 

 به چی فکر میکنی؟ بگو دخترم. +

 کارکنانتون آقا هستند؟ حتی برای خونه هم آشپز یا خدمه ی خانم ندارید. +میگم...چرا همه ی 

 خنده ی ریزی کرد و گفت: 

اون موقع ها که نجار بودم حتی وقتی یه مشتری خانم میومد تو مغازه ام و گلی خانم می فهمید یا می  +

بدش میومد. یه غرهای ریزی میزد و یه شب گفت" بهمن کاش بری سر یه کاری که حتی یه پشه ی  دید 

مونث هم از کنارت رد نشه". آخه یه چندباری متوجه ی نگاه های خانم های همسایه به من شده بود و  

 از اون موقع هیچ زمانی نبوده که با خانم ها کار کنم. حسابی غیرتی شده بود؛ منم 

 متعجب گفتم: 

 هنوزم وفادار کسی هستید که دیگه تو این دنیا نیست؟ این همه سال بعد از  یعنی  +

 به قلبش اشاره کرد و گفت: 

تو قلب من که هنوزم هست؛ میدونی حتی زمانی که بخاطر تصادف حافظه ام رو از دست داده بودم باز  +

 به کسی و چیزی که نمیدونستم متعهد بودم. هم 

 لبخندی زدم و گفتم: 

 فکر کنم عشق یه همچین چیزی باشه. +



 دنیا، حسِ عشق! بالاترین و با ارزش ترین حس +

 سکوت کردم که گفت: 

 شاید یکم برای این فوضولی ها زود باشه ولی بگو ببینم این حس رو تجربه کردی؟ +

 نمیدونستم چه جوابی بهش بدم؛ انگار خودش فهمید چون سریع گفت: 

 یکم دارم عجله میکنم، بیخیال دخترم؛ راستی بگو چیکارم داشتی؟ فکر کنم +

 نفسی عمیق کشیدم و گفتم: 

من با خودم فکر کردم و دیدم نمیتونم اینجوری زندگی کنم؛ من هیچوقت اهل فرار  بهمن خان راستش +

کردن نبودم همیشه انقدر جنگیدم تا تک تک مشکلاتم رو از بین ببرم. الان هم میدونم زور و قدرت من  

به دشمن نمیرسه پس میخوام قوی بشم، میخوام انقدر قدرتمند بشم که مجبور نباشم فرار کنم و مخفی  

محکم روی پاهام  در حال حاضر تنها کسی که برام مونده ساحلِ، میخوام بخاطر ساحل هم که شده  اشم. ب

بایستم، میخوام فرار کردن امیرپاشا ، یاشار و امثال این آدم ها رو ببینم؛ نباید کسی که جا میزنه و میره  

 من باشم! 

 از نگاه بهمن خان هیچ چیزی رو نمی شد فهمید؛ قبل از اینکه بزارم چیزی بگه گفتم: 

 ندارم.  رو رتون این هم بگم من به عنوان آرتمیس اینجام و قصد سواستفاده از شرایط شما به عنوان دخت+

تو شیرپاک خوردی دخترم این چه حرفیه؟ معلومه که تو انسان سواستفاده گری نیستی!  پس راحت  +

 خواسته ات رو به من بگو.  

 رف گفتم: بی تعا

 . میخوام راه و چاه رو نشونم بدید و یه آرتمیس قوی تری از من بسازید. با شما کار کنم  یخوامم +

 یکم بینمون سکوت بود و بعد گفت: 

وجودت چی میخواد؛ الان  این خونی که تو رگ های منِ تو رگ های تو هم هست و الان خوب میفهمم +

 اما...   بعد از یه شکست عمیق و تجربه ی روزهای تلخ، دلت قدرت میخواد

 دست هاش رو به هم دیگه گره زد و گفت: 

بزار راحت بهت بگم آرتمیس جان، این دنیای ما با دنیایی که تو ازش اومدی خیلی فرق داره؛ میدونم  +

توهم تو خیابون ها بزرگ شدی، سرد و گرم کشیده ای ولی بازهم داستان ما فرق داره. من تازه به تو  

 نمیتونم همچین ریسکی کنم.   با وجود دشمن های زیادی که دارم نمیتونم تورو وارد این راه کنم. رسیدم و

 از جام بلند شدم و گفتم: 



یه جا مخفی شم تا ببینم آیا امیرپاشا و نوچه هاش   هایی که افتاده بشم و من هم نمیتونم بیخیال اتفاق +

سراغم میان یا نه؛ شما اولین راهی بودید که به ذهنم رسید و اومدم پیشتون ولی اگه مخالف هستید مشکلی  

 نیست؛ همیشه راه دومی وجود داره! با اجازه. 

 اومدن برم که سریع گفت: 

 صبر کن.+

 به سمتش برگشتم که دیدم یه لبخند نصفه و نیمه روی لب هاشه.  

 بهمن خان: 

 مطمئنی که میتونی از پس کار کردن با من بر بیای؟ +

 بله! +

 برای قدرتمند شدن، سرسخت شدنت، باید خیلی تاوان ها بدی؛ مشکلی نداری؟ +

 نه! +

 باشه پس... +

 تلفن روی میزش رو برداشت و یکم بعد گفت: 

 من.به جاوید بگید بیاد اتاق +

 دو دقیقه نشد که جاوید در زد و وارد شد. بهمن خان رو به جاوید گفت: 

اوستا، بقیه ی هماهنگی هارو  سوله بسپارش دستِ جاوید از امروز آرتمیس با ما کار میکنه؛ ببرش  +

 خودم با اوستا میکنم. 

 جاوید متعجب گفت: 

 چــی؟ خانم رو ببرم پیش اوستا؟ +

 بهمن خان: 

 گفتم؟ من چیزی جزو این +

 رو به من گفت: 

 زودتر برید پس دخترم. شب تو خونه میبینمت. +

خارج   از اتاق  متعجب بود  با لبخند موفقیت آمیز از بهمن خان خدافظی کردم و با جاویدی که همچنان

  شدیم. 

 جاوید: 



 خانم مطمئنید؟ +

 وا...آره جاوید مطمئنم بیا بریم. +

تو یک قدمیِ فردی که همین یک ساعت پیش داشت مغزم رو منفجر می  همین از آسانسور خارج شدم 

 کرد رو به شدم. حامین با دیدنم یکم تعجب کرد و گفت: 

 تو اینجا چیکار میکنی؟ +

 جاوید قبل من گفت: 

 قرارِ همکارمون بشن.+

 اخمی نشست بین ابروهاش و گفت: 

   یعنی چی؟+

 من:

 یعنی همین که شنیدی. +

کشید سمت یه اتاقی، وارد اتاق شد و قبل از اینکه در اتاق رو  یهو مچ دستم رو گرفت و پشت سر خودش 

 ببنده به جاویدی که پشت سرمون دویده بود گفت: 

 هیچ کس نیاد تو. +

 در رو محکم بست و رو به من گفت: 

 داری چیکار میکنی؟ این تصمیم مزخرفیِ که گرفتی؟هیچ معلومه +

 به تو چه ربطی داره هان؟+

 تو فاصله ی کمی ازش قرار گرفتم، زل زدم تو چشم هایی که خواب و خوراکم رو ازم گرفته و گفتم: 

 تو کی هستی که الان داری منو باز خواست میکنی؟ +

 پوزخند عصبی زد و گفت: 

 من کی ام؟ +

 با صدای بلندی گفتم: 

 هستــی؟ یا بهتر بگیم من کیِ تو هستــم؟! عشق یکی دو روزتم نه؟  آره تو کی +

 آرتمیس مزخرف نگو. +

عه پس عشق یکی دو روزت هم نبودم، فقط میخواستی تو اون عملیات حوصله ات سر نره؟ برای همین  +

 بازیم دادی؟ 



 سعی می کرد صداش بالا نره و گفت: 

 چرت و پرت هم نگو انقدر...   آرتمیس، تو شرکتیم  باشآروم +

 آروم بشو نبودم، چون باز با هموم تن صدا گفتم: ولی 

نه به اینکه ولم میکنــی  !  بشــم هــان؟ من نمیفهمم داری چــه غــلــطــی میکنــی چه جــوری آروم +

 میــری نه به اینکــه الان اینــجوری بازخواستـــم میکنــی.

 یهو چشماش تا حدالامکان گشاد شد، صداش رو بالا برد و گفت: 

الان بخــاطر بهمن خــان بایــد ازت  چـــون منِ احمــق ندونستــه عاشـــق دختر رئیسم شــدم، چـــون +

 دست بکــشم ولـــی بخاطر این دل لعنتیــم نمیتـــونم.  

 با جمله هایی که گفت ناباور بهش زل زده بودم؛ پس دردش تو این همه مدت این بود... 

 چندتا نفس عمیق کشید و آروم تر گفت: 

من   دستببین الان تو بدترین شرایطم با بهمن خانم، نمیدونم چرا بهمن خان فکر میکنه محموله ی سیاه +

 رابطه ام با تو رو اگه تو این شرایط بفهمه یقیناً تورو از من دور میکنه.  و دورش زدم، از یه سمتی 

 آروم گفتم: پوزخندی زدم و 

 پس بهترین راه این بود مثل یه بزدل منو ول کنی بری. +

 چنگی به موهاش زد و گفت: 

 کاش یکم درک داشتی. +

حالا هم بخاطر پدری که هنوز پدری کردنش رو هم   رای اولین بار عاشق شدم وب+ندارم، درک ندارم؛  

 داری پسم میزنی و میری. تجربه نکردم 

 رفتم سمت در و گفتم: 

رای این احساس بجنگی الکی داستان مردونگی با  آقا حامین عشق حد و مرز نمیشناسه، اگه بلد نیستی ب+

 این چیزا رو پیش نکش. بهمن خان و ناموس بهمن خان و  

از اتاق بیرون اومدم و در رو محکم به هم کوبیدم. پنج شیش نفر از کارکنان نزدیک در ایستاده بودند مه  

 داد زدم: 

 خیره برادرها؟! چیزی میخواید؟ +

 همشون سریع در رفتن ، جاوید اومد سمتم و گفت: 

 خانم همه چی خوبه؟  +

 شرکت و گفتم: راه افتادم سمت خروجی  



 آره عالیِ اصلا؛ بیا بریم. +

همین یکم جلوتر رفتم کبیری رو دیدم. پشتش به من بود و داشت به یه مرد تقریبا هم سن و سال خودش  

 می گفت: 

بخدا خودش کم بود یهو دختر دار هم شد، دختر هم که نه یه پا بروسلی بود؛ با نیم وجب قد چنان کمر  +

 منو مالید به خاک که.... 

انقدر طرف رو به روش بهش اشاره کرد پشت سرش ایستادم که بالاخره دو هزاریش افتاد و برگشت؛ با  

 ترس زل زد به من و قبل از اینکه خودم چیزی بگم جاوید با تاسف بهش گفت: 

 کبیری هزار بار گفتم هرجا دهنت رو باز نکن. +

 اومدم برم که جاوید باز به کبیری گفت: 

 برو به جون اون " ب" وسط فامیلیت دعا کن وگرنه اوضاع خیلی بد می شد. کبیری خدایی +

با تحلیل حرفش میون اون عصبانیت حسابی خنده ام گرفت و از شرکت خارج شدیم. جاوید وقتی خنده ام  

 رو دید گفت: 

 احیاناً که حرف من رو نشنیدید؟! +

 اگه منظورت تحلیل فامیلی کبیریِ، نه نشنیدم. +

 با حالت زار گفت: 

 ای بابا آبروم رفت که. +

سوار ماشین شدم و این بار جلو نشستم. جاوید شروع به رانندگی کرد و هی مشخص بود میخواد حرفی  

 بزنه اما بیخیال می شد. 

 من:

 حرفت رو بزن خودت رو کشتی. +

یعنی چون داد می زدید چندین نفر اونجا بودیم که  میگم که...من ناخواسته حرفاتون رو با حامین شنیدم، +

 شنیدیم؛ البته خیالتون راحت گوش همه رو همونجا کشیدم که کسی به بهمن خان حرفی نزنه. 

 خب؟ +

میدونید حامین حق داره ها، با شناختی که ماها از بهمن خان داریم میدونیم اگه الان این رابطه ی بین  +

 شمارو بفهمه حسابی عصبانی میشه. 

 حالا چی شده طرف حامین رو میگیری؟ +

 طرف کسی رو نمیگیرم خانم فقط چیزی که دارم رو میگم شاید به درتون بخوره. +



 چشمام رو بستم و گفتم: 

 بیخیال جاوید. +

 با صدای جاوید که می گفت رسیدیم، چشمام رو باز کردم. دیگه تا رسیدنمون حرفی نزدیم و 

بودند. با دیدن اینجا سری از تاسف تکون دادم  پری و ساحل رو گروگان گرفته همون سوله ای بودیم که 

 که جاوید گفت: 

 چیزی شد؟ +

 داستان ما تقریبا از همین جا شروع شد. +

 جاوید یکم مکث کرد و یهو گفت: 

 اوووه شـــت تو همـــونی... +

 سوالی نگاهش کردم که با خنده گفت: 

 کجا دیدمتا. ویدیویی که بچه های مارو زدی بین ماها پخش شد. هی می گفتم +

چهره ی حسابی خشنی داشت و با اخم  همون موقع یه مرد مسن تقریبا همسن بهمن خان نردیکمون شد.  

 به من زل زده بود. 

 جاوید: 

 ســلام اوستا، خسته نباشید. +

 سری به نشونه ی تایید تکون داد و گفت: 

 آرتمیس تویی؟ +

 انقدر لحنش خشن بود که یکم جا خوردم و آروم گفتم: 

 بله! +

 اوستا: 

 دنبالم بیا. +

دست هاش رو پشتش قلاب کرد و شروع به راه رفتن کرد؛ من هم پشت سرش حرکت کردم و این بین  

اوستا یهو ایستاد و رو به یکی از پسرهایی که اونجا مشغول بسته بندی    نگاه متعجب بقیه رو مخم بود.

 بود گفت: 

 برو یه لباس کار بیار. +

 لباس کار سرمه ای برگشت. پسر سریع چشمی گفت و یکم بعد با یه 



 اوستا رو به من گفت: 

 زود بیا.  این لباس کار رو بگیر برو تو این اتاقِ لباست رو عوض کن+

به حرفش گوش کردم و بعد از تعویض لباس هام به سر تاپام نگاه کردم؛ با اون سرهمی مردونه حسابی  

از اتاق بیرون اومدم، جاوید کنار اوستا ایستاده بوذ و حرف میزدند. با دیدن من    خنده دار شده بودم.

 بلند زد زیر خنده که با نگاه ترسناک اوستا ساکت شد. جاوید 

 اوستا: 

 دنبالم بیا. +

قفسه بندی  با اوستا وارد یه زیر زمین شدیم. تو این سوله توقع همچین زیر زمینی رو نداشتم. زیر زمین 

 شده بود و کارتن های بزرگ و زیادی روی قفسه ها بود. 

 اوستا: 

 این کارتن ها رو میبینی؟  +

 بله! +

 میچینی.  کارتن ها رو از روشون برداری به ترتیب شماره هایی که روی کارتن هاست+

 چشمی که نگاه می کردی حدودا سیصد تا کارتن بود. 

 من:

 همشون رو؟ +

 +اره همشون رو!  

متعجب زل زده بودم به قفسه ها و کارتن ها؛ خب من واقعا توقع همچین چیزی رو  اوستا رفت و من 

نداشتم! اووووف چه توقعی داشتی آرتمیس؟ بهمن خان سریع اوکی بده و تورو بکنه سرپرست جایی؟ صد  

 کم نمیارم! در صد داره این کارها رو میکنه تا من بیخیال این مسیر بشم؛ ولی من آرتمیسما، 

هشت ساعت و نیم به سرعت گذشت و با  با انرژی تمام کارتن ها رفتم و شروع کردم به جا به جا کردند. 

آخرین جونی که تو تنم بود با خوشحالی دستام رو بهم کوبیدم. دقیقا سیصد و چهل و هشت تا کارتن  

کوچیک و بزرگ بود؛ یکم به سرم زد که در کارتن هارو بزا کنم و داخلشون رو ببینم اما مطمئن بودم  

بعضی از کارتن ها انقدر سنگین   کار کردم.بولدوزر   الان زیرنظر یه دوربینی چیزی هستم پس فقط مثل

فقط سه  بیشتریا رفتند و حسابی بدن درد هم گرفته بودم؛ بالاخره از زیرزمین بیرون رفتم و دیدم بود که 

 : از یه مردِ که داشت زد می شد و پرسیدمچهار نفر موندند. 

 ببخشید اوستا کجاست؟ +

 به یه در قهوه ای که نزدیکم بود اشاره کرد و گفت: 



 اونجا هستند. +

تشکری کردم و به سمت در قهوه ای رفتم؛ بعد از در زدن و شنیدنِ " بیا تو" در رو باز کردم؛ دیدم چند  

دیدن. جاوید با  تا مانیتور اونجاست و  فیلم دوربین دوربین مداربسته ی کل سوله رو اونجا داشتند می 

 دیدنم یهو شروع کرد به تشویق کردن و گفت: 

 واقعا خسته نباشی؛ چه زور و بازویی داری! +

 لبخندی به روش زدم و بعد به اوستا گفتم: 

 ؛ کاری هست یا میتونم برم؟اوستا کار من تموم شد+

 اوستا: 

 نه برو ولی فردا شیش صبح اینجا باش. +

 جاوید با تعجب گفت: 

 صبـــح؟ اخه اینجا کسی نیست که! شیش +

 اوستا از جیبش یه ریموت کوچیک در اورد و گفت: 

 تا بچه ها برسند. کف سوله رو یه آب و جارو میکنی   اولین نفر میرسی و در سوله رو باز میکنی؛ +

 بدون کوچیک ترین واکنشی گفتم: 

 چشم. +

 سمت در رفتم و گفتم: 

 خسته نباشید، خدانگهدار. +

ت سر من راه افتاد؛ با قدم های بزرگ خودش رو به من رسوند و  جاوید هم سریع خداحافظی کرد و پش

 گفت: 

 خانم میگما...چیزه... +

 !بگو جاوید+

بالاخره هرچی نباشه دختر بهمن خانید ناراحت نمی شید از این کارها  انجام این کارها سختتون نیست؟  +

 ؟ انجام میدید

 سمت ماشین می رفتیم گفتم: در حالی که از سوله خارج می شدیم و  

در جوابِ سوال اولت باید بگم که آره، مثلا امروز سخت بود و الان کل بدنم درد میکنه ولی وقتی یه  +

تازه دو  کاری به من سپرده میشه باید تا آخرش رو انجام بدم و درباره ی دو تا سوال آخرت باید بگم که 



و حقیقت اینکه یک عمر به عنوان یتیم بزرگ شدم هیچوقت  روزِ معلوم شده من دخترِ بهمن خان هستم 

 تغییر نمیکنه؛ پــس الان هم هیچ مشکلی با انجام این کارها ندارم! 

 حلالت باشه خانم. +

 چی حلالم باشه؟ +

 این زندگی! +

 سوار ماشین شدیم و جاوید به سمت خونه ی بهمن خان رفت. همین رسیدیم ساحل نرسیده غر زد و گفت: 

از تو به من خبر  کجــا بودی دختـــر، مردم از نگـرانــی! تازه همین ده دقیقه پیش بهمن خان اومد و +

 د.  دا

 به لباس کاری که تنم بود نگاه کرد و گفت:  

 این چه سر و وضعیِ؟  +

 باز نذاشت جواب بدم و ادامه داد:  

 ؟ بدون گوشی سخته. این سیم کارت لعنتیمون رو گرفتی+

 من:

 علیک ســلام غر غرو خانم.  +

 بعد با نیش باز گفتم: 

 رو گرفتم نه سیم کارت هارو.  هاکارت بانکی   جریان این لباس هارو حالا بعدا برات میگم و اینکه نه +

 یهو جاوید گفت: 

 عه راستـــی... +

 پاکت سفید رو به دستم داد.   کرد تو جیب کتش و یه دست

 جاوید: 

بهمن خان گفت همه ی وسایل رو مدارکتون رو از دست دادید و اون تایمی که امروز سرکار بودید من  +

. هم برای  سیم کارت های قبلیتون رو سوزوندم و جدیدش رو گرفتمرفتم کارت بانکی هاتون رو گرفتم، 

 شما هم برای ساحل خانم داخل این پاکته. 

 ساحل: 

 اینا همه به اسم آرتمیس بوده شما چه جوری گرفتید؟ +

 جاوید ژستِ مردونه ای گرفت و گفت: 



 خانم مارو دست کم نگیرید همه کار ازمون بر میاد اینا که چیزی نیست. +

 من:

 مرسی جاوید. +

 ساحل: 

 سر میز.  بیاید   آرتمیس اومد بهمن خان گفت نیم ساعت دیگه آماده میشه میز شام آماده +

 من:

 دوش بگیرم بعد میام.  یه باشه برم  +

 اما ساحل بیخیالم نشد و تا دمِ در حموم اومد و از من سوال می پرسید. در حموم رو بستم و گفتم: 

 سوالات تموم شد؟ +

 از اون ور داد زد: 

 نـــه؛ از حامین نگفتیا؟ امروز دیدیش؟ +

فقط چون من تو حموم بودم و ساحل تو اتاق مجبور بودیم بلند  و صحبت های ما همچنان ادامه پیدا کرد. 

بلند حرف بزنیم. بالاخره وقتی دوش گرفتم، موهام رو خشک کردم و لباس هام رو با یه تی شرت و  

شلوار مشکی ساده عوض کردم، صحبت های ماهم تموم شد و رفتیم سر میز شام. البته قبلش گوشیم رو  

 و همه برنامه رو هم روش نصب کنه.  دادم جاوید تا راهش بندازه

 موفع نشستن میزشام کلی آخ و اوخ کردم و همون موقع بهمن خان رسید. 

 شبتون بخیر دخترا.  +

 جوابش رو دادیم و بعد با دیدن قیافه ی خسته ی من گفت: 

 میبینم امروز کلی خسته شدی. +

 لبخندی زدم و گفتم: 

 نیست!  مهم+

 بهمن خان: 

که با کوچیک ترین اشتباهی تو رو از اونجا بیرون این اوستای ما خیلی سخت گیره حواست باشه +

 میکنه. 

 من:

 سعی خودم رو میکنم. +



با یه دیس غذای دیگه سمتمون اومد و با دیدنش نزدیک بود  یلاد مشغول غذا خوردن شدیم و یکم بعد م

خنده ام بگیره؛ میلاد یه مرد قدبلند و هیلکی با سبیل های حسابی کلفت بود؛ حالا یه پیشبند سفید گل گلی  

دیس رو، روی قسمت مناسب میز قرار می داد. داشتم همینجوری  رو بسته بود با دقت و وسواس داشت 

میلاد رو تجزیه و تحلیل می کردم که یهو صدای بلند شلیک پی در پی به گوش رسید. ساحل از ترس  

 جیغی زد و من فقط با وحشت به بهمن خان نگاه کردم.  

 بهمن خان فریاد زد: 

 بریـــد زیــر میـــز. +

سر ساحل کردم و با   بزرگ پشت سرمون با یک پرش دستم رو حائلبا صدای خورد شدن شیشه ی  

 یه زیر میز کشیدمش. خودم   

د. فقط پاهاشون رو می دیدم و صدای دستور  طولی نکشید که خونه پر از بادیگارد های بهمن خان ش

 دادن های بهمن خان رو می شنیدم. 

 جاوید هم شد زیر میز و گفت: 

 خانم دنبال من بیاید. +

با ساحل از زیر میز بیرون اومدیم و پشت سر حاوید دویدیم. به سمت کتاب خونه ی وسط پذیرایی رفت  

 و مثل این فیلم ها دستش رو برد پشت یک کتاب و بعد در کوچیک و مخفی کتابخونه باز شد.  

 جاوید: 

 برید داخل و تا وقتی دنبالتون نیومدیم بیرون نیاید. +

،لامپ  با ساحل سریع وارد شدیم و بعدش در پشت سرمون بسته شد. یه فضای تقریبا شیش متری بود 

نبود. ساحل  جزو چندتا کارتن بزرگ چیز دیگه ای اونجا  ززد و کوچیک فضا رو یکم روشن کرده بود و 

 در حالی که صداش می لرزید گفت: 

 آرتمیس یعنی چی میشه حالا؟+

 با اطمینان گفتم: 

نمیوفته، خونه ی بهمن هان هستیما؛ هرکس این حمله رو کرده فقط میخواسته یه  نگران نباش هیچ اتفاقی +

 هشدار بده. خیالت راحت یکم بعد همه چی آروم میشه. 

 و چهره ی نگران بهمن خان رو دیدیدم.  بالاخره در باز شد بعد از نیم ساعت یا چهل دقیقه  

 بهمن:

 دخترا خوبید؟ +

 من:



 ؛ تموم شد؟ آره+

 بهمن خان: 

برید تو اتاقتون و خیالتون راحت باشه  آره آره بیاید بیرون فقط طبقه ی آخر نیاید ما یکم کار داریم.+

 چیزی نمیشه. 

 ، ذهنم حسابی مشغول بود و هی داشتم عرض و طول اتاق رو طی می کردم. با ساحل به اتاق من رفتیم

 ساحل: 

 ـــه بشین دیگه سرم گیج رفت. ع+

 متفکرانه گفتم: 

 ساحل! +

 چیه؟ +

 +من نمیتونم نرم بالا، باید برم ببینم چی شده. 

 دیونه شدی؟ خطر دارع هیچ جا نرو.+

 به چهره ام نگاه کرد و خوب میدونست که من تصمیمم رو گرفتم. با حالت زار از جاش بلند شد و گفت:  

 پس باهــم بریم.  +

با ساحل خیلی آروم و بی سروصدا اتاقم رو ترک کردیم و از پله های ته راه رو برای بالا رفتن استفاده  

 بهمن خان رو شنیدیم: کردیم. همین نزدیک شدیم صدای فریاد زدن 

 بــهـــت میـــگم بگــو کــــی تورو فرستــاده؟ +

رو به صندلی بسته بودند و صورتش معلوم بود   پسرییکم خودم رو خم کردم تا بتونم ببینمشون؛ یه 

 به اون حال و روز افتاده بود. براثر کتک کاری 

 یهو چاقوی بزرگی که دستش بود رو زیر گردن پسرِ گذاشت، اون هم بلافاصله ترسید و گفت: میلاد  

 میگم میگم... +

 یکم مکث کرد و بعد گفت: 

 بترسونیمتون.حامین بولوت مارو فرستاده بود، قرار بود یکم  +

مزخزف ترین جمله ی دنیا رو گفت و من خوب میدونستم که  برای یکی دو دقیقه همه جا سکوت شد. 

حرفش رو باور نکردم. بهمن خان یهو از پشت کمرش کلتی رو در  داره دروغ میگه، حتی یه لحظه هم 

 اورد و گفت: 

 میلاد بچه ها رو جمع کن. +



پا تند  و به سمت آسانسور رفت؛ از فکر اینکه کجا میخواد بره و چه فکری تو سرشه حسابی ترسیدم؛ 

کردم و پله ها رو دو تا یکی پایین رفتم. همین به در آسانسور رسیدم بهمن خان هم از آسانسور بیرون  

 اومد و با دیدنم اون اسلحه رو برد پشت سرش و گفت: 

 آرتمیس جان بهتره بری اتاقت و استراحت کنی. +

 راه افتاد برت که صداش زدم: 

 !بهمن خان+

 سر جاش ایستاد و رفتم رو به روش قرار گرفتم. 

 من:

کار   اینمن بالا بودم و حرفاتون رو شنیدم. کاملا معلومه که  داره دروغ میگه چون حامین بهمن خان +

نمیکنه، خودتون هم باید خوب بدونید که حامین همچین آدمی نیست! من فقط دو ماه کنارش بودم و   رو

 باهاش بودید باید فهمیده باشید که حامین آدمِ نامردی نیست. کامل شناختمش شما که این همه سال  

چندین سال کنارش بودم  ببین دخترم دوماه زمان کاملی برای شناختن آدما نیست و من دقیقا بخاطر اینکه  +

 خوب میدونم که بعد از دزدیدن محموله جالا هدفش ترسوندن منِ تا دنبالش نرم. 

 بلند گفتم: راه افتاد بره که  باز

به سمتی که صدای تیر میومد برن حداقل سه الی پنج  وقتی تیراندازی شد تا آدمای شما برن پایین و +

دقیقه زمان میبره و اونا برای فرار کردن کاملا وقد داشتند اینکه یکی از اون آدم هارو گرفتید عجیب  

 من گوشه و کنار این خونه دوربین های زیادی دیدم بهتره اول اونارو چک کنیم.   نیست؟

 بعد گفت: به سمتم برگشت و 

 دنبالم بیا. +

. همون موقع یکی از اون  کنار آشپزخونه یه در بود و وقتی واردش شدیم هفت تا مانیتور اونجا بود

 نگهبان های دم در وارد شد و گفت: 

 کنید؟  وربین هارو میخواید چکبهمن خان د+

 بهمن خان: 

 پیدا کن. آره اون سمتی که تیراندازی شده رو +

 روی یک مانیتور اشاره کرد و گفت:زیاد زمانی نگذشت که 

 بهمن خان ببینید اینجا یه ون مشکی میاد، به سمت ساختمون تیراندازی میکنه.  +

 با دیدن اون ون مشکی آشنا فقط به بهمن خان نگاه کردم که گفت:  

 این ون مشکی رو نمیشناسی؟  نه؟  حتی بدون دیدن پلاکش میتونم بگم برای حامینِ.  +



 بهمن خان با خشم داشت از اتاق خارج می شد که با دیدن چیزی که روی مانیتور دیدم تقریبا داد زدم:  

 بهمــن خـــان وایـــسا.  +

 به سمتم برگشت که سریع به اون نگهبانِ گفتم:  

   چند ثانیه بزن عقب. +

 دست به مانیتور اشاره کردم و گفتم: به حرفم گوش کرد ، با  

 ببینید بهمن خان الان اون پسرِ که بالا دست و پاهاش رو بستین از ون پیاده میشه. +

و بقیه اش هم کامل قابل مشاهده بود، پسرِ بعد از پیاده شدن از ون پشت درخت رو به روی خونه مخفی  

شد، همین آدمای بهمن خان بیرون ریختند از پشت درخت بیرون اومد و شروع به دویدن کرد. به سی  

 گرفتنش و اوردنش داخل خونه. ثانیه هم نکشید که 

 من:

 ببینید بهمن خان کامل معلومه که خودش خواسته گیر بیوفته. +

 بهمن خان سکوت کرد و مشخص بود ذهنش حسابی درگیر شده. 

 من:

دیدید خیلی راحت داشتن برای حامین پاپوش درست می کردند. من مطمئنم محموله ی سیاه هم دستِ   +

 حامین نیست. شما مطمئنید؟ 

 سکوت کرد و نفس عمیقی کشید. جاوید وارد شد و گفت: 

 بهمن خان این پسره رو چیکار کنیم؟ +

 بهمن خان: 

 فعلا هیچی بزارید همونجا بمونه کارم باهاش تموم نشده.  +

 جاوید خواست بره که بهمن خان گفت: 

 زنگ بزن حامین بیاد اینجا. +

 بعدش هم از اتاق بیرون رفت؛ جاوید متعجب گفت: 

 اوه اوه میخواد یه بلایی سر حامین بیاره! +

 نه؛ تیراندازی کار آدم های حامین نبود. +

جاوید به حامین زنگ زد ، حامین هم گفت نزدیکه و  و بعدش به جاوید هم فیلم دوربین هارو نشون دادم. 

 میخواستم حامین رو ببینم. تا نیم ساعته دیگه میرسه. یه دلشوره ای گرفته بودم که انگار دفعه ی اول بود 



 گفت: ساحل منتظر وسط پذیرایی ایستاده بود و با دیدنم 

 دم در اتاق بودم حرف هاتون رو شنیدم، واقعا کار حامین نیست نه؟ +

 هنوز انقدر نامرد نشده. نه خداروشکر +

 +میــگم حامین تنها میاد؟ 

 خندیدم و گفتم: 

 نمیدونم شما منتظر فردِ خاصی هستی؟ +

 معترض اسمم رو صدا کرد که گفتم: 

 حامین و امیر اکثراً باهم هستن دیگه؛ شاید امیر هم اومد.  +

 یهو از جاش پرید و گفت: 

 پس من برم یه دستی به سر و روم بکشم شبیه روح شدم.+

 قبل از اینکه بره گفتم: 

 دوسش داری؟ +

لبخند از رو لبش محو شد، تو چشمای خوشگلش موج غم  اولش لبخند زد خواست جواب بده که یهو  

 نشست و آروم گفت: 

 آره متاسفانه دوسش دارم. +

 رو به روش ایستادم و گفتم: 

 چرا متاسفانه؟ +

 به وضوح جمع شدن اشک رو توی چشماش دیدم. با بغض گفت: 

 با این اتفاقی که برای من افتاده فکر نکنم دیگه امیر... +

من میدونم و تو، دوم  هی هی جمله ات رو نمیخواد تموم کنی. اول اینکه اگه یه قطره اشک بریزی +

اینکه توی اون اتفاق تو به هیچ عنوان مقصر نبودی و نباید فکر کنی ارزشت کم شده، آخرم اینکه امیر  

من فکر میکنه و به هیچ عنوان اون اتفاق رو مثل یه سد بین تو و خودش نمیبینه اگه فقط یک  هم مثل 

قرار بود ازت دور بشه وقتی بیمارستان بودی ولت می کرد می رفت نه اینکه مثل پروانه دورت  درصد 

 بچرخه. 

 بغضش رو قورت داد و با نورامیدی که تازه داشت تو دلش پیدا می شد گفت: 

 خداکنه اینجوری که تو میگی باشه. +



 شو. بله همینجوری که من میگمه، بدو برو آماده  +

رد  اقدم میزدم؛ حالا یکی باید بیاد خودم رو دلداری بده. جاوید وم با استرس من با لبخند از پیشم رفت و 

 پذیرایی شد و گفت: 

 خانم حامین خان اومدن. +

 خواستم جوری که مثلا برام مهم نیست رفتار کنم: 

 +خب؟ من چیکار کنم؟ 

 جاوید هم نامردی نکرد و گفت: 

 من ده دقیقه اینجام و شما سی بار این پذیرایی رو طی کردید، دیدم منتظرید گفتم بهتون بگم. +

حامین نگران وارد شد. با دیدن شیشه   با صدای پای کسی فقط به جاوید اشاره کردم سکوت کنه و بعدش

 های خورد شده سمتم اومد و گفت: 

 آرتمیس خوبی؟ بچه ها گفتن تیراندازی شده؛ کسی چیزی نشده؟  +

سر تا پام رو با دقت نگاه می کرد و میخواست مطمئن بشه سالمم. این توجهش باعث شد تو دلم حسابی  

 با زور جلوی لبخند زدنم رو گرفتم و گفتم:  بشه قند آب 

 من خوبم چیزی نشده. +

 امیر هم پشت سر حامین وارد شد و گفت: 

 ؟ زخمی نشدید خوبید؟ سلام  +

 من:

 سلام نه خداروشکربه خیر گذشت. +

 پشت سرش اشاره کرد و گفتم:  بهامیر با چشم داشت کل خونه رو نگاه می کرد که با خنده  

 ساحل اوناهاش. +

بادی آستین دار سفید پوشیده بود؛ قسمت سر شونه هاش لخت بود و  ساحل یه شلوار دمپای مشکی با یه  

 موهاش رو بالای سرش بسته بود. نگاه خانــم تو همین چند دقیقه چــــه کـــرد. 

 رو به حامین گفتم: ساحل و امیر با دیدن هم دیگه کلا مارو یادشون  رفت. 

 بهمن خان بالاست بیا بریم. +

 راه افتادیم و منم خیلی کوتاه داستان رو براش تعریف کردم.  با حامین 

 حامین: 



رسیده که من دورش زدم؛ پس نگو یکی این وسط   نتیجهفکر می کردم بهمن خان با علم خودش به این  +

 قصد داشته ما رو باهم دشمن کنه. 

 بیاره. رسیدیم طبقه ی بالا و بهمن خان همچنان سعی داشت اون پسر رو به حرف 

 بهمن خان: 

دیـــدم خودت رو از قصد انداختی جلوی آدم های من تا بگیرنـــت پـــس بگـــو برای کــی کار میکنــی؟  +

 تورو اجیــر کرده؟هـــان؟ کی 

 حامین: 

 سلام بهمن خان. +

 بهمن خان به سمت ما چرخید با دیدن حامین گفت: 

از خونه ی من ببرید بیرون و تا حرف نزده یه قطره آب هم بهش  همه برن بیرون، این پسر رو هم   +

 ندید. 

جو یه جوری بود که فهمیدم من هم باید   رفتند. خیلی سریع کاری که بهمن خان خواست رو کردند و همه 

البته که خودم رو کنار دیوار کشیدم و منتظر شدم تا حرف بزنند. یهو صدای بلند   برم و تنهاشون گذاشتم. 

 حامین اومد: 

 آرتمیس سایه ات روی زمین افتاده. +

پله ها پایین  با دیدن سایه ام روی زمین به لامپ پشت سرم که روی دیوار بود لعنت فرستادم و سریع از 

 رفتم.

 ساحل و امیر تو پذیرایی نشسته بودند و بلند بلند می خندیدن.  

 امیر با دیدنم گفت: 

 چی شد؟ +

 من:

 هیچی همه رو بیرون کردن حرف بزنند. +

 یکی از مبل هل ولو شدم و گفتم: روی 

 چی سر اون پسره میاد؟ +

 امیر: 

 همینی که الان بردنش؟ +

 آره! +



 انقدر نگهش میدارن تا حرف بزنه. +

 ساحل: 

 اگه حرف نزد؟ +

 امیر: 

 اونقدری شکنجه میشه تا حرف بزنه. +

 من:

 حالا فرض رو بر این بگیریم خیلی سرتق بود حرف نزد؛ بعدش چی میشه؟ +

 امیر: 

نمیدونم تا حالا از این مورد ها که حرف نزنند نذاشتیم. فیلم که نیست واقعیته آدما یکم اذیت بشن و  +

 احساس خطر کنند سریع همدیگرو میفروشن. 

 ساحل آروم گفت: 

 آره مثل پری! +

 من:

 اسم اونو نیار ساحل. +

 امیر برای اینکه جو عوض بشه گفت: 

می   هم همه جا، می رفتن یه جا دیگه ما این؛  بزنندای بابا حالا حامین و بهمن خان رفتن اون بالا حرف +

 رفتیــم بالا یه قلیون با عـشـــق می زدیم. 

 من:

 آره خدایی حیف اون تخت و میز خوشگل و ویوی قشنگ.+

 امیر: 

 سرمون خورد میکــنه. ولی اگه بهمن خان قلیون رو ببینه تو +

 من:

 جدی؟ بدش میاد؟ +

 امیر: 

؛ از هر نوع دودی متنفره، دو سه ماه پیش که تو حیاط ویلای حامین قلیون می کشیدیم  جــورماوووه چه  +

 بعدش حسابی از خجالت من در اومد. 



 همون موقع بهمن خان رسید و گفت: 

 حقت بود. +

با دیدن حامین و بهمن خان سه تایی منتظر نگاهشون می کردیم؛ انگار که میخواستیم نتیجه رو به ما  

 اعلام کنند ولی چشم های منتظر ما براشون مهم نبود و حامین گفت: 

 امیر بریم؟ +

 امیر: 

 میگــم اگه بهمن خان اجازه بده ما دخترا رو ببریم بیرون یه هوایی بخورن. +

 بهمن خان بلافاصله با اخم گفت: 

 .باروتِ گلوله ها تو هواست هنوز بوی   ه بیرونی پسر؟ چ+

 رو باد زد و گفت: یکم سمت بهمن خان امیر با دستش 

 الان خوب شد؟ +

 حامین دستش رو گذاشت رو صورتش و آروم گفت: 

 . منظور بهمن خان اینِ هنوز خطر رفع نشده+

 بعد دستی به کتش کشید و گفت: 

 پس ما بریم بیشتر از این مزاحمتون نباشیم. +

 امیر با شونه های آویزون یه قدم رفت ، دوباره برگشت سمت بهمن خان و گفت: 

  اینمگه الان به اینجا حمله نکردن؟ پس اینجا خطرناک تره، در نتیجه بهتره ما دخترا رو ببریم یکم از +

 فضای خطرناک دور باشند. 

 بهمن خان رو به من و ساحل گفت: 

 اگر میخواید برید هوایی عوض کنید برید ولی چندتا از بچه هارو من پشت سرتون میفرستم. +

 حامین: 

 اصرار نکن شاید نخوان بیان. امیر +

با چشم های خشمگین به حامین نگاه کردم؛ کاش یکم فقط یــکـــم تو هم اصرار داشتی من یه کوچولو  

 بیشتر پیشت باشم. 

 ساحل رو به من گفت: 

 آرتی بریم؟ +



برای آخرین بار به حامین نگاه کردم تا شاید یکم شوق و ذوق رو تو چشماش پیدا کنم ولی در عوض 

 دزدید و سرش رو پایین انداخت. رو به ساحل گفتم: نگاهش رو از من 

ساحل میدونی که اوستا گفته شیش صبح برم و بهتره من بمونم استراحت کنم؛ تو اگه میخوای برو  +

 بیرون یکم دور بزن. 

 ساحل: 

 نه تو نمیای منم نمیرم. +

 امیر دیگه حسابی نا امید شد و رو به ساحل گفت: 

 پس ما میریم ولی فردا ساعت پنج بعدظهر میام دنبالت تا بریم پیش روان شناس. +

 من:

 مثلا قرار بود امروز من برم اوکی کنم ببخشید ساحل. وای روان شناس... +

 امیر: 

 خیالت راحت آرتی من کلی گشتم یه خوبشو پیدا کردم. فردا خودم میبرمش. +

 به روی امیر لبخندی زدم و گفتم: 

 واقعا مرسی. +

خداحافظی کوتاه رفتند و من هم همچنان کنجکاو بودم تا ببینم بهمن خان و حامین به چه نتیجه  بعدش با یه 

 ای رسیدند. 

 بعد از رفتن پسر ها بهمن خان هم شب بخیر گفت و رفت.  

 من:

 ساحل بیا بریم تو اتاق من بخوابیم. +

 نه دیگه آرتی فکر نکنم امشب بترسم. +

 لبخندی به روش زدم و گفتم: 

 اگه به کوچولو احساس ترس کردی من همین اتاق کناریتم سریع بیا پیشم. حتی  +

باشه ای گفت و ماهم رفتیم تو اتاق هامون تا بخوابیم. ساعت دوازده شب بود و همین سرم رو روی  

 بالشت گذاشتم از خستگی بیهوش شدم.   

ساعت پنج صبح بیدار شدم، هنوز هوا روشن نشده بود، با سختی حاضر شدم و از اتاقم بیرون رفتم.  

 جاوید در حالی که داشت کتش رو تنش کی می کرد و چشماش هنوز باز نشده بود گفت: 

 . هست میز صبحونه آماده  سلام خانم.+



 سرمیز نشستم و قبل از اینکه جاوید بره گفتم: 

 بیا اینجا صبحونه بخور دیگه. +

 نه خانم من میرم تو آشپزخونه +

 عــه بدو بیا دو تا لقمه بخوریم بریم. +

 ه لقمه از خامه ی روی میز خوردم و بعد گفتم: ی  منم اومد پشت میز نشست

 راستی تو مجبور نیستی من هرجا میرم بیای. +

 زیرلب گفت: 

 اتفاقا مجبورم. +

 بعد یهو انگار فهمید چی گفته سریع سرش رو بلند کرد و گفت: 

 یعنی من...من وظیفه ی خودم.... +

 نمیخواد توضیح بدی؛ میدونم بهمن خان مجبورت میکنه. باشه باشه  +

با ریموتی که به ما دادند وارد شدیم و رو  بعدش هم تو سکوت صبحونه رو خوردیم و راهی سوله شدیم. 

 به جاوید گفتم: 

 یه جا پیدا کن بخواب با تو کاری ندارم. برو +

با لباس کار مشغول تمیز کردن زمین  اون هم از خدا خواسته رفت و من هم بعد از تعویض لباس هام 

مشکی رنگ رو گذاشتن وسط سالن و رفتند. روی  شدم؛ حدودا نیم ساعت بعد دو نفر اومدن و یه بسته ی 

بسته اسم و فامیل بهمن خان رو زده بود؛ انقدر بسته مشکیِ خاص بود که آدم کنجکاو می شد یه فوضولی  

بسته کارم رو تموم کنم؛ دقیقا بعد از  ای بکنه ولی با یادآوری دوربین ها سعی کردم بدون هیچ توجهی به 

 رسیدن بقیه ی کارکنان کار من هم تموم شد. با دیدن اوستا سمتش رفتم و گفتم: 

 سلام اوستا صبحتون بخیر. +

 سرتاسر زمین سوله رو نگاه کرد و بعد رو به من گفت:اول 

 کارتن هایی که دیروز مرتب کردی رو بیار بالا. بروسلام،  +

 متعجب گفتم: 

 همه ی کارتن ها رو؟ +

بی حرف نگاهم کرد که متوجه شدم باید همه ی اون کارتن های سنگین و مزخرف رو بیارم بالا؛ خیلی  

بالا.  و بیارم تر ر  کارتن های سنگین تا انرژی دارم سریع دست به کار شدم و اول تصمیم گرفتم 

 دوازدهمین کارتن سنگین رو با سختی از هجده تا پله بالا اوردم و سمت دیوار گذاشتمش. 



 آرتمیس... +

 حامین متعجب داشت نگاهم می کرد و حیرت زده پرسید: به سمت صدا برگشتم؛  

 داری چیکار میکنی؟ +

 مشخص نیست؟ دارم کار میکنم؟ +

 پیشونیش و گفت: اخمی نشست روی 

 یعنی چی؟ +

 یعنی اینکه من خواستم با بهمن خان کار کنم اون هم من رو فرستاد اینجا. +

برای چند ثانیه نگاهم کرد و بعد با عصبانیت قدم برداشت و رفت. کنجکاو رفتنش رو نگاه می کردم که  

دیدم وارد اتاق اوستا شد. من هم پا تند کردم و همین نزدیک اتاق اوستا شدم صدای عصبانی حامین رو  

 شنیدم: 

 چرا دختر بهمن خان داره کارتن جا به جا میکنه؟ اوستا هیچ معلوم هست چیکار می کنید؟  +

 اوستا: 

 دخترش رو سپرده به من. خود بهمن خان  +

 حامین: 

امثال من و دختری که پیشتون  اوستا بزرگ منید احترامتون تا ابد واجبه ولــی آخه شما باید یه فرقی بین  +

بار سنگین دادید جا به جا کنم اشکالی نداشت، برای تک تک  اومده باشید؛ من پسر بودم هرچقدر  

تمیز کردم اشکالی  کثیفیِ زیر پای کارگرات رو کارگرها چایی می ریختم و میوردم اشکالی نداشت، 

 نداشت اما الان با یه دختر جلوی هزارتا چشم مرد ها داری اینکار رو میکنی؟ 

 دیگه نزدیک بود بحث به جاهای بدی کشیده بشه، وارد اتاق شدم و گفتم: 

 من خودم خواستم. +

 حامین به سمتم چرخید و گفت: 

 تو بیخود کردی. +

  کردم بعد مچ دستم رو گرفت و دنبالش خودش کشید. انقدر زورش زیاد بود که هرچقدر هم مقاومت می 

اون دلی که بلد باشه به  زورم بهش نمی رسید؛ البته که راه برای خلاصی از این شرایط بلد بودم اما  

حامین آسیب بزنه رو نذاشتم. با همون خشم و عصبانیتش من رو از سوله بیرون برد و در جلوی  

 ماشینش رو بازکرد. 

 حامین: 



 سوارشو. +

 ؟ سوارشم کجا بریم+

 گفتم سوارشـــو. +

حامین با سرعت خیلی زیادی رانندگی می کرد و  نفسم رو با حرص به بیرون فوت کردم و سوار شدم. 

     از بین ماشین ها لایی می کشید.

 من:

 هی هی آروم برو. +

 یهو با صدای بلندی گفت: 

الان این راه کردم حالا  عقلت رو از دست دادی؟ منِ احمـــق منِ روانـــی خریت کردم تورو وارد  +

خـــودت تصمیم گرفتی وارد این راه بشی؟ خیلی دبی بهت خوش گذشت؟ کم اعصاب خوردی داشــتـــی؟  

 کــم... 

 صبرم تموم شد و با صدای بلندی گفتم: 

 بـــه تـــوچــــه! +

 از شدت خشم قلبم تند تند میزد و گفتم: 

این زندگی منِ و خودم براش تصمیم میگیرم، توئه ترسو هم انتخاب  ه!  ــبه توچه حامین، واقعا به تو چ  +

 کردی تو زندگی من نباشی پس حق نداری الان این سوال هارو ازم بپرسی و من رو بازخواست کنی. 

 یهو آروم شد و گفت: 

 باشه باشه تو آروم باش عصبانی نشو. +

 سرعتش رو کم کرد و گفت: 

 تازه یه حمله ی قلبی رو پشت سر گذاشتی،من اشتباه کردم تو آروم باش. +

 گفت: پوزخندی زدم و سکوت کردم. کنار اتوبان نگه داشت و  

 آرتمیس من بخاطر خودت میگم. +

من  نمیخوام بخاطر من چیزی بگی، تو مگه بخاطر من قدمی برداشتی؟ تو فقط بخاطر بهمن خانی که +

 یهو دخترش از آب در اومدم از من دور شدی. 

 وقتی سکوتش رو دیدم شیر شدم و ادامه دادم: 

و هوام  به جای اینکه کنارم بایستی  درست زمانی که بهت خیلی احتیاج داشتم یهو رفتی، یهو سرد شدی، +

 رو داشته باشی ترجیح دادی بهمن خان ناراحت نشه و ترکم کردی تو... 



 حرفم: پرید وسط 

م جلوی  من ترکت نکردم، البته که میخواستم ترکت کنم و برم ولی نشد آرتمیس نشــد؛ مثلا خواست+

احساساتم رو بگیرم و به دختر کسی که کنارش بزرگ شدم نزدیک نشم؛ تو بهمن خان رو نمیشناسی  

اون حرمت و  آرتمیس همچین چیزهایی براش خیلی مهمه. دور شدنم از تو بخاطر ترس نبود بخاطر 

 ... احترام بین من و بهمن خان بود ولی

 تو چشمام نگاه کرد، دستش روی صورتم نشست و گفت: 

منطق رو انتخاب کنم. اصلا  ولی نشد م خواست  ،نکرد این چشم ها یه لحظه هم وجود من رو ول+

 گوربابای منطق بزار من برای این عشق بمیرم. 

به محض اینکه فهمیدم میخواد چیکار کنه دستم رو،روی لب هام گذاشتم   بعد از اتمام جمله اش جلو اومد  

خب آقا حامین تاریخ همیشه تکرار میشه اما خب این دفع داستان   دستم برخورد کرد.و بوسه اش با پشت 

 برعکس شد. حامین کاملا ضایع شده از من فاصله گرفت و من هم گفتم: 

 بری؟   میتونیمنطق رو انتخاب کردی  هم فکر کردی هروقت دلت خواست میتونی بیای؟ هروقت+

 خندیدم و گفتم: 

 هتلِ دیگه نه؟! +

 قبل از اینکه حرفی بزنه گفتم: 

 سوله. زودباش من رو برگردون +

 خیلی آروم و شمرده شمرده گفت: 

 اونجا و نباید وارد این کار بشی. تو برنمیگردی +

 ن شیشه رو داد پایین و گفت: یجاوید رو دیدم. حامکسی به شیشه ی ماشین زد و وقتی سرم رو چرخوندم 

 اینجا چیکار میکنی جاوید؟ مارو تعقیب کردی؟ +

 جاوید: 

 سلام بله. +

 حامین: 

 اونوقت چرا؟ +

 جاوید نیشش رو باز کرد و گفت: 

 چون شغلمه. +

 بعد رو به من گفت: 



 ماشینتون حرکت میکنم. پشت سرت خانم من  +

 در ماشین رو باز کردم و گفتم: 

 لازم نیست دنبالمون بیای خودم باهات میام. +

ای حامین توجهی نکردم. سوار ماشین شدیم و جاوید به راه افتاد،  هو به صدا کردن  شدم از ماشین پیاده 

 حامین از ماشین پیاده شده بود و نا امیدانه رفتنم رو نگاه کرد.  

 جاوید: 

 کجا برم خانم؟ +

 من:

 سوله. +

برم پیش اوستا.در زدم و وارد  جاوید به سمت سوله روند و وقتی رسیدیم اولین کاری که کردم این بود که  

با دیدنم دست از کار کشید   چندتا برگه بود.  کردنِ عینکی روی صورتش بود و مشغول امضا  اتاقش شدم. 

 من هم گفتم: و 

 اوستا من واقعا معذرت میخوام  +

 از پشت میزش بلند شد و گفت: 

وقتی مقصر نیستی هیچوقت معذرت خواهی نکن و در عوض باید بگم که من از تو معذرت میخوام  +

 کاملا حق با حامین بود. 

 نه اوستا.... +

 رو قطع کرد و گفت:  حرفم

و تو این   دختر باهوشی هستی حتما تا الان متوجه شدی که بهمن خان تورو سپرد دست من تا بسنجمت +

من هم دقیقا کارهایی رو ازت خواستم که   مدت هم با دوربین ها کاملا زیرنظر داشتمت. خلاصه اینکه

 و متاسفانه جنس لطیف تو رو یادم رفته بود. قبلا از تک تک کارکنانمون میخواستم 

 یکم مکث کرد و گفت: 

کارتن ها رو بدون غر زدن مرتب کردی که فقط مردهای  لطیف نبودی یه جوری اون البته خیلی هم +

 قوی هیکل قبلا موفق این کار شده بودند. 

 بالاخره اوستای همیشه اخمو به حرف خودش یه نیمچه خنده ای کرد و باز گفت: 

 و گفتم دخترت کاملا مورد تاییده. الان هم به بهمن خان زنگ زدم +

 کردم. همون موقع هم جاوید وارد شد و گفت: لبخندی به روی اوستا زدم و ازش تشکر 



 خانم بهمن خان دم در سوله منتظر شماست. +

با لباس های خودم سمت ماشین بهمن خان  از اوستا خداحافظی کردم و بعد از تعویض اون لباس کار 

در ماشین رو باز کردم و  همن خان پشت یه نیسان پاترول دو در مشکی کاملا اسپرت نشسته بود؛  رفتم. ب

مشکی با یه پیرهن سفید پوشیده بود و دو تا  سوار شدم با دیدن تیپ بهمن خان ابروتام پرید بالا  یه شلوار 

، عینک دودی  دور گردنش حسابی به چشم میخورد کارتیر طلایی رنگ بود که دکمه ی پیرهنش باز 

 ش رو یکم جا به کرد و گفت: مشکی

 سلام خسته نباشی خانـــم. +

 لبخندی زدم و گفتم: 

 ممنون.+

 وقتی دید هنوز دارم خیره نگاهش میکنم عینکش رو از چشماش برداشت و گفت: 

 چیزی شده؟ +

 به رو به رو نگاه کردم و گفتم: 

 احسن الخالقین خلاصه. من موندم این خانما چه جوری گذاشتن شما مجرد بمونی؟! +

 از چرپ زبونی من خندید و گفت: 

 دیگه کی به من پیرمرد نگاه میکنه اخه. +

 پیـــرمــرد؟ بخدا الان به هرکی بگیم من دخترتونم باور نمیکنه. +

لبخندی زد  این یکی جمله ام به عنوان چایی شیرین بازی نبود فقط خواستم حقیقت رو بگم. بهمن خان هم  

 و گفت: 

 لازم نیست کسی باور کنه، من فقط میخوام تو باور کنی من پدرت هستم. +

 سنگینی حاکم شد که بعد از چند ثانیه خود بهمن خان گفت: با سکوت من جو 

 خـــب کنجکاو نیستی بدونی کجا میخوایم بریم؟ +

 کجا میریم؟  +

 به راه افتاد و گفت: بهمن خان 

 میریم جنگل. +

 جنگل؟ +

آره این اواخر خیلی روزهای سختی رو پشت سر گذاشتی با خودم فکر کردم و گفتم یکم تفریح برای  +

 روحیه ات خوبه. 



 ممنونم اما ساحل... +

صبح با امیر برای مشاوره رفتن و قرار شد بعدش با حامین، سه تایی راه بیوفتن  نگران ساحل نباش +

 بیان جنگل پیش ما. 

 با دستش به عقب اشاره کرد و گفت: 

 یک عالمه هم وسیله برداشتم، میریم چندتا چادر می زنیم شب هم میمونیم. +

 چندتا؟ +

 عقب اشاره کرد و گفت:  باز به

 پشت سرت رو ببین. +

 می کردن گفتم:  اسکورتمونسرم رو چرخوندم و با دیدن چهارتا ماشینی که 

 همه ی اینا با مان؟+

 مخصوصا الان که یاشارِ زخمی آزاد شده.  سخت میشه تفریح کرد.  ، تو این شرایط +

 پس آزاد شد. +

 جان شدیم. گیسویک ساعت و نیم رانندگی کردند وارد یه روستایی به اسم   بعد از

 من:

 اسم روستا گیسوجانِ؟! چه جالب. +

 بهمن خان: 

اسمش گیسو بوده،  اولین نفری که پاشو تو این منطقه گذاشته و تنهایی شروع به آباد کردن اینجا کرده  +

 ول میریم پیش بی بی گیسو بهش سلام بدیم. هم االان البته هنوزم هستا؛  

انقدر خونه هاشون رنگی رنگی و بامزه بود  وارد روستا شدیم و از قشنگی روستا دهنم باز مونده بود؛ 

که دوست داشتی فقط چند ساعت به خونه هاشون نگاه کنی. بهمن خان ماشین رو زیر درختی پارک کرد 

 و گفت: 

 پیاده شو دخترم. +

از ماشین پیاده شدیم و پشت سر بهمن خان حرکت کردم و بعد از چند قدم رو به روی یه خونه ی خیلی  

انگار داشت یه  یهو سرجاش خشکش زد و به خونه نگاه می کرد، بهمن خان   بزرگ و قدیمی ایستادیم. 

صدای کسی رو از پشت سرمون خاطره ای رو مرور می کرد و حسابی تو خودش فرو رفته بود. 

 شنیدیم: 

 ... چند برگی را تو ورق خواهی زد مابقی را قسمتزندگی دفتری از خاطره هاست، +



دست روی کمر   پیرزنی با لباس های گل گلی پشت سرمون بود و حسابی گذر زمان پیرش کرده بود، 

 : ادامه داد خمیده اش گذاشت  

 بیشتر از بیست سال گذشته هنوز غم چشمات تازه هست. چشمات خشک نشه به اون در مادر،  بهمن  +

 بهمن خان با دیدن پیرزن لبخندی زد و گفت: 

 سلام بی بی جان درد ما همیشه تازه هست گذر زمان سخت ترش هم میکنه. +

 لبخندی زدم و گفتم:  این بود؛   بی بی گیسوپس 

 سلام بی بی آرتمیس هستم. +

 بی بی لبخند مهربونی زد و گفت: 

 سلام دخترم، ماشالا هزار الله اکبر چقدر زیبایی. +

 یهو یکم مشکوک نگاه کرد و گفت: 

 بهمن خیره چی شده این طرف ها پیدات شده؟ +

 بهمن خان: 

 میوردم این سری اومدم خبر خوب بدم. بی بی هر سری غمم رو برات +

 یهو بی بی محکم زد پشت دستش و گفت: 

ی وای خاک برسرم، آخرم رفتی با پولات یه دختر جوون رو گول زدی عقدش کردی؟ هــی روزگار، ا+

 مـرد فقط همون حاج علی خودم بود. 

 از تصور بی بی حسابی خنده ام گرفته بود و با زور تحمل می کردم که نخندم. 

 بهمن خان سریع گفت: 

دستت دردنکنه بی بی اخه من همچین آدمی هستم؟ یکم بیشتر به این گل دختر نگاه کن ببین یاد کسی  +

 نمیوفتی؟! 

 بی بی با دقت اجزای صورتم رو نگاه می کرد و یهو گفت:

 بچرخ ببینم. +

 با تعجب سرجام چرخیدم و دوباره رو به روی بی بی قرار گرفتم.

 رو به بهمن خان گفت: بی بی 

 بهمن نکنه این گمشدته؟!  +

 بهمن خان لبخندی زد و گفت: 



 آره بی بی این همون دختر نازمه که روزگار نذاشت کنار خودم بزرگ بشه، دختر من و گلی خانممه. +

 با چشمای اشکی یهو محکم بغلم کرد و گفت: بی بی 

 تو زمین. آخ قربون خدا برم که بالاخره پیدا شدی. هـــی بلانگیــری دختر،آب شده بودی رفته بودی +

توی اون آغوشی که دارم خفه میشم یکم اکسیژن پیدا کنم. بی بی  نمیدونستم چی بگم و فقط سعی می کردم 

 بیرون  بالاخره رضایت داد ، من رو از بغلشش حل می شدم. لداشتم داخل بازوهای تپ  هم انقدر نرم بود 

همه چی خیلی ساده و سنتی بود.  اش دعوت کرد.   خونهکشید و بعد از کلی ابراز خوشحالی ما رو به  

 محیط خونه اش حسابی آرامش داشت و انرژی مثبت اونجا حاکم بود. 

چایی ریخت ، کنار هم روی فرش دستبافت قرمزش نشستیم و به پشتی تکیه   تابی بی از سماورش سه 

 دادیم. بی بی لبخندی زد و گفت: 

، حاج علی منم چنان با  تو منو یادت نمیاد مادر، وقتی دیدمت تازه یک سالت شده بود. انقدر ناز بودی+

 حسرت نگاهت می کرد. 

 من:

 چرا با حسرت؟ +

 بدون تعارف گفت: 

 اجاقم کور بود مادر، آخر هم با حسرت بچه داشتن افتاد مرد.+

قبل از اینکه از خنده منفجر   خیلی خنده دار بود. کردن بی بی  ولی نوع تعریفواقعه ناراحت کننده بود 

 بشم بهمن خان بحث رو عوض کرد و گفت: 

از دوران نامزدی زیاد اینجا میومدیم و تو همین رفت و آمدها با بی بی آشنا شدیم. بی بی  من و مادرت +

یه استقبال گرم با ما داشت و مثل بچه هاش با ما رفتار می کرد من بعد از اون تصادف هر  هم همیشه 

 حس تنهایی و مرور خاطرات قشنگمون میومدم اینجا و پیش بی بی میموندم. چند ماه یکبار برای فرار از 

 لبخندی زدم و گفتم: 

 پس حسابی اینجا خاطره های قشنگی دارید. +

 ا صدای بوق ماشینی بهمن خان گفت: ب

 بچه ها هم رسیدند. +

 بی بی: 

 امیر و حامین هم اومدن؟عه +



ازشون استقبال کرد. اون وسط هم ساحل رو یه معرفی  بعدش با ذوق به سمت در رفت و با خوش رویی  

دادن با بهمن خان سمت من اومد و دستش رو به سمتم   دستحامین بعد از  ریز کردند و داخل اومدن.  

 دراز کرد.

 حامین: 

 سلام مشتاق دیدار. +

 کنارش بودما، دستم رو تو دستش گذاشتم و گفتم: حالا همین چند ساعت پیش 

 سلام. +

که نمی شد. محکم دستم رو  گرفته بود  سفتمیخواستم دستم رو از دستش در بیارم ولی انقدر دستم رو 

این یهویی ول شدنه باعث شد دسته من به دیوار بخوره  د، اون دستش رو ول کرکشیدم که همون موقع هم 

با باسن بهمن خان برخورد کرد. رنگ از روی حامین پرید و وقتی بهمن خان  و بعدش دست حامین 

 برگشت گفت: 

 ؟ راحت رسیدید؟ بازم سلام خوبید+

دید چی شد چون آروم، جوری که  در حالی که می خندیدم به ساحل و امیر هم سلام دادم. فکر کنم امیر 

 بهمن خان نشنوه رو به حامین گفت: 

 خان؟ داداش شوخی دستی با بهمن +

حامین نگاه چپ چپی کرد و رفت سمت بی بی؛ ماهم یکم دیگه پیش بی بی موندیم و بعدش بهمن خان  

 گفت بریم راه بیوفتیم به سمت جنگل. 

سمت ماشین ها رفتیم و هرکی تا میتونست وسایل رو برداشت، چون مسیری دیگه نبود که با ماشین بریم  

بقیه اش رو پیاده رفتیم. تازه بی بی کلی اصرار داشت که نریم و همونجا بمونیم ولی حریف بهمن خان  

حدودا نیم ساعت پیاده روی کردیم و دقیقا تو دل جنگل بودیم. انقدر همه جا قشنگ بود که با لبخند   نشد. 

 نگاه می کردم.   مبه اطراف

 کاش از این نگاه ها سهم منم بشه. +

 میریخت نگاه کردم و گفتم: به حامینی که کنارم داشت راه میومد و زبون 

 تو این نگاه رو داشتی ولی از دستش دادی. +

 ابرویی بالا انداخت و گفت: 

 من برای داشتنِ دوباره ی اون نگاه همه کار میکنم.  نگران نشو پسش میگیرم. +

 پوزخندی زدم و گفتم: 

 تو؟+



 با اعتماد به نفس گفت: 

 بله من؛ مشکلمون بهمن خان بود دیگه نه؟ اون رو هم حل میکنم. +

 پس حلش میکنی؟ جدی میگی؟ +

 بله کاملا جدی ام! +

 باشه. +

 بعدش بلافاصله به بهمن خانی که جلوی ما داشت راه می رفت نگاه کردم و گفتم: 

 بهمن خان. +

 گفتم:  من سریع به سمتم چرخید و 

 حامین کارتون داره. +

 رنگ از روی حامین پرید و با تعجب زل زد به من. 

 بهمن خان: 

 بگو حامین. +

 حامین: 

 اممم چیزه میگم... درباره ی اون محوله ی سیاه...من میخوام پیداش کنم و برش گردونم. +

 با این حرف حامین هممون متعجب بهش زل زدیم و سرجامون ایستادیم.  

 بهمن خان: 

 این کار مثل پایانِ کار قبلیت نشه؟!  پایانی؟ مطمئن+

 حامین: 

 دست من نیست. من باید همه ی تلاشم رو کنم به شما ثابت کنم که اون محموله +

 بهمن خان نگاهی عمیق به سر تاپای حامین کرد و بعدش به راهش ادامه داد و فقط گفت: 

 راه بیوفتید بریم ده دقیقه ی دیگه میرسیم. +

 همین بهمن خان یکم از ماها فاصله گرفت امیر با صدای آروم گفت: 

 حامین داداش دیونه شدی؟ تو کِی نقشه کشیدی؟ کِ ازش مطمئن شدی که بخوای به بهمن خان بگی؟ +

 حامین با حالت زار گفت: 

 ، نه ازش مطمئنم بودم فقط یک بار موقع خواب بهش فکر کرده بودم. نه نقشه کشیدم+



 بعد با حرص گفت: 

 تقصیر توئه دیگه. +

 شونه ای بالا انداختم و گفتم: 

 الان برو بگو مطمئن نیستم نمیرم. به من چه، خب +

 امیر: 

 نمیشه که بهمن خانِ ها، همیشه میگه:  +

 سینه اش رو جلو داد و گفت:  صداش رو مثل بهمن خان بم کرد، 

باید عملی    بیادحرفی که از دهنت بیرون قبل از حرف زدن فکر کن و بعد جمله ها رو کنار هم بچین؛ +

 بشه وگرنه... 

 گفتند: امیر و حامین باهم 

 نیستی! مرد +

 ساحل: 

 یعنی الان دوباره میخواید برید دنبالِ اون محموله ی سیاه؟ امیر تو هم میری؟+

 امیر: 

 والا من یه غلطی کردم با این حامین روانی رفاقت کردم الان تاوان رفاقت میدم پشت سرش میرم دیگه. +

 حامین: 

 . فقط خودم میرم نه این سری +

 امیر خیلی جدی گفت: 

 چی میگی داداش؟ خودم میرم خودم میکــنم اینا نداریم. +

 حامین خیلی جدی گفت: 

و دوباره تو دلش جا باز کنم باید برم اون محموله  من برای اینکه دوباره اعتماد بهمن خان رو جلب کنم +

 رو پیدا کنم. 

 امیر: 

 خیره حامین، تغییر گرایش دادی عاشق بهمن خان شدی؟+

 حامین: 

 عاشق دخترش شدم. +



حسابی متعجب شدم. یهو با شنیدن صدای جاوید فهمیدم  از این اعتراف یهویی تو جمع چهار نفرمون 

 جمعمون پنج نفره بوده. 

 جاوید: 

 مبــارکــه.  +

 به جاویدی که پشت سرمون راه میومد نگاه کردم و گفتم: 

 تو کِی اومدی جاوید؟ +

 جاوید: 

 خانم من خیلی وقته پشت سر شما دارم میام. +

 نیشش تا پشت گوشش باز شد و گفت: 

 البته کل هوش و حواس شما جای دیگه بود متوجه ی حضور من نشدید. +

بعدش به حامین اشاره کرد، همه جزو من خندیدن و من فقط با چشم غره رفتن داشتم جاوید رو تهدید می  

 کردم.

 بالاخره بهمن خان ایستاد و گفت: 

 رسیدیم. همین جا کمپمون رو می زنیم. +

 امیر: 

اول جنگل چه فرقی داشت؟ دقیقا همون شکلیِ خب همون اول چادرهامون رو می بهمن خان اینجا با +

 زدیم انقدر راه نمیومدیم. 

 خان:  بهمن

 تو چه میفهمی آخه؟ +

تو کمترین زمان چادرها   بعدش به هفت نفر از آدم هاش که پشت سرمون میومدن گفت چادرها رو بزنند. 

وع به آتیش  ، چندتا میز و صندلی تاشویی که اورده بودیم رو، دور هم گذاشتند و بهمن خان شرزده شد

 درست کردن کرد؛ ساحل و امیر هم همچنان مشغول حرف زدن بودن و رفتم پیششون. 

 من:

 خـــب بقیه حرفاتون رو برای بعدا نگه دارید من اومدم. +

 به صورت بامزه پشت چشمی برای من نازک کرد و گفت: امیر 

 ایـــش مزاحم. +

 من:



 حق آب و گل دارم و به هیچ عنوان مزاحم نیستم. هی هی قبل از اینکه تو بیای من بودم، یعنی  +

 امیر خیلی سریع تغییر عقیده داد و گفت: 

 دم نبود برای یه داستانی کارم بهت گیره. بله بله شما درست میگید، یا+

 من:

 چه داستانی؟ +

 امیر با نیش باز گفت: 

 میگم. حالا +

 با یادآوری جلسه ی مشاوره ی ساحل رو به ساحل گفتم: 

 راستی جلسه ی مشاوره ی امروزت چطور بود؟ +

 ساحل لبخند کم جونی زد و گفت: 

 . برای جلسه ی اول فکر کنم خوب بود +

 امیر به حامین اشاره کرد و گفت: 

 نگاه حامین چه تلاشی میکنه برای بهمن خان چوب جمع کنه. +

 ادامه داد: با خنده  

 اونم کارش به بهمن خان گیرِ.  +

آتیش بزرگی برپا کردند و بعد روی صندلی ها دور آتیش نشستیم. هوا هنوز    حامین پا به پای بهمن خان

 به اطراف نگاهی کرد و گفت: . بهمن خان سوز سرما رو داشت و گرمای آتیش حسابی می چسبید 

 دارند نفس می کشند. چه خاطره هایی هست که هنوز اینجا +

 : امیر

 اوووو چه خاطره هایی بهمن خان؟+

 بهمن خان: 

دو روز بعدش   خانم رضایت داد و ما نامزد کردیم  گلی  رفتن بابای وقتی بعد از چهار بار خواستگاری  +

 برای گردش و تفریح اومدیم اینجا. 

 امیر: 

 چند سال پیش؟ +

 بهمن خان: 



 حدودا بیست و چهار پنج سال پیش. +

 امیر رو به من گفت: 

 آرتمیس تو هم بیست و چهار پنج سالته؟ +

از منظوری که داشت تموم سلول های بدنم شروع به خندیدن کردن و با تموم توانم سعی داشتم که نخندم  

لب هاش رو محکم روی هم فشار می داد ولی باور کن  وقتی بود که نگاهم به ساحل افتاد، ولی تیر آخر 

چشماش داشت قهقهه میزد. منم دیگه نتونستم مقاومت کنم و با صدای بلند خندیدم. به دنبال صدای خندم  

 ساحل و امیر هم خندیدند و این وسط حامین کاملا جدی نشسته بود و رو به امیر گفت: 

 آدم باش. +

 بهمن خان هم سعی می کرد جوری رفتار کنه انگار متوجه ی منظور منحرف امیر نشده. 

 رو به حامین گفت: امیر 

 ی داری؟ داداش با چایی شیرین نسبت+

 بعد سریع گفت: 

 منظورم اینه پاشی بری یه چایی آتیشی با نبات برامون درست کنی و بیاری. +

یهو با صدای بلند تیر خنده از روی لب  ولی کاملا منظورش با خودشیرینی حامین برای بهمن خان بود. 

دورمون جمع شدند و  ها رفت و هجوم ترس و استرس تو همه پدیدار شد. به سرعت آدم های بهمن خان 

 با اسلحه اطراف رو نشونه می گرفتند؛ حامین بلند گفت: 

 بخوابید روی زمیـــن. +

سریع ساحل رو تو بغلم کشیدم تا کاملا سپرش بشم. امیر،  من و ساحل با ترس روی زمین نشستیم و  

با دقت به اطراف نگاه می کردند. بهمن  حامین و بهمن خان از پشت کمرشون اسلحه ای بیرون کشیدند و 

 خان بلند گفت: 

 صدا از سمت غرب بود، برید اون سمت. +

 متوجه ی لرزش بدن ساحل شدم و آروم گفتم: 

 ساحل چیزی نیست، هیچ اتفاقی نمیوفته ببین هزارتا آدم مراقبمونن.+

 صدای مردونه ای گفت: ه بعد از گذشت دو دقیق

 بهمن خان سه تا شکارچی بودند و صدای تیر از اسلحه شکاری اونا بود. +

منو ساحل هم از جامون بلند شدیم. ساحل  با شنیدن این حرف کم کم همه به جای خودشون برگشتند و 

 همچنان پاهاش می لرزید و سریع روی صندلی نشست. یهو دیدم اشکش در اومد، معترض گفتم: 

 ساحــل... +



 با چشم های اشکیش نگاهم کرد و گفت: 

 ...تو چرا خودت رو...سپر من کردی؟ چرا... تو+

 نذاشتم حرفش رو کامل کنه و گفتم: 

 من خودمو سپر تو نکردم دیونه فقط ترسیدم کنارت نشستم. +

 کردم و گفتم:  پاک ز صورتش و ااشک هاش ر

 تو اشکات تو جیبته؟ این همه اشک رو از کجا میاری؟ +

 همون موقع حامین کنارم ایستاد و گفت: 

 خوبید؟ +

 من:

 آره. +

 امیر با دیدن گریه ی ساحل نگران گفت: 

 چی شده؟ ساحل؟+

 من:

 خیلی ترسید چیزی نیست. +

 دستاش و گفت: یهو امیر نشست رو به روی ساحل ، دست های ساحل رو گرفت توی 

 چیزی نیست قربونت برم تموم شد. +

یکم از  ان بهم اشاره کردیم بریم و تنهاشون بزاریم. زم با دیدن این صحنه ی فوق رمانتیک منو حامین هم 

 بچه ها دور شدیم و گفتم: 

 بهمن خان کجا رفت؟+

 حامین: 

 رفت خودش شکارچی ها رو ببینه مطمئن بشه. +

 اوهوم.+

 در حالی که آروم آروم قدم می زدیم حامین صدام کرد: 

 آرتمیس؟ +

 ناخوداگاه گفتم: 



 جانم؟ +

 بلافاصله هم ادامه دادم: 

 یعنی بله...هان...بگو؟! +

 نیمچه خنده ای کرد و گفت: 

 میگم...  همون جانم اولی قبوله.+

 اومد رو به روم ایستاد ، منو هم وادار به ایستادن کرد و ادامه داد: 

 میگم میشه تو یکم به من زمان بدی؟ +

 چه زمانی؟ +

 دست هاش رو تو جیبش کرد و گفت: کلافه 

که نمیتونم برای عشقم بجنگم ولی باید بدونی که  گی من یه آدم بزدلم  از هم بببین شاید درکم نکنی،شاید ب+

خودش رو داره و من بخاطر اون نون و نمکی که پیش بهمن  ا قانون تو دنیای ما مرد ها یه سری چیز

من تو مأموریت دبی عاشق  خان خوردم و شرایط نسبتاً بدی که بین من و پدر شماست نمیتونم برم بگم 

دخترت شدم؛ اینجوری همه چی سخت تر میشه و از ابتدا ممکن به مشکل بزرگ تری با بهمن خان  

فقط میخوام صبر کنی بزاری من محموله ی سیاه رو پیدا کنم، به دست بهمن  الانم   ه بربخورم و مانعم بش

من همون حامینی   خان برسونم تا بتونم دوباره اون اعتمادش رو جلب کنم وقتی خیالش راحت شد که 

   هستم که میشناخته بحث این احساسم رو پیش میکشم. 

حق بدم ولی از دیدگاه خودم این وسط  شاید اگه بخوام فقط از دیدگاه حامین به قضیه نگاه کنم بهش  

 گفتم: آخرسر هم اون زبون سرُخم کوتاه نیومد و  غرورم یکم اذیت میشه؛ 

 عشق از آن مردان شجاعِ، برای ترسو ها ماماناشون زن می گیرند. +

 حرصش رو شنیدم: از کنارش گذاشتم که صدای پر 

 نه میرم تاتوش میکنم. وااااو چه جمله ای، توروخدا بزار برم استوریش کنم یا  +

دیدم و  یش یکی از چادرها رو پ ؛ همون موقع بهمن خانانقدر بامزه حرص خورد که با رضایت خندیدم

 به من اشاره کرد که برم پیشش. نزدیکش شدم و گفتم: 

 خطری نیست؟ شکارچی بودند؟ +

 بهمن خان: 

 آره چیزی نبود نگران نباش دخترم. +

 دو تا کیف بزرگ مشکی برداشت و گفت: 



 دنبالم بیا. +

 قبل رفتنش هم بلند رو به همه گفت: 

 اگر صدای تیراندازی شنیدید نترسید. +

و بعد به کُنده های چوبی ای رسیدیم، روی هر   بعد هم راه افتاد و من هم پشت سرش رفتم. یکم راه رفتیم 

اون کیف های بزرگ مشکی رو روی زمین گذاشت  کدومشون یه بطری شیشه ای دلستر بود. بهمن خان  

مختلف چشمام چهارتا شد. روی یکی از اون اسلحه ها   هایو کیف رو باز کرد. با دیدن اون همه اسلحه 

 دست کشیدم و گفتم: 

 ، یکی از نایاب ترین اسلحه هاست؛ این اینجا چیکار میکنه؟ ویتنی وُلوِرین+

 بهمن خان در حالی که یکم متعجب بود گفت: 

 هارو میشناسی؟ تو چه جوری این اسلحه +

 در حالی که بقیه ی اسلحه هارو نگاه می کردم گفتم: 

میدونید که من پیش حاج رسول بزرگ شدم، چندتا از رفیق های حاج رسول هم تو این کار بودند و  +

درباره ی اطلاعات این اسلحه ها حرف میزدند من هم گوش می دادم. یکی از اون رفیق های حاج   وقتی

 محمود بود، اون همیشه با جزئیات اسلحه ها رو برام معرفی می کرد.  رسول، آقا سید

 بهمن خان: 

 محمود تا زمانی که زنده بود برای من کار می کرد. +

 من:

 عه مگه فوت شدن؟ +

 بهمن خان یکم سکوت کرد و بعد با صدای غمگینی گفت: 

وقتی داشتتند با بچه ها محموله ی سیاه رو بار میزدند بهشون حمله کردند و تیراندازی کردند. چندتا از   +

تا میتونسته جلوی اون متاسفانه محمود برای اینکه محموله دزدیده نشه  بچه ها آسیب جزئی دیدند ولی 

 همه آدم مقاومت کرده و آخرش هم با تیر تو قلبش از پا در اوردنش و محموله رو هم دزدیدند. 

وقتی بهمن خان   نمیدونستم چی بگم، مگه این چیزا تو فیلم نیست؟ اون هم فیلم های اکشن آمریکایی تازه!

 سکوتم رو دید گفت: 

 ببین دخترم این کار ماست، تو میخوای وارد همچین جایی بشی. +

آلمانی( برداشت ، به سمت    خودبارگیریو اس پی هکلر )اسلحه  از اون یکی کیف مشکی یه بهمن خان 

 یکی از بطری های دلستر نشونه گرفت و گفت: 



یه    شایدمنترس باشی حتی به موقعش باید خودخواه و نامرد هم باشی؛  برای این کار باید عاقل باشی، +

 مجبور بشی این ماشه رو بدون تردید بکشی.  روزی

اسلحه رو تو دستش چرخوند ، به سمت من   شلیک کرد و بطری دلستر به هزار تیکه تیدیل شد. بعدش 

 گرفت و گفت: 

به زندگی عادیت ادامه   خودت رو وارد دنیای ما کن یا بگو پشیمون شدم وحالا یا این اسلحه رو بگیر +

 بده. 

 جاوید درحالی که نفس نفس میزد به ما رسید و بی مقدمه گفت: 

 بهمن خان، شیخ قریر و امیرپاشا هم آزاد شدند. +

 ناباور به جاوید نگاه کردم و گفتم: 

 چی؟ آزاد شدند؟ چه جوری؟ +

 جاوید: 

 هرچی مدرک بوده از بین رفته و فقط یکم جریمه ی نقدی شدند. +

چشمام رو با عصبانیت بستم، پس قانون و عدالت همین بود؟! قرار بود شیخ قریر تقاص کارش رو پس  

تسویه حساب کنم. هنوز دست بهمن خان  باید خودم باهاش پس  ه؛ برگشت عادیش الان به زندگی بده ولی 

 روی هوا بود، اسلحه رو از دستش گرفتم و گفتم: 

 میخوام وارد دنیای شما بشم! +

 لبخندی به روم زد و گفت:  خانبهمن 

 برو جلو من پشتتم. +

ش آموزش شلیک کردن رو با اسلحه هایی که داشتیم شروع کرد، یه صدا خفه کن هم سر اسلحه ها  بعد

مشغول تمرین بودم. حس عجیب و جالبی بود، انگار به آدم احساس قدرت می   حسابی گذاشت و دیگه 

، امیر و ساحل با دیدنم سکوت کردند و متعجب  سمتشون برگشتم؛ حامینبا شنیدن صدای بچه ها به   داد.

 امیر زودتر از بقیه فهمید داستان چیه و گفت:   به من و اون اسلحه ی تو دستم نگاه می کردند.

 همکار جدید خیلی به جمع ما خوش اومدی. +

 لبخندی زدم که همون لبخندمم با دیدن اخم غلیظ حامین از بین رفت. 

 حامین: 

 بهمن خان واقعا آرتمیس قرارِ با ما کار کنه؟  +

 بهمن خان: 

 خواستِ خودشه. +



 حامین: 

 یس نیست. ولی این راهی که ما میریم جای مناسبی برای حضور آرتم+

 بهمن خان: 

تحمیل کنم؛  من هم بیشتر از همه ی شما متوجه ی این موضوع هستم ولی نمیتونم نظرم رو به آرتمیس  +

یهو فهمیده یه فردی پدرشه و حالا اون فرد هم نمیتونه به حکم پدری از کاری که میخواد انجام بده منعش  

هم به اندازه ی کافی عقلش میرسه و میتونه خودش تصمیم بگیره من فقط تنها کاری که  . آرتمیس کنه

میتونم تو این راه انجام بدم اینه که مثل چشمام مراقبش باشم بقیه هم حقی ندارند درباره ی زندگی آرتمیس  

 نظر بدن. 

 با حرف های بهمن خان حامین دیگه چیزی برای گفتن نداشت؛ امیر هم که دید جو سنگین شده گفت: 

 بچه ها جوجه کباب کردند بیاید بریم تا یخ نشده بخوریم. +

اگرهم با بهمن هان اسلحه هارو جمع کردیم و رفتیم تا غذا بخوریم. حامین کاملا شبیه برج زهرمار بود و  

بعد از اینکه غذا خوردنمون  چشماش گذری به چشمای من میخورد سریع نگاهش رو از من می گرفت.

 تموم شد امیر کنارم اومد و گفت: 

 مزاحم بشم. ببخشید خانم میخواستم برای امر خیر +

 با تعجب نگاهش کردم که لحنش کاملا جدی شد و گفت: 

 باهاش ازدواج کنم. من واقعا ساحل رو دوست دارم، میخوام  +

 کم کم اون متعجب بودنم از بین رفت و بعد جاش رو به خوشحالی داد. با لبخند گفتم: 

 آرزوی خوشبختی کنم.   براتون ساحل هم راضیه من فقط میتونم اگه +

 یهو با استرس گفت: 

 مشکلم همینه دیگه، نمیدونم جواب ساحل چیه. +

 حلقه در اورد و گفت: از جیب کتش یه جعبه ی 

 امشب میخوام ازش خواستگاری کنم. +

 ساحل هم عاشقانه امیر رو دوست داره.  حسابی ذوق کردم و برایشون خوشحال شدم. مطمئن بودم 

 امیر: 

بزرگ جمع بود اجازه گرفتم که امشب از ساحل خواستگاری کنم ولی دیدم   چونمن از بهمن خان هم  +

 حق هایی نسبت به ساحل داری برای همینم خواستم دخترتون رو از شما خواستگاری کنم خانم. تو یه  

 اول خندیدم بعد ژست جدی ای گرفتم و گفتم: 



 خــب پسرم بگو ببینم چی داری اصلا؟سربازی رفتی؟ +

 امیر هم ژست جدی ای گرفت و گفت: 

سربازی نرفتم ولی پیش بهمن خان رسماً خدمت کردم؛ یه آپارتمان شیش طبقه دارم  ببینید مادرجان من +

که تو بزرگ ترین واحدش خودم زندگی میکنم، ماشین دارم، کارمم که خودت در جریانی و اصلا  

 نمیتونی ازش ایراد بگیری چون دیگه همکار شدیم. 

 خندید، منم داشتم به این مسخره بازی هاش می خندیدم که ساحل رسید و گفت: بعد شیطانی 

 به چی می خندید؟ +

 من:

 به این امیر مسخره باز. +

 ساحل: 

 عــه بچم خیلی هم بامزه هستا. +

 امیر: 

 بامزه که تویی خوشگل من. +

به  تنهاشون گذاشتم و توجهم به حامین جلب شد. هوا رو تا دیدم قربون صدقه رفتناشون شروع شد 

اریکی رفته بود و نور آتیش صورتش رو روشن کرده بود؛ عمیق تو فکر بود و با یه چوپ بلند هیزم  ت

که کنارم خوابید رو یادم اومد و لبخندی روی  رو جا به جا می کرد. یهو اون شب بیمارستان های آتیش 

سوالی نگاهم کرد که تصمیم گرفتم  لب هام نشست. سرش رو اورد بالا و با هم چشم و تو چشم شدیم.  

 نیشم رو ببندم و فرار کنم ولی اون ترجیح داد دنبالم بیاد و صدام کرد: 

 آرتمیس... +

 سرجام ایستادم و صداش رو از پشت سرم شنیدم: 

من که حریفت نمیشم نزارم بیای تو این کار، پس فقط لطف کن هیچوقت تنهایی کاری رو شروع نکن و  +

 و نقشه ها کنار خودم باش. ها تو همه ی ماموریت تنهایی جایی نرو و حتما  

 دستش روی بازوم نشست ، صدای گرم و آرومش رو از کنار گوشم شنیدم: 

 من نمیخوام بلایی سرت بیاد، یه تار مو ازت کم بشه داغون میشم.+

ضربان قلبم بالا بره؛ دستم ناخودآگاه داشت  شنیدن صداش تو این فاصله ی خیلی نزدیک باعث شده بود 

به سمت جلو دویدم. صدای خنده ی حامین باعث شد  روی دستش می نشست که با دیدن بهمن خان تقریبا 

 حواسش هست باباش مچشو نگیره. خودمم بخندم. حس این دخترای چهارده ساله رو دارم که  

 کنارمون ایستادند و بهمن خان گفت: بهمن خان صدامون کرد و همه دور آتیش نشستیم. جاوید و میلاد هم 



 حامین نقشه ات رو بگو. +

 :حامین به تک تکمون نگاه کرد و بعد شروع به توضیح دادن کرد

شیخ قریر و پسراش اعتبارشون رو تو دبی از دست دادند و مطمئنن کسی دیگ باهاشون کار نمیکنه و  +

کار و بارشون رو میبرند ترکیه، اولین کاری که ما باید بکنیم اینه که رابط های  به احتمال نود درصد 

رو بکشیم سمت خودمون و وادارشوم کنیم به موقعش شیخ قریر رو بفروشند. حالا  ایران و ترکیه 

 جزئیات نقشه رو هم به موقعه اش بهتون میگم. 

 وقتی صحبتش تموم شد بهمن خان گفت:  

 با امیر قرارِ برید؟  امیدوارم تو این یکی نقشه ات موفق باشی.+

 قبل از اینکه حامین جواب بده گفتم:  

 م تو این نقشه میخوام باشم، یک سری خورده حساب دارم که خودم باید باهاشون صاف کنم. من+

 بهمن خان و حامین اخمی کردند که گفتم: 

البته اگه مشکل دارید خودم تنهایی هم میتونم    حرفامون رو زدیم قرار شد من هم وارد این کار بشم.+

 برم.... 

 حامین: 

 نه نه دستت درد نکنه همون با خودم بیا. +

 امیر: 

 +کی میریم دبی؟ 

 حامین: 

 ایران و اینکه تو قرار نیست با ما بیای. ما نمیریم، اونا قرارِ بیان +

 امیر متعجب شد و گفت: 

 چرا؟ +

 بهمن خان این بار جواب داد: 

این به بعد کارهای حساب رسی سوله و شرکت رو انجام   ازمسیر زندگی تو قرارِ فرق کنه،  چون +

 میدی. 

 بعد بهمن خان یه اشاره ی ریزی به ساحل کرد.  

و رو به روی ساحل ایستاد، تو سکوت به ساحل نگاه می  امیر هم دید موقعیت مناسبه از جاش بلند شد 

 کرد و آخر گفت: 



  یه عالمه حرف تمرین کرده بودم بهت بگم ولی الان هیچی یادم نمیاد فقط میدونم این دل منو یه جوری+

 و پس نمیدی که دیگه نمیتونم حتی یه لحظه هم ازت دور باشم.  بردی

 از جیب کتش حلقه رو در اورد، رو به روی ساحل زانو زد و گفت: 

 با من ازدواج میکنی؟ +

د کم کم نگاهش رنگ عشق گرفت و با چشم های اشکی سرش  ساحل ناباور به امیر نگاه می کرد و بع

رو به نشونه ی مثبت تکون داد. امیر هم با خوشحالی حلقه رو دست ساحل کرد و من بالاخره بعد از یه  

 مدت طولانی از ته دلم خوشحال شدم. 

 ه ولی میدونم آخر این داستان قشنگه! من میدونم بالاخره روزهای قشنگ ماهم میرسه، یکم سخت

 

 دو ماه بعد:

 

 رو به جاوید گفتم: 

 بیا بریم تو. +

 باز با نگرانی گفت: 

 یکی رو که حتما میارن. خانم بخدا بهمن خان یا حامین بفهمن بی خبر از اونا اومدیم اینجا دخل من  +

حامین که همه  از نقشه های  تولگا میگن نه؛ وای جاوید بیا بریم من یک ماه به اینا میگم باید بریم سراغِ +

 ! پس آخرین راه پیچوندشونِ  اش توش باید صبر کنیم هم خسته شدم  

م، جاوید هم ناچار پشت  شد کلوپ بیلیارد تولگا  بعدشم بی توجه به جاویدی که قیافه اش زار بود وارد

آخرین رد محموله ی سیاه  اواخر وقتی داشتم  این وترکیه هست   قاچاقچی هایسرم اومد. تولگا یکی از 

باید از این راه وارد  رسیدم؛ به بهمن خان و حامین گفتم   بود رو میزدم به اسکله ای که مطلق به تولگا 

؛ اما اونا معتقد بودند تولگا آدمیِ که به هیچ  چون احتمال خطا داره بشیم و بیخیال نقشه ی حامین بشیم  

عنوان به کسی باج نمیده و همیشه تو این داستان ها بی طرف بوده ولی به نظر من الان باید یک طرف  

 رو انتخاب کنه. 

 از پله ها پایین رفتم و دیدم دوتا از این آدم گنده هاش رو دم در ورودی گذاشته با دیدنم گفتن: 

 ورود؟کارت +

جاوید از جیب کتش کارت ورود رو نشونشون داد؛ این کارت رو هم جاوید به بهونه ی اینکه بهمن خان  

از در ورودی گذشتم و فضا  لازم داره از رفیق بهمن خان گرفت. مردِ از سر راه کنار رفت تا وارد بشم.  

اونجا بود، بیشتر جمعیت  رو نگاه کردم. یه سالن خیلی بزرگ بود و تقریبا ده الی دوازده تا میز بیلیارد 

؛ یه عده دور میز بازی می کردند  چند نفر روی مبل ها نشسته بودند و مشروب میخوردند  مرد ها بودند



بعضی ها هم سیگار به دست بازی رو نگاه می کردند. تقریبا نیمی نگاه نیمی از جمعیت سمت من بود و  

مانتو بلند مشکی، شلوار جذب مشکی،  سعی کرده بودم با پوشیدن داشتند از سر تا پام رو نگاه می کردند.  

موهام رو هم حسابی صاف   مشکی ساده شبیه مافیاها به نظر برسم. کفش پاشنه بلند مشکی و در آخر شالِ 

کرده بودم و میکاپ تیره ی چشمام و رژ زرشکی رنگم باعث شده بود یکم سنم بالاتر دیده بشه. با چشم  

قد متوسطی   دقیقا شبیه عکس هاش بود.دنبال تولگا می گشتم و بالاخره سر یکی از میز ها دیدمش، 

لب های نازک، ریش پرفسوری،  ، بینی نسبتاً سر پایین،  ، چشم و ابرو مشکیفر کوتاه بود داشت، موهاش 

نگاهم می کرد و آخر  با کنجکاوی داشت  در کل زشت نبود ولی جزو مردهای جذاب هم حساب نمی شد. 

سر هم به سمتم قدم برداشت. لیوانی دستش بود و وقتی نزدیکم شد لیوانش رو روی میز گذاشت و با  

 لبخند گفت: 

 خیلی خوش اومدید. +

 سری تکون دادم و گفتم: 

 ممنونم. +

 چشماش رو ریز کرد و گفت: 

فراموشش نمی  من خیلی حافظه ام خوب نیست ولی اگه قبلا با همچین خانم زیبایی آشنا شده بودم قطعا +

 کردم.

 با زور لبخندی زدم و گفتم: 

 نه آشنا نشدیم. +

 +پس؟ 

 آرتمیس هستم، دختر بهمن خان. +

 ابرویی بالا انداخت و گفت: 

 دختر گم شده اش رو پیدا کرد. پس بهمن خان +

 عه شماهم در جریان بودید؟ +

از من خواست که ببینم تورو قاچاقی از مرز ترکیه رد کردن یا نه  راستش خیلی  آره چند سال پیش +

 سرسری گرفتم اگه میدونستم یه همچین خانمی گم شده قطعا تموم ایران و ترکیه رو زیر و رو می کردم. 

 آروم باش آرتمیس،نزن تو دهنش، ای خـــدا چرا هرکی گیر من میوفته انقدر هــولِ؟ چــرا؟ 

 انگار فهمید این چرب زبونیش زیاد به دلم نشسته چون گفت:

 خب این ملاقات رو مدیون چی هستم؟ +

 من:



 تحت فشار بزارمتون فقط یه سوال می پرسم. مقدمه چینی نمیکنم، توضیح زیادی هم نمیدم که +

 کنارن اشاره کرد و گفت: به میز و صندلی 

 بفرمایید بشینید. +

 .  پشت میز دو نفره نشستیم و جاوید هم با فاصله از ما ایستاد

 تولگا: 

 چی میخوری بگم برات بیارن؟ +

 ممنون چیزی میل ندارم. +

 قبل از اینکه یهو سوالم رو بپرسم یکم باید نرمش کنم پس اینجوری شروع کردم: 

 میزنید. چقدر خوب فارسی حرف +

 حقیقتاً من ایرانی هستم فقط از نوجونی رفتم ترکیه و اسمم رو عوض کردم +

 متعجب گفتم: 

 اما من شنیده بودم مادر پدرتون هم ترکیه ای هستند. واقعا؟ +

 خندید و گفت: 

تو این پونزده سالی که دارم تو این حیطه کار میکنم خودمم به همه همین موضوع رو گفتم تا بیشتر  +

 برای کارهای مرز ترکیه به من اطمینان کنند ولی نمیدونم چرا یهو به تو حقیقت رو گفتم. 

 لبخندی زدم، آخیش اینم همون موقعیتی که میخواستم پیش بیاد پس گفتم: 

 زیاد وقتتون رو نگیرم و سوالم رو بپرسم. +

 منتظر نگاهم کرد که گفتم: 

 محموله ی سیاه کجاست؟ +

 چهره اش ایجاد بشه گفت: بدون اینکه تغییری تو 

 ! نمیدونم+

 حالا اول نمیخواید یکم فکر کنید بعد جواب بدید؟ +

  چیزیهشتمین نفری هستی که امروز این سوال رو از من پرسیدی و باید بهت بگم که من تو تقریبا +

 نمیدونم بهتره تو هم خودت رو وسط این داستان ها نندازی. 

من دیگه خیلی وقتِ وسط این داستانام و باید هم تا تهش برم، بعدشم من فقط اومدم دنبال اون محموله ای  +

 که از بابام دزدیده شد اون هشت نفر شاه دزد بودند و میخواستن محموله ی دزدیده شده رو بدزدند. 



 سری به نشونه ی منفی تکون داد و گفت: 

 من چیزی نمیدونم. +

 اینجاش رو حدس میزدم که حرفی نزنه و فقط بگه نمیدونم؛ پس از جام بلند شدم و گفتم: 

 باشه پس موفق باشید. +

 اونم از جاش بلند شد و گفت: 

 ممنونم. +

 به میزهای بیلیارد نگاه کردم و گفتم: 

 یه زمان به شدت عاشق بیلیارد بودم و صبح تا شب پای میزها عشق می کردم.  +

 تولگا نگاه کردم و گفتم: بعد دوباره به  

 از وقتی که برام گذاشتید ممنونم با اجازه.  +

 رفتم که یواشکی گفت:  جاویدبعد به سمت  

 همین؟+

 می گرفتم گفتم:  جاوید در حالی که کیفم رو از  

 نه صبر کن. +

 جاوید پچ پچ کنان گفت: 

 بودی؟ واقعا عاشق بیلیارد  +

 دومین بارمه کلا میز بیلیارد رو از نزدیک میبینم.  کنمفکر نه بابا +

 خب چرا همچین خالی ای بستی؟ +

 صدای تولگا رو شنیدم: 

 آرتمیس جان؟! +

 نیشم باز شد و به جاوید گفتم: 

 بخاطر همین که تولگا فعلا نزار از اینجا برم. +

 به سمت تولگا برگشتم که گفت: 

 کمکت که نکردم حداقل بمون یکم بازی هارو نگاه کن یا بازی کن. تا اینجا اومدی +

 یه جوری وانمود کردم که انگار دودل شدم؛ سریع گفت: 



؛  راستش من ده دقیقه ی دیگه با یکی بازی دارم و سر دو تا کشتی که تو اسکله استانبولِ شرط بستیم+

 میخوای همراهیم کنی؟  مطمئنم مثل همیشه برنده میشم و بازی جذابی هم میشه، 

 یه نگاه به ساعت تو دستم کردم و گفتم: 

 آره یک ساعتی تایم دارم. +

 با دستش به یکی از میزها اشاره کرد و گفت: 

 پس بفرمایید. +

با تولگا سمت یکی از میزهای بیلیارد رفتیم و بعدش یه مرد هم سن و سال خودش اومد و بازی رو  

یه بیلیارد بازی ریخته بودم و بخاطر اون بازی تقریبا قانون های  شروع کردند. قبلا یادمه تو گوشیم  

بیلیارد رو بلد بودم. یه پسر هم جزو من داشت بازی رو نگاه می کرد و هی دور میز می چرخید.  

به  هرازگاهی هم لیوان مشروب تولگا رو دستش می داد یا ازش می گرفت. هر ضربه ای که تولگا میزد 

سالید رو داشت وارد اون سوراخ ها می کرد.   صورت عجیبی حسابی قشنگ می شد و همه ی توپ های

تولگا نشونه می گرفت می ایستاد و دستش رو پشت  سمتی که   به یهو توجه هم به همون پسره جذب شد. 

سوراخِ میزِ مدِ نظرِ تولگا قرار می داد. وقتی تولگل ضربه رو زد سرعت توپ کم شد ولی یهو انگار  

و وقتی داشت جا به جا می شد متوجه ی   دادمپسره   اونداخل سوراخ کشیده شد. تموم حواسم رو به 

بیلیارد باز حرفه ای. دیگه کاملا  حرفه ای نه یه  آهنربای بزرگ تو دستش شدم.  پــس تولگا یه متقلبِ 

مسیر توپ ها رو مشخص   ن کار گذاشته شده و با اون آهنربابرام مشخص شد که داخل این توپ ها آه

 می کنند.بازی تموم شد و تولگا با صدای بلند خوشحالی کرد؛ رو به من با نیش باز گفت: 

 بازی رو دوست داشتی؟ +

 لبخندی زدم و گفتم: 

 البته که دوست داشتم تازه... +

 :یکم بهش نزدیک شدم و آروم گفتم

 آهنربای تو دست نوچه ات رو هم بیشتر دوست داشتم. +

 با شنیدن حرفم رنگ از روش پرید و گفت: 

 تو که نمیخوای اینجا حرفی بزنی؟ +

 نیمچه خنده ای کردم و گفتم: 

از زیرزبونت جای محموله ی سیاه رو باور کن هدفم این بود از در دوستی واردشم و تا آخر امشب +

بیرون بکشم ولی خودت راه آسون تری رو دستم دادی. الان یه معامله می کنیم تو به من جای محموله  

ای که از بابام  نمیگم در نتیجه من به محموله رو بگو من هم به آدم های اینجا راز بردن همیشگیت رو  

دزدیده شده میرسم تو هم همچنان چیزهایی که با شرط بندی به دست اوردی و نگه میداری و از دستشون  

 نمیدی. 



دستی به صورتش کشید ، آخر سر نگاهم کرد و  چشماش رو بست و نفسش رو با عصبانیت بیرون داد. 

 گفت: 

نمیبری، نباید بفهمن من جای محموله رو لو  بهت میگم ولی به هیچ عنوان اسمی از من پیش شیخ قریر +

 دادم. 

 +باشه، بگو! 

 نزدیکم شد و دم گوشم آروم آدرس رو گفت، سریع توی گوشیم یاد داشت کردم و با نیش باز گفتم: 

 خب دیگه من کاری ندارم خدافــظ. +

 سری از تاسف تکون داد و گفت: 

 مطمئنم با حضور تو یه جنگ بزرگی بین دنیای کاری ما رخ میده. +

 خندیدم و گفتم: 

 نترس چیزی نمیشه. +

 رفتم سمت جاوید و گفتم: 

 بریـــم. +

 همین اومدیم خارج بشیم دم در حامد رو دیدم. سرم رو پایین انداختم، اومدم سریع برم که متعجب گفت: 

 آرتمیس؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ +

 با لبخند گشادی سرم رو بالا اوردم و گفتم: 

 عه سلام.  +

 حامد: 

 علیک اینجا چیکار داری؟ +

 من:

 هیــچ اومدم اینجا بازی کنم. +

 نزدیکم شد و آروم گفت: 

 نگو که تو هم دوباره قاطی اونا شدی و الانم دنبال محموله ی سیاهی؟آرتمیس  +

 همون موقع یکی از اون مرد گنده ها گفت: 

 آقا بهروز، داخل صداتون می کنند. +

 گفتم: ابرویی بالا انداختم و 



  کسی عـــه پس دیگه از اسم واقعی خودت استفاده نمیکنی؛ آقا بهروز شما از اینکه منو اینجا دیدی پیش +

 چیزی نگو منم الان داد نمیزنم هویتت رو لو بدم. 

 کلافه پوفی کشید و گفت: 

 آرتمیس ازت خواهش میکنم از این قضایا خودت رو بیرون بکشی. +

 پوزخندی زدم و گفتم: 

سر قضیه ی شیخ قریر خودم رو کنار کشیدم و به شماها سپردمش دیدم چی شد؛ الان جوری که چیزی  +

 نشده داره زندگیش رو میکنه. 

 آرتمیس... +

 نذاشتم حرف بزنه و گفتم: 

فقط یه لطف میتونم   ولی خــب من فقط اومــده اینجا بازی کـنم، شما هم برو بازی کن شاید موفق شدی.+

 بهت کنم اونه اینه از من به تو نصیحت " با تولگا شرطی بازی نکن". 

 رو به جاوید گفتم: 

 بیا بریم. +

 بالاخره از اونجا بیرون اومدیم و وقتی داشتیم سوار ماشین می شدیم جاوید گفت: 

 حالا موفق شدید؟ آدرس محموله رو داد؟  +

 با جزئیات کامل برای جاوید تعریف کردم که حسابی انرژی گرفت و گفت: 

 واااای خانـــم الحق که دختر بهمن خانی، دمت گــرم. +

 گوشیش زنگ خورد و با دیدن اسم بهمن خان رنگ از روش پرید و گفت: 

 یا ابلفضل. +

 من:

 منو اوردی خرید.  جواب بده بگو+

 جاوید گوشیش رو جواب داد و زد روی اسپیکر: 

 سـلام بهمن خان جانم؟ +

 بهمن خان: 

 سلام کجایید؟ +

 جاوید: 



 چیزه اومدیم... اینجا...چیز بخریم که برای.... ما +

 یه دونه با مشت زدم تو بازوش که خودش رو جمع و جور کرد و گفت: 

 تا نیم ساعت دیگه خونه ایم.   آرتمیس خانم رو اوردم خرید کنهیعنی  +

 بهمن خان هم باشه ای گفت و قطع کرد؛ با جیغ گفتم: 

 جـــاویـــد ما چه جـــوری نیم ساعت دیــگه خونه باشیـــم؟ ما تو یه شهــرِ دیگه ایــم!  +

 یکم به جاده نگاه کرد و گفت: 

 عه راست میگیدا ما که شمالیم. +

 م.  دستم رو روی صورتم گذاشتم و داشتم فکر می کردم این سوتی رو چه جوری باید جمع کنی 

 جاوید: 

 چیکار کنیم؟  حالا +

 با حرص نگاهش کردم و گفتم: 

 کنیم؟ حالا چیکار +

 گوشیش رو برداشتم و گفتم: 

 زنگ میزنم بهمن خان حقیقت رو میگم.  +

 در حالی که با یه دستش فرمون رو نگه داشته بود با اون یکی دستش سر گوشی رو گرفت و گفت: 

 نه نه بهمن خان دوتامون رو میکشه. +

 و گفتم: گوشی رو کشیدم سمت خودم 

 راه دیگه ای نیست گند زدی باید حقیقت رو بگیــم چون حداقل دو ساعت و نیم تا خونه راهِ  +

 باز گوشی رو محکم تر کشید و گفت: 

 نـــه جان من نگـــو. +

، گوشی هم از دست من سر  بکش  من بکش؛ یهو جاوید با تموم زورش گوشی رو کشید حالا هی جاوید 

 خورد و یهو با شتاب جاوید دستش به عقب رفت؛ گوشی هم از دستش به سمت بیرون پرتاب شد. 

 چند ثانیه جاوید گفت: یهو دوتامون سکوت کردیم، بعد از  

 الان چی شد؟ +

 شیشه ی ماشین پایین بود گوشیت پرت شد پایین. +



 جاوید ناباور به جاده زل زد و آخرش گفت: 

 اشکال نداره حداقل به بهمن خان زنگ نزدید. +

 شیطانی گفتم: 

 میزنم خب. هاهاهاها فکر کردی؟ با گوشی خودم زنگ +

 گوشیم رو از کیفم بیرون اوردم و دیدم خاموش شده. 

 من:

 همین الان روشن بود توش آدرس محموله رو نوشتما. عه گوشیم خاموش شده.+

 این بار جاوید مثل لحن خودم گفت: 

 هاهاهاهاها.+

پیش یه پمپ    خاموشه نگران میشن.کوفت جاوید کــوفت، خب الان به گوشی هامون زنگ میزنند +

 نگه دار گوشیم رو بزنم شارژ. بنزین 

 شارژر دارید؟+

 با حالت زار گفتم: 

 نــه. +

 یکم فکر کردم و گفتم: 

 بریم از یکی گوشی بگیریم به بهمن خان زنگ بزنیم. +

 شماره ی بهمن خان رو حفظی؟ +

 نه، تو چی؟ +

 منم نه. +

 من کلا شماره ی هیچ کسی رو حفظ نیستم. +

 منم. +

دوساعت رانندگی با سرعت صد و پنجاه الی  دیگه دوتامون درمونده به جاده نگاه کردیم تا اینکه بعد از 

 خودمون رو به تهران رسوندیم. جاوید با ریموت در پارکینگ رو باز کرد و وارد شدیم.  صد و شصت 

 جاوید: 

 خانم برید بگید خریدم طول کشید گوشیامون هم شارژ باطریش تموم شده بود. +



 اینارو خریدم؟ مهندس اونوقت خرید های من کو؟ چیزی داریم ببرم بگم +

 پس چیکار کنیم؟ +

 شونه ای بالا انداختم و بعد از اینکه ماشین رو پارک کرد پیاده شدیم.  

 جاوید: 

 شما برید داخل من میرم ماشین رو بشورم. +

 هم میریم تـــو. +عــــه زرنگی؟ ساعت دوازده شب یادت افتاده ماشین بشوری؟ با 

جاوید ناچار پشت سرم راه افتاد و وارد خونه شدیم. همین وارد شدم دیدم هشت تا چشم با عصبانیت و  

 شایدم نگرانی دارند نگاهم می کنند. اول ساحل گفت: 

 وای خدایا شکرت سالمه. +

 امیر: 

 خب دختر تو که مارو نصفه جون کردی. +

 بهمن خان: 

 دیگه دروغ هم میگید؟ +

 و این وسط فقط حامین بود که سکوت کرد ولی با چشماش داشت تیکه تیکه ام می کرد.  

 بهمن خان: 

 چرا بی خبر از ما رفتی پیش تولگا؟ +

بی  جوری که انگار چیزی نشده برخورد کنم و زیر یک دقیقه کل وقایع پیش تولگا بودن و  سعی کردم

 گوشی شدنمون رو براشون تعریف کردم؛ آخرش هم گفتم:

 جای محموله رو هم فهمیدم. دیدید چیزی نشد، تازه +

  بهمن خان که آخر جمله ام رو شنید یکم نرم شد و با گفتن جمله ی " دیگه از این کارها نکن" رفت.

حامین برزخی نگاهم می کرد و یهو در عرض پنج ثانیه ساحل، امیر و جاوید غیب شدند و من موندم و  

 با صدایی که سعی می کرد کنترلش کنه تا بلند نباشه گفت:   حامینی که داشت با اخم نزدیکم می شد.

لجبازی، میخوای کار خودت رو کنی، نگران شدن و نشدن ما برات مهم نیست همه ی اینا باشه، قبوله؛  +

 ولی اینو کجای دلم بزارم؟

  م داشت دم گوشبعد گوشیش رو رو به روم گرفت؛ عکس من و تولگا بود، اونم دقیقا وقتی که تولگا 

چیزی می گفت اما تو عکس خطای دید ایجاد شده بود و انگار تولگا داشت لپم رو می بوسید. حالا این  

وسط یهو منم خنده ام گرفت. دیگه کارد میزنی خونش در نمیومد. اومد بره که دستش رو کشیدم و میون  

 همون خنده ام گفتم: 



   حامین بخدا اونجوری که فکرمیکنی نیست. +

مانع رفتنش  دستش رو کشید و وقتی فهمیدم جدی جدی ناراحت و عصبانیِ رفتم رو به روش ایستادم و 

 شدم. 

 من:

 اینجا داشت دم گوشم آدرس رو می گفت. +

دستم رو بردم جلوی   ،نمی کرد و هی در و دیوار رو برانداز می کرد. روی پاشنه ی پام ایستادم   نگاهمم

 صورتش تکون دادم و گفتم: 

 هی آقا این پایین رو ببین. +

 بی حرف نگاهم کرد که گفتم: 

 باورم داری درسته؟  +

 با صدای گرفته گفت: 

 اگه باورت نداشتم که با دیدن این عکس الان نه تو زنده بودی نه تولگا. +

 ابرویی بالا انداختم و گفتم: 

 اوووو چه جالب، ببخشید اونوقت با چه نسبتی؟ +

 تک خنده ای کرد و گفت: 

 دار هم میشیم. نسبت +

 فاصله ی بینمون رو از بین برد ، سرش رو اورد پایین و آروم گفت: 

 میخوام ببینم اون موقع میتونی هرکاری دلت خواست بکنی یا نه. +

 مثل خودش آروم گفتم: 

 من همیشه هرکاری دلم بخواد میکنم. +

 چشمکی زد و گفت: 

 وایسا نسبت دار بشیم. منم اون موقع هرکاری دلم خواست باهات میکنم، فقط +

 درحالی که ازم فاصله می گرفت گفت: چشمام درشت شد و متعجب نگاهش کردم 

 ، خدافظ. این اولین و آخرین بارت بود بدون من کاری رو شروع کردی +

حامین رفت و یهو از آینه ای که روی دیوار کنارم بود خودم رو دیدم، یه جوری صورتم سرخ شده بود  

 که تفاوت زیادی با لبو نداشتم. 



 ساحل: 

 آرتمـیــس فــردا صبح با من میای آرایشگاه؟ +

 به سمت ساحل برگشتم و متعجب گفتم: 

 ای وای فردا عقد می کنید راستی. +

 امیر: 

 .تایتانیک زن بود یا مردنباشی خانم، تازه میگه   خسته+

 رو به ساحلی که داشت چپ چپ نگاهم می کرد گفتم: 

 انقدر درگیر بودم که آمار روز و تاریخ از دستم در رفته. بخدا این چند روز +

 دست انداختم دور گردنش و گفتم: 

 خب دیگه اخم نکن معلومه که باهات میام آرایشگاه. +

 رفت سمت در و گفت: امیر 

 آرتمیس آدرس رو برام بفرست که فردا اول وقت بچه ها رو بفرستم سراغ محموله. +

 من:

 کاری کنیم. فعلا نمیخواد نه +

 امیر متعجب گفت: 

 چرا؟ +

 من:

  با چشم های خودم باید ببینم حالشون چه جوری گرفته میشه؛ پس فردا شب تو مراسم خیریهبرای اینکه +

تا محموله رو اوکی کنند؛ اینکه  همشون حضور دارند و اونجا وقتی سرگرم هستند بچه هارو میفرستیم 

 دقیق چیکار کنیم هم باهم هماهنگ میشیم  

 امیر: 

 باشه پس خبر از تو.  +

ساحل هم رفت تا امیر رو بدرقه کنه؛ بالاخره بعد از گذشت دو ماه و   ؛با امیر خداحافظی کردم و رفتم 

آشنایی با خانواده ی امیر قرار بود فردا عقد کنند. امیر همراه باباش، مامانش، داداش کوچیکه اش اومدن  

من حسابی خیالم راحته که  اینجا و ساحل رو خواستگاری کردند؛ واقعا همشون آدم های خوبی بودند و 

   ساحل رو دست آدم های امنی میسپارم.

 جاوید با یه بشقاب غذا اومد سمتم که گفتم: 



 وای مرسی حسابی گشنم بود. +

 درحالی یه قاشق از غذای داخل بشقاب خورد گفت: 

 این برای خودمه خانم. +

 تاسف بار نگاهش کردم که گفت: 

آشپزخونه    برید، الانم بدیدانجام   خودتونراحت باشم و بزارم این کارها رو  باهاتون گفتید  خودتون+

 . بخورید  غذاتونو

 فقط بلدی خانم خانم کنی و جلوی بهمن خان مثل پرنسس ها با من رفتار کنی.  +

 نیشش رو باز کرد و گفت: 

م بعدش بهمن  اگه آرتمیس صداتون کنم ممکنِ عادت کنم و جلوی بهمن خان هم همینجوری صداتون کن+

 میرسه. خان حسابم رو 

از کنارم گذشت، شب بخیر گفت و رفت. تک خنده ای کردم و رفتم سمت آشپزخونه، با اینکه خیلی رو  

و  دیدم روی میز شامم آمادست، آخرهم جاوید دلش طاقت نیورده  مخم میره ولی واقعا دوست داشتنیِ. 

 شامم رو آماده کرده. بعد از خوردن غذا به اتاقم رفتم و تو کمترین زمان ممکن به خواب رفتم. 

 

 آرتمـــیــــس پاشـــو. +

 با صدای جیغ جیغ ساحل از خواب بیدار شدم. 

 ساحل: 

 بدو نیم ساعت دیگه باید آرایشگاه باشیم. +

 سرم رو بالشت فرو کردم که یهو با جیغ فرابنفشی که کشید به سرعت نور روی تخت نشستم. 

 من:

 بــاشــــه بـــاشـــه بیدارشدم وحشـــی. +

 دستم رو می کشید گفت: در حالی که 

 پـاشــو حاضرشو. +

 +باشه برو پایین یه دوش بگیرم زود میام. 

یه ساندویچ  . منم بعد از دوش گرفتن و آماده شدن رفتم پایین، ساحل  خط و نشونش رو کشید و رفت

 ژامبون دستم داد و گفت: 

 راه هم اینو بخور. بدو بریم تو +



 حداقل میذاشتی راحت صبحونه ام رو بخورم. +

 بی توجه به من دستم رو کشید و از خونه بیرون رفتیم، جاوید با دیدنمون گفت: 

 چون دیدم امروز جشن داریم انداختم برای فردا. خانم امروز باید می رفتیم بیمارستان ولی +

دچار حمله های عصبی  ؛ دکتر میگه اگه ت نظر بودمحبرای مشکل قلبم ت مکرر بهمن خان   اسرارهای به 

 نشم و داروهام رو مرتب بخورم مشکل قلبم حل میشه.  

 من:

 فردا صبح میریم. باشه +

تا خروجمون چهار  سوار ماشین شدیم و تا آرایشگاه جاوید ما رو رسوند. از ابتدای ورودمون به آرایشگاه 

ساعت و نیم طول کشید. زیر دست آرایشگرهای مختلف می رفتیم و هر کدومشون یه کاری با سر و  

   صورتمون می کردند.

 ساحل: 

 آرتی ببین خوب شدم؟ +

رو حسابی صافِ صاف  موهای بلند مشکیش  کردم و غرق زیباییش شدم؛با شنیدن صدای ساحل نگاهش 

آرایش   زیبایی که دونه های مروارید داشت زیبایی موهاش رو چند برابر کرده بود. کرده بودند و تور 

مشکی چشمش باعث شده بود چشماش بادومی تر به نظر بیاد و رژ کمرنگش حسابی بهش میومد. به  

لباس تو تنش نگاه کردم، یک اورال سفید که آستین هاش تور بود و دور مچش پرهای سفید حسابی نمای  

 لباس رو زیبا کرده بود.  

 ساحل: 

 چیه؟ خوب نشدم؟ +

 از زیر دست آرایشگر بلند شدم، چشمام اشکی شد و گفتم: 

 انقدر بزرگ شدی که داری عروس میشی؟! +

 بغلش کردم و گفتم: 

 خیـلی زیــاد خوشگل شدی ساحل. +

 با ذوق گفت: 

 اخ جون، تو وقتی تایید کنی یعنی واقعا همه چی اوکیِ. +

 روی گونه ام رو بوسید و گفت: 

 توهم خوشگل شدی قربونت برم من. +



 ازش فاصله گرفتم و گفتم: 

 چرا انقدر مهربون شدی حالا؟ +

 +وایسا الان میام. 

 رفت و با یه کاور لباس برگشت. 

 ساحل: 

 درباره ی رنگش هم بحث نمیکنی چون قبلا حرفامون رو زدیـــم. اینو هم بپوشی فوق العاده میشی. +

ناچار فقط به نشونه ی تایید سری تکون دادم و باز نشستم زیر دست آرایشگر و بعد از اینکه رژم رو زد  

 گفت: 

 مبارکتون باشه تموم شد. +

لباس رو از کاورش در اوردم و  تشکری کردم و تو یکی از اتاق هاشون رفتم تا لباسم رو عوض کنم. 

، پارچه ی خاصی داشت و طرح های کمرنگ خطی روی شلوار بود، یک  کرمبوت کات یه شلوار دیدم 

  کت کرم عروسی ست شلوار هم همراش بود؛ از اونجایی که ساحل همیشه فکر همه چی رو میکنه یه 

 بادی سفید ساده هم برای زیر کت گذاشته بود. 

 اد دستم و گفت: و شال تورِ کرم رنگ دساحل وارد اتاق شد ، یک جفت کفش 

 بیا ایناروهم بپوش، امیر اومده دنبالم من میرم؛ میخوایم بریم آتلیه بعدش میایم محضر. +

 باشه مراقب خودتون باشید. +

 آرتمیس زود بیای محضرا. +

 باشه باشه. +

برای آخرین بار تو آینه به   د و شالساحل خداحافظی کرد و رفت؛ منم بعد از پوشیدن کفش های پاشنه بلن 

، اون شال تور کرم هم فقط یه  فر کرلی کرده بودند و روی شونه هام بودم؛ موهام رو خودم نگاه کرد

هاله ای از موهام پوشونده بود و موهای فرم به خوبی مشخص بود. میکاپ قهوه ای هم داشتم و به نظر  

خودم خیلی تغییر کرده بودم چون میشد گفت اولین بارم بود تو کل زندگیم کاملِ کامل میکاپ کردم و زیر  

به جاوید زنگ زدم و بعد از یک ربع اومد دنبالم، همین سوار ماشین شدم با دیدنم    آرایشگر بودم.دست 

 چشماش متعجب شده و گفت: 

 بخدا کار این آرایشگرها حلال نیست. +

 وا چرا؟ +

+ الان یکی شمارو ببینه مثلا همین امشبم باهاتون عروسی کنه فرداش که اینارو بشورید بیچاره میفهمه  

 چه کلاهی سرش رفته. 



 پوکر نگاهش کردم که نیشش رو باز کرد و گفت: 

 شوخی کردم خانم شما در هر صورتی... +

 باشه جاوید نمیخواید زبون بریزی برو سمت فروشگاهی که کادوی ساحل رو سفارش دادم. +

جاوید چشمی گفت و به راه افتاد. برای ساحل یه دستبند طلای ظریف و خیلی خوشگل سفارش داده بودم  

تحویل گرفتن  تیمبرلند گرفتم تا امروز بهش هدیه بدم. بعد از  هفته ی پیش یه ساعت  و برای امیر هم 

مناطق   تمامکادوی ساحل به سمت اتاق عقد راه افتادیم. ساحل برای پیدا کردن اینجا دو روز تمام منو تو  

  همه اومده بودن جزو عروس و داماد؛تهران برد تا بالاخره از اینجا خوشش اومد. وارد اتاق عقد شدیم و 

کت پ شلوار سرمه ای تیره پوشیده بود و  حامین کنار مامان و بابای امیر ایستاده بود و حرف می زدند.

اه تر کرده بود ریشش هم خیلی دقیق آن کارد  زیرش هم یه پیرهن سفید تنش بود، موهاش رو کمی کوت

 مامان امیر با دیدنم گفت:  شده بود.

 داشتم تورو براش می گرفتیم. ماشالله ماشالله، یعنی من اگه یه پسر دیگه  +

 بهمن خان همین این حرف رو شنید سریع گفت: 

 دخترم رو پیدا کردم حالا حالاها شوهرش نمیدم. من بعد از چندسال +

 بابای امیر گفت: ناخودآگاه به حامین نگاه کردم و چشمامون بهم قفل شد؛ 

 نمیتونی جلوش بگیری. عه بهمن خان شاید دخترت بخواد بره خونه ی بخت تو که +

 بهمن خان: 

 ... و کسی تو زندگیش نیست  نه من میدونم آرتمیس فعلا همچین قصدی نداره +

 یه مکثی کرد و رو به من گفت: 

   مگه نه بابا جان؟+

 بدترین موقعیت برای اعتراف بود پس فقط گفتم: حالا نگاه های همه،حتی حامین هم روی من بود. 

 . بله درسته  +

بهمن خان با پیروزی به بقیه نگاه کرد و همون موقع خداروشکر ساحل و امیر رسیدند و اون بحث تموم  

شد. داشتم با لبخند به ساحل و امیری که سرجایشگاهشون می نشستند نگاه می کردم که حامین خیلی  

 آروم، نزدیک گوشم گفت: 

 کسی تو زندگیت نیست؟! پس +

 پوزخندی زدم و گفتم: 

 میخوای برم به بهمن خان بگم  که تورو دوست دارم؟+



کرده  یهو دوتایی متعجب به هم دیگه نگاه کردیم؛ میخواستم مثلا تخریب شخصیتش کنم ولی بهش اعتراف 

 با صدای گرم و آرومی گفت: . حامین نیشش حسابی باز شد و بودم

 منم دوست دارم. +

 یه چشمکی هم به من زد و گفت: 

 خیلی خوشگل شدیا. +

ساحل رسما همسر امیر شد. برای اینکه  با اومدن عاقد حواسمون رو به عروس و داماد دادیم و 

 کردم و گفتم: . دستبند ساحل رو دستش کادوهاشون رو بهشون بدم نزدیکشون شدم 

 خوشبختیت آرزومِ خواهرم،به من قول بده حسابی خوشبخت بشیا. +

 لبخند خوشگلی زد و گفت: 

 . خیالت راحت دیگه لازم نیست نگران من باشی +

 گونه اش رو بوسیدم و بعد رفتم سمت امیر، درحالی که باکس ساعتش رو دستش می دادم گفتم: 

 چشمات مراقبش باش.  مثلساحل رو دیگه امانت میدم دست تو، +

 امیر با چشم هایی که رسما ازشون قلب خارج می شد به ساحل نگاه کرد و گفت: 

 نمیذارم آب تو دلش تکون بخوره.  +

باز هم بهشون تبریک گفتم و کنار اومدم تا بقیه کادوهاشون رو به عروس و داماد بدن. بعد از تموم شدن  

 کنارم ایستاد و گفت: حامین ، قصد رفتن کردم. مشغول خداخافظی با بقیه شدم که مراسم و سرو شام

 کجا میری؟ +

 خونه. +

 جشن خیریه. +فردا شب میام دنبالت باهم بریم 

 باشه. +

 متعجب گفت: 

 لجبازی نمیکنی؟  قبول کردی؟+

 فردا باید باشی، میخوام تا مرز جنون ببرمشون. +

 بهمن خان هم اومد کنارمون و مثل اینکه آخرین جمله ی مارو شنیده بود چون گفت: 

 نیست... ببین دخترم میدونم میخوای انتقام سختی هایی که کشیدی رو بگیری ولی بهتر +

 و گفتم: نذاشتم جمله اش رو کامل کنه 



، فرداشب فقط یه  هیچ چیزی جزو انتقام بهتر نیست. البته فردا شب هم اننقام خاصی ازشون نمیگیرمنه +

 تدارک میبینم.  خوش آمدگویی ساده براشون  

 رو به حامین گفتم: 

 خبر داری رسیدن ایران یا نه؟ +

 حامین: 

 آسیا میمونن. نیم ساعت پیش رسیدن  و تو عمارت  +

 بهمن خان: 

برگذار میشه میذارم، تمام گارسنای  برای فردا همه ی نیروهامون رو نزدیک جایی که مراسم خیریه    +

 ، از لحاظ امینیتی لازم نیست نگران باشید. اونجا هم بچه های خودمونن

 حامین: 

 مگه شما نمیاید؟ +

 بهمن خان: 

تقریبا دیگه همه میدونن من دارم بازنشسته میشم و دخترم کار رو داره کامل به دستش میگیره  فردا هم  +

 همه دیگه مطمئن بشن رئیس جدید کیه. نمیام چون میخوام 

 سریع گفتم: 

 الان میخوام تا انتقامم رو بگیرم بعدش هیچ چیزی رو....   فقط ی که به من دادید روشما میدونید قدرت+

 حرفم رو قطع کرد و گفت: 

 داشتن قدرت زیاد رو داری. بعدش هم همه چی سهم توئه، من دیدم تو توانایی  +

 حامین: 

 داری  تو از پسش بر میای فقط یکم زیادی دل و جرأت +

 بهمن خان: 

صد سال سیاه هم جرأت نمیکنم انجام  اره دیگه بدی آرتمیس همینه، یهو یه کارایی میکنه که خود من +

 بدم. 

 من:

 عه مگه چیکار کردم؟+

 حامین: 



 مثلا قضیه ی تولگا. +

 لبخندی زدم و گفتم: 

 اون که چیزی نبود. +

 قبل از اینکه بحثم با بهمن خان و حامین شروع بشه گفتم: 

 خب دیگه من رفتم. خدافـــظ. +

 ترکشون کردم، سوار ماشین شدم و به جاوید گفتم: و بلافاصله 

 مستقیم برو خونه.. +

 یهو جاوید گفت: جاوید چشمی گفت و راه افتاد. حدودا ده دقیقه بود راه افتاده بودیم که  

 خانم فکر کنم یه مشکلی داریم. +

هم دارند   به، رد نگاهش رو دنبال کردن و دیدم چهارتا ماشین شبیه  جاوید نگران به عقب نگاه می کرد

 . من: دنبالمون میان

 گاز بده جاوید نزار بیان جلو. +

شد و ماشین به صورت خیلی بدی به سمت راست جاده  همین حرفم تموم شد به لاستیک ماشین شلیک  

متمایل شد. جاوید به سختی ماشین رو کنترل کرد و کنار جاده ایستادیم. ماشین ها اطرافمون ایستادند و  

 فرستادم  و فقط تونستم زیرش بنویسم " بیا ".   خیلی سریع با کوشیم برای بهمن خان و حامین لوکیشن

 جاوید: 

 خانم هرچی شد شما پیاده نشید.  +

ماشینی جلومون پیچید و  و به آدم هایی که دورمون کرده بودند نگاه کرد. بعدش  اسلحله اش رو برداشت 

و نزدیکمون شد. وقتی کامل رو به روی ماشین ما قرار گرقت نور  پیاده شد  تو تاریکی شب یه مرد قدبلند

با دیدنش کل وجودم پر از خشم و نفرت شد. بی توجه به جاویدی که التماس می  روی صورتش افتاد و 

، با قدم های سریع  نم بارون روی صورتم میزدکرد از ماشین پیاده نشم در رو باز کردم و پیاده شدم. 

 خودم رو بهش رسوندم و رو به روش ایستادم. دستش رو تو جیبش کرد و گفت: 

 مشتاق دیدار. +

 پوزخندی زدم و گفتم: 

خت دادی، الان با چه جرأتی پاتو تو  به شدت با تهشم ب  دادن بازیت تو منطقه ی خودت +آقای امیرپاشا  

 منطقه ی من گذاشتی؟ 

 امیرپاشا هم بلند خندید و گفت:  جاوید داشت سمت ما میومد که آدم های امیرپاشا گرفتنش. 

 اینکه تو انقدر خائن و رومخی ولی دلم برات تنگ شده خیلی عجیبه نه؟ +



 با چشماش جای جای صورتم رو کاوید و گفت:  یه قدم نزدیکم شد و 

شخصی ای با من نداشتی و به پیشنهاد حامین وارد اون بازی مسخره   مشکلتا جایی که فهمیدم تو هیچ  +

 و از اول شروع کنیم. گذشته بشیم . میخوام بیخیال ،الان اومدم بهت یه پیشنهاد جدید بدم با ما شدی 

 با تنفر بهش خیره شدم و گفتم: 

و   ،تویی با اون بابا شما ها نداشتم ولی الان تنها مشکل مندرست میگی هیچ مشکل شخصی ای با +

 شرفت. داداشِ بی  

 سمت صورتش گرفتم و گفتم: انگشت اشاره ام رو به نشونه ی تهدید  

 روزی هزار بار از ایران اومدنتون پشیمون بشید. بلایی به سرتون میارم که +

 گرفت ، پایین اورد و در کمال آرامش گفت:  م رومچ دست

 داری آخرین شانست رو از دست میدی. +

رو محکم از دستش کشیدم و قبل از اینکه حرفی بزنم به یکی از آدم هاش اشاره کرد و بعدش  دستم 

 رو به امیرپاشا گفتم: جاوید گذاشتند. نفسم تو سینه حبس شد و اسلحه رو بالای سر 

 بگو اون اسلحه رو پایین بیارند. +

 امیرپاشا خندید و گفت: 

 دیگه شانست رو از دست دادی. +

 خنده اش رو جمع کرد، اخم روی پیشونیش نشست و گفت: امیرپاشا 

 زانو بزن... +

 جاوید بلند داد زد: 

 خانم بهش گوش نده بزارید هربلایی میخوان سر من بیارن.+

 امیرپاشا دوباره با صدای بلندی گفت: 

 بهت گفتم زانـــو بــزن. +

اسلحه اش رو به  همین جمله اش تموم شد، یهو دو زانو جلوی پای من افتاد و پشتش حامین رو دیدم که  

 سر امیرپاشا نزدیک کرد و گفت: 

 زانو زدن و باختن فقط مختص خودته. +

 کم کم اطرافمون پر شد از آدم های حامین و دیگه امیرپاشا قدرتش رو از دست داد.  

 حامین به امیرپاشا گفت: 



 برید. بهت دو دقیقه فرصت میدم تا با نوچه هات گورتون رو گم کنید و +

 از حرص فکش می لرزید گفت: درحالی که  امیرپاشا 

 این بارهم در رفتی... +

سوارماشین هاشون بشن، اوناهم جاوید رو ول کردند و بعد از دقیقا  بلند شد و به آدم هاش اشاره کرد تا 

 دو دقیقه دیگه خبری از امیرپاشا و آدم هاش نبود. 

 گفت: حامین با نگرانی سرتاپام رو نگاه کرد و 

 خوبی؟ +

 آره به موقع رسیدی. +

 رفتم سمت جاوید و گفتم: 

 تو خوبی؟چیزیت نشد؟ +

 مثلا مردونه گرفت و گفت:  یه ژست

 هیچ غلطی نتونستند بکنند. +

 جاوید گفت: حامین عصبی رو به  

 چه جوری نتونستی از دستشون در بری؟ +

 جاوید: 

 چهارتا ماشین بودن هر کردوم از به سمتی اومدن.+

 حامبن دست منو گرفت، کشید سمت ماشین خودش و گفت:

 خودم می برش خونه، توهم برو که بهمن خان کارت داره. +

 جاوید: 

 به این سرعت بهمن خان فهمید؟ +

 حامین درحالی که در ماشین رو باز کرد و گفت: 

هم گفت" اگه بلایی  آرتمیس برای من و بهمن خان لوکیشن فرستاد فهمیدیم یه داستانی شده. بهمن خان  +

 سر بچم بیاد اول حساب جاوید رو میرسم" 

 سوارماشین شدیم و حامین به راه افتاد. 

 من:



خیلی با جزئیات برای بهمن خان تعریف نکن، الکی اعصابش خورد میشه حرصش رو هم روی جاوید  +

 خالی میکنه. 

 حامین بی توجه به حرفم بهو دستش رو روی پام گذاشت و آروم گفت: 

 به موقع رسیدم. خداروشکر که  +

یهو با صدای ممتد بوق ماشینی   ثانیه تو چشمام نگاه کرد و ناخودآگاه لبخندی روی لبم نشست.   چندبرای 

نگاهش رو به جاده دوخت و فرمون رو سریع به سمت راست مایل کرد و از یه تصادف بد نجات پیدا  

 کردیم. 

 حامین: 

 بیا ببین کاراتو. +

 +عه مگه نقصیر من بود؟ 

 آره دیگه تقصیر این چشماته، پدر مارو در اورده. +

 وقتی دید چیزی نمیگم شیر شد و ادامه داد: 

یهو سروکله ی یه دخترعصبیِ نیم وجبی با چشمایی که دمار از  والا بخدا داشتیم زندگیمونو می کردیم  +

با لجبازی هاش که تا مرز سکته مارو می برد و حالا این دل ماهم وقت  روزگارت در میاره پیداش شد، 

یه جوری وا داد خودشو که هرچقدر این عقلم بهش گفت بــابـــا این دختر بهمن خانِ ها، باباش  گیر اورد 

ولی خب دلِ دیگه نمیفهمه. حالا الان که عقل و دل یکی شده این خانم خانما   بفهمه قضیه ناموسی میشها

 ناز میکنه. 

 دستم رو محکم گرفت و بلند گفت: 

 نازتم میخـــرم خانم کوچولو. +

داشت یه  جمله های حامین تموم شد، اگه یکم دیگه ادامه می داد امکان  خداروشکرگوشیم زنگ خورد و

 عاشقتم پسر". و می گفتم" دونه محکم ماچش می کردم 

با دیدن اسم بهمن خان جواب دادم و خیالش رو راحت کردم که چیزی نشده و دارم میرم خونه و قرار شد  

 بهمن خان هم زود بیاد خونه تا حرف بزنیم. 

 رو به حامین گفتم: 

 بهمن خان گفت به حامین بگو نره تا من برسم کارش دارم.+

 بیاد. باشه پس بریم داخل تا بهمن خان  +

خونه شدیم و جزو دو تا نگهبان دم در کسِ دیگه ای نبود. خب حالا باید با حامین، اینجا تنهایی  وارد 

 وارد پذیرایی شدیم و به حامین گفتم:  چیکار می کردم؟ 



 میخوری برات بیارم؟ چیزی +

شستش رو نوازش گونه روی لب  تو دو قدمیم قرار گرفت، دستش رو بالا اورد و   چشماش شیطون شد و

 هام کشید و گفت: 

 آره... +

 سرم رو عقب کشیدم و گفتم: 

 بچه پرو.+

 متعجب گفت: 

 این باید بچه پرو باشم؟ خب یه لیوان آب میخوام بخورم، چرا بخاطر +

ه بغل دستش اشاره  رفتم براش یک لیولن آب اوردم و ببعد با خنده چشمکی زد و رفت روی مبل نشست. 

 کرد و گفت: 

 بیا اینجا بشین ببینم. +

لیوان آب رو یک   یهو مثل یه بچه ی حرف گوش کن با قدم های کوتاه نزدیکش رفتم و کنارش نشستم.

 شماش جای جای صورتم رو کاوید و گفت: نفس سر کشید و بعد با چ

 ترسیدی؟ +

 خنده ی مصنوعی کردم و گفتم: 

 منو ترس؟ +

 تو چشمام نگاه کرد و گفت: 

هرچقدر ادای آدم های قوی رو در بیاری باز ته دلت یه دختر کوچولو قایم شده که از خیلی چیزا  +

 میترسه. 

 دستم رو گرفت و گفت: 

 ، ترسیدی مگه نه؟ حداقل پیش من لازم نیست قوی باشی+

 تکون دادم و گفتم:  سری

 ... آره ترسیدم+

 سرم رو پایین انداختم و گفتم: 

 برای یک لحظه فکر کردم همه چی داره تموم میشه و به امیرپاشا باختم. +

 دستش دورکمرم حلقه شد و خیلی سریع من رو تو بغلش کشید، آروم دم گوشم گفت: 



 خودم مثل چشمام مراقبتم آرتمیس... تا وقتی من کنارم تو به هیچ کس نمیبازی، +

 اومدم از بغلش بیام بیرون که گفت: 

توروخدا منو ببخش دیگه، من که میدونم هنوز تو دلت یه احساسی برای من پیدا میشه، بیا و اون خریت   +

من که فکر کردم بخاطر بهمن خان باید بیخیالت بشم رو فراموش کن. یه فرصت دیگه به من بده، این بار  

 میخوام به دستت بیارم. 

سرم رو  تن صدای قشنگش، بغل امنش، گرمای نفس هاش خلاصه که کل وجودش داشت دیونم می کرد؛  

 بالا اوردم و حالا دقیقا صورت هامون مُماس هم بود. لبخندی زدم و آروم گفتم: 

 این آخرین شانسته ازش درست استفاده.... +

سکوت پذیرایی رو فرا بگیره. همین یکم  هنوز حرفم تموم نشده بود که مهر بوسه اش روی لبم باعث شد  

صورت هامون از هم فاصله گرفت  چشمم خورد به بهمن خانی که وارد پذیرایی شد.مثل فشنگ از جام  

فقط سرش رو پریدم و به شدت هول شده بودم، حامین رد نگاه من رو دنبال کرد و با دیدن بهمن خان 

پایین انداخت و حالا هر سه سکوت کرده بودیم. اولین نفری که اون سکوت مزخرف رو شکست بهمن  

 خان بود که به حامین گفت: 

 بیا تو اتاقم. +

بعدش به راه افتاد و حامین هم دنبالش رفت. داشتم دیونه می شدم، یعنی اون لحظه  مارو دید؟ حتی اگه  

اون بوسه رو ندیده باشه کاملا دید که تو بغل حامین جا خوش کرده بودم. باز هم دلم طاقت نیورد و رفتم  

فالگوش بایستم، بالاخره هرکی اخلاق بد خودش رو داره و این هم اخلاق زشت و بد منِ؛ همین  تا 

 نزدیک اتاق بهمن خان شدم صدای حامین رو شنیدم که داشت قضیه ی امیرپاشا رو تعریف می کرد. 
 صدای بهمن خان رو شنیدم: 

نیروهای امنیتی رو سه برابر کردم و دیگه خطری تهدیدمون نمیکنه فقط فعلا تا فرداشب کسی حایی  +

 نره،تو هم نمیخواد بری خونت شب همین جا بمون  میگم اتاق مهمون طبقه بالا رو برات آماده کنند. 

 حامین: 

 باشه بهمن خان ممنون. +

 یکم بینشون سکون شد و بعد  حامین گفت: 

 شاید الان زمان مناسبی برای گفتن یک سری چیزا نباشه اما... +

 بهمن خان پرید وسط حرف حامین و گفت: 

 آره زمان مناسبی نیست و من هم علاقه ای به شنیدن چیزی که میخوای بگی ندارم فعلا برو شب بخیر. +

 بهمن خان انگاری که چیزی یادش اومده باشه سریع گفت:

 راستی میگم اتاق طبقه ی پایین رو برات آماده کنند. +



با قدم های کش اومده از اتاق بهمن خان فاصله گرفتم و تو اتاقم رفتم. صد در صد چون اتاق من طبقه ی  

بالاست یهو نظرش درباره ی اتاق مهمون کنار اتاق من عوض شد. کلا هم نذاشت حامین حرفی از منو  

خیلی دلم میخواست برم و با حامین   خودش بزنه. اووووف جدی جدی چقدر شبیه بابای سخت گیرها.

و   ببینهترسیدم باز بهمن خان مارو کنار هم حرف بزنم که الان دقیقا باید بهمن خان رو چیکار کنیم ولی 

   اوضاع بدتر بشه؛ پس رفتم یه دوش گرفتم و بعدش هم خوابیدم. 

  ، هیکل مردونه ای دقیقا مماس بدنم بود با پخش شدن نفس های کسی روی صورتم چشمام رو باز کردم، 

 با فکر اینکه حامینِ لبخندی زدم و گفتم: 

 نترسیدی بهمن خان ببینت؟ +

ور کرد و من تازه تو اون تاریکی اون شخص رو دیدم، با دیدن چشمای  بپنجره ی اتاق ع  ازنور ماه 

وقتی  کثیف امیرپاشا خواستم جیغ بزنم ولی صدام در نمیومد، دست امیرپاشا سمت بدنم حرکت کرد و 

داشت سعی می کرد لباس هام رو در بیاره حتی نمیتونستم تکون بخورم، تمام زورم و جمع کردم و با  

آخرین توانم از ته دلم جیـغ زدم و همون موقع از خواب پریدم. روی تخت نشستم و عرق سردی روی  

 همینم مونده بود خواب اون حروم.... رو ببینم.  بدنم سر میخورد،

وارد شد، پشت سرش   سرمه ایست پیژامه ی در اتاقم محکم باز شد و بهمن خان با یک دقیقه که گذشت 

بالا تنه اش لخت بود و موهاش حسابی بهم ریخته بود. بهمن خان با وحشت    ؛شد  هم وارد اتاقم حامین 

 سمتم اومد و گفت: 

 جان؟   باباچی شد +

 نگاه کرد. در حالی که نفس نفس میزدم گفتم: حامین برق اتاقم رو روشن کرد و همه جای اتاق رو 

 ببخشید ترسوندمتون. چیزی نیست خواب بدی دیدم، +

 بهمن خلن نفس عمیقی کشید و پیشونیم رو بوسید و گفت: 

 خداروشکرخوبی، وقتی صدای جیغت رو شنیدم فکرم هزار راه رفت.  +

 بطری آب کنار تختم رو برداشت یک لیوان آب برام ریخت و گفت: حامین 

 بیا یکم آب بخور. +

آب رو خوردم و متوجه ی نگاه فوق العاده نگران حامین شدم، از یه سمتم بهمن خان نگاهش بین منو  

 حامین می چرخید. 

 حامین: 

 بهتری؟ میتونی باز هم بخوابی؟ +

 قبل از اینکه حرفی بزنم بهمن خان به حامین گت: 

 ره بیا بریم بزاریم بخوابه. آ+



 بعد سمت در رفت و زیرلب گفت: 

 حالا چرا شبا لخت میخوابه این... +

منظورش به حامین بود، لبم رو به دندون گرفتم که نخندم و بعدش به حامین اشاره کردم که بره. اون هم  

 بعد از گذشت نیم ساعت دوباره خوابم برد  به ناچار اتاقم رو ترک کرد.

 

 

پوشیده بودم.  سر تا پام داخل آیینه نگاه کردم. یک لباس مجلسی سفید  به بالاخره روز موعود فرا رسید.   

فید رنگ از جنس خود لباس دور گردنم بسته شده  پارچه ی گردنی سبالا تنه ی لباس دکلته بود و یک  

  همقد لباس  روی کمرم بود، از بالا تا پایین هم جذب بود و تنها طرحش سنگ های ریز کار شده  ،بود

با یه  یک کفش پاشنه بلند سفید هم پام کرده بودم. موهام رو دم اسبی بستم و  تقریبا تا بالای مچ پام بود.

کت سفیدم رو هم روی شونه هام انداختم و بعد از برداشتن   آرایش تناژ قهوه ای دیگه کامل آماده بودم.

امین منتظر من  از پله ها پایین رفتم و دیدم  بهمن خان و حکیف دستی کوچیکم از اتاقم خارج شدم.  

هستند. حامین یه کت جذب سفید تنش بود با پیرهن و شلوار مشکی، موهاش رو هم بالا زده بود و ته  

ریشش حسابی مرتب بود. انقدر جذاب و خوشتیپ شده بود که با سختی چشمم رو ازش گرفتم و رو به  

 بهمن خان گفتم: 

 بریم؟ +

 لبخندی زد و گفت: بهمن خان 

 دخترم. چقدر زیباتر شدی +

 بهمن خان هم کت و شلوار سرمه ای پوشیده بود و حسابی شیک شده بود. 

 من:

 باید امشب حواسم باشه یه زن بابایی چیزی برام پیدا نکنید.  شماهم حسابی خوشتیپ شدینا.+

 بهمن خان خندید و گفت: 

 بیا بریم دختر انقدر زبون نریز. +

 افتادم. حامین نزدیکم شد و آروم گفت: اول بهمن خان رفت سمت در و پشت سرش به راه  

 قربونت بشم که انقدر ناز شدی تو. +

ون مرسدس اسپرینتر بهمن خان  وارد نتونستم جلوی لبخندم رو بگیرم و تقریبا لبم تا پشت سرم کش اومد. 

 شدیم. 

 من:



 رو، رو نکرده بودی.   اوووو بهمن خان این یکی ماشین خفن+

 بهمن خان خندید و گفت: 

 این جایی که داریم میریم نیازمند یکم خودنمایی بود. +

 رو به حامین گفت: 

 همه چی اوکیه؟ +

 حامین: 

 آره از صبح پیگیرم همه چی اوکیه. +

 بهمن خان: 

 آرتمیس تو چیکار کردی؟ +

 من:

شیخ قریر هم محموله رو از دست میده هم اون نیمچه اعتباری که  منم با بچه ها هماهنگم، به موقعش +

 مونده رو.براش 

 حامین با لبخند گفت: 

 پس اون موقع شیخ قریر میمونه با یه دنیا بدهی. +

 بهمن خان: 

منم شریک های دبی شیخ قریر رو حسابی شیر کردم تا برای گرفتن پولشون برن اون عمارتشون و  +

 شرکت هاشون رو مصادره کنند. 

نشده بود. کار اصلی ای که میخواستم  شیخ قریر داشت به سزای کارش می رسید ولی هنوز دل من خنک  

 باهاش بکنم هنوز مونده بود و کسی خبر نداشت. 

پیاده شدیم. یک تالار خیلی بزرگ و بی نهایت زیبا پیش رومون  بعد از یک ساعت به مقصد رسیدیم و 

بهمن خلن وارد شد و منو حامین هم پشت سرش وارد شدیم. با دیدن چندتا آشنا مشغول سلام و  بود. 

همین چشم چرخوندم با دیدن فردی که  احوالپرسی بودیم و بهمن خان هم مشغول انجام کارهای خیریه شد. 

انگار جای اون زخمی که تو این مدت  دو متر اون ورتر ایستاده بود فشرده شدن قلبم رو حس کردم. 

نگاهم می کرد. کاش  کنار یاشار ایستاده بود و  دوباره سرباز کرده بود. پری سعی میکردم التیام ببخشمش 

رنگ پشیمونی تو اون چشم های سرد و بی روحت بود.  حداقل یکم شرم رو تو نگاهش میدبدم، کاش یکم 

 دست کسی روی کمرم نشست و بعذ صدای گرم حامین رو دم گوشم شنیدم: 

 آروم باش، باشه؟ امشب اینجاییم تا از تک تکشون انتقام بگیری. آرتمیس  +

 حامین نگاه کردم و گفتم: نفس عمیق کشیدم و نگاهم رو از پری گرفتم. تو چشم های 



 به موقع یادآوری کردی. +

 حامین: 

با امیرپاشا و دو سه تا از این رئیس های  خب پس بزن بریم. درست نزدیک در ورودی شیخ قریر +

 شرکت مانا اونجان. 

نگاه کردم و اون هم با چشماش اشاره کرد که عملیات شروع شده. لبخند پر قدرتی رو روی  به بهمن خلن 

صورتم نشوندم و شونه به شونه ب حامین به سمت شیخ قریر رفتیم. وقتی فقط چند قدم باهاشون فاصله  

 داشتم با صدای بلند و پر انرژی ای گفتم: 

 ببینید کیا اینجــان.+

 رو به روی شیخ قریر قرار گرفتم و گفتم: 

خیــلـــی خوش اومدیــد. انقدر از دیدنتون خوشحالم که اصلا نگو و نپرس کـــه به هیچ عنوان نمیتونم  +

 توصیفش کنم. 

 به امیرپاشا اشاره کردم و گفتم: 

 از این بهتر نمیشه. آقازاده رو هم که اوردید +

 شیخ قریر تمسخرآمیز خندید و گفت: 

 دوباره کنیم. ما تو دبی خوشت اومد حالا الانم اومدید اون روزهارو یه نرور دیدم خیلی از مهمونوازی +

 المی به اطراف یه نگاهی انداخت و گفت: 

 اون یکی دختر خوشگله کو؟ اسمش ساحل بود آره؟  +

 وقتی اسم ساحل رو به زبون اورد تمام تنم از خشم لرزید و حامین گفت: 

 بالاخره هر رفتی یه آمدی داره، حالا که شما اینجایید باید به سبک خودتون ازتون پذیرایی کنیم. +

 امیرپاشا و گفت: دستش رو گذاشت رو شونه ی 

 برای پذیرایی از ساحل یه سبکی داشتید میخوام بهترشو برای تو اجرا کنم. +

 کلی به شیخ قریز کرد، یکم سرتا پاش رو برانداز کرد و بعد با حالت چندشی گفت: یه نگاه حامین 

 تو اون سبک براش کاری انجام بدم. خدایی شیخ قریر رو نمیتونم +

امیرپاشا که تا الان سکوت  سرخ شده ی شیخ قریر هم دیگه بلند خندیدم.  خنده ام گرفت و با دیدن چهره ی  

 ت: و گف به اون دوتا رئیس های شرکت ها اشاره کرد برن کرده بود

 بهتره جمله هایی نگید که بعدا برای خودتون بدتر بشه. +

 بلندتر خندیدم و بعد گفتم: 



 میگم الان ساعت چنده؟  +

 امیرپاشا یه جوری که انگار نمیفهمه چی میگم نگاهم کرد که گفتم: 

 ساعتو میگم، ساعت چنده؟ +

 حامین دست امیرپاشا رو گرفت و بالا اورد، ساعت دستش رو دید و گفت: 

 دقیقا ساعت یک دقیقه به نه شبِ. +

 با لبخند به شیخ قریر گفتم: 

 دقیقه ی دیگه گوشیت زنگ میخوره. ، آره؟ چون کمتر از یک گوشیت که همراهت هست +

 رو به امیرپاشا گفتم: 

 خبر داغ الانا به گوشتون میرسه. +

جیب شلوار شیخ قریر شنیده شد. با تردید گوشی رو  همین جمله ام تموم شد صدای زنگ موبایل از 

 جواب داد و هرلحظه چشماش گردتر می شد. امیرپاشا که یهو صبرش تموم شد با استرس گفت: 

 بابا چی شده؟ کیه؟ +

همون موقع یاشار و پری هم کنارمون ایستادند. یاشار همین با اون صدای چندش سلام داد و خواست مثلا  

 مزه ای چیزی بریزه با دیدن چهره ی شیخ قریر و امیرپاشا سکوت کرد، خیلی جدی شد و گفت: 

 چی شده؟ +

 مرد های کثیف گفتم:  شیخ قریر گوشی رو با عصبانیت قطع کرد و من رو به اون

اون پول هایی که برای فروختن محموله از  همین الان محموله ی سیاه رو برای همیشه از دست دادید، +

رو هم از دست دادید  تازه همه ی شریک هاتون هم قبل شما متوجه ی این موضوع ترُک ها گرفته بودید 

 شدند و الان درحال مصادره کردن اموال شما تو دبی هستند.  

 حامین: 

یعنی اینجوری بگیم که الان شمایید با همین لباس تنتون، تازه اون ماشین هایی که باهاشون اومدید هم  +

برای یکی از شریک های ایرانیتون بود که اون هم به ما لطف داشت و شماها رو کاملا وسط راه ول  

 کرد.

به جاوید که دم در بود و به من دید داشت اشاره کردم تا بیاد جلو، اون هم سریع اومد و کارتن درب و  

 بی شرف ها و گفتم: داغون قهوه ای رنگ رو از دستش گرفتم. اون کارتن رو انداختم جلوی اون 

 بردارید اینو، لاژمتون میشه؛ شاید امشب خواستید روش بخوابید. +

 خیریه سمتمون اومد و رو به شیخ قریر گفت: از مدیرهای اجرایی   آقای معتمدی یکی



 شیخ قریر چکی که برای خیریه داده بودید نقد نشد. +

 صدای بهمن خان رو از پشت سرم شنیدم:  

 ایشون رو از حساب من کم کنید. آقای معتمدی مشکلی نیست، مبلغ چک +

 آقای معتمدی: 

 سرپا مونده. چشم بهمن خان، واقعا ممنونیم این خیریه کلا با کمک های شما +

 بهمن خان کاملا رو به روی شیخ قریر قرار گرفت و گفت:

 هرکسی که نیازمند کمک باشه ما کمکش میکنیم. +

 بعد از رفتن آقای معتمدی، بهمن خان گفت: 

 چندبار پیغام برات رسوندم که با دم شیر بازی نکن. آخرعاقبت کارهاتو دیدی؟  خــب شیخ قریر، +

 شیخ قریر انگشت اشاره اش رو بالا گرفت و با خشم زیادی گفت: 

 باور کنید کاری میکنم تقاص پس بدید.  +

 به امیرپاشا و یاشار گفتم: بعدش با قدم های پرحرص مارو ترک کرد. با خنده به  

 نگاه کنید الان همه ی چشم ها روی شماست.   +

 به اون صد جفت چشمی که نگاهشون می کردند اشاره کردم و ادامه دادم: 

 اتمام آقازادگی پسران شیخ قریر "؛ الان همه اینو دارند میگن. سرتیتر خبرها "  +

 رو به پری ای که ناباور نگاهمون می کرد گفتم: 

مطمئن باش که هیچ درِ بازی پیش روتون نذاشتم و دوباره تو آواره ی کوچه و خیابون شدی، با این   +

 که مثل چشماش از تو مراقبت کنه. تفاوت که دیگه آرتمیسی نیست 

 به در اشاره کردم و با اخم گفتم: 

 الانم دیگه خوش اومدید. +

سکوت مرگبار سه تاییشون بیش از حد خوشحالم می کرد، جوری آچمز شده بودند که توان حرف زدن  

 ازشون داشتم ولی چه بهتر که خفه خون گرفتن و رفتند.  یکم داد و بی داد رو توقعهم نداشتن.  

گذشت نیم ساعت باید آخرین نقشه ام رو هم عملی می کردم. جاوید علامت داد که همه  بعد از رفتنشون 

قبل از اینکه مجبور بشم به بهمن خان یا حامین توضیحی بدم یواشکی از  چی اوکی شده و باید بریم. 

 مهمونی جیم شدم و سوار ماشین جاوید شدم. 

 من:



 همه چی اوکیِ؟ بردنش؟ +

 جاوید: 

 آره خانم. +

 پس راه بیوفت بریم. +

با دیدن تولگا لبخندی زدم    یک ساختمون پنج طبقه ی نیمه کارِ شدیم.وارد تقریبا از تهران خارج شدیم و 

 و گفتم: 

 شیخ قریر رو گیر بندازی توقع نداشتم قبول کنی! امروز صبح وقتی به ذهنم رسید ازت بخوام  +

 تولگا: 

لای مواد و هزارتا کثافت ماری هم بودم ولی تجاوز تو دنیای ما جایی  من قاچاق کردم، پولشویی کردم، +

 نداره، حالا مهم نیست متجاوز شیخ قریر باشه یا هر بی ناموسِ دیگه ای. 

 من:

 خلاصه که دمتم گرم.  ت بشه.وارماشیناعتماد کنه و سمیتونست فقط به تو اون لحظه   قریریخ ش +

 تولگا: 

 زمینی فراریش میدم یه سمتی. آره دیگه بی شرف به خیال خودش فکر میکرد الان میبرمش +

 به طبقه ی بالا اشاره کرد و گفت: 

 . بالاست، بچه هاهم پیششن+

 گفتم: رفتم سمت پله ها و 

 یکی طلبت، هرجا گیر کردی بیا سراغم همه ی تلاشتو میکنم کارت راه بیوفته. +

 با خنده گفت: 

 شما ما رو لو نده نمیخواد کاری برای ما بکنی. +

به شدت تاریک بود    نیمچه خنده ای کردم و بعد از پله ها بالا رفتم، باید برم انتقام اصلی رو ازش بگیرم.

آدم های تولگا و  می انداخت از پله ها بالا می رفتیم تا اینکه یا چراغ قوه ی دستش و با نوری که جاوید 

 بچه های خودمون رو دیدم. 

 ها جلو اومد و گفت: یکی از این بچه 

 خانم طبق دستورتون بهش دست نزدیم تا بیاید. +

 با نفرت نگاهش کردم و گفتم: بسته شده بود رفتم.  ستونباشه ای گفتم و به سمت شیخ قریری که به یک 



 فکر کردی هدف من فقط بی پول کردنت بود؟  +

 شیخ قریر با عصبانیت گفت: 

 دختره ی هرزه چی از من میخوای؟ +

 بلند گفت: یهو جاوید اگد محکمی تو صورت شیخ قریر زد و 

 خفه شو مرتیکـــه، با خانم درست صحبت کن. +

 من:

   ازت چی میخوام؟ +

 گفتم: یقه اش رو گرفتم و با حرص 

 کاری باهات میکنم تا آخرینروز زندگیت از یاد نبریش. بلایی که سرساحل اوردی بی جواب مونده، +

 و گفتم:  کردم از جام بلند شدم و به اون سه تا مرد غول پیکری که تولگا فرستاده بودشون نگاه 

ببریدش بنددازیش جلوی تالاری که مراسم  این اشغال رو تحویل شما میدم، کارتون که باهاش تموم شد +

 خیریه داخلش یرگذار میشه. 

با  در اوردن لباسشون شدند و سمت شیخ قریر رفتند.  مشغول  ، اون سه تا هم لبخند رضایت مندی زدند 

جاوید اونجارو ترک کردیم و تا وقتی که سوار ماشین می شدیم صدای فریادهای شیخ قریر رو می  

متجاوز کافی نبود،  فقط باید خودش طعم کاری که کرده بود رو مرگ و زندان برای یه آدم  شنیدیم.

 میچشید. 

چشم های نگران  بهمن خان، حامین، ساحل و امیر  با جاوید راهی خونه شدیم و وقتی وارد شدیم باز 

 روی من بود. نیشم رو باز کردم و گفتم: 

 ســلام. +

 حامین برزخی شد ، سمتم اومد و گفت: 

چرا وقتی داری میری به ما یه خبر نمیدی؟ یا حداقل وقتی   آدما رو نگران خودت کنی؟ تو عادت داری +

 میری اون گوشیتو جواب بده. 

فهمیدم بخوام مقاومت کنم فقط بیشتر دعوام میکنند پس  وقتی دیدم همشون حرف حامین رو تایید کردن 

 تنها لبخند کش دارتری زدم و گفتم: 

 شام داریم؟ گشنمه! +

 امیر خندید و گفت: 

 غیرقابل پیشبینی ترین آدم دنیایی بخدا. +



 بهمن خان رفت سمت پذیرایی و گفت: 

 تا لباس هات رو عوض کنی میگم میز رو بچینن، ماهم شام نخوردیم. +

 باشه ای گفتم و خواستم برم سمت اتاقم که ساحل آروم پرسید: 

 پری هم اونجا بود آره؟+

 من:

 اونجا بود. آره +

مراسم و گفت و گو هامون رو براش تعریف کردم؛ البته قضیه ی شیخ قریر  و خیلی سریع خلاصه ای از 

 خواستم یک موقع دیگه بهش بگم.  رو فاکتور گرفتم و

، یهو در اتاقم باز شد و حامین وارد  وارد اتاقم شدم و به سختی اون لباس سفید جذب رو از تنم در اوردم

 شد. بدون اینکه نگاهم کنه گفت: 

 همین الان بگو کجا رفته بودی و اصلا نگو که.... +

از ورود یهوییش جا خوردم که فقط تونستم ملحفه ی  سرش رو بالا اورد و با دیدنم سکوت کرد، منم انقدر 

 روی تخت رو سریع بردارم و بدنم رو بپوشونم. 

 نگاه خشمگینش یهو آروم شد، آب دهنش رو قورت داد و گفت: 

 اممم...ببخشید که... در نزدم. +

 خب باشه بخشیدم، الان نمیخوای بری بیرون؟+

 کم کم نگاهش رنگ شیطنت گرفت و گفت: 

 داریم حرف میزنیم خب... چه خبر؟ +

 با زور جلوی خنده ام رو گرفتم و گفتم: 

 برو بیرون پــســر پرو. +

 عه هنوز پرو نشدم که، میخوای بیام یکم جلوتر پرو بازی درارم. +

مثلا عصبانی بودا همین یکم رنگ پوست منو دید کل دنیا یادش  بعد خودش با خنده بیرون رفت. نچ نچ 

 رفت.

سرمه ای ساده از اتاق بیرون رفتم و پشت میز شام پیش بقیه  بعد از پوشیدن یک دست تی شرت و شلوار 

 نشستم. 

 ساحل: 

 یعنی دیگه پرونده ی اونا بسته شد؟ +



 بهمن خان: 

 ندارن میذارن و برای همیشه از زندگی هامون میرن. اگه عاقل باشن الان که دیگه هیچ قدرتی  +

 ساحل: 

 اگه عاقل نباشن چی؟ +

 حامین: 

 شاید بخوان به خیال خودشون تلافی کنند. +

 امیر: 

 که اون رو هم صد در صد نمیذاریم. +

گوشی بهمن خان زنگ خورد و جواب داد. قیافه اش هی متعجب تر می شد و فقط از شخص پشت گوشی  

مطمئنی؟ " و بعدش گوشی رو قطع کرد. چندبار نفس عمیق کشید و ما تو سکوت زل زده بودیم  پرسید:"

 چشم های خشمگینش رو به من دوخت و گفت:  حد مرگ عصبانی شده.  تا به بهمن خانی که مشخص بود 

 آرتمیس کار تو بود نه؟ +

 من:

 کدومش؟+

 چشم های بهمن خان گرد شد و گفت: 

 دیگه ای کردی که من خبر ندارم؟ کدومـــش؟ مگه چه کارهای +

 حامین: 

 چی شده بهمن خان؟+

 بهمن خان: 

 شیخ قریر اوردی؟میخوای خودت تعریف کنی چه بلایی سر  +

لبم رو محکم گاز می گرفتم تا  یهو همه ی توجه ها به من شد و حالا تو اون وضعیت خنده ام گرفته بود.  

 گفت: نخندم. سکوتم بیشتر بهمن خان رو عصبی کرد و 

 شیخ قریر و با سه نفر... آخه  آرتمــیــس میفهمــی دوبــاره با ایــن کارت اعلام جـنگ کردی؟+

 حامین: 

 متوجه نمیشم، شیخ قریر با سه نفر چی؟ +

 من:



 شیخ قریر با سه نفر که نه ولی سه نفر با شیخ قریر آرررره! +

جاش بلند شد. با صدای خیلی بلندی  من هر هر خندیدم که بهمن خان مشتش رو.روی میز کوبید و از 

 گفت: 

میــلاد سریع امینت خونه رو بیشتر کنید، زنگ بزن بگو بچه ها سر و ته کوچه رو ببندن کامل  +

 حواسشون باشه. بهمن خلن رفت و امیر گفت: 

 آرتمیس نگو که اون سه نفر شیخ قریر رو... +

 پریدم وسط حرفش و گفتم: 

 بله. شیخ قریر به چیزی که حقش بود رسید. +

تازه متوجه ی ساحل شدم، لرزش دستش و اشک روی چشمش باعث شد سریع از جام بلند بشم و  

 نزدیکش شدن. دستاش رو گرفتم و گفتم: 

 بخدا میخواستم وقتی دوتایی بودیم برات تعریف کنم ببخش که تو جمع دوباره حرف اون کثافت شد. +

 میون اشک هاش لبخندی زد و گفت: 

 مرسی که سر حرفت بودی و کاری کردی که تقاص پس بده. +

 روی دستش رو بوسیدم و گفتم: 

من برای تو جونمم میدم ساحل، تو رفیقمی،خواهرمی، خانواده ی منی، تو اگه بخوای سر اون بی شرف  +

 رو هم میبرم برات میارم. 

اشک های روی صورت ساحل رو پاک کردم و متوجه ی حضور بهمن خان شدم. یه کوچولو آروم تر  

 شده بود و گفت: 

 . م برای اینکه دلتون خنک بشه این کارو کردی ولی باید به عواقبش هم فکر می کردی میفهم+

 رو به روی بهمن خان قرار گرفتم و گفتم: 

الانم اگه بنا بر جواب پس دادن باشه    اونی که باید به عواقب کارش فکر می کرد شیخ قریر بود نه من؛+

 .خودم همه جوره پاش می ایستم 

تراس طبقه ی بالا تا یکم هوا بخورم. من از بهمن  یعدشم دلخور پشتم رو به بهمن خان کردم و رفتم تو 

هرچقدرم قبولش برام سخت باشه بازم اون پدر منه و باید  خان توقع حمایت کردن داشتم نه بازخواست، 

 حمایتم می کرد.  

 هی خانم غذا نخورده کجا رفتی؟ +

 با شنیدن صدای حامین و دیدن بشقاب غذا تو دستش نیمچه لبخندی زدم و گفتم: 



 اومدم هوا بخورم. +

 بشقاب رو دستم داد و گفت: 

 هوا نخور غذاتو بخور. +

 یکم از غذا رو خوردم که حامین گفت: 

 از بهمن خان ناراحت شدی؟ +

 اوهوم؛ توقع داشتم یکم حمایتم کنه. +

 حامین خندید و گفت: 

 دختر تو رسما دیونه بازی کردی! +

 اومدم گارد بگیرم که سریع گفت: 

 البته که حقش بود، بیشتر از اینا هم حقش بود. +

 بشقاب غذا رو روی میز داخل تراس گذاشتم و گفتم: 

 از پسراش و پری خبر دارید؟ +

 بچه ها اطرفشون هستند. رفتن خونه ی یکی از نوچه هاش که تهران بود.  +

 خوبه یکی مراقبشون باشه تا کاری نکنند. +

 نمیتونند هم کاری کنند. +

 سوالی نگاهش کردم که گفت: 

 فکر کردی فقط خودت نقشه های یواشکی می کشی؟ +

 +چیکار کردی؟ 

 کردم و اونام بار مواد مخدر امیرپاشا و یاشار رو پیدا کردند. کار خاصی نکردم فقط به حامد کمک +

 مگه تو این فازا هم بودند؟ +

 آره. مواد رو میوردن ایران میفروختن و هزارتا جوون رو بدبخت می کردند. +

 برن زندان دوباره یه جوری در میان! +

 +لین دفع دیگه پول و پارتی ندارند که بتونند بپیچوندند. 

 رضایت مندی روی لب هام نقش بست. پس به آخر خط رسیده بودند!   لبخند 



صدای پای کسی رو شنیدیم بعد قامت بهمن خان مشخص شد. وقتی چشمش به من و حلمین خورد انگار  

 زیادی از این خلوت ما خوشش نیومد چون اخمی کرد و رو به حامین گفت: 

 مارو تنها بزار میخوام یکم با دخترم حرف بزنم. +

 که گفت: م حامین چشمی گفت و رفت. منتظر به بهمن خان نگاه کرد 

 بابا جان از من ناراحت شدی؟  +

 سکوت کردم که گفت: 

 حرف بزن با من. +

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

خودتون هم میدونید من کل زندگیم توسط هیچ کسی حمایت نشدم؛ همیشه خودم بودم و خودم اما الان که  +

یهو سر راه همدیگه قرار گرفتیم و متوجه شدیم پدر دختریم ناخودآگاه برای یک لحظه توقع داشتم که ازم  

حمایت کنید. تازه من کار اشتباهی نکردم فقط دیدم قانون  نمیتونه شیخ قریر رو ادب کنه به روش خودش  

 باهاش تسویه حساب کردم. 

 لبخندی زد و گفت: 

کاملا حق با توئه؛ نمیدونم الان این حرفم فایده ای داره یا نه ولی بدون خودم پشتتم و نمیذارم اون شیخ  +

 قریر و پسراش دیگه خطایی ازشون سر بزنه. 

 +ممنونم. 

 یکم این پا و اون پا کرد و آخر گفت: 

 بین تو و حامین چیزی هست؟ دخترم میگم +

 ، چشمام رو بستم و گفتم: آب دهنم رو قورت دادم

 آره ما همدیگرو دوست داریم. +

 دیدم بهمن خان حسابی ترش کرد. با اخم غلیظی گفت: چشمام رو باز کردم و 

 یرو پایین بگو حامین بیاد اینجا! +

 پایین و همین حامین رو دیدم گفتم: انقدر تو صداش تحکیم بود که فقط بی حرف رفتم 

 خان بالا کارت داره. بهمن +

 حامین: 

 خب معلومه که بهمن خان یه چیزایی فهمیده. +

 حامین دستاش رو قاب صورتم کرد، پیشونیمو بوسید و آروم گفت: 



قربون چشمای نگرانت بشم، من همه ی تلاشمو میکنم تا بهمن خان مشکلی با این حس بین من و تو  +

 نداشته باشه. 

 قول؟+

 روی موهام رو نوازش کرد و گفت: 

 قولِ قول؛ تو نگران نباشیا. +

متوجه ی تپش قلب شدیدم شدم. هی  چشمام رو به نشونه ی تایید بستم و بعد از اینکه حامین رفت بالا 

 آرتمیس حسابی این دل و قلبو دادی رفته ها.  

 اومدن پیشم و ساحل گفت: ساحل و امیر 

 ما داریم میریم خونه ی امیراینا تولد خواهرزادشه. +

 من:

 باشه عزیزم برید بهتون خوش بگذره. +

بچه ها رفتند و حدود نیم ساعت صحبت حامین و بهمن خان طول کشید. یهو دیدم حامین با چشم های به  

رو سد کردم، با   راهش از کنارم گذشت و رفت. هی صداش می کردم ولی جوابی نمیداد. خون نشسته 

 متعجب به چشماش که رد اشک افتاده بود خیره شدم. آروم گفتم:  دستام بازوهاش رو گرفتم و

 چی شد حامین؟ +

 با دستاش من رو پس زد و گفت: انگار تازه متوجه ی من شد؛  

 خدافظ. +

 متعحب من رفت. با دیدن بهمن خان سمتش رفتم و گفتم: و در مقابل چشم های 

 حامین چش شده بود؟ چی بهش گفتید که اینجوری گذاشت رفت؟ +

 بهمن خان: 

 حرف های مردونه! +

 عصبی گفتم: 

 حرف های مردونه ی شما چی بوده که با اون حال و روز از اینجا رفت بیرون؟+

 بهمن خان خواست بره که گفتم: 

 ازتون سوال پرسیدم و فکر میکنم شما باید جواب بدید. +

 بهمن خان روی صندلی چوبیِ کنار شومینه نشست و گفت:



 بیا بشین. +

 آبمیوه اومد و گفت: رو به روش نشستم و منتظر نگاهش کردم. همون موقع جاوید با دوتا 

 خانم بفرمایید. +

 نمیخورم، بهمن خان میشه بگید چی شد؟ +

 بهمن خان آبمیوه ای رو دستش گرفت، قلپی ازش خورد و گفت: 

 دلیلش هم به گذشته ها برمیگرده!  من نمیتونم اجازه بدم شما دوتا باهم باشید.+

 جاوید ناباور گفت: 

 خواهر برادرند؟ +

 من و بهمن خان با حرص به جاوید نگاه کردیم که سریع گفت: 

 من میرم ماشین بشورم با اجازه. +

 اینم هروقت میخواد فرار کنه میره ماشین بشوره. کلافه رو به بهمن خان گفتم: 

 میشه دلیلش رو هم به من بگید. +

باهم کار می کردیم و   من پدر حامین رو میشناختم، یک حقیقتی رو من سال هلست از همه پنهون کردم د+

. اون زمان با یکی از بزرگ های این کار به مشکل برخوردیم و  باهمم وارد این راه قاچاق اسلحه شدیم

من برای اولین بار تو زندگیم وارد جنگ بزرگی شدم؛ حسابی هم ترسیدم وقتی جلوی چشمام چهار تا از  

آدمامم رو کشتند. تا اینکه یه روز فهمیدم برام نقشه کشیدن و قرارِ ماشینی که هر روز باهاش میرم  

بیرون رو منفجر کنند. اون روز پدر حامین با ماشین من بود و اولش خواستم خیلی سریع بهش اطلاع بدم  

که از ماشین پیاده بشه ولی ترس و وحشت از اون دشمن هام نذاشت. اهل روسیه بودن و تو بی رحمی  

. وقتی  اون ترس برمن غلبه کرد و هیچ هشداری به پدر حامین ندادماونا هیچ شکی نبود تا اینکه بالاخره  

ماشین منقجر شد کل بدن حبیب ) پدر حامین( سوخت. چون مدارک من داخل ماشین بود اون روس ها  

فکر کردن واقعا من داخل ماشین بودم و مردم؛ پس اونا هم با خیال اینکه منو شکست دادند برگشتن  

. منم بعد از گذشت چندسال عذاب وجدان داغونم کرد تا اینکه پسر حبیب رو پیدا کردم و تا به  کشورشون

الانم به حامین حقیقت رو گفتم و   امروز برای اینکه عذاب وجدام ولم کنه مثل پسر خودم هواش رو داشتم. 

ه  فکر نکنم درست باشه وصلتی بین تو و حامین باشه چون از الان به بعد حامین کینه ی بدی رو نسبت ب

 من تو دلش داره. 

رسما قاتل بابای حامین بود! این وجه ی بهمن  حرف های بهمن خان رو مدام توی ذهنم مرور می کردم. 

با احساس فشرده شدن قلبم از جلم بلند شدم و   خان رو ندیده بودم الان به نظرم بی رحم ترین آدم دنیا بود.

با سختی لباس هام رو با شلوار لی و مانتو سفید عوض  وارد اتاقم شدم. حس خفگی بهم دست داده بود؛

  ، هر لحظه نفس کشیدن برام سخت تر می شد و حس می کردم باز دارم دچار حمله ی قلبی میشم.کردم

 از پله پایین رفتم و با دیدن جاوید به سختی گفتم: 



 بدو...ماشین رو...بیار دم در... +

 جاوید: 

 خانم حالتون خوبه؟ +

 ماشیـــن رو بیـــار. بــدو +

چندبار با گوشیم شماره ی حامین رو گرفتم  جاوید سریع پا تند کرد و پشست سرش از خونه بیرون رفتم.  

 طولی نکشید که جاوید جلوی پام ترمز کرد و سوار ماشین شدم.  ؛  وای جواب نمیداد 

 جاوید برو خونه ی حامین. +

 دکتر؟ نیست میخواید اول برم خانم حالتون خوب +

 نه؛ تو داشبرد قرص منو بده.  +

راه افتاد. بعد از گذشت ده دقیقه احساس بهتری  و دستم داد و و بطری آب رجاوید با استرس قرص 

 ؛ قرص دلشت اثر خودش رو می گذاشت. جاوید رو به روی خونه ی حامین نگه داشت و گفت: داشتم

 خانم برق های خونه خاموشِ، خونه نیست. +

 کلافی پوفی کشیدم و گفتم: 

 از بچه ها بپرس جایی ندیدنش؟! +

   و به چند نفر زنگ زد ولی خبری از حامین نبود که نبود.  گفت چشمی 

 جاوید: 

 خانم به خودش زنگ بزنم؟ +

 جواب نمیده. +

 حالا یه امتحانی کنم. +

 جاوید به حامین زنگ زد و در کمال تعجب حامین جواب داد.  

 جاوید: 

 الو حامین خان سلام... +

 و صدای حامین توی ماشین پخش شد:  به جاوید اشاره کردم تا گوشی رو بزاره روی بلندگو 

 بگو کارتو. +

 جاوید: 



 میگم شما کجایید؟ +

 حامین: 

 کارتو بگو جاوید حوصله ندارم. +

 کرد و یهو گفت: جاوید یکم سکوت 

 .خانم قلبش گرفته هرچقدر میگم بیا بریم دکتر نمیاد+

 حامین: 

 چی میگی؟ کجایید؟ +

 جاوید: 

 خانم تو ماشینه من اومدم بیرون به شما زنگ بزنم شاید بیاید یه کاری کنید. +

 حامین عصبی گفت: 

 جــاویــد میگم کجــایید؟ لوکیشنتون کجــاست؟ +

 جاوید: 

 دم در خونه ی شما. +

 حامین: 

 پنج دقیقه دیگه اونجام. +

 گوشی رو قطع کرد و ناباور به جاوید گفتم: 

 این چه  دروغی بود گفتی جــاوید؟ +

 جاوید نیشش رو باز کرد و گفت: 

دروغ که نگفتم شما قلبت درد گرفته بود اگه قرص نمیخوردی حالت بد می شد دیگه، اصلا مگه بد شد؟  +

 ببینی؟ الان میاد دیگه! مگه نمیخواستی حامین رو 

 با حالت زار سرجام نشستم و گفتم: 

 همین بیاد بهش میگم دروغ گفتی. +

 جاوید هم با حالت زار گفت: 

 بخدا دهنم رو سرویس میکنه. میخوای حرصت بدم قلبت واقعا بگیره؟ +



با چشم های متعجب نگاهش کردم که خودش فهمید چه چرت و پرتی گفته و سکوت کرد. هنوز پنج دقیقه  

محکم روی ترمز زد. از ماشینش پیاده شد و در  نشده بود که ماشین حامین با سرعت از ته کوچه اومد و  

 سمت من رو باز کرد. هراسون گفت: 

 چت شده آرتمیس؟ چرا نرفتی بیمارستان؟  +

از ماشین پیاده ام کرد و رفت  یه دستش رو زیر پاهام گذاشت ودستم رو گرفت و یهو منو کشید تو بغلش،  

، کاش میتونستم این نقش رو بازی کنم تا همینجوری تو بغلش من رو تا بیمارستان ببره  سمت ماشینش

ولی وجدانم نذاشت و صداش کردم. ولی جواب نمیداد و  سعی داشت در ماشین رو باز کنه تا من رو  

 بزاره داخلش؛ یهو با صدای خیلی بلند اسمش رو صدا کردم: 

 حــامــیـــن؟! +

 سرجاش متوقف شد که با زور پاهام رو سمت زمین کشیدم و از بغلش پریدم پایین. 

 من:

 جاوید دروغ گفت. حالم خوبه چیزیم نیست این +

کشیدن  حامین یکم شکه نگاهم کرد و وقتی فهمید واقعا حالم خوبه برگشت سمت جاوید که یهو صدای 

 لاستیک روی آسفالت اومد و جاوید گاز داد رفت. 

 من:

 من فقط بهش گفتم ازت بپرسه کجام و اونم اینجوری کرد. +

 حامین کلافه دستی روی صورتش کشید و رفت سمت ماشینش، بلند گفتم: 

 هی کجا میری؟ میخوای منو این وسط بزاری بری؟ +

 حامین با حرص گفت: 

 نخیر ماشین رو میبرم داخل خونه پارک کنم. +

بعد از باز شدن در اتوماتیک پارکینگ وارد خونه ی حامین شدم.    ،رفتم سمت در خونه  شه ای گفتم و با

حامین    بعد از پارک کردن ماشین رفت سمت در ورودی خونه اش و منم پشت سرش وارد خونه شدم.

 بطری ویسکی ای رو بیرون اورد. برای خودش ریخت و یک نفس خورد! رفت سمت اپُن خونه اش و 
خودم رو یالا کشیدم تا روی اپُن بشینم. تو این چند ثانیه حامین دو تا پیم پرُ دیگه هم  نزدیکش شدم و 

 خورد و من گفتم: 

 هی هی انقدر زیاده روی نکن. +

 خسته ای به من کرد و گفت: حامین نگاه 

 اونی که زیاده روی میکنه و زیاده روی کرده من نیستم!+



 دستم رو روی دستش گذاشتم و گفتم: 

 بهمن خان برام تعریف کرد من... +

 پرید وسط حرفم و عصبی گفت: 

 آرتمیس ازت خواهش میکنم خواهـــش میکـــنم الان به هیــچ عــنــوان اسم اون رو نیــار.  +

انقدر لیوان رو تو دستش فشار میداد که اگر جنس لیوان خوب نبود قطعا داخل دستش هزار تا تیکه می  

 شد. 

 دستم رو روی دستش گذاشتم و گفتم: 

 باشه باشه چیزی نمیگم آروم باش. +

 بمحتویات داخل لیوانش رو سر کشید و گفت: 

 اولین بارِ دلم میخواد هرچی شنیدم رو از یاد ببرم. +

 لیوان رو روی اپُن کوبید و کلافه دستی به موهاش کشید. با چشم های اشکی گفت: 

بدترین و ظالمانه ترین کار دنیارو  کسی که بزرگم کرد، بهم بال و پر داد و مثل یه پدر واقعی کنارم بود +

در حقم کرده؛ فکر می کردم چون آدم خوبی بوده این همه سال کنارمه نگو داشته عذاب وجدانش رو  

  سرکوب می کرده.

 دیگه لیوانش رو پر نکرد، چند قلب از بطری سر کشید و گفت: 

 و...  کل زندگیم تو حسرت خانواده داشتن سوختم+

صدای دورگه اش نشون می داد بغض کرده که دیکه نتونست حرفش رو ادامه بده. با دیدن قطره ی  

کل وجودم به درد اومد. روی اپُن کمی خم شد و سرش رو پایین انداخت. خودم رو سمتش کشیدم  اشکش 

 و با دستام سرش رو بلند کردم. اشکش رو پاک کردم و گفتم: 

 حامین توروخدا بازم مثل همیشه قوی باش قربونت برم، خب من الان دق میکنم تورو اینجوری میبینم. +

حامین رو تو بغلم کشیدم و  اون لحظه آروم کردن حامین بود.   خواسته امدیگه هیچی برام مهم نبود و تنها 

سرش رو روی سینم گذاشت و  چون روی اپُن نشسته بودم قدم یه سر و گردن از حامین بلند تر شده بود. 

دیگه کنترل کردن اشک های منم  لرزیدن شونه هاش نشون میداد داره عمیق خودش رو خالی میکنه. 

دسته خودم نبود و حسابی باهاش اشک ریختم تا بالاخره یکم آروم شد. سرش رو بالا اورد و با چشم های  

 صداش خش دار شده بود و گفت:  نیمه باز اشکیش نگاهم کرد. 

 سرم زد و فقط فکر تو بود که نذاشت هیچ کاری کنم. وقتی فهمیدم هزارتا چیزی به +

 پیشونیش رو بوسیدم و گفتم: 



واقعا دلم میخواد تو آرامش تورو پیش خودم  آره حامین توروخدا هیچ کاری نکن، بعد از این همه اتفاق +

 داشته باشم. 

 گوشه ی لبش به نشونه ی لبخند یکم کش اومد و گفت: 

اگه بدونم حال و روزم اینجوری بشه تو انقدر مهربون میشی حاضرم هر روز یه داستان مزخرف +

 بشنوم. 

 لبخندی زدم و گفتم: 

این اولین و آخرین باریه که حال تورو اینجوری دیدم دیگه هیچوقت نمیذارم کسی یا چیزی تورو +

 ناراحت کنه. 

 لپم رو کشید و گفت: 

 آخه جوجه اینارو من باید بهت بگما... +

 بردم جلو و گفتم: صورتم و خندیدم و 

 فعلا که این جوجه میخواد مراقب تو باشه. +

 حامین هم سرش رو نزدیک تر اورد و گفت: 

 تو فقط مراقب خودم باش من عشق کنم.  دختر کوچولوی من+

پخش شدن نفس هاش روی صورتم باعث شد چشمام رو ببندم و تصمیم گرفتم دیگه عقل و منطق رو  

اون عشقی که تو قلبم بود چند ساعتی رو زندگی کنم. بوسه اش روی لب هام شروع  و برای  بزارم کنار 

 اولین تجربه ی زندگیم بود! 

 

سختی چشمام رو باز کردم و به تنم کش و قوسی دادم.  با یاد دیشب لبخندی روی لبم نشست و    به        

اطراف تخت رو نگاه کردم تا حامین رو پیدا کنم ولی نبود؛ با استرس روی تخت نشستم و دیدم هیچ  

تی شرت حامین رو تنم کردم و به سرعت از اتاق بیرون رفتم. جای جای خونه ی  صدایی هم نمیاد. 

یهو در خونه باز شد و حامین با یک عالمه وسیله وارد خونه شد.  حامین رو گشتم ولی خبری ازش نبود؛ 

 نفسم رو با صدا بیرون دادم و گفتم: 

 کجا بودی؟ +

 آشپزخونه گذاشت و سمتم اومد. با خنده گفت: وسیله هارو داخل 

 علیک سلام خانم خوشگله، چرا انقدر نگرانی تو؟ +

 منو تو بغلش کشید و گفت: 

 چیه نکنه فکر کردی رفتم؟ +



 اوهوم.+

 با خنده منو از بفلش بیرون کشید، بهم نگاه کرد و گفت: 

شده پس دیگه بیخیال  خب دیگه گفتی این حامین صبح بیدار شده گفته بابای ی این باعث مرگ بابای من +

 دخترش میشم و میذارم میرم. 

 خندیدم و گفتم: 

 اگه زمان بیشتری متوجه ی نبودنت می شدم قطعا همین فکر رو می کردم. +

 لپم رو بوسید و رفت سمت آشپزخونه و گفت: 

 عشق خودم صبحونه بگیرم. رفته بودم برای +

 رفتم سمت اتاق و گفتم: 

 من میرم دوش بگیرم. +

 +چشــــم خانومم تا شما بیای صبحونه ات آماده هست. 

با نیش باز دوش گرفتم و بعد از پوشیدن همون لباس های دیشبم از اتاق بیرون رفتم و دیدم اوووو آقا  

 حامین چه کرده؛ صبحونه ی مفصلی درست کرده بود و منتظرِ من بود. 

 من:

 دست شما دردنکنه. +

 پشت میز نشستم و حامین هم رو به روم نشست و گفت: 

عشقم عادت نکنی هر روز صبحونه درست کنما، از فردا صبح بیدار میشی صبحونه و نهار آقاتونو  +

 درست میکنی. 

 خندیدم و گفتم: 

 چشــــم فقط یه چیزی من غذا اینا درست میکنم ولی تو قول بده که حتما بخوری. +

کدبانویی هستی بیخیال خودم نوکرتم هستم برات همه چیز  اوووووه اووووه راستی ساحل گفته بود چه +

 درست میکنم. 

 چشمامو ریز کردم و گفتم: 

 اصلا کی گفته من فردا هم اینجام؟ +

 به خودش اشاره کرد و گفت: 

 من!+



 نه بابا؟ دیگه چی؟ +

 یه لقمه تخم مرغ عسلی برام گرفت، داد دستم و گفت: 

 .... بقیه اش اینکه+

 از جیبش جعبه ی کوچیکی در اورد و گفت: بلند شد ایستاد، اومد کنارم و یهو زانو زد. 

از روزی که دیدمت متوجه ی خاص بودنت شدم و هرچقدر مقاومت کردم نشد و آخرشم اسیر اون  +

ولی میخوام بهت قول بدم یه  چشمای خوشگلت شدم؛ میدونم بخاطر کنار من بودن خیلی سختی کشیدی 

زندگی پر از آرامش بسازم؛ دوتاموپ تو اوج سختی و نداشتن یه خانواده بزرگ شدیم الان میخوام یه  

 . خانواده ی خیلی قشنگ باهات بسازم

 و گفت:    ، سولیتر خیلی قشنگی رو به سمتم گرفتجعبه رو باز کرد

 میس با من ازدواج میکنی؟ آرت+

 از ته دلم گفتم:م براش می لرزید و ش دلبا دونه دونه کلمات

 یاهات ازدواج میکنم عشقــم. معلومه که +

 حلقه رو دستم کرد و بوسه ای روی دستم زد. از جاش بلند شد و گفت: 

 بهترش این بود اول یه چیزایی رو بهت می گفتم بعد ازت خواستگاری می کردم اما ذوقم نذاشت. +

 پشت میز نشست و گفت: 

اینو اون زنگ زدم تا یه آشنا پیدا شد و  بخدا هشت صبح رفتم حلقه بخرم همه جا بسته بود،انقدر به  +

 مغازه اش رو باز کرد. 

 خندیدم و گفتم: 

 !ه موقع دیگه حلقه دستم می کردیخب یمگه فرار می کردم؟  +

 اوممم..آخه بعد از اتفاق دیشب میخواستم بهت این اطمینان رو بدم که تو اول و آخر مال منی. +

 یعنی اگه اتفاق دیشب نبود تو... +

 نذاشت حرفم رو کامل کنم و گفت: 

نشدا، نزن این حرفارو، خودت میدونی تا دیشب فقط میخواستم با بهمن خان حرف بزنم، راضیش کنم تا  +

 بتونم با دخترش ازدواج کنم. 

یکم از  ذره ای بهش شک نداشتم ولی باز اون کرم دخترونه نذاشته بود ساکت باشم و اون جمله رو نگم.  

 آب پرتقالی حامین برام گرفته بود خوردم و گفتم: 

 راستی گفتی قبل خواستگاری میخواستی یه چیزایی به من بگی... +



 دست از صبحونه خوردن کشید و گفت: 

با فهمیدن یک سری حقایق یکم داستان عوض شد. ببین اگه تو نبودی صد در صد دشمنی عظیم و  +

بزرگی بین من و بهمن خان شکل می گرفت ولی وجود تو، تو زندگی من باعث شد آروم باشم و تو  

 آرامش فکرام رو بکنم. 

 نفس عمیقی کشید و گفت: 

آرتمیس من نمیتونم بهمن خان رو ببخشم ولی از یک طرف پدر توئه و طرف دیگه کسی هست که  +

و باعث شد از نوزادی  ؛ درسته که خودش یتیمم کرد برای خود منم پدری کرده و من خیلی زیاد مدیونشم

الان هم فقط میدونم  ولی هرکاری تونست کرد تا همیشه به هرچیزی که خواستم برسم.  پدرم رو نبینم 

دیگه هیچی مثل قبل نمیشه و من تا جایی که بتونم فاصله ام رو با بهمن خان حفظ میکنم؛ از لحاظ کاری  

که قبل از این داستان ها ازش جدا شدم همون روزی که فهمیدم به من شک داره که محموله رو من  

نقطه ی مشترک من و ، ازش جدا شدم و هر بدهی هم باهاش داشتم صاف کردم. الان تنها دزدیده باشم

بهمن خان تویی و حقیقتاً من دیگه نمیتونم به بهمن خان به چشم یه آدم یزرگتر نگاه کنم و برم تورو ازش  

 خواستگاری کنم. فقط میتونم از این قضیه بگذرم و دنبال انتقام و اینجور داستانا هم نباشم. 

 دستم رو دراز کردم، روی دستش گذاشتم و گفتم: 

 کاملا درکت میکنم و خیلی زیاد هم بهت حق میدم و ازت ممنونم که دنبال دشمنی نیستی. +

 جام بلند شدم و گفتم: از 

 . خب من برم یه سر خونه+

 چیزی نخوردی کــه این همه زحمت کشیدما. +

 سمتش رفتم و لپشو بوسیدم و گفتم: 

 زخمتکش من کلا زیاد اهل صبحونه نیستم. مرســـی +

 دستش رو گذاشت پشت کمرم و منو کشید سمت خودش، با صدای شیطون گفت: 

 کنم برات. اهل چی هستی شما؟ بگو فراهم +

 با خنده و زور از دستش فرار کردم و گفتم: 

 میخوام برم خونمون. هیچــی اهل هیــچی نیستم +

 یهو انگار که چیزی یادش اومده باشه گفت: 

 ای وای آرتمیس... +

 نگران گفتم: 

 چی شد؟ +



 خوبی؟ درد نداری؟ دل درد یا.... +

 پریدم وسط حرفش و با خجالت گفتم: 

 عـــه خوبم خوبـــم.  +

 بلند خندید و گفت: 

 اووووو حالا چه خجالتی میکشــه. +

 حـــامیـــن!!! +

 جـــونم فسقلی من جـــونم؟ +

 پاشو منو ببر خونمون یا اصلا خودم میرم. +

 سوئیچش رو از رو میز برداشت و گفت: 

 اون هم تو این وضعیت...   آره منم ده بار میزارم تنها بری+

 چه وضعیتی؟ +

 خوابشون برده و رد امیرپاشا و یاشار رو گم کردند. بچه های خنگ ما  +

 اوووووف دوباره باید آماده ی هزارتا چیزی باشیم. +

 از خونه ی حامین بیرون رفتیم و سوار ماشینش شدیم. 

 حامین: 

 اصلا تو چرا میری خونتون؟+

 برم با بهمن خان صحبت کنم. میخوام  +

 بهت زنگ زد؟ گفتی کجایی؟ +

 ؛ همینشم برام عجیب بود. نه+

 سریع پیامک رو باز کردم: با صدای پیامک گوشیم و دیدن اسم بهمن خان 

خوبی؟ جاوید گفت پیش حامینی دیگه خیالم راحت شد. من دیشب خیلی فکر کردم و  سلام بابا جان   +

سخت گیریم برای رابطه ی تو و حامین واقعا معذرت میخوام؛ اگه منطقی بخوایم فکر کنیم بهتر  بخاطر  

الانم میخوام همه ی    ، اصلا کی از حامین بهتر که من دخترم رو امانت بهش بسپارماز حامین پیدا نمیشه

. شماهم زود ازدواج کنید نوه ی  تلاشم رو کنم تا حامین من رو بخاطر بزرگ ترین اشتباه زندگیم ببخشه 

 خوشگلمو بدید بغلم. 

 انگار اونم تحت تاثیر قرار گرفت و گفت: چشمام با حرفاش اشکی شد و پیام رو برای حامین خوندم. 



خیلی سریع احساساتی شدم؛ فکر  انقدر بهمن خان همیشه سفت و سخت بوده الان این جمله ها رو نوشته +

 کنم دلم طاقت نیاره و همین امشب بیام تورو ازش خواستگاری کنم. 

 +هرجور که راحتی همونجوری پیش میریم. 

 در جواب بهمن خان نوشتم: 

 سلام بابا، دارم میام خونه حرف بزنیم. +

  شروع از تو چت هم خوبه دیگه! برایو برای اولین بار و بالاخره تونستم بهمن خان رو بابا صدا کنم؛ 

 اصلا دیگه کلا میخوام بابا صداش کنم. 

 بعد از گذشت نیم ساعت رو به روی خونه نگه داشت و گفت: 

 آرتی میگم امشب بریم عقد کنیم؟ +

 متعجب گفتم: 

 امشب؟ دیونه ای عزیزم؟ +

 خندید و گفت: 

 حالا امشب رو که شوخی کردم ولی تا آخر هفته حتما عقد میکنم. +

 فردا پنجشنبه هستا. +

 خندید و گفت: 

 من نمیدونم دیگه، مـــن زن میخـــوام. +

 با خنده از ماشینش پیاده شدم و گفتم: 

 فــظ. قطعا دیونه شدی، خدا+

 که صداش رو شنیدم: یکم از ماشین دور شدم 

 میگــم به بهمن خان بگو من شب میام باهاش حرف بزنم. +

 لیخندی به روش زدم و گفتم: 

 قربونت بشم که کینه تو دلت جا نداره. +

یهو صدای ممد و مهیب تیر از داخل خونه شنیده شد. با وحشت به حامین نگاه کردم، به سرعت از  

دستش رو روی سرم گذاشت و منو کشید بغلش، خیلی سریع سمت دیوار  ماشین پیاده شد دوید سمت من، 

 رفتیم و حامین از پشت کمرم کلُتی رو بیرون کشید. 

 حامین: 



 یه حسی بهم گفت امروز اسلحه بردارما. +

 حامین یعنی حمله کردند؟ +

 نمیدونم تو الان فقط به سرعت میری سمت ماشین و فقط تا جایی که میتونی از اینجا دور میشی! +

 و گفتم: پوزخندی بهش زدم ، تو یک حرکت سریع اسلحه رو ازش گرفتم 

 عشقم یادت رفته عاشق چه دختری شدی؟ +

 با حرص گفت: 

 آرتمیس منو دیونه نکن، سوار ماشین شو برو!  +

 تیربار تو ماشینت داری، برو بردار و بیا. کمرت کلت داری صد در صد یه  پشتتویی که الان + 

یهو با شنیدن صدای آژیر پلیس خیلی سریع کلت رو پشت کمرم، زیر مانتوم قائم کردم. تو صدم ثانیه  

 حامد گفتم: شاید پنجاه تا نیروی پلیس وارد خونه ی بهمن خان شد و با دیدن  

 چه خبره اینجا؟ +

 فقط با گفتن جمله ی " داخل نیاید"  خودش رفت داخل. حامد

به پلیس هایی که خانم خانم می گفتند مسیرم رو ادامه دادم. حامین هم  من هم دیگه نگران شدم و بی توجه 

پشتم میومد و قبل از اینکه پلیسی مانعم بشه پلیس رو پس میزد؛ حتی با یه پلیس برای چند ثانیه درگیر  

 شد. 

 صدای بلند خامد از داخل خونه به گوش رسید: 

 رما.... ر دااسلحه ات رو بنداز من حکم تیــ امیرپاشــا +

اولین چیزی که دیدم دو تا از نگهبان ها  به دنبال حرفش پنج بار صدای شلیک اومد. وارد خونه شدم و 

بودند که پر اژ خون روی زمین افتاده بودند. وسط پذیرایی  حامد و چهار تا پلیس نشونه ی اسلحه شون  

   بودسخت نبود، امیرپاشا رسما تیربار شده   تشخیصشزمین افتاده بود.  بود که بهفردی  روی

 صدای یکی از نیروهای پلیس رو شنیدم: 

 زنگ بزنید آمبولانس بالا مجروح داریم. +

روی زمین افتاده بود و   با استرس پله ها رو یکی دوتا بالا رفتم و اول چشمم خورد به جاویدی که 

 با نگرانی روی زمین نشستم و صورتش رو تو دستم گرفتم: صورتش حسابی زخمی بود. 

 جاوید...جاوید چت شده تو؟ چشماتو باز کن پسر... +

پشت سرش با زمین یا شاید جای دیگه برخورد کرده بود چون خون زیادی از پشت سرش روی زمین  

 میخوردن و بلند گفتم: ریخته بود. اشکام سر 



 زنــگ بزنیـــد آمبولانـــس.... +

 صدای یکی دیگه از مامورهارو شنیدم: 

 داخل اتاق هم یکی تیر خورده.  +

اتاق  باز ترس سراغم اومد و به شدت سمت اتاقی که بهش اشاره می کردند دویدم.  با شنیدن این جمله 

با دیدن صحنه  نفس عمیقی کشیدم و وارد اتاق شدم. بود، پاهام لرزید و جرأت نمی کردم برم داخل،    بابام

ی رو به روم دیگه توان ایستادن از من گرفته شد و روی زمین افتادم. بهمن خان، بابام، کسی که همین  

چند لحظه پیش تو دلم به عنوان بابام قبولش کردم یه تیر تو پیشونیش خالی شده بود و روی صندلی  

. خودم رو روی زمین کشیدم و به کنار پاش رسیدم. دستم رو روی زانوهاش  چشماش رو بسته بود

 گذاشتم و گفتم: 

بـابــا چی شده؟ بــابــا ببین منتظر بودی اینجوری صدات کنم...اومدم بهت بگــم بـابـــا، چرا چشمات رو  +

 بستنی....چــرا؟ 

با آخرین توانم    سرمون اومدهمغزم دویاره همه چی رو پردازش کرد و وقتی فهمیدم دقیقا چه بلایی به 

فریاد میزدم و برای پدری که سرنوشت هیچوقت نذاشت داشته باشمش اشک می ریختم. با هجوم درد  

عظیمی به سمت قلبم از نفس افتادم، چشمام داشت سیاهی می رفت و لحظه ی  چشمای نگران حامین رو  

 ط سیاهی مطلق بود! دیدم؛ بعدش فق 

 

کم کم اطرافم رو  به سختی چشمام رو باز کردم، پلک هام سنگین بود و نور حسابی اذیتم می کرد.      

نگاه کردم و با دیدن محیط فهمیدم بیمارستانم، درد وحشتناکی رو سمت قفسه ی سینم احساس می کردم.  

، روی دستم سنگینی  ماسک اکسیژن روی صورتم رو دوست داشتم بردارم ولس انگار جونی تو بدنم نبود

حامین سرش رو پایین گرفته بود و محکم دستم  احساس می کردم و چشمام رو به سمت دستم چرخوندم  

 رو می فشرد. زیرلب می گفت: 

 عشقم توروخدا زود خوب شو...آرتمیس من... +

 سرش رو.بالا اورد و با دیدن چشم های بازم با خوشحالی ایستاد و بلند گفت: 

 به هوش اومــدی...به هــوش اومــدی عشقم... +

 دوید سمت در و فریاد میزد: 

 پرستــار بیا...بیایــد به هــوش اومـــده. +

طولی نکشید که دوتا پرستار و یه دکتر وارد اتاق شدند. دکتر که مرد جا افتاده و سن داری بود با خوش  

 رویی گفت: 

 دختر قوی ما هم بالاخره به هوش اومد، بگو ببینم درد داری بایا جان؟+



؛ تیر خوردن بابام اومد جلوی  کلمه ی باباجان، یهو تصویرهای وحشتناکی توی ذهنم شکل بستبا شنیدن 

 زیرلب گفتم:  چشمم. 

 بابام...بابام.... +

 حامین با چشم های اشکی نگاهم می کرد و گفت: 

 خانومم توروخدا حرف نزن خودتو خسته نکن. +

 دکتر آمپولی توی آنژیوکت دستم زد و گفت: 

چون یه عمل پیوند خیلی سختی داشتی نمیتونیم بزاریم خودتو خسته کنی برای همین بهت آرام بخش  +

 میزنیم تا فعلا خوب بخوابی. 

 دوباره چشمام سنگین شد و به خواب رفتم. همین جمله ی دکتر تموم شد 

 

 

 از زبان حامین:

 با بسته شدن چشم های آرتمیس انگار دوباره یه تیکه از وجودم خاموش شد. رو به دکتر گفتم:  

 دکتر تا کی اینجوری باید خوابش کنیم؟ +

 تا یک هفته. +

 ولی اینجوری به مراسم های عزاداری پدرش هم نمیرسه.+

 دکتر از بالای عینکش نگاهی به من انداخت و گفت: 

اگه دوباره میخوای خانومت بی قلب بشه و باز براش دنبال قلب سالم بگردی همین الان با دارو بیدارش  +

 ببریش. کتم 

 دکتر دستی روی بازوم کشید و گفت: 

استراحت کنه تا این یک هفته که خیلی مهمه بگذره.    فقطبی هیچ استرس و تنشی ببین جوون الان باید  +

 با این شرایطش اصلا نباید ییدار بشه،دیدی که تا چشم باز کرد زیرلب گفت بابام. 

 بله شما درست میگید. +

دیروز یه پام بیمارستان بود و یه  دکتر رفت و من موندم با کوله باری از درد، حالا باید چیکار می کردم؟ 

پام مزار بهمن خان؛ باز خداروشکر امیر و ساحل بودند مراسم های بهمن خان به خوبی اجرا شد. خودمم  

از اتاق آرامیس بیرون رفتم و   به خاکسپاری بهمن خان نرسیدم و به جاش بیمارستان پیش آرتمیس بودم. 

 ساحل رو دیدم. 



 ساحل: 

 حامین، دکتر گفت به هوش اومده آره؟ +

 ولی دکتر گفت باید فعلا بیهوشش کنند تا از استرس و اینجور چیزا دور باشه. آره به هوش اومد +

 چشمای ساحل اشکی شد و گفت: 

چه جوری این دوره رو بگذرونیم، اصلا بیا فرض کنیم با مرگ بهمن خان کنار اومد، چه جوری بهش  +

 بگیم قلب جاوید رو بهش پیوند زدن و دیگه جاویدی بینمون نیست؟ 

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

، حتی از من و تو و امیر هم قوی تره؛ تا الان از پس  این دختر قوی تر از چیزیِ که ما فکر می کنیم+

 از این هم بر میاد. همه چیز براومده بعد از اینم با کمک ماها از پس بعد  

 صدای دخترونه ای از پشت سرم گفت: 

 آرتمیس خوبه؟ +

با دیدن پری فکم از شدت عصبانیت منقبض شد. کاش دختر نبود تا همین الان مشت محکمی رو حواله  

 .اش می کردم

 ساحل با عصبانیت گفت: 

تو اینجا چه غلطی میکنی؟ گمشو برو پیش اون یاشار بی همه چیزت، اسم خواهز منو هم به زبونت  +

 نیار. 

 پری: 

 یاشار گذاشت رفت، من...من... +

 دیگه نتونستم طاقت بیارم و با صدایی که سعی می کردم بلند نشه گفتم: 

ببین تا به امروز هیچ کاریت نداشتم اگه الان داری نفس میکشی و رو زمین راه میری فقط به حرمت  +

الان خیلی وقت بود جای بهمن خان و جاوید خوابیده  آرتمیس و ساحلِ، باور کن اگه اینا میذاشتن تو 

 بودی.  

 شمرده شمرده گفتم: 

 از اینجا برو و دیگه هیچوقت سر راه ما سبز نشو! +

 با آخرین ورژن ترسناکی که از خودمم میشناختم ادامه دادم: 

 دفعه ی دیگه که ببینمت بهت قول نمیدم سالم بمونی. +

 پری وقتی فهمید هیچ جایی بین ماها نداره راهش رو کشید و رفت. 



 رو به ساحل گفتم: 

 امیر کجاست؟ +

 داره کارهای مراسم جاوید رو انجام میده. +

 دوباره غم بزرگی تو دلم نشست و گفتم: با شنیدن اسم جاوید 

 بهتره ما هم بریم پس.  +

 

 پنج سال بعد 

 

 آرتمیس:

 

 سوز سرما باعث شد کلاه جاوید رو بیشتر روی پیشونیش بکشم و گفتم: 

 مامان جان هوا سرده شما برو تو ماشین. +

 با اون زبون بچگونه اش گفت: 

 م! نمیــلَم نمیلــَ +

 بغلش و گفت: حامین جاوید رو زد زیر 

 هی آقا پسر هنوز کسی که حرف خانوم منو گوش نکنه زاییده نشدها بدو بریم تو ماشین ببینم. +

 رو به من گفت: 

 عشقم واقعا هوا خیلی سرده خودتم زود بیا بریم سرمانخوری.+

 حامین و جاوید، دستی روی سنگ مزارش کشیدم و گفتم: با رفتن 

تازه نه الکل میخورم، نه قلیون هی آقا جاوید این قلبی که به من دادی مثل ساعت داره کار میکنه ها، +

 میکشم، کلا هیچــی مثل چشمام مراقب قلبتم. 

ذهنم پر کشید به پنج سال پیش، وقتی به هوش اومدم و قبل از اینکه برای بار پنجم بهم آرامش بخش بزنند  

که همه ی سعی خودم رو کنم تا با  ازشون خواهش کردم که بیهوشم نکنند. به حامین و دکترمم قول دادم 

فوت بابام کنار بیام. وقتی روز چهلم بابام شد و باز خبری از جاوید نشد شک کردم و سراغش رو برای  

اون شب فقط سرش چندتا بخیه خورده و بعد برای استراحت رفته   گفتندهزامین بار گرفتم. به من می 

فامیلاش تو یکی شهرستان ها. اما نبودش دیگه خیلی شک برانگیز شده بود و بالاخره حامین رو  پیش 

شده؛ این پسر فرم اهدای عضو رو  ر به حرف زدن کردم و فهمیدم همون شب جاوید ضربه مغزیبومج



گرفته بود  ویدیویی که جاوید از خودش  ،از چندسال پیش پر کرده بوده. با یادآوری فرم اهدای عضوهم 

و داخل سایت اهدای عضو آپلود کرده بود رو برای هزارمین بار نگاه کردم. حسابی شیک کرده بود و با  

 ژکوندی زد و گفت: کت و شلوار و کراوات پشت دوربین بود. اولش دستی به موهاش کشید و بعد لبخند 

ســلام خوبید چه خبر؟ والا نمیدونم چی بگم؛ من تصمیم داشتم فرم اهدای عضو پر کنم یهو تو سایت  +

خودتون راضی به  د  نوشت باید یه ویدیو از خودتون برای خانوادتون بگیرید که اگه مردید اونا بدونن

با اجازه ی بهمن خان تا  اهدای عضو بودید. خب من که پدر مادری نداشتم و صفر تا صدم بهمن خانِ، 

مویرگ هام رو هم اهدا میکنم. حالا اگه یهو ما زنی گرفتیم و داری این ویدیو رو میبینی باید بکم که ببین  

وشه  گهمسر گرامی، بنده در طول زندگیم به درد هیچی نخوردم حتی الانم شوهر خوبی نبودم افتادم یه 

یی چیزی هست اهدا کنیم بره که شاید تو بدن های  مردم یا دارم میمیرم پس اگه قلبی، روده ای، دست و پا 

حرف نداشتما چقدر حرف زدم. کلوم آخرم به افرادی هست که اعضای بدنم  دیگه به درد بخوره. خوبه  

. ببین عزیز در طول زندگیم بین ناباب ترین انسان های کره ی زمین بودم ولی حتی یه نخ  رو اهدا کردم

سیگار هم نکشیدم، هر روز صبحم ورزشم رو کردم مثل ناموست از اعضای بدنم مراقبن کن. من دیگه  

 فی ندارم باشه برای بعدا خدانگهــدار. حر

هم خندیدم هم اشکی گونه ام رو خیس کرد. جاوید تو قطعا یه فرشته از جانب خدا برای من بودی؛ تو  

برنگردم خونه و  باعث شدی اون شب حامین بیاد پیش من و بالاخره مال هم بشیم، باعث شدی اون شب 

زنده بمونم و آخرش هم قلبت رو به من اهدا کردی منم فقط تونستم برای زنده نگه داشتن اسمت و یادت  

 اسم تک پسرم رو جاوید بزارم.  

با صدای بوق ماشین حامین فهمیدم که باید از جاوید دل بکنم و از جام بلند شدم. برای بار آخر هم سر  

 خاک بابام که نزدیک جاوید بود رفتم و گفتم: 

 بابا من رفتم ولی باز زودی میام. +

به مراسم های عزاداری بابا و جاوید نرسیدم ولی عوضش هر هفته میام پیششون و کلی باهاشون.حرف  

زدیم تو  باهم از صفر شروع کردیم و  ،کار و کاسبی قاچاق اسلحه رو جمع کردیم میزنم. با حامین کل 

اومدن جاوید من دیگه شرکت نرفتم و الان فقط    دنیاقطعات ماشین. البته بعد از کار صادرات و واردات 

مربی گری میکنم. ساحل و امیر هم یک سال قبل ما صاحب یه دختر گوگولی به   رزمیتو رشته های 

بار وقتی من بیهوش بودم اومده بیمارستان و با حامین ردش   یک سِودا شدند و اما پری، ساحل گفت اسم 

ون شنیدم تو محله قدیمیمون یه  آشناهای قدیمی که بیرون تصادفی دیدمش. بعدا از اون هم رفتهکردن و 

و خونه های مردم رو تمیز میکنه. شیخ قریر و یاشار هم دستگیر شدند و به دبی  اتاق اجاره کرده 

فرستاده شدند. این بار دوتاشون حبس ابد خوردن و امیرپاشا هم که همون روز وحشتناک توسط نیروهای  

 پلیس کشته شد. 

حامینی که هر روز بیشتر عاشقش میشم زندگی خیلی  حالا بعد از گذشتِ پنج سال با پسرِ سه سالم و 

 . قشنگی داریم

 واقعا آرامش نیاز اول یک زندگیِ 



تو همین آرامش باشیم و و یک گوشه ی این دنیا زندگی معمولی خودمون رو داشته  تا ابد  یممیخوامماهم 

 باشیم! 

 

 

 پایان  

 

 

 ♡دلاتون  آرامش تا ابد مهمون

 

 نازنین دهقان منشادی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


